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سس وااس و اسر 


دوستانی که هرگز همدیگر را ندیده‌ایم دوماه‌نامه اجتماعی, اقتصادی. فرهنگی 6 


حتی برای یک بار 
مر 

برای نان مشترک... 

آزادی مشترک... رویای مشترک... 


اگر عدل است. کارچرخ گردان 
چرامن سنگم و تولعل‌رخشان؟ 
نه ما ۳ ا ایام پرورد 


چرابامن‌چنین, باتوچنان کرد؟ 


پروین اعتصامی 


درسی از کلیله‌دمنه ۵ بانک‌ها و ویرانگری اقتصاد ٩‏ خطوط مرزی ایران با همسایکان شمالی 
نگاهی به سریال «خاتون» د به باد میکیس تئودوراکیس د نقدی بر ابطال‌پذیری کارل پوبر 
ستم قرن بیست‌ویکمی بر نیروی کار د بخش ویژه تحولات افغانستان ‏ روبای سورس برای چین 
مبارزه لوکوموتیورانان آلمان 6 حق حاکمیت غذایی ‏ کمک سرمایه‌داران به هیتلر 
مقابله با هزمونی دلار ۵ اقتدارگرایی استرالیا 0 انتخابات روسیه ۵ یادها 





فيسی ‏ ستد ۱ پا ری ,ملس ید خر زا سل متا 
ی یا اجه حخ توسیکس ۱ خن و دون زا وه 


یی جر < قاری سرا 7 تین وس 7ج 





زير نظر هیئت تحریریه 
همکاران این شماره: 
ناص رآغاجری. مسعود امیدی, هوشمند انوشه, خسرو باقری 
بهرام پارساء علی پورصفر (کامران), کورش تیموری فر. داود جلیلی. شبگیر حسنی 
طلیعه حسنی. قاسم حسنیء محمد سعادتمند. اسماعیل صادقی. ناهید صفایی 
سیامک طاهری. حمید فرخ. مرتضی محسنی, ودود مردی. مازیار نیکجوء فرشید واحدیان 
و اشعاری از: 
پروین اعتصامی. ناظم حکمت. شهنام دادگستر. محمدرضا طاهریان 


سیاوش کسرایی و پابلو نرودا 


کی پست الکترونیک: 10۱6510۱1)627۱0:.607 
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هیئت تحربریه «دانش و امید» در ویراستاری و کوتاه کردن مطالب رسیده آزاد است. 


پاسخگویی به نظرات رسیده بر عهده نویسنده پا مترجم مقاله است. 
بازنشر و استفاده از مطالب مجله «دانش و امید» تنها با ذکر مأّخذ مجاز است. 

















برای مطالعه هر مقاله» بدون ورق زدن مجله؛ روی نام مقاله کلیک کنید. در پایان هر مقاله 


برای با ز گشت به فهرست. در گوشه سمت چپ بایین صفحه روی «فهرست» کلیک کنید. 





کفتارهایی درباره ایران 

درسی بزرگ از کلیله و دمنه برای امروز 
نقش بانک‌ها در ویرانگری اقتصاد 
سابقه خطوط مرزی ایران با آذربایجان و 
تاریخچه سندیکاهای کارگری ایران 
نگاهی به سریال «خاتون» 

عقب نشینی به میان توده‌ها 


هنر و ادییات 

میکیس تئودوراکیس جاودانه شد 
گفتگوی پیام یونسکو با نئودوراکیس 
شعر یونانی 

قلم را از من نگیرید! 





یک بحث نظری 


۰ 


قهر ست 


ناص رآغاجری 


.۰ علی پورصفر (کامران) 


خسرو باقری 
علی نوزشفر تکابران) 


خسرو باقری 
بهرام پارسا 
سیاوش کسرایی 
شهنام دادگستر 
پابلو نرودا 


محمدرضا طاهریان 


ال ری کیان اسگاه علم ۱ نقدی پر مه ر الاب بری کارتوپویی 


معرفی کتاب 
امپریالیسم در قرن بیست و یکم 


کورش تیموری‌فر 


انتشار «چیستاء راوی سی سال تاریخ تحولات ایران» 
انتشار«اشاره‌های استاد پرویز شهریاری در جیستا» 


پیرامون تحولات افغانستان 
روزشمار رویدادهای افغانستان 
مظلومیت افغانستان 


افغانستان در ۲۰ سال اشغال آمریکا و ناتو 


محمد سعادتمند 
علی پورصفر (کامران) 
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طالبان امروز طلیعه حسنی و فرشید واحدیان ۱۴۳ 


اقتصاد جنگی و انگیزه‌های اقتصادی آن مسعودامیدی ۵۶ 
افغانستان و پروژه امپراتوری آمریکا جک راسموس/ فرشید واحدیان ۱۷۲ 
چگونگی بیرون کردن غرب از افغانستان ویجی پراشاد/ طلیعه حسنی ۱۸۰ 
افغانستان: یک شکست از پیش اعلام شده! مرتضی محسنی ۱۸۴ 
حماقت‌ها در مورد افغانستان گرگ گودلز/ ناهید صفایی ۱۹۹ 
تراچه بنامم؟ شعری از مجیب مهرداد .۳ 


امپریالیسم و ضدامپربالیسم در جهان 


روژیای سورس برای تغییر چین مایکل هادسن/ کورش تیموری‌فر ۳.۴ 
مبارزات لو کوموتیورانان آلمان هوشمند انوشه ۳۸ 
پنگاه‌های اقتصادی چند ملیتی و کووید-۱۹ پیترراسمن / اسماعیل صادقی ۳۵ 
«تجارت آزاد» یا در بندکشیدن کشورها راد درایور/ محمد سعادتمند ۳۳۴ 
حق حاکمیت غذایی واندانا شیوا / داود جلیلی ۳۳۱ 
کلان سرمایه‌داران و فاشیسم هیتلری هوشمند انوشه ۳۴۳۲ 
آمریکای لاتین: تاراج. رویارویی. مقاومت حمید فرخ ۳۵۳ 
یورش ضدانقلاب در تونس اسد ابوخلیل / مازیار نیکجو ۳۶۰ 
۱۱ سپتامبر و دونالد رامسفلد پاتریک کوبرن/اسماعیل صادقی ۳۶۵ 
چشم‌انداز جهان 

مقابله سازمان شانگهای با هژمونی دلار رادیو بین‌المللی چین "۳۷ 
اقتدارگرایی استرالیا و مخاطرات نظامی کتلین جانسون ۳۷۴ 
نظری به انتخابات اخیر در روسیه ۳۷۷ 
یادمان 

نگاهی به زندگی نریمان نریمانف ودود مردی ۳۸۱ 
گفتاری در سوگ حسن ریاضی خسرو باقری ۳۷ 


نشریه «دانش و امید» به شکل رایگان در فضای مجازی در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد 
و دست‌اندرکاران این نشریه. مسئولیتی در قبال نسخه چاپی آن در بازار ندارند! 




































































کفتارهایی درباره ایران 





درسی بزرگ از کلیله و دمنه برای امروز 
نقش بانک‌ها در ویرانگری اقتصاد ایران 
سابقه تاریخی خطوط مرزی ایران با آذربایجان ارمنستان و ترکیه 
تاریخچه کوتاه سندیکاهای کارگری ایران 
نگاهی به سریال خانگی «خاتون» و تافته‌های بی‌تار و پود آن 


عقب نشینی به مبان توده‌ها 








درسی بزرگ از کلیله و دمنه برای امروز 


با زبان و باور دیروز 


ناصر آغاجو ی 





در میان داستان‌های آموزنده کلیله و دمنه. داستانی هست به نام کبوتر طوقی که شاید 
بیش از بقیه داستان‌های این محموعه مشهور شده است. شهرت این داستان به اين دلیل 
است که زمانی درکتاب‌های درسی دوران دبستان گنجانده شده بود و بسیاری از بزرگسالانی 
که دور دبستان را طی کرده‌اند از این رهگذر با آن آشنا هستند. به قصه‌ای از کلیله و دمنه 
می‌پردازيم که زبان حال امروز ماست و ضرورتی را بیان می‌کند که امروزه در ایران» جنبش 
مردمی فاقد آن است. بدین جهت درون‌مایه آن را از ورای یک شکل ساده و زیبا بیرون 
می‌کشیم و سعی می‌کنيم تا در زندگی روزمرهه درس‌هايش را بیاموزیم و تجربه‌هایش را به‌کار 
گيریم. درون مایه ووسرشتی که ضرورت و دستورکار امروز طبقه کارگر ایران است. 

داستان با پرواز دسته‌ای کبوتر برای دانه روزمره‌شان آغاز می‌شود. گروه پرندگان یک 
رهبر یا پیر دارند به نام طوقی. آنها در مسیر پروازشان برای به دست آوردن غذاء هميشه با 


ص "۰ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 











مسایل ایران 


چالش‌های بی‌شماری روبرو می‌شوند که رهبر و 
پر ات بای زار آهتتایی کلم یهایس 
داستان با هوشمندی ما را با دو شیوه نگرش آشنا 
می‌کند؛ یکی اتحاد جمعی همگون ولی با باور 
مراد و مریدی و اطاعت از پیر و راهنمای جمع. 
و دیگری جمعی ناهمگون با اتحادی منطقی و 
توافق‌شده متکی بر توانایی‌ها و خرد جمعی. 
داستان» با نشان دادن نارسایی‌های شیوه اول. 


طبق سنت‌های مراد و مریدی» ۳ 
بسیار باهوش و کاردان ره جمع به 
صورت داوطلبانه پذیرفته است. 


مراد طی زمان» شایستکی خود را 

نشان داده و مردم او را به رهبری 

پذیرفته‌اند. این نوع از رهبری با جبر 
و زور به جامعه تحمیل نمی‌شود. 





آن را نقد می‌کند. وسپس با ارائه شیوه دوم. کارآمدی آن را نشان می‌دهد. 

پس ما هم به پیروی از داستان» نخست نگرش مجموعه‌ای همگون ولی در درون ماید. 
فردگرا با فرهنگ مراد و مریدی را مورد بررسی و نقد قرار می‌دهیم. در این نگرش, رهبریا پیر 
به جای همه می‌اندیشد و تصمیم می‌گیرد. مریدها و بقیه مجموعه. نیندیشیدن را پذیرفته‌اند. 
سلول‌های خاکستری مغز آنها عقیم شده‌اند. چون فکر کردن را کار مراد می‌دانند و بر اين 
باورند که کار آنها تنها اطاعت است. این اجتماع. نارسایی‌های فراوانی دارد؛ به اين معنا که 
اعضاء مجموعه‌ای همگون ولی فاقد خرد حمعی هستند. وجه مشترک آنها کبوتر بودن است» 
کبوترهای ی که گروهی پروا ز می‌کنند و به جست و جوی غذا می‌پردا زند. گروه کبوترها برای مقابله 
با حمله پرندگان شکاری علاوه بررسرعت پرواز به حرکت دسته‌جمعی خود متکی هستند. آنها 
رهبری به نام طوقی دارند که تفاوت ظاهری او با بقیه جمع. طوقی یا حلقه‌ای از پرهای سیاه 
است که گرداگرد گردنش روئیده‌اند. طبق سنت‌های مراد و مریدی» مراد بسیار باهوش و کاردان 
است و جمع او را به صورت داوطلبانه پذیرفته است. پیریا مراد طی زمان» شایستگی خود را 
نشان داده است و مردم او را به رهبری پذیرفته‌اند. این نوع از رهبری با جبر و زور به جامعه 
تحمیل نمی‌شود. 

دراین داستان ما با رهبری اجباری و استبدادی که ویژگی نگرش میترایی است. سرو کار 
نداریم. در حقیقت نویسنده, رهبری فردی را نقد می‌کند ولی نفی نمی‌کند؛ زیرا در نگرش پیر 
آگاه و فرهيخته بدون چشمداشت خاصی به مردم خدمت می‌کند. از این رو مردم او را دوست 
دارند و داوطلبانه اورا به رهبری می‌پذیرند. این نگرش یعنی انتخاب پیر باوری است منطبق 
بر شرایط عینی و ذهنی زمانه معین؛ زمانه‌ای که در آن. روند پیشرفت‌های علمی و رشد 
نیروهای مولد و تکنولوژی هنوز به مرحله‌ای از بلوغ و توسعه نرسیده است که خرد جمعی را 
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مسایل ایران 


فراتر از اين نوع باور تصور کند. بنابراین عمل 
سا میات او توا تخت هی مات قرو 
انطیاق کامل دارد. 

اما نویسنده روشن‌اندیش که داستان را 
طراح ی کرده کاملابه واقعیت‌های زمانه خود آگاه 


۷ 
فردی افراد شناخت کافی وحود دارد 
و شناخت شرایط و درک ضرورت 
اتحاد و ایجاد یک جبهه علیه دشمن 


است. او جمع نوع اول و ویژگی‌هايش را به چالش مناسبات مسلط زمانه یعنی مراد و 
می‌کشد تا بتواند ضعف و نا کارایی اين نوع از 


مریدی» اهمیت درحه اول دارد. 





مناسبات را حتی در آن شرایط اجتماعی روشن 
کند و برتری و کارآیی شیوه دوم را به همه نشان دهد. شیوه‌ای که در آن. رهبری. جمعی است 
و از توانایی‌های فردی افراد شناخت کافی وحود دارد. در این شیوه, شناخت شرایط و درک 
ضرورت اتحاد و ایجاد یک جبهه علیه دشمن مشترک. آن هم با نفی غیرمستقیم مناسبات 
مسلط زمانه یعنی مراد و مریدی» دارای اهمیت درجه اول است. مجمعی ناهمگون. اما آگاه 
از شرایط و ارزش‌های گروهی, جمعی متکی بر مشاوره اقناعی و حقوق برابر و عمل‌گراء اين 
است بنیان‌های نگرش دوم. 

گروه اول در پرواز خود به دنبال دانه می‌گردد. گرسنگی و نیاز به غذا مانع ا زآن می‌شود که 
گروه وحتی مراد ورهبرش به احتمال خطر بیندیشند. همگی در دامی‌که صیاد. دشمن مشترک 
همه اهالی جنگل. گسترده است. گرفتار می‌شوند. دراین قسمت از داستان» مراد یا رهبر هم 
که می‌بایست هوشیارانه گروه را هدایت کند. مانند مریدهایش دچار اشتباه بزرگی می‌شود. 

نویسنده در روند داستان به خواننده نشان می‌دهد که رهبری فردی نمی‌تواند جمع را از 
به دام افتادن حفاظت کند و واگذاری سرنوشت همه به یک فرد. خت آگر ان فره ه تاو 
خردمند هم باشد» تجرشی تا ذرست ا مت مراد و مریدان با هم به دام می‌افتند. در این شرایط 
دشوار, همه نارسایی‌های گروه برملامی‌شود. اين جمع به دلیل عدمانسجام انديشه وباورهای 
فردمحورانه و ناتوانی در درک دقیق مشکل, قادر به یافتن راه حلی برای همه نیست. در 
حالی‌که آزادی فردی آنها در گرو آزادی جمعی است. هرکدام منفردانه اقدام به نجات خود 
می‌کنند. غافل از آنکه. فرد هر اندازه تواناه خلاق و هوشمند باشد. دررشرایط ویژه چالش‌های 
اجتباعی مش اند به قهانی کازی ازپیش بیرو 

طوقی که مرادی هوشمند و خردمند است. تلاش‌های کم ثمر فردی را می‌بیند. در موقعیت 
بحرانی داستان, اشاره به امکانی می‌کند که می‌تواند به آنها به صورت موقت کمک کند تا از 
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مسایل ایران 


بند صیاد رها شوند. ولی نمی‌تواند به آزادی آنها 
وود یار رسائد: طوتن با درک خاهاند: 
جمع را به مناسبات و روش‌هایی دعوت می‌کند که 
برخلاف نگرش فردگرایی» دررصورت عملی شدن» 
نتیجه‌بخش خواهد بود. پس طوقی. با تمرکز به 
جهت و هدفی معین و هماهنگ‌سازی عملیات 


کار جمعی با شیوه مراد و مربدی؛ 
به شرط داشتن رهبری خردمند و 
با دانش» شاید بتواند در لحظات 


حساس مرگ و زندگی با تصمیمی 


درست مانع اشتباه شود؛ اما این 


رهایی» موقتی است. 





جمعیء فرمان پرواز می‌دهد که آن را تنها امکان 
رهایی موقت می‌داند و حکم خود را اين گونه اعلام می‌کند: «چنانچه هرکس تنها برای نجات 
خود برزمد راه به آزادی نمی‌توان برد و اسارت‌مان غیرقابل اجتناب خواهد بود. پس بیایید 
همراه با یکدیگر در یک سمت و یک سو پروا زکنیم تا بتوانیم دام را با خود ببریم». مریدان 
فرمان می‌برند. نیروهای فردی در یک جهت متمرکز می‌شوند. یعنی وحدت عملی برای 
یبد آرفای مرک ککل می کیرد بتابزاین کرت ها با کار گزوهی وا مراب خوویه 
پرواز درمی‌آورند وبه طور موقت از چنگ صیاد آزاد می‌شوند. کار جمعی با سبک و شیوه مراد 
و مریدی. در صورتی که رهبر جمع واقعاً خردمند و با دانش باشد و در لحظات حساس مرگ و 
زندگی بتواند تصمیمی درست بگیرد و مرتکب اشتباه نشود؛ تنها به صورت موقت می‌تواند 
رهایی را به ارمغان بیاورد. اين پیام داستان در این قسمت است. اما پیچیدگی کار در این 
است که پای کبوتران از صیاد گريخته, همچنان در بند دام گرفتار است و زندگی و بهروزی با 
ین پای دربند امکانپذیرفیست. 

نویسنده دراین قسمت از داستان نگرش‌های کاست‌گرایی را که درآن جمع خود راء «برتر» 
می‌داند و از ارتباط با دیگران خودداری می‌کند و ارزش‌های آنها را نفی می‌کند. درهم می‌ریزد 
و نشان می‌دهد زندگی اجتماعی زمانی پویاست ومی‌تواند به حل مشکلات بپردازد که فراتراز 
مناسبات نخبه‌گرایی پیش برود. طوقی یا همان نخبه یا پیر برای رهایی مجبور می‌شود دست به 
دامان نیرویی بشود که همگون با او و جمع آنها نیست وا ز جنس و صنف دیگری است. آنها در 
شرایط دشواراسارت. به پاری موجودی کوچک و فرودست نیازمند شده‌اند که درسوراخ‌هایی 
زیرزمینی زندگی می‌کند؛ به‌یاری موش. طوقی که فراتر از فرهنگ زمان خود می‌انذیشد علاوه 
بر جمع همگون کبوتران. با گروه موش‌ها هم دوستی دارد. این دوستی با جنس و صنف دیگر, 
بیانگرآن است که پیریا مراد. دوستی با جنس دیگررا هم» با ارزش و مهم می‌داند و برای آنها 
هم همان منزلت و شأن گروه خود را قائل است. به اين ترتیب نویسنده بر شیوه کاست‌گرایی 


ص ۰۹ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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در هند و ایران دوران ساسانی - به‌ویژه در هرم 


انديشه و غور در این که در این 
جنکل بی‌قانون که شکارجی بزرگی 


قدرت- می‌شورد و در روند داستان. بی‌پایه و 
بی‌نتا ذابودن آن را افبات می کت 

آری! آزادی و رهایی جمع در گرو ارتباطی 
فراتر از نگرش‌های افراطی و خود بزرگ‌بینی‌ها 
است. طوقی داستان دوستی خود با موش را 
برای کبوترها تعریف می‌کند؛ پرندگانی که خسته 
و دردمند از دام پیچیده بر پای‌شان» به زحمت بند و آزادی را باهم» درپرواز جا به جا می‌کنند. 


در برابر دشمن مشترک» امری 
ضروری است. و به تحول آگاهی در 
کلاغ منجر می‌شود. 





طوقی آنها را به سوی لانه موش هدایت می‌کند و موش را به خود می‌خواند. موش از لائه بیرون 
می‌آید و با دیدن اسارت دوستش غمگین می‌شود و اشک می‌ریزد و می‌خواهد بندهای او را 
پاره کند. طوقی می‌داند که آزادی و زندگی فردی بدون جمع امکان‌پذیرنیست و به این شناخت 
منطقی رسیده است که آزادی فردی در گرو آزادی جمعی است. او از موش می‌خواهد اول 
دوستانش را آزاد کند و در آخراورا. 

شاهد این ماجرا کلاغ است و او خود شکارچی موش است و درکمین. کلاغ موش را تنها 
به چشم یک طعمه می‌نگرد. اما وقتی می‌بیند که همین موش کوچک با دندان‌های خود. دام 
را می‌جود و دوستانش را از بند رهایی می‌بخشد. به انديشه فرومی‌رود. با نگرشی ژرف دراین 
ماجراء به شناختی فراتر از قوانین خود به خودی يا غریزی زندگی فردی که جز توحش نیست. 
دست می‌یابد؛ شاید او هم روزی به دام بیفتد و آن هنگام. دوستی با موش می‌تواند عامل 
رهایی باشد. پس دوستی با موش برایش ارزشی فراتر از یک لقمه غذا می‌یابد. کلاغ برای 
جلب نظر موش به دوستی و اتحاد دو غیرهمجنس, به گفت‌وگویی اقناعی با موش می‌پردازد 
و ثابت می‌کند که شکار او برایش بی‌ارزش است. در حالی‌که دوستی با او یک ارزش جدید و 
استثنایی است. انديشه و غور در این که در این جنگل بی‌قانون که شکارچی بزرگی در کمین 
همگان است؛ دفاع مشترک در برابرردشمن مشترک, امری ضروری است. و به تحول آگاهی در 
کلاغ منجر می‌شود. 

با اين نگاه تازه بنیاد یک اجتماع جدید امکان‌پذیر می‌شود. شیوه‌ای جدید که در آن 
جمعی از جنس‌ها و صنف‌های متفاوت متحد می‌شوند. در واقع درک ضرورت اتحاد. برای 
عقیم گذاشتن عملیات صیاد جنگل, بنیاد این اتحاد است. اتحاد ناهمگون‌ها. صنف‌ها و 
گرایش‌های متفاوت در دستور روز حیوانات آگاه قرار می‌گیرد. جبهه متحد ضد شکارچی 


ص ۰۱۲۰ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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بزرگ جنگل شکل می‌گیرد. لاک‌پشت هم به جمع 
می‌پیوندد و اتحاد را تکمیل می‌کند. یک خزنده. 
و یک پستاندار کوچک حلقه‌های این اين اتحاد را تشکیل می‌دهند. محدوده حیات 
باید از متجاوز پاک شود. موش دیگر از زندگی 
و همسایگی در مجاورت کلاغ وحشت ندارد و 
کلاغ که ارزش دوستی موش را درک کرده است» 
به چشم یک طعمه به او نگاه نمی کند. لاک پشت هم با درک ضرورت این اتحاد و دوستی به 


اتحاد ناهمگون‌ها و گرایش‌های 


متفاوت در دستور روز حیوانات آگاه 


حیات باید از متحاوز پاک شود. 





آنها پیوسته است. 

آهو هنوز عضو رسمی این جمع نشده است و از وجود چنین تشکلی هم خبر ندارد. تا این 
که به دام شکارچی می‌افتد. کلاغ کنجکاو و با هوش. شاهد دردام افتادن آهوست. در ظاهراو 
با آهو هیچ وجه مشترکی ندارد. ولی شناخت جدید بی‌تفاوتی و غیر جانبدار بودن را از پاور 
کلاغ پاک کرده است. از اين رو با خود می‌اندیشد که آهو هم عضوی از طبقة بزرگ ماست؛ 
طبقة آسیب پذیرها. اين مرحله ا زآگاهی را می‌توان از بررسی عملکرد اجتماع ی کلاغ دریافت. 
کلاغ به این نتیجه می‌رسد که باید برای رهایی آهو رزمید. جمع جدید یک گروه کور و خود به 
خودی نیست. بلکه با آگاهی و در منطق عمل اجتماعی. با شناخت از ارزش‌هایی که لازمه 
یک زندگی جمعی آگاهانه است؛ به وجودآمده است. به این جهت با این ارزش‌های اجتماعی 
نمی توان غیرجانبدار ويا بی‌تفاوت بود. زیرا این نگرش«غیر جانبدار» ما را در مقابل دشمن 
مشترک که همانا دشمن طبقاتی است. آسیب‌پذیرتر و ضعیف تر می‌کند. 

مبارزه آغا ز می‌شود. یک نظم جدید با انديشه جمعی و منافع مشترک به مبارزه با نظمی 
بسیار نیرومندتر منجر می‌شود. کلاغ دم موش را به منقار می‌گیرد و او را درکنا رآهوی به دام 
افتاده می‌نهد تا طناب‌های بیداد را پاره کند و در مرحلةٌ بعدی مبارزه. لاک پشت شکار شده 
هم با همین روش نجات می‌یابد. به اين ترتیب همه ترفندهای نیروی شکارچی بزرگ جنگل 
خنثی می‌شود. 

با این شیوه. جمع جدید علیرغم ناهمگون بودن و تفاوت در جنس و سبک زندگی, با 
اندیشه مبارزه متحد. ابرقدرت جنگل را شکست می‌دهند و به امنیت اجتماعی و زندگی 
آگاهانه درکنار هم و رعایت حقوق یکدیگ, با آمادگی همیشگی برای کمک کردن به هم. به 
زندگی ادامه می‌دهند. 
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نویسنده از زبان حیوانات. به زیبایی ارزش اتحاد آگاهانه را که زمینه‌ساز پیروزی 
آسیب‌پذیرترین حیوانات جنگل بر تجاوز هوشمندانه اما تبهکارانه اهل قدرت است. بیان 
نموده است. نویسنده روشن‌اندیش در هزاره‌های قبل» شیوه‌ای را مطرح می‌کند که ما وقوع آن 
را فقط در رویاهایمان می‌جوییم. 

بیایید باکمک واژه‌ها. به امروزمان بیشتر و ژرف‌تربنگريم. واژه‌هاء انسان را به شگفتی 
وامی‌دارند. تنها با یک واژه ساده و همه‌گیر می‌توان به کاخ آرمان‌ها و آرزوها نزدیک شد و 
رنج فردی خود را فراموش کرد. کافی است آن را به کارگيريم: «اگر». تنها با همین واه «اگر» 
می‌شود همه مرزهای واقعیت امروز را پشت سرگذاشت. می‌توان در این گذار از وضع موجود. 
سایه روشن‌های خیال و آرزورا تا واقعی شدن بامداد یگانگی پیش برد. 

بیایید ماء نیروی کار که توانایی‌هایمان هستی را دگرگون کرده و نیروهای ناشناختة 
طبیعت را بازشناخته و قواعد و قوانین آن را کشف نموده است. از دنیای واقعیت‌های 
سرسخت و مملو از یأس امروز به دنیای خلاق و سرشار از امید فردای اتحاد برویم؛ با پای 
گذاشتن برتخته پرش«آگر». «آگر» درسرزمین ما انسان‌های صادق وصمیمی که حاضرند برای 
اهداف انسانی منافع خود را به خطر بیندازند. با درون‌مایه تفرقه آشنا می‌شدند و در جهت 
خلاف آن عمل می‌نمودند. چه اتفاق زیبایی رخ می‌داد؟ تشکیل جبهه, جبهه‌ای متحد برای 
عدالت اجتماعی و آزادی. 

بياییم از فراز ابرهای اتحاد به زیر بنگريم. به ساختار اجتماعی فردای اتحاد. به 
کشتزارهاء به کارخانه‌هاء به شهرک‌هایی که به حای حلبیابا دها ساخته خواهد شد؛ به کار و به 
تولید هزاران هزا رکا لایی بنگریم که محصول دستان ماست و همه امکاناتی که اینک فقط در 
دسترس اقلیتی انگل است. آنچه ما را به پیش می‌برد. کند یا پرشتاب. دستان توانای طبقه 
کارگر سازنده کالاهاست. باز هم به «اگر» و امکان اتحاد پناه ببریم: اگر این دستان در هم حلقه 


نویسنده از زبان حیوانات به زیبایی ارزش اتحاد آگاهانه را که زمینه‌ساز پیروزی 


آسیب پذ پر ترین زارت حنکل بر تجاوز هوشمندانه ۳ تبهکار انه اهل قدرت 


است. بیان نموده است. 








نقش بانک‌ها در ویرانکری اقتصاد ایران 


سیامک طاهری 


رقم پاداش اعضای هیثت‌مدیره برخی بائک‌های کشور طی سال مالی ۱۳۹۹ 
(ارقام به میلیون تومان) 
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سرانجام دولت سیزدهم با ادای سوگند در تاریخ ۱ مرداد۰۱۶۰۰ به قدرت رسید. بدینگونه 
با حذف اصلاح طلبان از حاکمیت جمهوری اسلامی. پاره‌ای امیدها در میان آن بخش از مردم 
که به آقای رئیسی رأی داده بودند برای برون رفت از وضعیت نابسامان موجود شکل گرفت. 
اینک جمهوری اسلامی در شرایط سرنوشت سازی قرا رگرفته است. آیا دولت جدید توان انجام 
وعده‌های داده شده را دارد؟ 

وعده‌های انتخاباتی رئیس جمهور اظهارات رئیس مجلس پس از انتخابات مبنی بر 
این‌که «دیگر هیچ بهانه‌ای برای عدم حل مشکلات وحود ندارد». و همچنین گفته رهب که 
ضمن تأیید جدایی بخش‌هایی از مردم از حاکمیت؛ خواهان پیوند دادن مد آنان به حاکمیت 
از سوی دولتمردان جدید شده بود. همه نمایانگر سیل انتظارات مردم از دولتی است که با 
های‌وهوی بسیار بر سرکار آمده است. تاکنون در جمهوری اسلامی رسم بر این بوده است که 
نودولتیان پس از استقرار همه مشکلات ر یا کت دولت قبلی انداخته یا دو گانگی 
حاکمیت و نداشتن قدرت اجرا را دستاویز عدم انجام وعده‌های داده شده قرار داده‌اند. اما 
ادا مة این روش دیگر میسر نیست. یک دستی حاکمیت و اعلام آمادگی هم نهادهای کشوری 
و حکومتی برای کمک به دولت نوپاء امکان کم نظیری در اختیارکرسی نشینان پاستور قرار 
داه است. دولت جدید آسان به قدرت رسیده است. ولی آیا حل انبوه مشکلات فرا رو به همین 
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اشات نگ 

افزون بر یکدستی حاکمیت که هدیه‌ای بزرگ برای دولتمردان است. مشخص بودن 
مشکلات فرا رون خودامتیا زدیگری برای تاژهبه قدرت‌رسیدگان است. آن دسته‌از مشکلات 
که در میان همه صاحب‌نظران کشور صرف‌نظر از دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی و فلسفی و 
مذهبی آنان مشترک است. و صرف‌نظر از بیماری همه‌گیر و مرگ آفرین کووید۱۹. عبارت است 
از: تورم افسارگسيخته, کسری مزمن بودجه. گسترش فاصلهٌ طبقاتی و فقر فراگی, بیکاری 
کون قرط هم کتبود مکی اع از گس اعسا درم خهرت ور اند 
کایرویافشار کییفه تن بخ کتررزی: 

اولین مسأله که اعضای تیم اقتصادی دولت باید روشن سازند. اين است که چه نگاهی 
به اقتصاد دارند. آیا به همان راهی خواهند رفت که دولت‌های‌گوناگون پس از جنگ رفته‌اند؟ 
آگر چنین است پس باید منتظر همان نتایجی باشند که دولت‌های پیشین به آن رسیده‌اند. و 
بدانند که همان محصولی را درو خواهند کرد که دولتمردان پیشین درو کرده‌اند؛ و یک‌دستی 
حاکمیت تنها می تواند سرعت غرق شدن را کمی بیشترکند. 

سکانداران اقتصاد کشورکدام اولویت اقتصادی را پرمی‌گزینند؟ دولت باید تعیین کند 
از میان انبوه رنگارنگ معضلات اقتصادی. اولویت‌ها چیست. اما آیا نمی‌توان با ارائه یک 
برنامه جامع. به یک‌باره به جنگ همه معضلات پیش رو رفت؟ 

آگرچه مشکلات کشورشناخته شده هستند. ولی برای چگونگی حل آنان نه تنها هم نظری 
وجود ندارد. بلکه در اغلب موارد راه حل‌هایی ارائه می شود که هر یک نقیض دیگری است. 

گر تصمیم برادامه وضع موجود باشد. آنگاه باید توجه داشت که بسیاری از راه حل‌های 
اقتصادی. جون شمشیر دولبه هستند و احرای 
یم رت هر تصمیمی در شرایط اقتصاد سرمایه‌داری: 
و بخصوص سرمایه‌داری افسا رگسیخته (و به‌قول 
دکتر راغفر«غارتی») ایران نتایج متضادی ایجاد 
سقوط تولید. کمبود مسکن. می‌کنند. 
لب ی و به عنوان نمونه بالارفتن نرخ ارز باعث می 
شود که دور تازه‌ای ازگرانی ایجاد شود. اما پایین 
آمدن نرخ آن باعث می‌شود روند خروج ثروت ملی 
ازکشور به‌شکل خرید خانه. سپرده در بانک‌های 


خشونت در جامعه. و نابودی افسار 


گسیختة زیست بوم کشور بخشی 
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خارجی و سرمایه‌گذاری در برون مرز افزایش یابد. در مورد کسری بودجه نیز قرض از بانک 
مرکزی اگرچه مشکلات روز دولت را حل می‌کند. اما به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم 
افسا رگسیخته می‌انجامد. 

اولین درسی که همه دولت‌مردان و کوشندگان عرص سیاسی و اقتصادی ایران باید از 
فاجعه‌ای که هم اکنون در ایران در جریان است بگیرند. این است که باید با شهامت تمام از 
راه ی که پس از جنگ. اقتصاد ایران طی کرده است به سرخط بازگردند. این‌کار البته شهامت و 
جسارت وارادهٌ بی‌مانندی را می‌طلبد. هرچند که معضلات اقتصادی کشو رگسترده و جند لایه 
است: اما برای نشان دادن ريشه خطاهای اقتصادی - اجتماعی کشور در ابنجا برروی یکی 
از این معضلات که به عبارتی ريشه بسیاری از معضلات دیگر است. یعنی خصوصی سازی 
در عرصه بانکداری تمرکز می‌کنيم. 


معضلی به نام بانک ها در ایران 

فلسفه وجودی با نک‌ها اساسا براین مبنا واقع شده‌استکه با جمع آوری سرمایه‌هایکوچک 
ودراختیارقراردادن آنها جهت راه‌اندازی وگسترش صنایع و دیگربنگاه‌های اقتصادی, به رشد 
اکشتش ترلیله افتضاه کمک کنت. اما در حریان تکامل بی بند و بار سرمایه‌داری در ایران 
سرمایه‌داری مالی خود به مهمترین مرکز انباشت سرمایه تبدیل شده است. در ایران» بخصوص 
دردوران پس از پایان جنگ واجرای سیاست بانکداری خصوصیی. این بخش از سرمایه‌داری به 
سرعت به بخش جذابی برای سود جویان تبدیل شد. که با مکش پول‌های مردم وسرمایه گذاری در 
بنگاه‌های اقتصادی واحتکار مسکن. جون اختاپوسی به جان اقتصاد و مردم افتاد. روزنامه 
قدس به درستی می‌نویسد: «یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی سلامت مالی کشور میزان 
نبود زیرساخت‌های قانونی» عملکرد این نظام از 
معرض دید ناظران عمومی دور نگه داشته شده 
بود».۱۴۰۰/۶/۳۰) 


در ایران پس_ از پایان جنک و 
احرای سیاست بانکداری خصوصی» 
۱ 
برای سودجویان تبدیل شده که 
با مکش پول‌های مردم» چون 


پرای نشان دادن بخشی از د بانک‌ها 
به نمونه‌های زیر توجه کنید: نامه نیوز: «در 
حالی‌که جمعیت شهر تهران هم اکنون حدود ۱۱ 
میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است. به طور میانگین به 


اختایوسی به حان اقتصادو مردم افتاد. 





ص ۰۱۵ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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او ۳ هرا و۲۳ نت یک قفبه باتک مشغرل تعالیت ات اما آنی تفداد شعبه باتک 
درکشور برای اقتصاد کشوریک تهدید به شمار می‌رود و در حالی سرمایه‌ها به تاسیس شعب 
بانک‌ها | ختصاص داده می‌شود که منتقدان این موضوع معتقد هستند این منابع مالی باید به 
صورت مستقیم در تولید هزینه شود و نرخ اشتغال و بهره‌وری درکشور را افزایش دهد». 

آقای غلامحسین محسنی اژهای دا دستان کل کشور نیزد راین زمینه گفته است«دربرخی 
خیابان‌های تهران بیش از۱۰ شعبه بانک وجود دارد. آیا اين موضوع لازم است؟ نه. اين تعداد 
شعبه بانک لازم نیست». آقای ولی اللّه سیف رئیس کل (سابق) بانک مرکزی نیز می‌گوید: 
«تعداد بانک‌ها در ایران زیاد است و لاجرم به سمتی خواهیم رفت که بانک‌ها در هم ادغام 
خواهند شد». (نامه نیوز) 

هنوز پیش از انتخابات ریاست جمهوری بود که روزنامه جام جم از قول رئیس وقت 
بانک مرکزی و کاندید بعدی ریاست جمهوری یعنی آقای همتی نوشت: «بانک انصار به 
عنوان آخرین بانک نظامی در بانک سپه ادغام شد». این روزنامه ادامه داد: «اين اولین 
بار تیست که بانک‌ها در ایران متحل یا ادغام می‌شوند. پیش از پیروزی انقلاب حدود ۲۶ 
بانک و ۱۴ موسسه و صندوق مالی و اعتباری درکشور فعالیت می‌کردند که مالکیت برخی 
از انها صددرصد خارحی بود؛ اما پس از انقلاب اسلامی به منظور ارائه خدمات متمرکز و 
لبته وضعیت نابسامان برخی ا این بانک‌هاء تعدادی ازآنها متحل و برخی با یکدیگر ادغام 
شدند. در نهایت تعداد شش بانک بزرگ وسه بانک تخصصی پس از ادغام به فعالیت خود 
ادامه دادند» اما اين رویه تا سال ۷۵ ادامه داشت و بعد از آن در مسیر دیگری قرار گرفت. 
اعطای مجوز به بانک‌های خصوصی و افتتاح شعبه جدید برای بانک‌های دولتی باعث شد 
تا بانک‌ها به جای ارائه خدمت به مردم در یک رقابت ناسالم قرار بگیرند. 

افزایش تعداد شعب و متراکم بودن آنها در برخی مناطق خاص باعث شد تا علاوه بر 
رقابت برای جذب منابع. پایه پولی افزایش یابد که نتیجه آن رشد نقدینگی و تورم بوده است 
.. به این ترتیب پس از این تصمیم افزون بر بانک انصار بانک‌های حکمت ایرانیان. مهر 
اقتصاد. قوامین, انصار و موّسسه کوثر در بانک سپه ادغام شدند و از این پس فعالیت خود 
را باید زیر سایه این بانک انجام دهند. برخی شایعات درباره دلایل ادغام اين بانک‌ها وود 
داشت و گفته می‌شد ورشکستگی آنها دلیل چنین تصمیمی شده است» (جام جم چهارشنبه ۲دی 
٩‏ روزنامه جام جم در همانجا واز قول همان مقام شمار بانک‌های ایرانی را برابر چین 
اعلام می‌کند. 





مسایل ایران 


سس 





ص ۰.۱۷ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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گوشه‌ای از ویرانگری‌های سیستم بانکداری در ایران 

این درحالی است که بانک مرکزی با دست بسته. در خصوص افزایش بی‌رويةٌ شعب 
بانک‌ها. نگرانی‌هایی را ابراز می‌کند. از جمله این نگرانی‌ها باید به این نکته اشاره کرد که 
حاصل افزايش غیر منطقی دارایی‌های غیر درآمدزای بانک (همچون گسترش شعب و نیز 
احتکار خانه‌های خالی و...) حبس منابع بانک, کاهش توانمندی آن برای انجام وظایفش به 
عنوان واسطه گری مالی» افزایش هزینه‌های سربا ر وکاهش سودآوری است. 

حسن بهرامی ارض اقدس از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در اين زمینه می‌گوید: 
«ما با توسعه بانک‌ها و تعداد بانک‌هاء خدمات پولی و سرمایه گذاری را توسعه ندادیم و این 
را تحربه ثابت کرده است. ما فقط حجم پول را بین شعبه‌های بانک تقسیم کردیم» ... هر چه 
شعبه جدید تاسیس می‌شود. کار بین بانک‌های موجود تقسیم می‌شود». این حجم از بانک در 
کشوری با چنین حجم کوچک از تولید نشانه یک بیماری جدی است. 

برای این که به نقش مخرب بانک‌ها دراقتصاد ایران بپردازيم. باید به اين گفته‌های آقای 
خاندوزی وزیر اقتصاد کابینه جدید توجه شود: «امروزه حدود ٩۷‏ درصد خلق پول و نقدینگی 
توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین. سوّالی که پیش می‌آید این است که آیا اين نقدینگی 
از طریق اعتباراتی که بانک‌ها ارائه می‌کنند معطوف به بخش تولید وکا رآفرینان است یا وارد 
بخش غیر مولد می‌شود؟ آیا بانک‌ها از قدرت خلق پول خود برای ساختن استفاده می‌کنند؟» 
(خبرگزاری دانشجوء ٩‏ شهریور۱۴۰۰) 

تک وی ام اگم هایا ی قاری او ای آهنگار شا مات ای امه ی تشه 
بانک‌ها تاکنون مانع ازاجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی شده است. آقای فرشاد مومنی 


رقم پاداش اعضای هیئت‌مدیره برخی شر کت‌های بیمه‌ای کشور طی سال مالی ۱۳۹۹ 
(ارقام به میلیون تومان) 


۰ 0 ب ترادن 
۰ 0000 نم 
0 ساب 


بیمه پاسار گاد 


۳۱۹ ۳۲ یمه اتکابی ایرانیان 
۰ ]یه لبرز 
۰ 6555[ بیه دی 
۰ 6 یمه تجات نو 
۰ 155 یه 
۰۰ ۳۳ بیسه تعاون 
2۰۰ 1 یمه دنا 
۰ 8 یه نون 
۰ 9 بیه انکایی این 
۰ 1 یه پارسین 
۰ 8 یمه کوثر 
۰ 1 یمه زندگی‌خاورمانه 
۰ 9 یه یا 


۰ ] یه باران 


نیمه سامان 


۰ ] سای یه 
۵۴ ۱ بیمه حکست با 





ص ۰۱۸ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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9 می‌گوید: «سود سپرده‌ها در سال ۹۶ با حقوق ۱۱ 
تخیر بانک رید ۳۰۵ میلیون کارگر برابر بود» (کار وکارگر۱2۰۰/7/۱۸) 

بیهوده نیست که هیئت مدیر؛ یکی از 
نانکهای خضوکتی به شود این ]بجا زد را می ده 
که در یک نشست و برخاست. ۵۰۰ میلیون تومان برای خود پاداش در نظر بگیرد و نه تنها 
هیچ کسی هم جرأت بازخواست به خود ندهد. بلکه رئیس وقت هیئت مدیره هم از اين اقدام 
دفاع کرده وآن را به‌دلیل سود نجومی بانک درسال منتهی به پاداش. حق آنان بداند و بگوید 
پاداش ۵۰۰ میلیونی جزو کمترین پاداش‌ها بوده است؛ این پاداش در تمام شرکت‌های بزرگ 
تصویب شده است. (گروه رسانه‌ای تسنیم) 


درصد افزایش بیدا کرده است. 





بر این مبالغ. باید پاداش‌های پرداخت شده به رسای استانی و شهرستانی و رژسای 
شعب: وحتی کارمتدان ساده را نیز افوود. بر مضموغة آنن‌هاء اختلاس‌ها و رشوه‌های پروانغت 
شده پیدا و پنهان اضافه گردد. تا مشخص شود که تنها کسانی که از این درآمدهای باد آورده 
سهمی و حقی ندارند. مردم و محرومان کشور هستند. 

چنین است که آقای دکتر کریمی نیا معاون بهداشت ودرمان پدافند عامل می‌گوید: «با 
تغییر برخی آدم‌ها. ساختارها به هم نمی ریزند» (روزنامه جوان و ایسنا ۱6۰/0/۱۳). 

آقای یاشار سلطانی پژوهشگر | قتصادی درگفتگو با انصاف نیوز معتقد است که فساد 
درايران نوعی فساد سیستماتیک شده است. فساد رسمی و قانونی ابعادی به مراتب بیشتر 
وگسترده‌تراز فساد غیر رسمی دارد. اوبا اشاره به فسادهایی مثل نیست شدن ۸۰۰ هزار تا هزار 
هزار میلیارد تومان. وسه‌درصد افزایش برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی» سخن ازفسادهای 
قانونی می‌کند و می‌گوید: «میزان برداشت بعضی از بانک‌ها از ذخایر بانک مرکزی, ۳۰۰۰ 
درصد افزایش پیدا کرده. طبق محاسبه ماء فقط اضافه برداشت بانک‌های خصوصی از بانک 
مرکزی, معادل با۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بوده است. اين» یعنی دست در جیب بانک 
مرکزیکردن» این فساد است. آخرکار هم آقای سیف چند ماه مانده قبل ازاين که برود. قانونی 
گذاشت وگفت این‌ها بهره بدهند». 

این یعنی خلق پول. به این ترتیب مشخص می‌شود که عامل تورم افسارگسیخته درکشور 
چه کسان و چه نهادهایی هستند. بیهوده نیست که آقای دکتر راغفر می‌گوید: «بخش قابل 
توجهی از فساد درکشور ما قانونی شده است. (ایسنا۱2۰۰/۵/۳۱) 

با وجود این خاصه خرجی‌هاء بانک‌های ایران یکی یکی به سوی ورشکستگی می‌روند. 


ص ۰.۱۹ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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ازسوی دیگر فولت دست در جیب تتها پانک ملی ایران کرده و ان را به سعت ورشکستگی 
سوق داده است. 

«بورس پرس» از قول آقای احسان راکعی کارشناس بانکی با توجه به انتشارصورت‌های 
مالی بانک ملی و زیان 1 هزار میلیارد تومانی آن و نسبت کفایت سرمایة ۱۱/۱۱ درصدی به 
خبرگزاری مهر می‌گوید: «بانک ملی در حالی با چنین زیان انباشته‌ای مواجه است که سال 
گذشته سرمایه را از محل تجدید ارزیابی دارایی‌هاء بالغ بر ۳۶۵ درصد افزایش داده ولی 
حتی چنین افزايش سرمایه‌ای هم نتوانسته موجب بهبود نسبت‌های نظارتی این بانک شود» 
و «بررسی مطالبات بانک از دولت و تسهیلات اعطابی به اشخاص دولتی و غیر دولتی 
حاکی از آن است ۹۵ درصد مطالبات بانک از دولت غیر جاری است و بخش عمده‌ای از علت 
حاشیه سود منفی یانک, در عدم وصول مطالبات از دولت است و استقراض این چنینی دولت 
از بانک ملی و عدم برگشت. موجب استقراض از بانک مرکزی و تحمیل هزینه مالی زیاد به 
بانک در مقایسه با سال ٩۹۸‏ شده است». (بورس پرس ۲۰۲۱/۹/۲۲) 

این درحالی است که این بانک دراين مدت با کسب ۴۰/۴ هزار میلیارد تومان درآمد 
حاصل از تسهیلات اعطایی و پرداخت ۴۱/۳ هزار میلیارد تومان سود سپرده‌گذاری» تراز 
عملیاتی منفی ۹۸۳/۹ میلیارد تومانی ثبت کرده است. این رقم در برابر ثبت تراز منفی ۴/۷ 
هزار مبلیارد تومانی در سال ۹۸ با رشد ۷٩‏ درصدی همراه شده است. (روزنامه قدس۱۴۰۰۶,۳۰) 

به عبارت دیگر دولت جمهوری اسلامی در کنار بزرگواری‌هایی که برای بانک‌های 
خصوصی انجام داده است. تنها بانک واقعا ملی ایران را به مرز ورشکستگی رسانده است! 

به اين ترتیب باید گفت خصوصی‌سازی بانک‌ها به گسترش بی‌ضابطة بانکداری 
انجامید. این نوع بانکداری عامل بسیار مهمی در ایجاد تورم شد. رشد تورم به گسترش 
افسا رگسیخته فقر منجر شد. رشد فقرو تورم به تعطیلی تولید انجامید. تعطیلی تولید. به 
گسترش دلالی منجر شد. گسترش دلالی به فاصله طبقاتی انجامید و ... اين دور تسلسل به 
شکل مدام در همه دولت‌های پس از جنگ ادامه داشته است و دارد. 

به قول سعدی: «هرکه آمد بر او مزیدی کرده تا بدین غایت رسید». 


دولت جمهوری اسلامی در کنار بزرگواری‌هایی که برای بانک‌های خصوصی 
ار رح ای را ار را را را 


ص۰۲۰ دانش و امید. آبان ۱۴۰ 






مروری بر سابقه تاریخی تغییر خطوط مرزی ایران 
با آذربایجان» ارمنستان و ترکیه 


علی پورصفر (کامران) 


جمهوری آذربایجان ۳ 0 
ی 


ی ان 1 4 4 ۰ 
َ- 


داد 


تخجوان ۳ 
آذربایجان) 
ایران 


در روزهای اخیر و به دنبال برخی تحرکات ناسالم که دولت‌های ترکیه و آذربایجان در 

بررهای مشدرک با ایران را سای تسام دادن تفه‌هابی درب * خطرط مرری ایند 

کشور در فضای مجازی دست‌به‌دست گردید که پیامدهای تغیبرات یک جانبهٌ خطوط مرزی 
به يم درل رکه ارس تس اش دار مه ال اشکا درد 





منطقه‌ای که جمهوری ترکیه از طریق آن صاحب یک خط مرزی ۱۸ کیلومتری با جمهوری 
خودمختار نخجوان در جمهوری آذربایجان شده. دالان انتهائی شهرستان ایغدیر(ایگدیر) در 
منتهی‌الیه شرق شمالی جمهوری ترکیه است. نام اين منطقه. از نام یک قبیله ترک به نام 
اکدر از قبایل غز(اغوز) گرفته شده که احتمالا در فاصله میان قرن پنجم ه.ق. و از دوران 
سلاجقه تا قرون هفتم و هشتم ه. ق. و دوران مغولان و جغتاییان در مناطقی از ایران و به ویژه 
درآذربایجان بزرگ وشرق آناتولی مستقرشده بودند. به نوشته کاشغری در دیوان لغات‌الترک 
(۴۶۶ ه.ق.) اين قبیله چهاردهمین قبیله ازگروه قبایل ترکان غُز بودند. گروه‌هایی از اعقاب 
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ایگدرهای ایران‌تشین هنوزهم طوایفی را در ایلات قشقائی و ایلات یموت تشکیل می‌دهند. 
گروه‌هایی از ترکمن‌های ایگدیر و چودورساکن شبه جزیره مینقشلاق(شمال شرقی دریای خزر) 
در قرن ۱۸ میلادی. توسط قلماق‌ها به قفقاز شمالی منتقل شده بودند. اینان در قفقاز به 
تروچمن موسوم بودند و اعقاب‌شان با همین نام امروزه در منطقه استاوروپل بسر می‌برند. 
درشرق آناتولی از شمال تا جنوب نیزگروه‌هایی چند از ایغدیرها سکونت داشتند: از جمله در 
طرسوس و حمید و منتشا و آق‌سرا و همین شهرستانی که امروزه به نام ایغدیر موسوم است 
وجالب توجه این که بسیاری از اهالی این شهرستان شیعه بوده و هنوز نیز چنین است. این 
منطقه و به‌ویژه بخش پائینی آن دست‌کم از آغاز دولت صفویه ٩۰۷(‏ ه.ق.) تا جنگ‌های 
فان متسین امتاد راردا کایهای ۱۴۳ ق و قفی از لین کرو بط 
شلک آز راو ا رای امررگی ت هبوت ی وه وربا سذانشفاب ا دووانقاه 
محمد خدابنده ونیمة نخست سلطنت شاه عباس اول ودرسال‌های بین سقوط صفویه تا پیروزی 
نادر بر عنمانیان. بخشی ازکشور ایران بوده است. طبق فصل سوم معاهده ترکمانچای. ایران 
تمام منطقه ایروان را در دوطرف رود ارس و همه نخجوان را درشمال همان رودخانه به دولت 
روسیه واگذار نمود. فصل چهارم عهدنامه می گوید که: «... سرحد دو مملکت از نقطه سرحد 
ممالک عثمانی که در خط مستقیم به قله کوه آغری کوچک اقرب است. ابتدا کرده... به 
قله آن کوه کشیده می‌شود و از انجا تا به سرچشمه رودخانه مشهور به قراسوئی پائین که از 
سراشیب جنوبی آغری کوچک جاری‌ست. فرود آمده به متابعت مجرای این رودخانه تا به 
التقای آن به رودخانه ارس مقابل شرور ممتد می‌شود». 

متن این ماده با صراحت آشکارکرده است که قلمرو دولت عشمانی تا انقلاب اکتبر بیرون 
از دالانی بود که امروزه چها رکشور ایران و ترکیه و ارمنستان و آذربایجان در آن با یکدیگر 
همسایه‌اند. 

حال ببینیم که سرچشمه‌های تشکیل و جریان رودخانه قره‌سو چگونه است. به نوشته 
فرهنگ جغرافیایی ایران از انتشارات سازمان جغرافیایی کشور. رودخانة قره‌سو از چشمه و 
باتلاق‌های اطراف بورآلان - در نوک گوش شمالی گربه نقشه - سرچشمه می‌گیرد و به طرف 
رودخانه ارس جریان دارد و مرز هر د و کشور ایران و ترکیه محسوب می‌شود. رودخانه مزبور در 
محاذات رودخانة ارس جریان داشته در دمیرقاپو, داخل رودخانه ارس می‌گردد. اين توصیف؛ 
همان وضعی را تقریر می‌کند که در ماده چهارم عهدنامه ترکمانچای بیان شده بود و حکایت 
از آن داشت که نقطه سرحدی ایران و عثمانی در سال ۱۲۴۳ ه.ق. و بعد از آن تا تشکیل 


ص ۰۲۲ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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دولت‌های اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و جمهوری ترکیه. دورتر از نقطه‌ای است که 
امروزه به عنوان نقطةٌ سرحدی ایران و ترکیه شناخته می‌شود. پس از انقلاب اکتبر و پیدایش 
دولت ارمنستان, منطقه ایغدیر نیز در اختیا رآن دولت قرارگرفت اما مصطفی کمال پاشاء در 
سال۱۹۲۰ بخشی از قوای خود را به فرماندهی ژنرال خون‌آشام. کاظم قرابکر پاشا. برای جنگ 
علیه جمهوری ارمنستان به منطقه ایغدیرگسیل داشت و او با همکاری گروه‌هائی ازکردهای 
آرارات. مناطق قارص و اردهان و ساری‌قمیش و الکساندروپل و ایغدیر را تصرف کرد. پس 
از این تصرفات جمهوری ارمنستان ساقط شد و باقیمانده دولت ارمنستان برای حفظ مردم 
ارمنی و قلمروشان از تجاوزات و جنایات طرفداران مصطفی کمال پاشا و قوای کاظم قرابکر 
به شوروی متوسّل شد و از ورود ارتش سرخ به ارمنستان استقبال کرد. دولت شوروی ازسال 
۰ مذاکراتی را برای تضمین صلح و دوستی با ایران» افغانستان و عثمانی آنکارا آغاز نمود 
که در ژانویه و فوریه و مارس ۱۹۲۱ منتهی به انعقاد قرارداد دوستی میان شوروی با این سه 
کشورشد. طبق قرارداد دوستی با دولت آنکارا, همه مناطقی که در جریان پیشروی‌های قرابکر 
پاشابه سال ۱۹۲۰ به تصرف آنان درآمده بوده ضميمة قلمر و آن دولت شد. یکی ازاین مناطق, 
ولایت ایغدیر بود. 

نخستین اعتراض به اين واگذاری و بی‌اعتنایی به حقوق تاریخی کشور و دولت ایران» 
از جانب مرتضی قلی‌خان اقبال‌السلطنةٌ بیات ماکوئی» حاکم موروئی ماکو. صورت گرفت 
(یادمان باشد که اواز مخالفان سرسخت انقلاب مشروطیت و دموکراسی در ایران بود و صدها 
نفراز مردم آذربایجان در ماکو خوی و به‌ویژه تبریز توسط تفنگچیان او به قتل رسیده بودند). 
ماکوئی در فروردین ۱۳۰۲ ضمن نامه‌ای خطاب به دولت ایران اعلام داشت که یک سال پس 
از قرارداد ترکمانچای و هنگام نصب علائم مرزی, مأموران ایرانی تعیین خطوط سرحدی از 
پاسگاه مرزی بورآلان بالاتر نرفتند ومآموران دولت روسیه با سوء‌استفاده از این بی‌اعتنائی, 
همه زمین‌های سمت راست ارس و سمت راست قره‌سو, تا خطوط مرزی کنونی ایران و ترکیه. 
در همان دالان انتهائی ولایت ایغدیر را در قلمرو روسیه قرار دادند و منطقه‌ای به مساحت 
۰ کیلومترمربع را خارج از قرارهای معاهده ترکمانچای به تصرفات ارضی دولت روسیه 
افزودند. دولت ایران نیز برای بررسی مسئله. رحمت‌الله خان معتمدالوزاره" کمیسر سرحدی 
ایران در ماکو را مأمور بررسی نظرات اقبال‌السلطنه کرد. خان ماکو در پاسخ به سوالات او 
اسامی روستاها و تعلقات قبیله‌ای و قومی و گرایش‌های مذهبی اهالی و انواع محصولات و 
احشام بومیان را با دقیق‌ترین مشخصات و اشارات بیان داشت. 


ص ۰۳۳ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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رضاخان پهلوی در روزهای اول صدراتش (آبان ۱۳۰۲) با تلگرافی خطاب به سرلشکر 
عبدالله امیرطهماسب استاندار و فرمانده لشکرآذربایجان اورا مأمور پیگیری مسئلة ایغدیر 
کرد. اما در اسفند ۱۳۰۲ با تلگراف دیگری خطاب بدو اعلام کرد که نیازی به تعقیب مسئله 
ایغدیر نیست زیرا روس‌ها از هنگام قرارداد ترکمانچای مالک این منطقه بوده‌اند و استرداد 
اين قطعه از زمین به ترکیه منافاتی با عهدنامه ترکمانجای ندارد. (آیا قتل اقبالالسلطنه که 
ارفا این اش وا وان مطقه وی کیهه ش دوه ها ییارس تافری تضاخاد 
و تصاحب ثروت‌های کلان او تصادفی بوده است؟) باید توجه داشت که پس از انقلاب اکتبر و 
به دنبال خاتمه جنگ درسال ۱۹۱۸ که ارتش عشمانی و فرماندهان پان تورکیست آن از منطقه 
متواری شده بودند- آن‌گونه که از خاطرات ملیجک ثانی غلامعلی‌خان عزیزا لسلطان یا سردار 
محترم برمی‌آید- بخشی از منطقه ایغدیر با دیگر به قلمرو حکومت موروثی اقبال| لسلطنه در 
ماکو پیوست. شاید اصرار اقبال السلطنه بر الحاق ایغدیر به قلمرو ایران بیشتر برای افزایش 
اقتدار خود بوده که تا زمان مرگش در اوایل سال ۱۳۰۲ ه.ش. همچنان حاکم موروثی ماکو بود. 

در سال ۱۳۰۷ کردهای منطقه آرارات شورش بزرگی علیه دولت ترکیه بر پا داشتند که تا 
سال۱۳۰۹ ادامه یافت و زلزله به ارکان پان‌تورکیسم انداخت. اما همکاری رضاشاه با دولت 
ترکیه و موافقت با ورود نظامیان آن دولت به خاک ایران وحملات‌شان به‌کردها از داخل خاک 
ایران ضربه‌ای سنگین به این شورش وارد کرد و سرانجام موجب شکست کردها شد. یکی از 
تکیه‌گاه‌های ارتش ترکیه دراين پیروزی» برخورداری و استفاده از همین دالان برای ورود سریع 
وبی‌دردسربه پشت نیروهای جنگ ی کردها در خاک ایران بود. قیام کردهای آرارات خاموش شد 
وصدها خانواده ا زآنان به ایران پناهنده شدند. یکی از مشهورترین رهبران این قیام. احسان 
نوری‌پاشا بود که تا زمان مرگ در ایران سکونت داشت و متأسفانه درسال ۱۳۵۵ ضمن یک 
حادثه:رانندگی کشته شد 

آتاتورک پس از این حوادث درگفتگو با محمدعلی فروغی. که در سال۱۳۱۰ برای مدتی 
کوتاه سفیر ایران در ترکیه شده بود. اظهار داشت که حفظ جناحین موضع دفاعی کشورش 
در رشته کوه‌های آغری. در مقابل روسیه. برای ترکیه ضرورت استراتژیک دارد. دامنه‌های 
شرقی این کوهها بهایران تعلق دارد و بدون تسلط براين دامنه‌ها تکمیل شبکه و نظام دفاعی 
ترکیه در آن منطقه امکان‌پذیر نیست. فروغی به اوگفته بود باید اين مسئله را در تهران مطرح 
و درباره‌اش مذاکره کنند. درسال ۱۳۱۰ دو هیئت عالیرتبه از ترکیه به ایران آمدند که یکی از 


انها به ریاست توفیق روشتوی, وزیر خارجه ترکیه. مامور تحقق همین خواسته بود. از ایران 
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نیز محمدعلی فروغی. وزیر خارجه. مأمورگفتگو در این‌باره شد و سرهنگ حسن ارفع نیز به 
عنوان مشاور نظامی فروغی به هیئت ایرانی پیوست. 

حال ببینیم که ارفع در این باره چه می‌گوید: «طی مذاکرات در باب اصول کلی به توافق 
رسیدیم ... اما با افسر هیئت ترک نتوانستیم بر سر برخی جزئیات و به‌ویژه یکی دو تپه با 
اهمیت به توافق برسیم... سرانجام وزیر خارجه ترکیه گفت که آنها به اعلیحضرت شاهنشاه 
اطمینان کامل دارند. بنابراین حکمیت او را می‌پذیرند. بگذارید سرهنگ ارفع به کاخ شاه پرود 
واين قضیه را برای شاهنشاه توضیح بدهد. ما هر تصمیمی راکه ایشان بگیرند. می‌پذیریم». 

ارفع به کاخ شاه رفت. و ناباورانه از شاهنشاه شنید: «... درحال حاضر این یا آن تپه 
نیست که برای ما اهمیت دارد. بلکه توافق‌نامه و تثبیت مرزهاست که از همه چیز مهم تر است. 
آن هم یک‌بار و برای هميشه. تمام اختلافات سابق اين دوکشو رکه هميشه به نفع دشمنان ما 
بوده باید از بین برود ... آگر ما با ترکیه همدل و متحد شویم دیگراز هیچ کسی ترسی ندارم. 
شاه این را گفت وازاطاق خارج شد. ارفع می‌گوید من به وزارت خارجه برگشتم و نظرشاه را 
به اعضای دو هیئت اعلام کردم» ( ارنع. درزمانه پنج شاه ص ۲۹۰-۲۸۸ ). 

امیدوارم توجه دوستان گرامی به اين نکته جلب شده باشد که محمد علی فروغی» وزیر 
خارجه به ظاهر ایران خواه و هیئت همراه او پذیرفتند تا بخش مرغوبی از قلمرو ایران» با اهمیت 
استراتژیکی که امروز بیشتر نیز شده. برای رویاروئی نظامی احتمالی با شوروی که هیچ 
دشمنی فعال و عاجلی با ایران نداشت. به ترکیه داده شود. یعنی به کشوری که در ۵۰۰ سال 
گذشته تا آمروز همواره وبا فراژو تشیب‌هایی خصم و یا دست‌کم همساید ناپسند و ناموافق 
دولت و ملت ايران بوده است. (از خصومت سلطنت و جمهوری عنمانی نسبت به هرچه ارمنی 
وکرد و عرب و بلغاری و یونانی است فعلاصرف نظر می‌کنم). 

نکته دیگر اینکه دولت ترکیه در حوزه قطور. بخشی از قلمرو ایران را ازسال اول انقلاب 
مشروطیت تصرف کرده بود و از استرداد آن اجتناب داشت و آن‌گونه که معلوم است قسمتی 
از معَوّض آرارات کوچک که از سر خصومت با شوروی به ترکیه داده شده بود. در برابر لطف 
بی‌کران رضاشاه به آن کشور, به عنوان مُعَوّض جایی که از ایران گرفته بود. به کشور ما 
بازگردانید. چه معامله پرسودی! 

آنچه در مرزهای ایران و ترکیه و آذربایجان و ارمنستان می‌گذرد » خطرات مشهودی 
علیه منافع و مصالح ملی همة ملت‌های منطقه. به‌ویژه منافع و مصالع ملی ایرانیان 
دارد. زرا نیروهائی را به میدان می‌کشاند که حد اعلای مطالبات‌شان پیشبرد یک دسته 


ص ۰۲۵ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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توقعات ارتجاعی پان‌تورکیستی علیه هم‌نوعان غیر ترک آنها است. چنین مطالباتی میل 
به فاشیسم و تسلط‌طلبی دارد و با توجه به تنوع قومی درخشان ایرانیان -ملت ایران همین 
امروز بالغ بر۳۵ گروه قومی گوناگون در خود دارد. بگذریم از ده‌ها گروه قومی دیگری که در 
طول تاریخ در سایراقوام ساکن ایران مستحیل شده‌اند - می‌تواند محرک برخی رفتارهای 
ضد ملی و ضد ایرانی و ضد بشری شود. همانانی که سال گذشته در خیابان‌های تهران و تبریز 
و ارومیه شعارهای نفرت‌انگیز«کرد» فارس, ارمنی؛ آذربایجان دشمنی» و یا «روس, کرد. 
ارمنی؛ آذربایجان دشمنی» سر داده بودند» برای اثبات این خیال‌بافی‌های زنندهه حاضرند 
که هر عملی را برای اثبات این دشمنی‌های خودساخته. مرتکب شوند. حد پیشرفت اینان 
امحای نفوس ادمیان است. 

نکتة دیگر اینکه» محدوده اين اختلافات در حوزه تأثیرات مستقیم دولت روسیه قرار 
دارد و ما چه بخواهیم وچه نخواهیم. وصرف‌نظراز ماهیت اجتماعی دولت روسیه. بنا به یک 
دلیل واضح و روشن- یعنی ناتوانی اين دولت از تبدیل شدن به امپریالیسم و قرارگیری در 
صفوف دولت‌های برتر امپریا لیستی- نمی‌تواند تغییرات مورد نظر پان‌تورکیست‌ها را تحمل 
کند. بنابراین خطرتغییر مرزها وبسته شدن مجاری ارتباطات عمومی ایران با قسمتی ازجهان 
بهویژه دوستان بمهانی ماء به‌کلی مشتفی است. روابط متقابل میان فعالان سیاسیاجتماعی و 
مردم چندین محور دارد که یکی ا زآنها کوشش‌ها و اقدامات میهن‌دوستانه و مردم خواهانة این 
فعالان است و تحولاتی که امروز در شمال غرب ایران روی می‌دهند. صیرورت چنین روابط 
متقابلی را قوت می‌بخشد. هرکوشش مشروع و اخلاقی برای ممانعت از پیشبرد توقعات 
ناسالم و ضدانسانی دولت‌هایی که حیات‌شان منوط به حذف یا تضعیف ملت‌ها و دولت‌ها و 
کشورهای دیگر است. باید مورد حمایت قرارگیرد. 


* رحمت‌الله معتمدی» نویسنده کتاب معروف ارومیه در محربه عالم سوز. 


آنچه در مرزهای ایران؛ ترکیه, آذربایجان و ارمنستان می‌گذرد.خطرات مشهودی علیه منافع 

و مصالح ملی همه ملت‌های منطقه. به‌ویژه منافع و مصالح ملی ایرانیان دارد» زیرا نیروهانی 

را با تمایلات ارتجاعی پان تورکیستی علیه هم‌نوعان غیر ترک آنها به میدان می‌کشد. چنین 

مطالباتی میل به فاشیسم و تسلط‌طلبی دارد و می‌تواند محرک برخی رفتارهای ضد ملی و 
ضد ایرانی و ضد بشری شود. 









تاریخچه کوتاه سندیکاهای کارگری ایران 


بخش دوم ۱۳۳۰-۱۳۲۵ 
خسرو باقری 


تقدیم به نعمت محمدی که تمام عمر خود را در آرزوی بهروزی کارگران زیست. 


شکوفایی جنبش کارگری ایران 

خیش کارگری ابرانفا سال ۱۹۳۶/۱۳۲۵ به ایند وگستزش 
فزاینده خود ادامه داد. «شورای متحده مرکزی اتحادیه‌های 
کارگران و زحمتکشان ایران». در همه هشتاد شهر کشور با 


۱ 


حمعیت بالای ده هزار نف شعبه داشت. این شورا ۱۳۶ اتحادیه اگر متحد شوید 
گوناگون را با یکدیگر هماهنگ می‌کرد و ۴۰۰ هزار عضو رسمی کا گرا ای ۱ 


داشت. ۷۵ در صد اعضای شوراء نیروی کار صنعتی بودند. در افش کسرای 
سال ۱۳۲۵ شورای مضه مرکزی اول مادعه.روزجهانی کارگر 
را در بیست شهر به صورت گسترده برگزا رکرد. در این تظاهرات ۵۰ هزار نفر در تهران, ۴۰ هزار 
نفر در اصفهان و۸۱ هزار نفر در آبادان شرکت کردند. (آبراهامیان. ۰۱۳۹۴ ۱۷۸) 

شورای متحده مرکزی, که اعتصاب‌های بزرگی را در اصفهان و خوزستان» رهبری کرده 
و به پیروزی رسانده بوده در تابستان ۱۳۲۵ در اوج قدرت بود. در همین سال ۱۳۲۵ بود که 
شورای متحده مرکزی به عضویت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری درآمد. در داخل 
کشور نیز احزاب سیاسی معتبر, حزب توده ایران. حزب ایران. حزب سوسیالیست ایران 
حزب جنگل و فرقه دمکراتآذربایجان ایران. شورای متحده مرکزی را به عنوان یگانه سازمان 
کارگری کشور به رسمیت شناختند. دولت وقت و وزارت کار- که به‌تازگی در نتیجه مبارزات 
گسترده کارگری به‌وجود آمده بود- به ناچارشورای متحده مرکزی را به رسمیت شناختند و حق 
نمایندگی در شورای عالی کار را به آن واگذا رکردند. به این ترتیب شورای متحده مرکزی در 
فاصله کوتاه فعالیت خود. هم به عنوان نماینده کارگران ایران به عضویت فدراسیون جهانی 
سندیکاهای کارگری درآمد و هم به دژ استوار دفاع از منافع کارگران و زحمتکشان ایران بدل 
شد. در طی این سال‌هاء کارگران ایران در سایه آگاهی و تشکل خود توانستند لایحه‌ای را در 





ص ۰۲۷ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 














مسایل ایران 


سال ۱۳۲۳ به دولت تحمیل کنند که بر اساس آن ۸ ساعت کار روزانه. دو هفته مرخصی 
سالیانه با حقوق. شش هفته مرخصی برای زنان کارگر باردار. منع کار کودکان کم‌تر از ۱۲ 
سال و بیمه‌های اجتماعی. تأمین شده بود. آگاهی و تشکل کارگران در عین حال دولت را 
واداشت تا قانون کار را در۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۲۵ (شش روز پس از تصویب قانون کار در 
حکومت خودمختار فرقه دمکرات آذربایجان) تصویب کند که علاوه بر مزایای نامبرده؛ دولت 
را واداشت روزاول ماه مه را به عنوان روزکارگر به رسمیت بشناسد. آن را تعطیل اعلام کند و 
دستمزد کارگران را هم بپردازد. (کیهان.۱۳۵۹. ص۱۳-۱۱. دنیا) 

یکی دیگراز دستاوردهای مبارزات اتحادیه‌های کارگری و شورای متحده مرکزی, انعقاد 
قراردادهای دسته‌جمعی میان سازمان‌های سندیکایی کارگران از یک طرف و کارفرمایان از 
طرف:دیگر بوک پترمایه‌خا زان هه می‌کرشند قرارداد کارا با هزکارگری حداکا نا میعتد 
کنند تا شرایط اسارت‌بار خود را بر او تحمیل کنند. وجود سندیکاهای کارگری شرط لازم 
انعقاد پیمان دسته‌حمعی است. معمولا انعقاد جنین پیمان‌هایی در صورتی امکان دارد که 
سازمان‌های سندیکایی به عنوان نماینده‌کارگران از طرف حاکمیت به رسمیت شناخته شوند. 
گرچه قراردادهای جمعی, به خاطر مبارزات اتحادیه‌های کارگری و شورای متحده مرکزی. 
پیش از تصویب قانون کار در بعضی واحدهای صنعتی به اجرا درآمده بود؛ اما تصویب قانون 
کا رکه در آن فعالیت اتحادیه‌های کارگری قانونی شمرده شده بود. این روند را تثبیت و تسریع 
کرد. (جودت.۱۳۶۰. ۱۳۱) 

اما امپریالیست‌ها در مقیاس جهانی و ارتجاع شاهنشاهی به نمایندگی ازسرمایه‌داران 
و زمین‌داران بزرگ در مقیاس کشوری, به‌تدریج بر قدرت خود افزودند وکوشیدند سنگرهای 
از دست رفته را بازیس بگیرند. در آبان ماه۰۱۳۲۵ جورج آلن. سفیرآمریکا در ایران. شاه 
را تشویق کرد که علاوه بر سلطنت. گام عمده‌ای در حهت حکومت کردن بردارد. آمریکا و 
انگلستان با این توصیه به شاه و با نقض قانون اساسی ایران. مسیر گونه‌ای از حکومت 
را هموار کردند که طبیعتاً خصم اتحادیه‌های کارگری و دوست آمریکا و انگلستان باشد. 
(لاجوردی. ۰۱۳۶۹ ۱۲۰ و ۱۲۳) 

در پاییز ۱۳۲۵ قوام‌السلطنه. نخست‌وزیر نقاب از چهره برگرفت و در همراهی با 
امپریالیست‌ها. سیاست‌های ارتجاعی را در پیش گرفت. یکی از اصلی‌ترین سنگرهایی که 
قوام» شاه و امپریالیست‌ها سعی درفتح آن داشتند. سنگرکارگران و اتحادیه‌های آنهاء شورای 
متحده مرکزی بود. دشمنان طبقه کارگر از دو جبهه یورش را آغا زکردند؛ یکی سرکوب شورای 
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مسایل ایران 
متحده مرکزی و دیگری راه انداختن اتحادیه‌های دروغین با زرد. 


سرکوب جنبش کارگری ایران(۱۳۲۸-۱۳۲۵) 

سرکوب سال‌های ۱۹۴۹-۱۹۴۶/۱۳۲۸-۱۳۲۵ از خوزستان آغاز شد. مقامات دولتی 
استان. ۱۲۰ نفراز سازمان‌دهندگان اتحادیه‌های کارگری را در همان سال ۱۳۲۵ به مناطق بد 
آب و هوا تبعید کردند. شرکت نفت ایران و انگلیس هم دست به کار شد. ۸۱۳ تن از رهبران 
اعتضاب خوزستان را اغراج کرد وهزار تن از فعالان کارگزی را که پیش تر به خرم مبارزات 
کارگری بازداشت شده بودند و به ناچار در محیط کار حاضر نبودند؛ به بهانه غیبت بدون 
مجوز, بی‌شرمانه از کار برکنارکرد. در اصفهان. ارتش دفاتر اتحادیه‌های کارگری را اشغال 
کرد وکارگران مبارزرا به زور به سربازی فرستاد. در فارس وکرمان ارتجاع با سوءاستفاده 
از عقب نگه‌داشتن قبایل و عشایر, آنها را به جان کارگران انداخت. کارگران مبارز به ناچار 
به تهران مهاجرت کردند. در استان‌های گیلان و مازندران (به‌ویژه در کارخانه حریربافی 
جالوس و معدن ذغال سنگ زیرآب)» مقامات دولتی ۱۴۰ تن از فعالان اتحادیه‌های کارگری 
را دست‌گی رکردند و سه‌ تن از کارگران مبارز را در ۱۷ آذرماه ۱۳۲۵ در کمال وحشی‌گرین در 
همان محوطه معدن زیرآب به جوخه‌های اعدام سپردند. در همین حال, ۲۵ تن از رهبران 
شورای متحده مرکزی در کارخانه‌های استان مازندران دستگیر شدند و دولت مرکزی اداره 
این کارخانه‌ها را به فرمانداری نظامی سپرد. (ابراهامیان. ۱۳۸۹. ۴۵۱) در تهران هم قوام 
یورش به اتحادیه کارگران راه‌اهن را با برکناری رئیس محبوب راه‌آهن ایران. مهندس احمد 
مصدق فرزند دکتر محمد مصدق. و گماردن خسرو هدایت. یکی از رهبران حزب دمکرات 
قوام آغاز کرد. باید توجه داشت که راه‌آهن ایران با ۳۵ هزار کارگر بعد از شرکت نفت ایران و 
انکلسن؛ پیشترین کارگر و کارشتد را در استخدام خود داشت. در نخستین اقدام» هدایت در 
آبان ماه ۰۱۳۲۵ به اعتصاب باربران راه‌آهن حمله و عده‌ای را زخمی کرد و حداقل یک نفر 
را به قتل رساند. «(لاجوردی. ۱۳۱۰.۱۳۶۹) 

از سوی دیگر, پلیس وارتش با تمام نیرو می‌کوشید ند پیوند اتحادیه‌های‌کارگری و شورای 
متحده مرکزی را با کارگران و زحمتکشان قطع کنند. به همین دلیل. حزب دمکرات قوام با 
راه انداختن «اتحادیه سندیکای کارگران ایران (اسکی)» به ریاست مهدی شریف امامی و بعد 
خسرو هدایت در شهریور۱۳۲۵. وزارت کار با سرهم بندی اتحادیه راستین به ریاست حبیب 
نفیسی و اتحادیه مرکزی کارگران و کشاورزان ابران (امکا)» به ریاست علیاصغر نورالدین 


ص ۰.۲۹ دانش و امید, آبان۱۴۰۰ 











مسایل ایران 


آشتیانی می‌کوشیدند با فریب کارگران» آنها را به عضویت این اتحادیه‌های دولت ساخته 
درآورند و از این طریق ضمن کنترل جریان‌های کارگری» شورای متحده مرکزی را تضعیف و 
نابود کنند. با همه کوشش‌های دربار و دولت. این اتحادیه‌های زرد جنان رسوا بودند که حتی 
ویلیام هندلی. واستة کارگرق سفارت آمریکا هم آنها ر جنین توصیف موی کتد: «کارگران 
شاغل در کارخانه‌های دولتی موظف بودند که به عنوان یکی از شرایط حفظ شغل خویش, به 
متداول رشوه دادن و احبار استفاده می‌کرد. (لاجوردی. ۰۱۳۶۹ ۴۱۱) 

در تهران شورای متحده مرکزی» در اعتراض به فشارهایی که در شهرستان‌ها علیه 
کارگران اعمال می‌شد و در افشای دخالت دولت در ایجاد سندیکاهای زرد از کارگران 
خواست دست به اعتصاب بزنند. ۰ هزار کارگر در تهران دست از کار کشیدند وبه اعتصاب 
پیوستند. اما حکومت هم بیکار ننشست. ۱۵۰ نفر 
ازرهیران اعتصابپ: | دشتگی وبا کمک ارتش و 
جای آنها. کارگران بیکار را به کار گماشت و به 
آنهادستمزد اضافی هم پرداخت کرد. 

سرکوب‌های گسترده و خشن از یک سو و 
اتحادیه‌سازی از سوی دیگر, به دوره درخشانی 
از فعالیت‌های شورای متحده مرکزی پایان داد. 
شورا پس از چهار سال فعالیت پرشور وگسترده. وارد یک دوره چهارساله نشیب شد. پرواند 
آبراهامیان سه دلیل برای این نشیب جنبش کارگری و شورای متحده مرکزی برمی شمارد: ۱. 
سرکوب ختیشن کارگزق در تمام این چهار سال. بی و قفه و با حدت و شدت ادامه یافت. در 
آذر ماه ۰۱۳۲۵ پس از سرکوب نهضت‌های ملی آذربایجان و کردستان. مقام‌های نظامی. 
رهبران جنبش کارگری و شورای متحده مرکزی. از جمله رضا روستا را با دسیسه و به اتهام 
تشویق جنبش جدایی خواهی د رآذربایجان وکردستان دستگی رکردند. قوامالسلطنه دردی ماه 
۵ با ادعای اين که شورای متحده مرکزی بیش از آنکه خواسته‌های صنفی کارگران را 
پیگیری کند. هدف‌های سیاسی معینی را دنبال می‌کرده است. اموال و دارایی‌های شورای 
متحده مرکزی را توقیف وسرانجام در۱۵ بهمن ماه۰۱۳۲۷ حکومت به بهانه ترور شاه که هیچ 


ار ار را 
4 
بر اساس آن ۸ ساعت کار روزانه» دو 
هفته مرخصی سالیانه با حقوق» شش 
هفته مرخصی برای زنان کارگر بارداره 
منح کار کودکان کم‌تر از ۱۳ سال و 


بیمه‌های احتماعی تأمین شده بود. 
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ساخته و پرداخته حکومت. به‌ویژه اتحادیه سندیکای کارگران ایران (اسکی). برای تضعیف و 
نابودی شورای متحده مرکزی دست به کار شدند. ۳. بر خلاف چهارسال گذشته, سیرتحولات 
اقتصادی, زمینه‌های سیاسی برای فعالیت در میان کارگران را محدودتر کرد. از سویی 
شاخص هزینه زندگ ی که از۴۷۲ درسال ۱۳۲۱ به۱۰۳۰ درسال ۱۳۲۳ رسیده بود. در سال ۱۳۲۵ 
به ۷۸۰ و در سال ۱۳۲۶ به ۸۳۲ کاهش یافت. بنابراین تورم حادی وجود نداشت که کارگران 
غیرسیاسی را به مبارزات صنفی سوق دهد. از سوی دیگربا پایان جنگ جهانی دوم وکاهش 
تولید نفت, تقاضا برای نیروی کار به شدت پایین آمد و کارگران شاغل با مشاهده هزاران 
کارگر بیکار پشت در کارخانه‌ها. به‌ندرت به اعتصاب دست می‌زدند. شمار اعتصاب‌های 
کارگری که در سال۱۳۲۰ تنها سه مورد و در سال ۱۳۲۵ به ۱۸۳ مورد رسیده بود. روند کاهشی 
شدید به خود گرفت و درسال ۱۳۲۶ به هشت. درسال ۱۳۲۷ به پنج و درسال ۱۳۲۸ به چهار 
موردکاهش یافت. (آبراهامیان. ۱۳۸۹. ۴۵۲) 

با سرکوب خشن و بی‌رحمانه وسپس غیرقا نونی کردن حزب طبقه کارگر و شورای متحده 
مرکزی در ۱۵ و۱۶ بهمن ۰۱۳۲۷ و دستگیری شمار زیادی از رهبران آنهاء امپریالیسم و ارتجاع 
سلطنی: ترانستند از رشد عظیم وپپوسته جتبش سندیکایی و اتحادیه‌ای ایران جلوگیریکنند 
و مانع شوند که در جریان تکوین و تدارک جنبش ملی شدن نفت. طبقه کارگر ایران بتواند. 
نقشی را که بالقوه توانایی انجام آن را داشت. بالفعل به عهده بگیرد. (کیهان.۱۳۶۰. ۲۱۹) 


اوج گیری دوباره جنبش کارگری ایران 
را خنفی کرد. شورای متحده مرکزی. فعالیت غیر علنی خود را آغاز و در ٩‏ فروردین 
۰ نخستین شماره ظفر را به عنوان ارگان مخفی شورا منتشر کرد. این روند را 
کاهش نسبی محدودیت‌های سیاسی به‌ویژه در دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق, 
فروپاشی سندیکاهای برساخته حکومت. از جمله اتحادیه سندیکای کارگران ایران (اسکی) 
و اوج گرفتن دوباره تورم. تسریع کرد. 

این مبارزات. با اعتصاب کارگران کارخانه نساجی شاهی (قائمشهر) در۳۱ فروردین 
اقتتصانب»راکققی قویتی ۱ فرد تشن دا در ارقش و بلیس رتاش سرگزب اعتصاب کارگران 


ص ۰۳۱ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








مسایل ابران 


وارد عمل کرد. اما کارگران مقاومت کم‌نظیری از خود نشان دادند. و به مقابله با ارتش وپلیس 
دست زدند. نظامیان پنج تن ا زکارگران مبارز را کشتند و ۵۳ کارگر دیگر را زخمی کردند. در 
۷ ا ردنت همین سال نظافیان بار دیگر به ظاهرات ارل ماه کارگ ان شا کاهی 
حمله کردند و عده‌ای از کارگران را به شهادت رساندند. (جهل سال. ۰۱۳۶۰ ۳۵۰) در بهمن ماه 
۹ شورای متحده مرکزی. اعتصاب‌هایی را در بین کارگران سیلو وراه آهن و در۱۰ اسفند 
۹ در بین کارگران کا رخانه صنایع پشم اصفهان رهبری کرد. (آبراهامیان. ۱۳۸۹. ۴۵۲) 

اما اوج این اعتصاب‌هاء در۲۹ اسفند ۱۳۲۹ اتفاق افتاد هنگامی که شرکت نفت ایران 
و انگلیس به بهانه کاهش اجاره خانه و قیمت مواد غذابی, کاهش قریب‌الوقوع دستمزد. حق 
مأموریت و کمک هزینه مسکن را اعلام کرد. با اعلام اين خبر بحران آغاز شد. روز بعد. 
۸هزارکارگر بندر معشور در اعتراض به اين «هدیه سال نو» دست به اعتصاب زدند. سه روز 
بعد کارگران خطوط لوله. تعمیرگاه‌های ماشین در مسجدسلیمان و حوزه‌های نفتی آغاجری و 
نفت سفید نیزبه اعتصابیون پیوستند. دراواسط فروردین۱۳۳۰ اکثریت ۴۵ هزا رکارگر شرکت 
نقت در اعتصاب بودند. دولت حکومت نظامی اعلام کرد و انگلیس ناوگان جنگی خود را 
در خلیج فارس به حالت آماده باش درآورد. با ادامه اعتصاب و نگرانی روزافزون حکومت 
مرکزی. شرکت نفت ایران و انگلیس, در۲۱ فروردین ۰۱۳۳۰ همه کاهش‌های مورد نظرش را 
لغوکرد و از همه کارکنانش خواست به سرکار خویش برگردند. ولی این توافق طولی نکشید. 
زیرا یک روزپس از بازگشت به کار شرکت اعلام کرد که حاضر نیست دستمزد سه هفته غیبت 
کارگران را بپردازد. کارگران عضوشورای متحده مرکزی به سرعت واکنش نشان دادند و در ۲۴ 
فروردین۱۳۳۰ اعتصاب سراسری در خوزستان آغا زشد. کارگران بازپردا خت دستمزد سه هفته 
اعتصاب و از همه مهم‌تر, ملی شدن صنعت نفت را خواستار شدند. بیش از۴۵ هزار کارگر و 
کارمند شرکت نفت. و هزاران نفر از رانندگان کامیون, کارگران و کارکنان راه‌آهن, رفتگران, 
مغازه‌داران» صنعت‌گران بازار و دانش‌آموزان دبیرستانی و در مجموع بیش از ۶۵هزار نفر 
به اعتصاب پیوستند. کارگران قراردادی عرب زبان هم. به همراهی با اعتصاب پرداختند. 
احتصایس ات کارگان کاما سیالیت ام دمم آبته‌های ی تالم کی ما 
حکومت ایران که بیشتر حامی شرکت نفت ایران و انگلیس بود تا منافع مردم و کارگران ایران: 
به کارگران پورش برد و کوشید با دستگیری رهبران اعتصاب. جنبش کارگری را سرکوب کند. 
در اثر تیراندازی نیروهای ارتش و پلیس, بیش از چهل نفرکشته و زخمی و۷۰۰ نفر ا زکارگران 
هم بازداشت شدند. (آبراهامیان. ۰۱۳۸۹ ۴۵۴) این اعتصاب روز؟ اردیبهشت با موفقیت پایان 


ص ۰۳۲ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


یافت. نکته پراهمیت این که اول اردیبهشت۱۳۳۰ دانشجویان دانشگاه تهران و دانش‌آموزان 
دبیرستان‌های پایتخت ودر۴ اردیبهشت ۱۳۳۰ قانش‌آهوزان دییرستان‌های رشت در حمایت 
از کارگران آبادان دست به تظاهرات زدند. در این تظاهرات عده‌ای زخمی و عده‌ای دیگر 
بازداشت شدند. (چهل سال.۳۵۱.۱۳۶۰) 

با رهبری شورای متحده مرکزی, اتحادیه‌های کارگری شهرهای دیگر ایران هم در حمایت 
از کارگران خوزستان دست به اعتصاب زدند. در اصفهان اعتصاب در نه کارخانه نساجی 
شهر آغاز شد. کارگران اصفهان هم در حمایت از هم‌زنجیران خوزستانی خود. از خواست‌های 
صنفی فراتر رفتند و خواستار ملی شدن صنعت نفت و ایحاد واحدهای صنعتی برای کاهش 
بیکاری شدند. اين اعتصاب به زودی به دیگرکا رخانه‌های شهر و واحدهای کارگاهی شهری 
گسترش یافت. اطلاعات هفتگی در۳۰ فروردین ۱۳۳۰ گزارش داد که بیش از ۳۰ هزار کارگر 
واحدهای صنعتی و کارگاهی اصفهان در این 
اعتصاب شرکت دارند. اطلاعات هفتگی تأکید 
کرد که این اعتصاب بزرگ‌ترین و تأثیرگذارترین 
اعتصاب تاریخ اصفهان است. ارتش و پلیس 
برای پیشگیری از ارتقای اعتصاب عمومی به 
خودروهای زرهی مستقر رن در اقدامی 
متقابل ۱۰ هزار کارگر از واحدهای صنعتی خود 
خارج شدند و به سوی میدان مرکزی شهر راه‌پیمایی کردند. با یورش پلیس و ارتش ده‌ها کارگر 
زخمی و حداقل یک کارگر جان باخت. (آبراهامیان. ۱۳۸۹. ۴۵۵) 


آبراهامیان تأکید می‌کند که بر بستر 


اعتصاب ها و مبارزات کار گری بویژه 
ی 
۶ ود که چنیش ملی شدن تفت 
ایران اوج گرفت و منافع غارتگران 
۱ 


جهان مورد تهدید قرار داد. 





نقش تعیین کننده جنبش کارگری در مبارزات ملی شدن نفت ایران 

آبراهامیان تاکید می‌کند که بر بستر این اعتصاب‌ها و مبارزات کارگری بود که جنبش 
ملی شدن نفت ایران اوج گرفت و منافع غارتگران امپریالیسم انگلستان را در ایران و 
جهان مورد تهدید قرار داد. دکتر مصدق با پشتوانه این جنبش عظیم کارگری در روز پنجم 
اردیبهشت ۱۳۲۰- درست یک روز پس از پایان اعتصاب - طرح تفضیلی خود را برای ملی 
کردن نفت تقدیم مجلس کرد. با استعفای علاء. در هشتم اردیبهشت ۱۳۳۰ دکتر مصدق 


ص ۰.۳۳ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 





مسایل ایران 


نخست‌وزیری را به اين شرط پذیرفت که طرح نه ماده‌ای او فوراً تصویب و به قانون تبدیل 
شود اوتاکید کرد که اولین وظیفه‌اش اجرای کامل و بدون معطلی این طرح خواهد بود. 
مجلس با اکثریت آرا طرح او را تصویب کرد. دو روز بعد مجلس سنا هم به اتفاق آراء رأی 
مجلس را تأیید نمود. شاه هم قانون ملی شدن نفت را در روز اول ماه مه - با آگاهی کامل از 
اهمیت نمادین این روز- امضا کرد. در۲۹ خرداد۱۳۳۰. پرچم شرکت نفت ایران و انگلیس از 
مراکز نفتی پایین آورده شد و پرچم ملی ایران به اهتزاز درآمد. ملی شدن نفت برای ایران؛ 
همانند استقلال ملی برای بسیاری از مستعمره‌های پیشین در آفریقا, آسیاء آمریکای لاتین 
و منطقه کارائیب بود. (آبراهامیان. ۰۱۳۹۲ ۱۱۳-۱۰۷) 

به این ترتیب طبقه کارگر ایران که با مبارزات صنفی و سیاسی خود نقش تعیین‌کننده‌ای 
را در تصویب قانون ملی شدن نفت ایفا کرده بود. برای اجرای این قانون همراه سایر مردم ایران 
در سال‌های۱۹۵۱/۱۳۳۲-۱۳۳۰- ۱۹۵۳ در مبارزات ضد استعماری شرکت کرد. وظیفه دشوار 
تلفیق خواسته‌های طبقاتی و مبارزات سیاسی و ضد استعماری طبقه کارگر و زحمتکشان در 
همراهی با سرمایه‌داری ملی و سازمان سیاسی آن. یعنی جبهه ملی ایران را شورای متحده 
مرکزیکارگران و زحمتکشان. جنبش ملی مبارزه با استعما رو حزب طبقه کارگر به عهده‌گرفتند. 

وسرانجام یاد باد خاطره تابناک کارگران جان باخته گمنام سال‌های ۱۳۳۰-۱۳۲۵ و احمد 
وصالی. آذر ماه ۱۳۲۵ در اعتصاب معدن ذغال سنگ زیرآب؛ حسین مقیمی» ۰۱۳۲۵ در 
اعتصاب کارخانه نساحی شاهی(قائمشهر)؛ آکبر شهابی, آذر ماه۱۳۲۵. دراعتصاب معدن 
ذغال سنگ زیرآب؛ محمد گلچینی, ۰۱۳۲۵ در اعتصاب کارخانه حریربافی چالوس؛ تقی 
رضایی. ۰۱۳۲۵ در اعتصاب معدن ذغال سنگ زیرآب؛ رمضان کاوه ۰۱۳۲۶ در اعتصاب 
نفت آبادان؛ علی نادری» ۰۱۳۲۷ زیر شکنجه؛ احمد مشکوه منین, ۱۳۲۹ بر اثر حمله پلیس؛ 
نوروزعلی غنچه. ۱۳۳۰؛ محمدعلی کارگر» ۲۶ فروردین۱۳۳۰. 


سرجشمه‌ها: 

۱. آبراهامیان. یرواند. مردم در سیاست ایران. ترجمه بهرنگ رجبی. چاپ اول. ۱۳۹۴. نشر چشمه. تهران. 

۳ کیهان. مهدی. ۱۳۵۹. جنبش سندیکایی در ایران. ۱۳۸۶. چاوشان نوزایی کبیر. به نقل از مجله دنیا. ۱۳۵۹ 

۳. جودت. حسین. چهل سال در سنگرمبارزه. نشر توده. ۱۳۶۰. تهران 

۴ لاجوردی. حبیب. اتحادیه‌های کارگری و خودکامگی درایران. ترجمه ضیا صدقی. چاپ اول. ۱۳۶۹. نشرنو. تهران. 

۵ آبراهامیان. یرواند. ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی. چاپ شانزدهم. ۱۳۸۹. نشر نو. 
تهران. 

۶ کیهان. مهدی. دوران شکوفابی جنیش سندیکایی در ایران. اسناد و دیدگاه‌ها. ۱۳۶۰ نشر توده. تهران 

۷ آبراهامیان. پرواند. کودتا. ترجمه ناصر زرافشان. چاپ اول. .۱۳٩۳‏ موسسه انتشارات نگاه. تهران 


ص ۰۳6 دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








در نبرد میان حیا و معرفت با جعل و جهل» 
سرانجام حقیقت پیروز میدان است 


نگاهی به سریال خانگی («خاتون) و تافته‌های بی‌تار و پود آن 


علی پورصفر (کامران) 





چرایی این نوشتار 

ا توا فاه نیش دام از قانل‌های رک کل غان قه تیرا و خر اوساعت راتتار 
سریالی خانگی از تاریخ ایران در مقطع شهریور۱۳۲۰ و سال‌های بعد از آن می‌داد که از قرار 
معلوم حکایت نوینی از گیلان و ایران در همان سال‌ها درخود دارد و می‌خواهد بخشی از 
غفلت‌ها و تقصیرات سازمان‌های خبری و هنری را در این باره جبران کند. مشاهده دوسه نوبت 
ازاین سریال برای بسیاری از مردم گیلان و همچنین برای اغلب مورخان» هرگونه امیدواری را 
ا زآن‌گونه که تصورمی‌رفت. به یس تبدیل کرد و هرتصوری از بابت صمیمیت دست‌اندرکاران 
تولید آن به باد هوا رفت. زرا تنها چیزی که در این سریال کمتر دیده شد. حقیقت‌جوئی بود 
و کوشش صمیمانه برای شناخت حقایق اجتماعی و سیاسی و بنیادهای مبارزه‌جوئی مردم 
گیلان در همان ماه‌ها و سال‌های اول بعد از سرنگونی رضاشاه. مواد و مصالح این سریال را 
نه واقعیات و حقایق. بلکه هزاران گزارش بی‌پایه و مضحک مأموران شهربانی و ژاندارمری 
رضاشاهی وکارکنان قنبرخان و اسماعیل‌خان جاردهی و محمدعلی‌خان داوودزاده. مباشران 
احمد قوام‌السلطنه و اشرف‌الملوک فخرالدوله و مباشران مالکان بزرگ گیلانی نظیر 
حسینعلی سالارمشکوه (از خاندان حکومت‌گر منجم‌باشی لنگرودی) و نصرت‌الله صوفی 
سیاوش(مالک بزرگ املش و آلمانوفیل معروف که مدتی را زندانی متفقین بود) ومختارخان 


ص ۳۵. دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








مسایل ایران 


سیاهکل‌رودی. مالک بزرگ دهستان سیاهکل‌رود (نامش در ترانه رعنا آمده است) و 
کارگزاران اشراف شهری چونان سرتیپ‌پور و سمیعی و صفاری و امینی و.. . تشکیل می‌دهد 
(اين اسامی را نام بردم تا معترضان آینده. مخدومان این سریال را بشناسند). این سریال بنا به 
طبیعت اندیشگی ساژندگانش فاقد تواناتی نگرستن به حقیفت حامعه و قابلیت‌های آن است 
از همین رو تصاویری از مردم گیلان نمایش می‌دهد که جز در بدترین موقعیت‌های به‌شدت 
خطرناک و حاد صورت‌پذیر نیست و البته حتی چنین موقعیت‌هائی به‌شدت موقت و گذرا 
بوده و مظلومان پس از انقضای حدت به همان مسیری با زمی‌گردند که حکم بقای زندگی است 
یعنی مجرای ایستادگی. 

مبارزه ضروری بقا و دوام هر موجود زنده است و جامعه بشری به مثابه موجودی زنده؛ 
مشمول چنین قاعده‌ای است. چنین قابلیت‌هاتی متناسب با اوضاع و احوال عینی و ذهنی 
بروز می‌کند. گاه در فراز است و گاه در نشیب. اما در هر حال جریانی دائمی دارد و همواره 
معمول است. با این قیاس, گیلان سرفراز وشادی‌بخش ماء همچون شاخه‌ای از جامعه بشری و 
همچون نهادی در تشکیل ملت ایران, بدین گونه تا به امروزه رسیده و تا بخواهید محبوب همه 
اباتباق ات کبشقی ادف اخت حقه هرد رادر آ نمی بات ومحیرت بان اتبای بسک که 
بخشی از مبارزه خود را برای تضمین نسبی سعادت و آسودگی خاطر نوع بشر از مجاری تجارب 
خاصگیلان وگیلکان می‌گذرانند. گیلکان از جمله آموزگاران همه ایرانیان به‌ویژه در۵۰۰ سال 
اخیر بوده‌اند. نمایش این معنی و قابلیت. محتاج جستجوی بسیار نیست و مراجعه‌ای ساده 
به برخی کتاب‌ها و مراجع تاریخی و جغرافیای تاریخی از صدر اسلام تا امروز و نگاه به یک 
دسته رویدادهای بزرگ و تکان‌دهنده گیلان, این واقعیت بدیهی را آشکار می‌دارد. 


الف: گیلکان از صدر اسلام تا دوران مغولان 

همه می‌دانند که نوار شمالی ایران و به‌ویژه گیلان هیچگاه به طور مستقیم و با غلبه 
از روندهای داخلی‌گیلان و موافقت‌شان با اين يا آن مذهب اسلامی بوده است. آل بویه گیلانی 
تا قرون ۴ و۵ هق جنان قدرتی یافتند که امیرالامرایان خلافت عباسی شدند و خلافت عباسی 
رات آستانه زوا ل کشانیدند. درهمین دوران مزلف جغرافیای حدود العالم (۳۷۳ هق) ازگیلان 
همچون ناحیتی آبادان وبا نعمت و توانگر یاد می‌کند که زراعت‌شان را زنان انجام می‌دهند 
و مردانش همگی جنگی و لشکری اند (ص۱۵۰-۱۴۹). اگر دولت فا ننک بحری مصر و شام در 


ص ۰۳ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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فاصله سال‌های ۶۹۹ تا ۰۷۰۲ پیشروی‌های غازان خان را درشام به شکست کشانیده گیلانیان 
نیز تهاجم اولجایتو به سرزمین‌شان را درسال ۷۰۶ هق چنان پاسخی دادندکه بازگشت مغولان 
به سلطانیه بیشتر به فرارشباهت یافت. بی‌علت نیست که حافظ ایرو در ذیل جامعالتواريخ 
رشیدی هشدار می‌دهد:... قضیه ایشان ر این نی توا گر فنق دوازده شهر است ودر هر 


یکی امیری مستقل نشسته وسپاهی فراوان در فرمان (ص۷۰). 


ب: دوران صفوی 

این دوران از جهت کثرت قیام‌ها و شورش‌های ضد دولتی و رشادتی که گیلکان ابراز 
می‌داشتند. حقیقتاً موجب سربلندی هرکسی است که از ظلم و بیدادگری بیزاراست. جدا ازیکی 
دو مورد شورش گیلانیان که تمایل به کاهش پیوندهای عمومی با سایر ایرانیان داشته. قیام‌ها 
و شورش‌های دیگ رگیلائیان ذر اساس حاوی تعلقات اجتماعی متعالی بوده است. قیام‌ها و 
شورش‌های پی‌در پی و مکرر طوایف بزرگ چپک و اژدر علیه دولت شاه عباس چنان بود که 
شاه صفوی مصمم به تبعید خونین همگی آنان ازگیلان بیه پس به حدود لرستان شد. جنایاتی 
که شاه صفوی و مأمورانش علیه این مردم و برخی رهبران‌شان نظی رکرم اسوار مرتکب شدند. 
ا زکثیف‌ترین رفتارهای یک حکومت با اتباع خود به‌شمار می‌آمد. سنگین‌ترین شورش گیلکان 
علیه دولت صفویء قیام عادلشاه و پیروان او علیه شاه صفی درسال ۱۰۳۸ هق است که سرانجام 
پس از چند ماه به‌طرزی خونین و بسیار شدید وبا انواع جنایات علیه همه مردم و به‌ویژه کسانی 
که مظنون به موافقت با قیام عادلشاه بودنده سرکوب شد وچه جان‌های بی‌گنا هی که برباد نرفت. 


ج: دوران قاجاریه تا انقلاب مشروطیت و تشکیل سلطنت پهلوی 

گیلان از قرن ۱۱ هق یکی ازکانون‌های توسعه مبادلات تجاری میان ایران و اروپا از روسیه 
تا آلمان بود و شهررشت درایام نوغان به صورت یک شهر بین‌المللی درمی‌آمد. این موقعیت 
در نیمه دوم قرن ۱۲ ه. ق تقویت شد ودرسال‌های حکومت امیرهدایت‌الله خان‌گیلانی مشهور 
به اترخان به بالاترین حدود خود رسید. درگیلان مراتبی از مدنیت جدید شکل گرفت که مرکب 
از بنیادهای‌های بومی و تجارب روسی و اروپاتی است. از میان عناصر بومی تشکیل مدنیت 
جدید. تقسیم کار میان زنان و مردان بومی اهمیتی به‌سزا داشت. این عنصر از یک‌سو مروج 
مدنیت جدید در حواشی دور و نزدیک گیلان شد و به همین ترتیب نیز محرک کج‌بینی‌ها و 
کج‌تابی‌های قشریت فرهنگ‌ستیز قرارگرفت. گیلان در انقلاب مشروطیت مطابق تحولی که 
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پشت سرگذاشته بود. یکی از چند رکن تعمیق انقلاب شد. به‌ویژه با مبارزات دهقانی خود. 
سطح ترقی‌خواهی اجتماعی انقلاب مشروطیت را ارتقا بخشید و چند سال بعد برای حفظ 
نهضت جنگل را به مردم ایران هدیه داد. 


جعل و دروغ وصله نچسبی به گیلان و گیلانی 

چنین مردمی را نمی‌توان تحقیرکرد و هر عملی از این گونه. موجب رسوائی همانان خواهد 
شد. بگذارید کسانی که تاریخ را بازیچه منفعت‌طلبی‌ها و قربانی نادانی‌های خود می‌کنند. از 
انتشار آثارشان لذت ببرند چرا که لذت وطن‌دوستی و دانائی را نمی‌شناسند و چون در برابر 
دادگاه تاریخ قرار می‌گیرند جز سرافکندگی نصیب‌شان نمی‌شود. گیلان با مردم و تاربخش 
شناخته می‌شود و در طول یک‌صد سال گذشته. چه بسیار کسانی که ضمن برخورداری از 
ضمانت‌ها ی قدرت. درتحریف و تحقیر این تاریخ و مردمش کوشیدند اما سرانجام جز رسوائی 

بهره‌ای نیافتند. سریال« خاتون» نیز چنین سرانجامی دارد. به قول نظامیگنجوی: 

نهنگ آن به که با دریا ستیزد / ک زآب خرد ماهی خرد خیزد 

ادبیات تبلیغی دولتی ایران از فردای ورود ارتش سرخ جزاین وظیفه‌ای نداشت که آن را 
همچون بلای مجسم و اشغالگری مغول صفت ترسیم کند. این ادبیات تا می‌توانست از جعل 
کامل و هرجا که چنین جعلیاتی میسر نبود. از ترکیب راست و دروغ روزانه صدها خبر و حادثه 
علیه دولت شوروی وارتش سرخ منتشرمی‌کرد. دراین روند فاسد. سهم بزهکاری‌های نظامیان 
انگلیسی و آمریکائی چنان ناچیز می‌نمود که گوئی از هرگونه تبهکاری مبرا هستند. حال آنکه 
ادبیات تبلیغی دولتی ایران از فردای هرزگی‌های سربازان آمریکائی و انگلیسی -در 
.." ا" ( مرحله بعد از بنیادهای اجتماعی - بزرگ‌ترین 
و ترکیب راست و دروغ روزانه صدها عامل انتشار فحشا درشهرهای بزرگی نظیر تهران 
خبر و حادثه علیه دولت شوروی و بوده است. بی تردید تعدادی از نظامیان ارتش 
مر 1 ( سرخ نیز مرتکب برخی اعمال پلید نظیر تجاوز 
فاسد. سهم بزهکاری‌های نظامیان يا تکدی و یا قاچاق برخی کالاها می‌شدند اما 
انگلیسی و آمریکاتی جنان ناچیز اعمال اینان به واسطه تربیت اجتماعی و نظارت 
می‌نمود که گوئی از هرگونه تبهکاری دقیق سیاسی و نظامی چنان نازل و ناچیز بود که 
سا در قیاس با همگنان آمریکائی و انگلیسی خود. 
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حتی دیده نمی‌شد وهمین میزان اندک نیز چنان کیفری داشت که می‌توانست هرکسی را از 
چنین رفتارهائی منصرف کند. با اين همه ادارات شهربانی و ژاندارمری و سازمان‌های تابعه 
وزارت کشور هرچه راکه درباره رفتارهای ارتش سرخ و دولتیان شوروی می‌شنیدند یا دوست 
هزارگزارش و خبرجعلی يا اغراق شده فراهم آمد که امروزه مایه تاریخ پردازی‌های دروغین همه 
رویاپرستان شده است. دراین میان کسانی هم بودند که علیرغم تعلقات سیاسی و طبقاتی 
و بیگانگی‌شان از ارتش سرخ و دولت شوروی. آنچه را که جاری بود و خود به چشم شان 
می‌دیدند ویا ازمراجع و اشخاص موثق می‌شنیدند. حقایق زمانه را بدون دخل و تصرف ارادی 
درآنها ثبت وضبط می‌کردند وهمین ثبت وضبط‌هاست که به تدریج معلوم داشته گزارش‌های 
مزدبگیران دولتی واتباع ملاکان و سرمایه‌داران 
۲ ه میس هی ی ین ِ امان از وقتی که سربازان آمریکا 
وکهنه‌پرستان و یا ترس‌خوردگان و غرض‌ورزان» با 
تا چه اندازه بیگانه ازواقعیت بوده است مست می‌کردند. پلیس خودشان هم از 
عمهده برنمی‌آمد... پول مثل ریک بیابان 


۱ 


نخست از سر ریدر ویلیام بولارد سفیر کبیر 
وقت بریتانیا در ایران وعامل اخراج رضاشاه 
می‌گویم: گزارش مورخ ۲۳ سپتامبرا ۱۹۴ برابر با 


پارچه. چقد بویت باء نژ مِ 
اول‌مهر ۱۳۲۰ به‌وزارت خارجه بریتاتبا: با تاسف پار ر کمپوت» مربا؛ شیرینی 


ِ سیکار. ترشی. شیرینی‌های اعلی. 
به اطلاع شما می‌رسانم که شب گذشته چند تن 1 


اشربازان انکلسب وارد سحل ساشگ المان 
شدند و تعدادی از تابلوها را شکستند... من از 


چقدر قاجاقچی‌های ایرانی صاحب مال 


و منال از این راه شده‌اند. 





نخست وزیر ایران وکاردار سفارت سوئد معذرت خواهی کرده‌ام. اين حادثه در مجموع بیشتر 
ازاین نظرمورد تأسف است که چون سربازان شوروی به دستور افسرفرمانده شان به هیچ وجه 
اجازه ورود به شهر را ندارند. ایرانی‌ها آنها را منضبط ترتلقی می‌کنند. 

دوسال بعد عین السلطنه سالور درباره هرزگی‌ها وتجارت غیرقانونی سربازان آمریکانی 
نوشت:... امان از وقتی که مست می‌کردند. پلیس خودشان هم از عهده برنمی‌آمد... پول 
مثل ریگ بیابان خرج می‌کردند... خیلی قاچاق می‌کنند. کیسه کیسه قند وشکر, عدل عدل 
پارچه. چقد رکمپوت. مرباء شیرینی. سیگار ترشی, شیرینی‌های اعلی. چقدر قاچاقچی‌های 
ایرانی صاحب مال و منال از اين راه شده‌اند. ارزان گرفته به اعلی درجه گران می‌فروشند. 
بهمن یک پالتو بارانی قاجاق ر!۲۳۰ تومان خرید.(۲-۱ دی۲۲۳۱) 
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تفاوت رفتار دولت شوروی و بریتانیا 

تفاوت اساسی میان رفتارهای دولت شوروی و بریتا نیا و تمایل دولت شوروی به تضمین 
مناسبات عادلانه با ایرانیان در منطقه اشغالی خود از همان روزهای نخست. مشهود وآشکار 
بود و بولارد ثیز متوحه آن فنده اما تعبیر استعماری خود را درباره آن به‌کار می‌گرفت. او در 
گزارش خود به وزارت امور خارجه بریتانیا نوشت: به سفیر شوروی پيشنهاد کردم کمیسیونی 
متشکل از نمایندگان شوروی و بریتانیا و ایران تشکیل شود که در جهت رسیدگی به کلیه 
مسائل غیرنظامی ناشی از اشغال» اختیار داشته باشد... سفیررشوروی در اصل موافق است» 
ولی آشکارا از دست به کارشدن. می‌ترسد. روس‌ها غنی‌ترین بخش مملکت را اشغال کرده‌اند. 
شاید دولت شوروی با گوشه چشمی به ضمیمه کردن بی‌دردسر شمال ایران به روسیه در زمان 
آینده, به عمد به آن توجه نشان می‌دهد. (۲۴ سپتامبر۱۹۴۱/ دوم مهر۱۳۲۰) 

این عبارت تصریح می‌کند که دولت شوروی نسبت به اوضاع منطقه اشغالی خود حساس 
بوده و از آشفتگی و بحران و کمبود و رویاروئی و درگیری اجتناب دارد. چرا؟ شاید انگیزه 
ناسالمی داشته و می‌خواسته که در آینده شمال ایران را بی‌درد سر به روسیه ضمیمه نماید. 
چنین تعبیری در ارزیابی تنها به این معنی است که آسودگی خاطر مردم شمال ایران نسبت 
مناطق تحت تصرف بریتانیا و آمریکا بیشتر از آن است که انکار شود و آنچه را که متعاقب 
اخبار مربوطه ابراز داشته جزیک احساس خشم و ترس از عقب‌افتادگی نسبت به شوروی در 
اذهان ایرانیان نبود و اتفاقاً همین هذیان‌های ناشی از خشم و حقارت. بسیار بیشتر از انچه 
که خود انگلیسی‌ها جعل کرده بودند. به دست مأموران واتباع رضاشاهی (یعنی تربیت‌شدگان 
دوره رضاشاه) وملاکان و قشریون ضدایرانی ساخته و پرداخته شد ودرزمره اسناد به اصطلاح 
تاریخی درآمده است و نویسنده«خاتون» چه بسیار ا زآنها بهره برده است. 

عین السلطنه سالور نیز دو سال بعد با تأکید بیشتر درباره سربازان آمریکائی تکرار 
کرد:... روس‌ها برخلاف اول ورودشان که بعضی دخالت‌ها وتحریکات به رعایا وکسبه تلقین 
می‌کردند. ساکت شده هیچ تحریک انقلاب پا حرف عدم مالکیت نمی‌کنند و نمی‌زنند. فقط 
نمی‌گذا رند از منطقه خودشان خوردنی به هراسم باشد به تهران یا شهرهای دیگر حمل کنند. با 
مردم هم خیلی با مدارا رفتار می‌کنند. هرکس را دیدم از سلوک آنهاء از رفتار آنها راضی بود 
و تمجید می‌کرد. به‌کلی مخالف بی‌عصمتی و دزدی هستند که به مجرد اطلاع تیرباران است. 
حتی آن مافوق حق دارد خودش محازات بدهد. (۷ دی ۱۳۲۲) 

واقعیت مناسبات بالنسبه سالم و عادلانه ارتش سرخ و دولت شوروی با مردم مناطق 


ص۰6۰ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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اشغالی چنان تأثیراتی داشت که حتی ۵ سال بعد از خروج ارتش سرخ از ایران. همچنان 
مورد پذیرش و تائید بزرگانی همچون مرحوم دکتر محمد مصدق بود. او در مذاکرات جلسه 
۱ مجلس شورای ملی. دوره شانزدهم. سخنانی درباره مسئله نفت. پس از اشاره به واکنش 
ترس‌آلود بی‌مورد رعایایش از ورود نیروهای ارتش سرخ به منطقه آبیک و حوالی روستای 
احمدآباد درشهریور۱۳۲۰. که اعتراض خود مصدق را برانگیخت و خطابش به رعایا که اگر هم 
بلشویک‌ها بیایند با شما که رعیت هستید کاری ندارند وشاید فقط با من مالک کاری داشته 
باشند که آن هم احتمال نمی‌رود و ادامه می‌دهد که یک روز: ... کامیونی آمد در منزل ما... 
یکی از آدم‌های من آمد گفت آقا بلشویک آمده... رفت در را بازکرد... داخل شدند... گفتم 
آنها را پذیرائی کنند... گفتند مقداری یونجه می‌خواهیم... گفتم یک خروار یونجه درکامیون 
ريختند... بعد مقداری پول روی میزگذاشتند وگفتند پول یونجه را خواهش می‌کنیم بردارید. 
گفتم شما مهمان من هستید. من این پونجه را از 
صمیم قلب تقدیم می‌کنم. از من اصرار و از آنها 
انکار. بالاخره قبول کردند و یونجه را مجانی 
بردند. این مطلب که به گوش زارعین آن ملک 
رسید. چون تبلیغات بسیار زیادی در تمام دوره 
دیکتاتوری از کمونیسم شده بود و آنها ترسیده 
بودند و تصور می‌کردند که اگر کمونیست بیاید. 
آدم می‌خورد. آدم می‌کشد. معامله نمی‌کند. ولی 
وقتی آنها پول پونجه را دادند. زارعین من آمدند گفتند آقا خوب بود به این‌ها می‌گفتید بيایند 
ناسا تعافلر کف استکاضی کی ربوم یه با ما ط فان تقو اند 
رفتار دولت شوروی بود که همه آقایان خبر دارید. در موقع جنگ بین‌المللی رفتار نظامیان 


مصدق: تبلیعات بسیار زیاد در تمام 
دوره دیکتا توری علیه کمونیسم مردم را 
ترسانده بود که اگر کمونیست بیاید. آدم 
می‌خور د» ۳ می کشد. معامله نمی کند. 


ولی وقتی آنها پول یونجه را دادند» 
زارعین من آمدند گفتند آقا خوب بود به 


این‌ها می‌گفتبد بيایند با ما معامله کنند. 





شوروی از سایر ملل دراين مملکت بهتر بود. (پنج‌شنبه۳۰ شهریور۱۳۲۹) 

از حمله حوادثی که در سریال خاتون نشان داده می‌شود. اعدام یکی ازامرای ارتش است 
به نام آریا (تنها افسر ایرانی که نام او هم مخرج با آن است سرهنگ دوم فضل الله آرتا همسر 
نامناسب پروین اعتصامی و رئیس شهربانی گیلان در سال ۱۳۱۴ می‌باشد. آیا ممکن است 
نویسنده خاتون ازاین تشابه لفظ وصوت. چنین جعلی به دست داده باشد؟ ) درتمام پنج‌سالی 
که ارتش سرخ درگیلان حضور داشته هیچ کس از ایرانیان بنا به دلایل حقوقی ناشی از فقدان 
کاپیتولاسیون وشرایط آتش‌بس وصلح در دادگاه‌های نظامی ارتش سرخ محاکمه نشدند. چنین 
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رفتاری به‌ویژه پس از انعقاد پیمان اتحاد میان ایران و شوروی و بریتانیا-۶ بهمن ۱۳۲۰ - در 
اساس نامیسر بود. البته همدستان مخفی ستاد ارتش به‌ویژه در دوران ریاست سرلشکر حسن 
ارفع و اتباع سیدضیاءالدین طباطبائی تا آنجا که توانستند هزاران درخت مرغوب جنگل‌های 
ایران و جهان را صرف لاطائلاتی حاوی چنین اخباری کردند و بسیاری را در همان سال‌ها به 
دست ارتش سرخ و یا مأموران امنیتی شوروی درایران کشتند. نظیررگزارش‌هائی که با نام«من 
از چنگال استالین فرارکردم» در مجله تهران مصور که از ۱۶ مرداد تا ۱۶ بهمن ۱۳۳۲ منتشر 
می‌شد. نویسنده این هذیانات» علیالظاهر مرد مجهول‌الهویه‌ای به نام شامیل حوانشیر بود 
اما بی‌تردید چنین مطالبی را فقط کریم روشنیان از همکاران مشهور تهران مصور می توانست 
قلمی کند. نویسنده این سریال نیزگویا علیرغم جوانی خود اطلاعاتی ا زکریم روشنیان داشته 
هم‌تباری و تناسب میان اعمال ارتش روسیه تزاری و ارتش سرخ شوروی ایجاد کرده و هر دو را 
از یک گونه بشناساند. اگر نکراسف کنسول جنایتکار روسیه تزاری (من برای اولین بار نام 
نکراسف را۶۰ سال پیش از جد مادریام مرحوم حاج اسماعیل مزین عابدینی شنیده بودم) 
می‌توانست با تشکیل مضحکه‌ای به نام دادگاهه هفت نفر ا زآزادی‌خواهان گیلانی را- چهار 
نفر در رشت و سه نفر در بندر انزلی - با همدستی برخی ایرانیان تابع دولت روسیه تزاری 
و چند نفر از قفقازیان مقیم رشت و انزلی و با منشیگری رضا شریعت‌زاده رفیع و با قرائت 
حکم اعدام آن آزادی‌خواهان در پای چوبه دار توسط همو-همان قائم مقام‌الملک رفیع. یار 
گرمابه وگلستان رضاخان وسپس رضاشاه- در ۱۳ صفر۱۳۳۰ اعدام‌شان کند. چرا فرماندهان 
ارتش سرخ چنین نکنند. به این ترتیب بارگناهان دولت شوروی افزايش یافته و میهن‌دوستی 
نویسنده وکارگردان و حامیانش نیز تکمیل می‌شود. نویسنده سریال خاتون که قافیه اشعارش 
شکه آمده‌برد: آق ربا اخباز مظالم ورسیة فاری هم‌سا کرد تا از آنن طریوه دستیابی یبد 
سود و سرمایه بیشتر و جلب محبت برخی صاحبان قدرت. تسهیل شود. جالب توجه اینکه 
حتی جهانگیر سرتیپ‌پو رکه از هرکاهی, کوهی علیه روس‌ها و به‌ویژه بلشویک‌ها می‌ساخته, 
کمترین اشاره‌ای به این داستان مضحک ندارد. 

نویسنده این داستان که امیدوارم خداوند او را به سطح نویسنده و هنرمند ارتقاء دهد 
چنان صحنه‌های پرت و مهملی را خلق کرده که فقط می‌توان در بخشی از فیلم فارسی‌های 
زمان شاه و برخی فیلم‌های اولیه مخملباف مشاهده کرد. نظیر استقرار چند مبارز مسلح ضد 
شوروی در فضائی فاقد هرگونه ترسیمات نظامی و به دوراز هرگونه کارسازی‌های جنگی در 
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سنگربندی‌های مقوائی که تنها مناسب بازی‌های جنگی کودکان مجهز به اسلحه چوبی است. 
این صحنه‌ها بیش از هر چیز دیگری خوشایند کسانی است که گویا همچنان رنجور عقده ناشی 
از تلاشی سریع و حیرت‌انگیز ارتش رضاشاهی و فرمانده کل آن یعنی خود رضاشاه هستند. 
تعبیه چنین صحنه‌هائی دراین گونه سریال‌ها تنها به معنی انکار واقعیت زننده‌ای است که 
رضاشاه بر ایران تحمیل کرده بود: مردم‌کشی و میهن‌ستیزی. 

چنین جعلیاتی برای این به کار می‌اید که انوار خیره‌کننده انفجار شادمانی مردم ایران را 
از سقوط رضاشاه ناجیز نشان دهد. بی‌تردید کسانی در ایران از سقوط رضاشاه هراسیدند. 
نظی رکارپردا زان املاک اختضاضی که تایب | لساطنه تحاوزات و تغدیات رضاشاه به توده‌های 
مردم کشور و به ویژه اهالی آن ۵۰ هزارکیلومترمربع املاکی بودندکه عملاً بردگان رضاشاه به 
حساب می‌آمدند. دارندگان سهمیه‌های غیر قانونی ارزتجاری. اعضای بورژوا زی کمپرادورو 
فئودال‌های ریزو درشت ایران. افسران قاجاقجی اه 
کال و ارز(در این باره. نک: مستوفی» شرح زندگانی من, ار را اا ۰ 
ص۲۰۱۹-۲۰۱۸)» فرماندهان خرد وکلان محری اوامر 1 
دیکتاتور در ژاندارمری و به‌ویژه پلیس از سرتیپ 
درگاهی تا سرپاس مختاری. شکنجه‌گرانی چون 
عباس بختیاری (شش انگشتی)و جعفرقلی 
جوانشیر و نصرالله اسفندیاری تا پزشک احمدی 
و صدها نابکار دیگر. اما روشنائی پس از سقوط 
رضاشاه چنان خیره‌کننده بودکه بسیاری از اینان جز فرار و پناه بردن به اعماق تاریکی‌ها چاره 
دیگری نداشتند. 

بل ها زی‌های خاترن تروا سای کااب لمات وکا ریک‌سازی زیشتاتن خانت, 


تأسفبار این که میهن‌دوستی 


خاتونی از جانب کسانی به ما 
برای تبدیل وطن؛ اراد ۱۳۱۳۱۳۳ 





نکته تأسف‌بار اين که میهن‌دوستی خاتونی از جانب کسانی به ما آموخته می‌شود که 
فرزندان‌شان را برای تبدیل وطنء درکانادا می‌زایند و از آن پلیدتر اینکه ضمن ایراد تهمت‌ها 
و نسبت‌های زننده به اندیشگی کسانی همچون مهندس احمد عاشورپو یکی از صحنه‌های 
بی‌مایه و بی‌پایه سریال را به ترانه زیبائی ا زآن مرحوم می‌آراید که قریب ۲۰ سال بعد ازسقوط 
رضاشاه و حضور ارتش سرخ درگیلان ساخته شده بود. زهی حیا و معرفت. 


ص ۰6۳ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ فهرست 











عقب‌نشینی به میان توده‌ها 





آمار کودکان کار همچنان فراتر از مرز ۳۰۰ میلیون نفر است. 


درسال۱۹۱۹:سازمان جهان ی کاردر اولین نشست خودپس از تأسیس؛ تبادل نظر درباوا 
مسئلة کار کودکان را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده و طی آن. مقاوله‌نامةً شماره ۵ را 
با موضوع «تعیین حداقل ۱۲ سال سن برای کودکان» در بخش صنعت تصویب.» وکشورهای 
امضاءکننده را ملزم به رعایت آن کرد. این اقدام اولین گام بین المللی برای مها کار کودک و 
شروع یک تلاش دغدغه‌مند بین‌المللی برای توقف این پدید؛ پ رآسیب از طریق قانونگذاری بود. 

اکنون قریب صدویک سال از آن زمان می‌گذرد و طی این سالیان. مقاوله‌نامه‌ها و 
توصیه‌نامه‌های متعددی به‌منظور ایحاد محدودیت برای بهره‌کشی از کودکان صادر و به 
امضایکشورهای عضو رسیده است . کشورهای امضاکننده هم به تبع شرایط زیستی تیء اقلیمی و 
سیاست‌های اقتصادی خود. قوانینی را به منظور زمینه‌سازی برای تحقق اهداف این مصویات. 
درچهارچوب قوانین داخلی خود تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده‌اند؛ ولی متأسفانه 
ما همچنان شاهد ترک‌تازی وادامة حیات این پدید؛ ویرانگر علیه کودکان هستیم. 

بی‌شک کوشندگان مقاوله‌نامة شماره۵. با دنیایی ازامید تلاش خود را آغا زکردند وشاید 
هرگز فکر نمی‌کردند صد سال بعد هم بشر باید شاهد بردگی و بهره‌کشی ازکودکان درجای جای 
جهان. آن‌هم با بدترین اشکال آن باشد. 


ص 66. دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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کجاست؟ آیا پدران و مادران کودکان نگران وضعیت و سلامت کودک خود نیستند که آنها را 
به کار وامی‌دارند ویا ريشه مشکل جای دیگری‌ست؟ 

خرااش ارصت سال تلاش نونکا ری خر عردایی سک و عرش داعای کیره 
موفق به مهار این پدیده و جلوگیری از یغمای زندگی کودکان نشده است؟ 

چرا علیرغم همه پیشرفت‌های بشر و فرصت‌هابی که برای خلق ثروت برای وی به‌وجود 
آمده, همچنان بخش عظیمی از بشریت در محرومیت و فقر مطلق به سر می‌برند تا آنجا که 
حتی از دسترسی به حداقل‌های زندگی نیز محروم| ند و آمارکودکان کار همچنان فراتر از مرز 
۰ میلیون نفر است؟ آیا تصویب این قوانین به خودی خود قادر به پایان بخشیدن به اين 
وضعیت نبوده است؟ 

واقعیت این است که خیر! قوانین حمایتی تصویب‌شده با همفگستردگی خود نتوانسته‌اند 
به شیوه‌ای موش نجات بخش کودکان از جرخه کار 


اولین وظیفهٌ پیشاهنگان و 


پیشکامان برابری‌خواهی» تعمق 
و آشنایی با مفاهیم علمی عدالت 


۱ قوانین علاوه براستحکام وصراحت بیان نیا زمند 
فا 1 


قراق شوخ ست‌های اخانی فتاسب برای اه 
و هم نمودن بسترهای اجرایی مناسب برای اجرای 





آن و نیز پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی اثرگذار 
برای بازدارندگی قانون‌شکنان است و چنانچه بسترها و پیش‌نیازهای مناسب برای اجرای موثر 
قانون فراهم نگردد. نه خود قانون و نه حتی سخت‌گیرانه‌ترین ضمانت‌های اجرایی نیز قادر به 
فراهم‌نمودن شرایط نتیجه‌بخش و اثرگذاری مطلوب و بلندمدت برای آن نیستند. 

ضمن اینکه کار کودکان» حاصل خلاً قانونی و یا بی‌توجهی به قانون نیست. کا رکودکان 
بیش از هر چیز حاصل جبرناگزیر و فقر مطلقی‌ست که برزندگی کودک و خانواده اوسایه انداخته 
است. به همین خاطر نجات کودکان از چرخه کار در بلندمدت بدون تغییر شرایط خانواده آنان 
و رهایی‌شان از تنگنایی که به آن گرفتا ر آمده‌اند. امری تقریباً محال است. علاوه بر آن. باید به 
این مسئْله هم توجه داشته باشیم که برون‌رفت خانواده‌ها از چنگال فقر و آسیب نیزدرگرو تغییر 
شرایط کلی جامعه و استقراربرنامه‌های اجتماعی عدالت محورو جامعه‌گرا به جای رویکردهایی 
نابرابرلیبرالیستی وفردگراست. 

عدالت اجتماعیء عنصرقوام بخش جوامع است و جوامع بدون توجه به اصل برابری و عدم 


ص ۰6۵ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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تبعیض, هرگز نمی توانند برای هميشه جوامعی پویاء پرنشاط وپایدارباقی بمانند. ازاین رویکی 
از اساسی‌ترین وظایف همه دغدغه‌مندان بشری. عصیان در برابر تبعیض و نابرابری» و تلاش 
برای جایگزین کردن روش‌های جامعه‌محور به جای رویکردهای فردی و گروه‌محور است. خلاء 
سازوکار عدالت‌گرا در حامعه فقط به همین جا محدود نمی‌شود که عده‌ای دارا هستند و عده‌ای 
نادار, وجود تبعیض و نابرابری. استحکام و بنیان‌های قوام جوامع را تهدید می‌کند و سبب به 
یغما رفتن ظرفیت‌های انسانی و قربانی شدن استعدادهای بشری می‌گردد. 

تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی در جوامع» اصلی‌ترین وظیفه‌ای‌ست که پیش روی 
کنش‌گران و مصلحین اجتماعی قراردارد؛ چرا که بدون تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی, نه 
تنها پایان بخشیدن به کارکودکان امری غیرممکن است. بلکه حتی تلاش‌هایی نظیر حفاظت از 
محیط زیست. توحهکامل به معلولین وسا لخوردگان و غیره نیزا مری محال است. فصل مشترک 
حل مشکلات برای همه گروه‌های احتماعی. تلاش برای استقرار رویکردهای عدالت‌محور 
اجتماعی است و آنچه دراین مسیر باید در نظرگرفته شود آن‌است که استقرار عدالت اجتماعی 
موضوعی نیست که افراد یا گروه‌ها به‌تنهایی بتوانند آن‌را برای همیشه در جوامع تحقق بخشند 
(حتی آگر بتوانند برای مدت زمانی کوتاه موفق به تحقق آن گردند). برابری‌خواهی و سوق دادن 
جوامع به سمت عدالت اجتماعی پایدار, قبل از آنکه یک رویداد باشد. یک فرایند است. 
فرایندی که طی آن همگان باید بر ضرورت دستیابی به آن توافق‌نظر پیدا کرده و برای تحقق آن 
بکوشند. در این میان. نقش پیشاهنگان و پیشروان جامعه. نقش روشنگری‌ست که طی آن به 
زبان خود توده‌ها به آنان نشان داده شودکه ريشهٌ مشترک رنج‌هایشان کجاست. 

اولین وظیفه پیشاهنگان و پیشگامان برابری خواهیء تعمق و آشنایی با مفاهیم علمی 
عدالت اجتماعی وسپس پیوند اين مفاهیم با ادبیات کوچه وبازار است. 

پیشگامان برابری‌خواهی. برای اینکه بتوانند با مردمان کوچه و بازار ارتباط برقرارکرده و 
عدالت‌خواهی علمی را تبدیل به زبانی مشترک با آنان کنند لازم است قبل از هر چیز فروتنی 
پيشه کرده وبا پای‌بندی به آنچه که آموخته‌اند. به میان مردم رفته وبا رعایت احترام وبه‌رسمیت 
شناختن مختصات فکری وفرهنگی آنان, دربارة رنج مشترک و ریشه‌های بنیادین مشکلاتشان 
یعنی فقرو نابرابری وروش‌های برون رفت از آن با آنان سخن بگویند. 

علاوه بر آن لازم است همواره به اين مسئله توجه داشت که اتاق فکر نظام سلطه. برای 
چیرگی برجنبش‌های خودجوش ومستقل برابری خواهی در جهان. طی دهه‌ها. از طریق مطالعات 
مردم‌شناسانة وسیع. با دامن زدن به رویکردهای بنیادگرایانه وافراطی» تلا کرده تا جنبش‌های 





مسایل ایران 


افراطی بی‌بنیاد و تراريختة اعتقادی- فکری را در سراسر جهان به‌ویژه در منطقهٌ خاورمیانه 
سازماندهی کرده و از دیگر سو هوش‌مندانه تلاش کرده تا با فریب و تحریف, هرگونه گفتمان 
برابری‌خواهی و واکنش در برابر بی‌عدالتی و ستم را کاذب. محقر و بی‌اثر بنمایاند و میان 
باورهای کنشگران برابری, واعتقادات پاک و بی‌شائبة توده‌هاء فاصله ایجاد کند تا ازاین طریق 
بتواند مزورانه برثروت ومنابع ملل جهان دست یا بد. 

از این رو برکنشگران این عرصه است که هوشمندانه نقاب تزویر از چهرة اتاق فکر نظام 
سلطهّ حاکم بر جهان کنار زده, با فروتنی به میان تهیدستان عقب‌نشینی کرده. فاصله‌های 
غیر واقعی ایجاد شده میان خود و آنان را از میان برداشته و همگام با آنان: از طریق اعتلای 
همبستگی و آگاهی جمعی. در مسیرهرچه انسانی‌ترکردن جامعه بکوشند. 

جان هالووی درسوژ انقلابی می‌گوید: « تغییر جهان بدون تسخیر قدرت»! به زعم نگا رنده؛ 
این نکته می‌تواند لزوماً به معنای پرهیز مسیح‌گونه از دسترسی به قدرت سیاسی نباشد. اما 
انچه که در فهوای این کلام نهفته است آن است 
که جامعه‌گرایان و تلاش‌گران برابری‌خواه حتی در 
شرایطی که فاقد قدرت سیاسی هستند نیز نباید 


نظام سلطه. هوش‌مندانه تلاش کرده 
تا با فریب و تحریف, هر گونه گفتمان 


۱۰ 
بی‌عدالتی و ستم را کاذب» محقر و 
وبرابری‌خواهانه. ادبیاتی را برجامعه حاکم کنند که بی‌اثربنمایاند. 
هیچ تصمیم‌گیرنده‌ای را ا زآن‌گریزی نباشد. 
رویکرد حرکت در میان توده‌هاء نه تنها هزینهٌ ناشی آزیکه و تنها میان میدان رفتن را برای 
پیشگامان و مصلحین اجتماعی کم می‌کند. بلکه به دلیل جوهر نهفته در خود که موجب بلوغ 
فکری و رشد و بالندگی همگانی در جامعه می‌شود. سبب می‌گردد نتایج حاصله از آن ماناتر و 
پایدارترباشد. تا آنجاکه می‌گویند« برداشتن یک قدم توسط صد نف بسیار با ارزش‌تراز برداشتن 


از پای بنشینند. آنان باید با ترویج مفاهیم انسانی 





صد قدم توسط یک‌نفر» است. 

ازاین رومی‌توان اذعان داشت که اندیشیدن دربارة حرکت در میان توده‌هاء نه تنها به عنوان 
تاکتیک. بلکه به عنوان استراتژی. ضرورت انکارناپذیر است. امید می‌رود از این طریق» و در 
پرتوتلاش مشترک ومبتنی برهمبستگی وکنش آگاها نه. ونیزبرپاية احترام به آیین وارزش‌ها و 
باورهایکهن توده‌های مردم. جامعه به سمتی حرکت نمایدکه درپرتوآن هیچکودکی در خلاحامي 
از دست داده خود. از حقوق انسانی خویش محروم نمانده و ناگزیرراهی بازارکار نشود. 


ص ۰6۷ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ فهرست 





شعرهایی از سیاوش کسرایی» ش 


نام دادگستر» پابلو نرودا و محمدرضا طاهریان 


دوران آغازین زندگی یک آهنگساز 


میکیس تئودوراکیس جاودانه شد 


«پناه‌جویان» اثر پاریتوش سن.ء هنرمند برجسته بنگال هند (۱۸ اکتبر ۱۹۱۸ - ۲۲ اکتبر ۲۰۰۸) 





میکیس تئودوراکیس» 


آهنگساز بزرگ طبقه کارگر 





دوم سپتامیر 2۱ طبقه کارگر و 
زحمتکشان جهان. آهنگساز بزرگ و مبارز برجسته 
علیه امپریالیسم. سرمایه‌داری و دیکتاتوری و مدافع 
دمکراتیک. حفاظت از محیط زیست و دوستی 
خلق‌های جهان. به‌ویژه خلق‌های زحمتکش ترکیه و 
یونان را از دست دادند. تنودوراکیس به خاطر خدمات خود به زحمتکشان و کارگران یونان و 
جهان. به جمع ستارگان راهنمای کهکشان طبقه کارگر و زحمتکشان جهان پیوست و جاودانه 
شد. همه مبارزان ایرانی که در دهد۵۰ ۱۹۷۰/۱۳ به نبرد علیه دیکتاتوری شاه و حاکمیت تماء 
عیار امپریالیسم. به‌ویژه امپریالیسم آمریکا برحیات سیاسیء نظامی و اقتصادی میهن خود 
برخاسته بودند؛ از موسیقی‌های انقلابی تئودوراکیس, الهام می‌گرفتند. موسیقی‌های او در 
جان و روان مبارزینی که هنوز زنده‌اند. جاری است و هرگز از خاطرآنها زدوده نخواهد شد. 

تئودوراکیس در ۲۹ ژوئیه ۱۳۰۴/۱۹۲۵ در خیوس یونان به دنیا آمد وکودکی خود را در 
شهرهای گوناگون گذراند. از همان کودکی به موسیقی ملی و فولکلور یونان عشق می‌ورزید و 
د رآموختن آن می‌کوشید. هفده ساله بود که نخستین کنسرت خود را دردبیرستان اجرا کرد. با 
آغاز حنگ جهانی دوم (۱۳۲۴-۱۳۱۸/۱۹۴۵-۱۹۳۹). ایتالیا و آلمان به پونان حمله و آن 


سلام آتشین اهل ایران 
گروه کارگرهاء خیل دهقان 
نثار راه [۴ تقدیم شما باد 
ایا زحمتکشان ملک یونان. 


محمدعلی‌افراشته 


را تسخیرکردند. مردم یونان و در رآس آنها مبارزان حزب کمونیست یونان. جبهه مقاومت را 


ص ۰6٩‏ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 


هنر و ادبیات 


تشکیل دادند. تنودوراکیس ۱۸ ساله بود که به جبهه مقاومت علیه فاشیسم پیوست و پس از 
مدت کوتاهی به عضویت حزب کمونیست یونان درآمد. پیروزی بر فاشیسم آلمان و ایتالی؛ 
قرایط یرای تشکیل ورلت مان ویک شک اف آررق کر عست‌ها که ور وان هگ 
محبوب توده‌های مردم شده بودند. در دولت جدید نفوذ فوق‌العاده‌ای به دست اوردند. اما 
بیش از ۵۰ هزار نظامی امپریالیسم انگلستان و آمریکا که پیروزی چپ‌ها و نیروهای ملی را 
برنمی‌تابیدند. وارد یونان شدند وبا کمک نیروهای ارتجاعی یونان به تهاجم وحشیانه علیه 
آنها پرداختند. تنودوراکیس که به جبهه رهایی‌بخش ملی یونان پیوسته بود. در جریان مقاومت 
علیه ارتش‌های انگلستان. دستگیر و شکنجه شد و جانیان او را دوبار زنده به گور کردند. 
سرانجام به ایکاریا و ماکرینوس تبعید شد. با تهاجم وحشیانه و دخالت جنایت‌بار انگلستان 
و آمریکا و کشتار ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار میهن‌دوست و چپ سرانجام ارتجاع یونان بر نیروهای 
مترقی غالب شد و میهن میکیس تئودوراکیس بار دیگر در چنگال دو همزاده دیکتاتوری و 
اقیربا لیس ابیرف 

تنودوراکیس از سال ۱۹۴۳ تا ۱۳۲۹-۱۳۲۲/۱۹۵۰ در کنسرواتوار آتن تحصیل کرد و 
فارغالتحصیل شد. در سال ۱۳۳۳/۱۹۵۴ همراه همسر خود به پاریس رفت و در زمینه تحلیل 
7 
نخست خود را به اواعطا کرد. با پیروزی دولت ملی پاپا ندرو وترک برداشتن فضای دیکتاتوری؛ 
تلودوراکیس در سال ۱۳۳۹/۱۹۶۰ به یونان بازگشت وبا اجرای کنسرت‌های گوناگون» شأٌن و 
جایگاه موسیقی یونان را ارتقا بخشید. تئودوراکیس در مراسمی که حزب کمونیست یونان به 
افتخارسال‌ها آهنگسازی او برای طبقه کارگر و زحمتکشان برگزا رکرد؛ گفت: «من ارزنده‌ترین 
و زیباترین سال‌های زندگیام را دراین حزب گذرانده‌ام.» 

نظامیان یونان در۲۱ آوریل ۱۳۴۶/۱۹۶۷ با کودتای نظامی, یونان را در چنگ خود 
گرفتند و حکومت سرهنگان یونان را بر کشور حاکم کردند. سرهنگ‌ها موسیقی میکیس 
تئودوراکیس را ممنوع و خود او را ممنوعالخروج کردند. تئودوراکیس به مبارزه مخفی روی 
آورد» با این وجود دستگیر و زندانی و سرانجام با همسر و دو دخترش به جزیره زاتونا تبعید 
شد. اما جهان آزادی‌خواه از پای ننشست و سرانجام سرهنگان را وادارکردند تا او را آزاد کند. 
بوذ ورآکیس فرسال ۱۲۳۸۸۱۹۷۰ به بارس رفت: اما یکسا وطتقه کارگر از مقارمت تیف 
نکشید و با اجرای هزاران کنسرت انقلایی. دیکتاتورهای جلاد را به مبارزه طلبید. او در طی 
این دوران با شخصیت‌های انقلابی و آزادی‌خواه جهان. فیدل کاسترو سالوادور آلنده. پابلو 


ص ۰۵۰ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 


هنر و ادبیات 


ترودا ی عمال عندا لتاضر برغ فان ور شرنستال ۱ ۱ 
۲ یانیس ریتسوس شاعر برجسته 


یونان می‌گوید: «تئودوراکیس 
موسیقی را بر سر سفره مردم در 


دمکرات‌های سرشناسی چون فرانسوا میتران, 
اولاف پالمه و ویلن برانته یلار کرد براتتماح 
پس از سرنگونی دولت سرهنگان یونان در سال 
۴ یه برنان با کشت:. مان 
یونان او را دو باربه نمایندگی مجلس یونان(۱۹۸۱ و ۱۳۶۰/۱۹۸۵ و ۱۳۶۴) برگزیدند. 

میکیس تئودوراکیس در طول زندگی درخشان و پرثمر خود. ده‌ها موسیقی فیلم و تئاتر 
سمفونی. اپرا و موسیقی مجلسی آفرید. از شاهکارهای او می‌توان از موسیقی فیلم «زوربای 
یونانی» (۱۳۴۳/۱۹۶۴) به کارگردانی مایکل کاکویانیس, بر اساس رمانی از نیکوس 
کازانتراکیس. موسیقی فیلم «زد» (۱۳۴۸/۱۹۶۹) به کارگردانی گوستا گاوراس؛ موسیقی 
فیلم «حکومت نظامی» (۱۳۵۱/۱۹۷۲) آن هم به کارگردانی گوستاو گاوراس؛ موسیقی فیلم 
«سرپیکو» (۱۳۵۲/۱۹۷۳) به کارگردانی سیدنی لومت یاد کرد. او همواره می‌گفت: «بن‌مایه هر 
آنچه آفریده‌ام را از مردم گرفته‌ام و بعد از آفرینشگری هنری, به هم آنان بازمی‌گردانم.» یانیس 
ریتسوس شاعر برجسته پونان می‌گوید: «تئودوراکیس موسیقی را بر سر سفره مردم» درکنار 
آب و نان قرار داد.» تئودوراکیس به پاس خدمات درخشان خود به طبقه کارگر و زحمتکشان 
جهان. درسال ۰۱۹۸۳ به دریافت جایزه صلح لنین نایل آمد. 

میکیس تنودوراکیس. به عنوان آهنگساز و سیاستمدار. همواره علیه اقدامات 
افیتا لس زضهیرخ دستجهعطاض‌مووه ار آمراکیل رات ط ها شرردز هه 
غربی محکوم و دولت یونان را به خاطر حمایت از بنيامین نتانیاهو, نخست‌وزیر وقت اسرائیل 
به شدت نکوهش می‌کرد. او خود را مبارزی ضد صهیونیست می‌نامید. تئودوراکیس, 
بمیاران برگسلاوی توسط مات را"محکوم و درسال ۱۳۷۸/۱۹۹۹ کسرتی را در خمایت از 
مردم پوگسلاوی برگزار کرد. او طی سخترانی خود در۳۱ ماه می۱۳۹۰/۲۰۱۱ دولت یونان را 
به خاطر دریافت وام از صندوق بین| لمللی پول مورد شدیدترین اعتراض‌ها قرار داد. میکیس 
تئودوراکیس. در تمام عمر درخشان خود لحظه‌ای از مبارزه نه تنها علیه فاشیست‌های 
آلمان وانتالیا وامپزیالیست‌های آمریکا و بریتائیا دست نکشنیدء پلکه پة مبارژه شود علید 
نوفاشیست‌ها و نولیبرال‌ها و نظام وحشی سرمایه‌داری ادامه داد. در سال ۱۳۸۴/۳۰۰۵ 
شوزای اتحادیه ارویا فاشیست‌های آلمان را که مسئول قتل عام بیش ازپنجاه میلیون اسان 
در جنگ جهانی دوم بودند؛ با کمونیست‌ها که همراه میهن‌دوستان جهان این دیو فاشیسم 





ص ۵۱ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 


هنر و ادبیات 


را از پای درآورده بودند. یکسان قلمداد کرد و با بی‌شرمی از شورا خواست که در نشست آتی 
خود(۲۷-۲۴ ژانویه۱۳۸۵/۲۰۰۶) قطعنامه‌ای صادرکند. چرا که «آگاهی مردم از جنایت‌های 
کمونیست‌ها در رژیم‌های اقتدارگراء بسیار اندک است!» و «احزاب کمونیست در برخی از 
کشورها هنوز به طور قانونی فعالیت می‌کنند. بدون اینکه. حتی در بعضی موارد. ازگذشته 
خود ابراز ندامت و پشیمانی کرده باشند!» 

میکیس تنودوراکیس, دراعتراض به بیانیه شورای اتحایه اروپا در۲۷ دسامبرهمین سال 
مقاله کوتاهی نوشت و با قاطعیت اعلام کرد: «شورای اروپا می‌خواهد تاریخ را وارونه جلوه 
دهد. این شورا با همسان دانستن قربانی و جلاد. قهرمان با خائن و کمونیست‌ها با نازی‌هاء 
تاریخ خلق‌های جهان را تحریف می‌کند. این شوراء پیگیرترین دشمنان فاشیسم و نازیسم. یعنی 
کمونیست‌ها را جنایتکار و هم‌تراز فاشیست‌های آلمانی اعلام و این پرسش شرم‌آور را مطرح 
می‌کند که چرا جامعه جهانی. تنها به محکوم کردن نازی‌ها بسنده وازمبارزه علیه کمونیست‌ها 
خودداری کرده است. به بیان دیگ, شورای اروپا زمینه پیگرد و مجازات چپ‌های اروپایی را 
که به زعم آنها هنوز توبه و ابراز ندامت نکرده‌اند. فراهم می‌آورد... اگر شورای اروپا در همین 
مسیر حرکت کند. چندان بعید نیست که به‌زودی احزاب کمونیست اروپا را غیرقانونی اعلام 
کند و زمینه‌های لازم را برای احیا و به قدرت رسیدن بقایای هیتلر و هیلمر فراهم آورد. مدع 
فراموش نکرده‌ان دکه فاشیست‌ها- از جمله فاشیست‌های آلما نی - اقدامات جنایتکارانه خود 
را با غیرقانونی کردن احزاب طبقه کارگر و به بند کشیدن این مبارزان پیگیر آغا زکردند. اما 
همه می‌دانند که آنها سرانجام در دریای خون بیست وپنج میلیون از میهن‌دوستان و اعضای 
حزب کمونیست اتحاد شوروی و دیگر مبارزان اروپایی از جمله کمونیست‌های یونانی» که در 
جبهه مقدم مبارزه علیه فاشیسم می‌جنگید ند؛ غرق شدند. 

اما عالیجنابان شورای اروپاء نخستین کسانی نیستند که در ارزوی احیای فاشیسم و 
روش‌های سرکوبگرانه آنهاء آه می‌کشند. پیش ازآنها برادر بزرگ‌شان, یعنی امپریالیسم آمریکا 
قرار دارد که با تجاوز به عراق وکاربرد شیوه‌های فاشیست‌های هیتلری از آن کشو رکهنسال, 
ویرانه‌ای ساخته و هزاران تن از مردم بی‌گناه آن را به خاک و خون کشانده يا به قتل رسانده 
است. و صد البته شورای اروپا هم در برابر این همه جنایت و آن چه در زندان‌های گوانتانامو 
می‌گذرد سکوت مرگ اختیا رکرده است. با این وصف ایا نباید در صداقت این عالیجنابان در 
دفاع از حقوق بشر تردید کرد؟ به‌ویژه که امروز شاهدیم همین آقایان و بانوان به هواپیماهای 
سازمان سیا مجوز داده‌اند که زندانیانی را که از نظرآنان از هیچ حقی برخوردار نیستند؛ به 
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زندان‌های خاص, آن هم در اروپا انتقال دهند. 
باری در دادگاه تاریخ, که روزی رآی محکومیت امپریالیسم آمریکا را به خاطر ارتکاب 
جنایت‌های بی‌شمار از ویتنام تا عراق و کشورهای آمریکای جنوبی صادر خواهد کرد. 
عالیجنابان شورای اروپا اگر نه به خاطر همدستی با آمریکا. دست‌کم به خاطرسکوت مرگبار, 
امروز به یاد رفقای خود که برای شکست فاشیسم هیتلری و برافراشتن پرچم آزادی در 
کشتارگاه‌های گشتاپو, تیرباران شدند. تنها می‌توانم این حمله را خطاب به شما بگویم: 
عالیجنابان! شرمتان باد!» 
میکیس تنودوراکیس چهار سال پیش هم (۲۸ سپتامبر ۱۳۹۶/۲۰۱۷) در گفتگویی با 
روزنامه تانی. دراعتراض به تبلیغات ضد کمونیستی و ضد استالینی. با صراحت وشجاعت 
پیروزی‌های او در مسکو استالینگراده لنینگراد و برلین چه دارید که بگویید؟ اگرارتش سرخ 
اتحاد شوروی واستا لین نبودند. ما امروزدر چه شرایطی بسرمی‌بردیم؟ کدام ارتش وکدام رهبر 
نگذاشت که هیتلرجهان را به اردوگاه آدم سوزی آشوویتس تبدیل کند؟ آیا می‌توا نید یونانی پراز 
اردوگاه‌های مرگ را مجسم کنید؟ طبیعی است که هواداران قدیم و جدید فاشیسم. با استالین 
آنها به کموئیست‌ها واستالین حمله عم ی‌کنند» 
زیرا آنها بودند که پیشوای محبوب‌شان, 
آدلف هیتلر را با نیروهای فاشیستش نابود 
کردند. اما چرا شما امروز باز هم همان یاوه‌ها 
توسط باندهای شبه‌نظامی و ضدکمونیست 
سورلاس وورتاکوس مثل پشه می‌کشتید. در 
دادگاه‌های نظامی ۱۶ هزار دختر و پسر حوان 
مت کمونیست یونانی رابه اعدام محکوم کردید و 
ماگ رورس 
ماکرینوس ۱۰۰هزار زن و مرد کمونیست را 


4222 ۳۳1 شکنجه دادید و به جان آوردید. بنابراین 
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پرسش اساسی این جاست که ما که هستیم؟ قربانی یا جنایتکار؟ آيا ما برای آزادی یونان و 
مردم آن نجنگیدیم؟ آیا خونتای نظامی از میان ما پدید آمد؟ فکرمی‌کنم اگرکمی تأمل کنید. 
شاید دلیل خشم مرا درک کنید. برای من و هزاران تن چون من فعالیت و مبارزه زیر پرچم 
سرخ سوسیالیسم. مقدس‌ترین دوره زندگی ما بوده است. ما تنها یک هدف و آرمان داشتیم: 
استقلال و بهروزی توده‌های زحمتکش» 

میکیس تنودوراکیس, آهنگساز قهرمان طبقه کارگر یونان و جهان, در پنجم اکتبر۲۰۲۰, 
در نامه‌ای خطاب به دیمتریس کوتسامباس. دبیر اول حزب کمونیست یونان. نوشت: «من 
دشوارترین» پرشورترین و درخشان‌ترین سال‌های زندگی خود را. زیر درفش پر افتخار این 
حزب. سپری کرده‌ام و اکنون هم می‌خواهم به عنوان یک کمونیست جهان را ترک کنم.» 
سرجشمه‌ها 


۱ بيانیه حزب کمونیست یونان به مناسبت درگذشت میکیس تئودوراکیس» سپتامبر۲۰۲۱/ شهریور۱۴۰. 

۲. مواضع ارتجاعی اتحادیه اروپا وواکنش میکیس تئودوراکیس, ترجمه خسرو باقری» دانش و مردم. سال هفتم, 
شماره۲,۱. 

۳ فیسبوک احمدرضا ظریف. 

۴ فیسبوک مسعود امیدی. 





صحنه‌ای از فیلم «حکومت نظامی» اثر گوستاو گاوراس با موسیقی متن از تنودوراکیس 
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دوران آغازین 
زندکی 
یک آهنگساز 
گفتگوی مجله پیام بونسکو با میکیس تئودوراکیس 


برگردان: بهرام پارسا 





همه کسانی که ملودی‌های بسیار زیبای فیلم «زوربای یونانی» يا موسیقی متن دو فیلم 
«زد» و «حکومت نظامی». آفریده‌های آهنگساز شهیر یونانی. میکیس تئودوراکیس, را 
شنیده‌اند. همواره آنها را به خاطر خواهند داشت. او این آهنگ‌ها را برای ساز بازوکی تنظیم 
کرده بود. تئودوراکیس جان وروح مردم یونان را درآثار خود متجلی کرده است. درعین حال او 
به عنوان عضوپارلمان پونان لحظه‌ای از مبارزه برای برقراری آزادی و عدالت اجتماعی دست 
نکشیده است. تنودوراکیس این مبارزه را ازدوران جوانی به هنگام جنگ جهانی دوم در جبهه 
مقاومت آغا زکرد و به خاطر آن. چندین بار زندان و تبعید را به جان خرید. در اين گفتگو, او 
به تشریح شرایطی می‌پردازد که امکان داد تا استعداد موسیقیایی و تعهد سیاسی خود را 33 


آزمون زندگی بسنجد. 
میکیس عزیز, کمی ا زکودکی خود با ما سخن بگویید. 


بله, حتما. من در۲۹ ژوئیه ۱۳۰۴/۱۹۲۵ در جزیره خیوس, دهکده آبا واجدادی مادرم؛ 
درآسیای صغیر, جایی که اکنون ترکیه نامیده می‌شود. به دنیا آمدم. پدرم از اهالی کرت بود. 
داوطلبانه در جنگ اول بالکان شرکت کرده و زخمی شده بود. بعد به خدمت دولت درآمد. 
وقتی ارتش یونان» اسمرنا را اشغال کرد. پدرم را به شهرستان کوچک بورلا فرستادند و همان 
جا بودکه با مادرم اشنا شد. مادرم از خانواده بسیار فقیری بود. پدرش زمستان‌ها کشاورزی 
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می‌کرد و تابستان‌ها ماهیگیری. برادرش که تحصیلات عالیه کرده بود. بعدها به عنوان مدیر 
در وزارت امور اقتصادی کار می‌کرد. در واقع ما به یک خانواده متوسط کارمندان دولت 
تعلق داشتیم که روح نظم وانضباط را در بچه‌ها القا می‌کرد. من پس از به قدرت رسیدن کمال 
اتاتورک و شکست یونان از ترکیه متولد شدم. ان شکست یک مصیبت واقعی برای ملت 
ما بود. با جدا شدن آیونیا؛ یونان روح و جان خود را از دست داد. یونان و ترکیه در طول تاریخ 
طولانی خود بارها با هم جنگیده‌اند. اولین جنگ استقلال یونان علیه دولت عثمانی. درسال 
۱ آغاز شد. اما کرت تا سال ۱۳۹۱/۱۹۱۲ تحت تسلط ترک‌ها باقی ماند .بسیاری 
از خویشان پدری و مادری‌ام قربانی این رویارویی‌ها شدند. آنها فداکاری‌های زیادی کردند. 
پدرم می‌گفت: «در این سال‌هاء ازتن هردو خانواده ما رود خون جاری بود». بله. من در فضایی 
آکنده از داستان‌های میهنی وسرودهای شورانگیز انقلابی به نام ریزیتکاء بزرگ شدم که تأثیر 
بسیار عمیقی در زندگی‌ام باقی گذاشتند. 





از خاطرات شیرین دوران کودکی چیزی دارید که بگوئید؟ 


بلهء ما یک خانه روستایی داشتیم وبا عموهاء عمه‌هاء خاله‌ها ودایی‌ها که در اطراف‌مان 
زندگی می‌کردند. خانواده بزرگی را تشکیل می‌دادیم. اين خانه منشاء الهام یک نقاش ساده 
و بی‌آلايش هم شده بود که تئوفیلوس صدایش می‌کردند. زندگی دراين خانه», درمیان درختان 
زیتون و پرتقال گل‌ها وچشم ندازدریاء حس شگفت‌انگیزی داشت. قایقی را به خاطر م ی آورم 
که حداقل دوبار در هفته به جزیره ما می‌امد. اثران قایق سفید بر پهنه‌ی ابی دریا روی من 
مثل اثر یک زخم يا یک لحظه شادی واقعی. برای هميشه باقی مانده است. فکر می‌کنم 
تلاش‌کرده‌ام تا در تمام ساخته‌هايم آن تأثیر زیبا را باردیگر خلق کنم و آن تصاویر حک شده در 
حافظه‌ام راء همانند رژیاهای دوران کودکی دوباره بازيايم. 

همچنین شب‌هایی را به خاطرمیآورم که با پدرم روی زمین دراز می‌کشیدیم و به ستاره‌ها 
خیره می‌شدیم. او اطلاعات زیادی درباره ستاره‌ها داشت. درباره انها برایم توضیح می‌داد و 
از من می‌خواست تا آنها را دنبال کنم. او درباره نام ستاره‌ها و سرگذشت آنها چیزهای زیادی 
تعریف می‌کرد. 

از دیگر خاطرات دوران کودکی که هرگز از دل و جانم پاک نمی‌شود. خاطراتی است که 
در ارتباط با عمویم دارم. او درست قبل از آن که به عنوان کنسول به اسکندریه برود. برای 
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ازدواج به دهکده‌مان بازگشت. او گرامافونی برایم هدیه آورد. با صفحه‌هایی از آهنگ‌های 
کلاسیک پونانی. آهنگ‌های محبوب مردم و جا زکه آن زمان در اوج بود. آن وقت‌ها من چهار 
ساله بودم و داشتم موسیقی راکشف می‌کردم. عصرهاء جوان‌ها و بچه‌ها گرد هم می‌آمدیم. من 
گرامافون را روشن می‌کردم و جوانان چارلزتون و فاکس تروت می‌رقصیدند. درسراسرزندگی, 
یاد آن لحظات به زندگیام معنا بخشیده‌اند. معنایی عمیق. علاوه بر آن عمویم مجموعه‌ای از 
آوازهای اپرا را به من هدیه داده بود که باعث شدند مدت‌ها ازاپرا بترسم. فکر می‌کنم احتما لا 
برای کودکی در سن من شنیدن صدای زن‌ها و مردهای خواننده در اپرا ایجاد ترس و دلهره 
می‌کرده است. واقعاً چند دهه‌گذشت تا توانستم برآن وضعیت غلبه کنم ویک کار اپرایی انجام 
دهم. مطمئناً؛ آهنگ‌هایی که از گرامافون در دوران کودکی شنیدم به رشد و گسترش بینش 
موسیقیام درسال‌های بعد. کمک زیادی کرد. 


میکیس چه جور بچه‌ای بودید؟ 


می‌دا نید افکا ردیر تفرا ری دافتتی ام ی خراست مقل پرندهها پزوا زک از درخ ال 
می‌رفتم و از آنجا به پائین می‌پریدم و بیش‌تر وقت‌ها زخمی می‌شدم. دوباره آن کار را از 
سر می‌گرفتم زیرا اطمینان داشتم که می‌توانم مانند پرندگان پرواز کنم. یک روز می‌خواستم 
از بالای یک دیوارسه متری» روی سنگفرش بپرم. فکر می‌کردم می‌توانم از آنجا تا روی 
سنگفرش پروا زکنم. درست در همین موقع. نمی‌دانم ا زکجاء پدربزرگم پیدایش شد و سعی کرد 
مرا بگیرد تا صدمه‌ای نبینم. روی اوافتادم وبا هم به زمین خوردیم. کمرمن وساق پای پیرمرد 
شکست. وضعیت من خطرناک بود و همه نگرانم بودند. اما هیچ کس در فکر پدربزرگم نبود. 
این وضعیت برای او ناگوار بود. بنابراین قهرکرد و از خوردن غذا دست کشید. اين عمل و 
تاقیرات تاقت از شکشگی بانش: با خ‌سلانی اور آ زین تردند: بدرترگ بسن از مات 
کوتاهی فوت شد. برای اولین بار بود که مرگ انسانی را می‌دیدم و تا حالا هم درک نکرده‌ام 
که مرگ چیست؟ 


اجازه بدهید بياییم در دنیای موسیقی» چطور شد که موسیقی به سراغ شما آمد؟ 


در فاصله سال‌های بین ۱۹۲۸ تا۱۹۳۰/ ۱2۱۳۰۷ ۱۳۰۹ وضعیت بسیار دشواری در 
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یونان پدید آمد. دولتی از پس دولت دیگر سقوط 
می‌کرد. روشن است که در اين اوضاع. کارکنان 
دولت وضعیت مطلوبی نداشتند. پدرم اهل کرت 
بود و آزادی‌خواه و از ونیزلوس حمایت می‌کرد. 
او نه تنها معبود پدرم بلکه دوست واقعی او هم 


بود. وقتی ونیزلوس به نخست وزیری رسید. پدرم 


۰.. رهبر ار کستر مرا به شدت تحت 
تأثبر قرار می‌داد. یک بار از مادرم 
ی 1 «مامان 1 مرد دا چه 
کار می‌کند؟» مادرم باشگفتی رو به 


من کرد و گفت: «پسرم او دارد رنج 
می کشد.» نمی‌دانم» ۳ 1-۳ من هم 
موسیقی هميشه با رنج توأّم بوده 


است. 


را به عنوان نماینده دولت به اپیروس فرستاد. 
اپیروس منطقه‌ای فقیرنشین و عقب‌افتاده بو که 
بچه‌هایش سر و وضع کشیفی داشتند و پابرهنه راد 
می‌رفتند. آنجا, من تنها بچه‌ای بودم که یک جفت کفش داشتم و آنقدر از اين دارایی خود 
شرمنده بودم که غالبا آنها را به پا نمی‌کردم. پس از آنکه ونیزلوس از کار برکنار شد. پدرم را 
با پایین‌ترین درجه اداری و با حداقل درآمد بهکفالینا منتقل کردند. وضعیت بسیار سختی 
برایمان پیش آمده بود. 

جو فرهنگی کفالینا با پیروسکاملا فرق داشت. این جزیره را هرگز عثمانی‌ها اشغال 
نکرده بودند و تأثیر فرهنگ ونیزی‌ها و بعدها بریتانیایی‌ها را حتی درروش صحبت کردن مردم 
هم می‌شد حسسکرد. موسیقیا ی که در جزیره نواخته می‌شد بیشتر به سبک غربی بود. دراینجا 
بود که برای اولین بار اجرای ارکستر فیلارمونیک را دیدم. برنامه ارکستر در میدان اصلی 
جزیره اجرا می‌شد و من هروقت به آنجا می‌رفتم. با احساسی از احترام وستایش, افسون شده 
بر جای خود میخکوب می‌شدم. رهبر ارکستر مرا به شدت تحت تأثیر قرار می‌داد. یک بار از 
مادرم پرسیدم: «مامان اين مرد دارد چه کار می‌کند؟» مادرم باشگفتی رو به من کرد وگفت: 
«پسرم او دارد رنج می‌کشد.» نمی دانم. اما برای من هم موسیقی همیشه با رنج توام بوده است. 

هنوز در مدرسه ابتدایی تحصیل می‌کردم که یک روز سراسقف کفالینا برای بازدید. به 
کلاس ما آمد و ازمن و سایر بچه‌ها خواست تا سرود ملی را بخوانیم تا او بتواند بهترین صداها 
را تشخیص دهد. بیست نفر برای اجرای سرود مذهبی در کلیسای کوچک جزیره در جمعه 
مقدس انتخاب شدند. ملودی‌ها بسیار قدیمی و زیبا بودند. دو تا از آنها به صورت مودال و 





یکی آنها بدضرک وال برود من بدگرره هستترایان کلسا یرس تیال ی غرانیت 
هميشه به آن ملودی‌ها گوش بدهم. ده سال پیش برای ساختن سمفونی سوم خود. برای یادآوری 
آن دوران که هرگز فراموش نمی کنم, از آن سه ملودی سرود مذهبی بهره بردم. 


ص ۰۵۸ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 


هنر و ادبیات 


پس ا زکفالینا ما را به پاتراس فرستادندکه گرچه شهرستان زیبایی نبود. اما نسبتاً روتمند 
بود. آنجا بود که چندتایی کتاب خریدم و نت‌های موسیقی را شناختم. پدرم توضیح داد که 
موسیقی چگونه نوشته می‌شود و به این ترتیب اولین درس موسیقی را به من آموخت. در 
مدرسه. گروه کر خیلی خوبی داشتیم که رهبرش معلم ما بود. او ویلون هم می‌نواخت. هر روز 
صبح ما قطعه‌ای را از هایدن در شکرگزاری به درگاه خداوند می‌خواندیم. در آن قطعه. یک 
تک‌خوانی بود که احتمالا آن را خوب اجرا می‌کردم چون معلم ما چند بار از مردم خواست 
تا به مدرسه بيایند و به آن قطعه گوش کنند. یک روز ویلون خوبی را به من نشان داد که از 
او خریدم. پس از آن برای یاد گرفتن موسیقی به فرهنگستان موسیقی در پاتراس رفتم. اما 
معلم ویلون آنجا؛ هر وقت نتی را خارج يا فالش می‌زدم. کتکم می‌زد. من هم آنجا را رها 
کردم و خودم شروع کردم به مطالعه. بله تقریبا دوازده ساله بودم که از روی شعرهای کلاسیک 
کتاب‌های درسی‌ام اولین قطعه آوازی خودم را نوشتم. ملودی‌های آن بسیار زیبا هستند. 
شاید زیباترین ملودی‌هایی باشند که من نوشته‌ام . تقریباً هفتاد ملودی از آن دوران را گرد 
آورده‌ام که می‌خواهم منتشرکنم ورجون وقتی که آنها را می‌نوشتم کودک دبستانی بودم؛ آنها 
را به کودکان دبستانی هدیه می‌کنم. 

ما پاتراس را به سوی شهرستانی فقیرتر در نواحی دور جنوبی ترک کردیم. تابستان بود و 
بعد از ظهرها همه در اطراف میدان مرکزی شهر پرسه می‌زدند. چون لاغر و دراز بودم و دیدن 
هیکل لندوک من برایشان عجیب و غریب بود. مسخره‌ام می‌کردند. خوب. من هم خودم را در 
خانه زندانی وکم کم در موسیقی پیشرفت قابل توجهی کردم. در خانه روبروی ما دختر خیلی 
زیبایی بود با چشمان سبزکه من عاشقانه دوستش داشتم. در تمام مدتی که توی اتاقم تنها 
بودم او را نگاه می‌کردم در حالی که او نمی‌توانست مرا ببیند. آنجا بود که قطعات آوازی 
بسیاری را با ویلون ساختم و انها را به مادرم که صدای دلنشینی داشت یاد دادم. شب. پس 
از شام. وقتی پدرم از ما می‌پرسید که روز را چه طوری گذرانديم. من و مامانم آن قطعه‌ها 
را اجرا می‌کردیم. آن وقت پدرم شروع می‌کرد به خواندن. بعد برادرم هم به ما می‌پیوست. به 
این ترتیب ما یک کوارتت خانوادگی اجرا می‌کرديم . وقتی که می‌خواندم. گروه را با ویلون یا 
گیتار همراهی می‌کردم. بعد ازان بودکه پدرم. دوستانش را در رتبه‌های بالاوپایین اداری» 
به خانه دعوت می‌کرد تا بيایند وبه موسیقی ما گوش دهند. درواقع صاحب شغلی شده بودم 
زیرا هرروز عصر می‌بایست خودم را برای اجرای کنسرتی در حضور میهمانان آماده می‌کردم. 

سال بعد باز هم شهرمان را عوض کردیم. من بیشتر توی خودم بودم و فکر می‌کردم 


ص ۰۵٩۹‏ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 


هنر و ادبیات 


و بیش‌تر و بیش‌تر کتاب می‌خواندم درم ۱7۳۳ 


کتابخانه‌ای با بیش از۱۶۰۰ کتاب داشت که ما هر زر را 


جاکه می‌رفتیم. انها را با خود می‌بردیم. ۱ 
بعدها در تریپولیس بود که آموختن پیانو و استفاده نکنند, اما من که واقعاً به 
را نداشتیم و کلا سه تا پیانو بیشتر در شهر 


ی ۱ 
نبود. صبح‌های یکشنبه که مردم در مراسم عشا ۰ را 
ربانی شرکت می‌کردند من اجازه داشتم در منزل 
یک ثروتمند آمریکایی. درس‌های پيانویم را 


پیانو بوده زیرا در چشم من این 
۰ محرومیت. نمادی از بی عدالتی 
تمرین کنم. اما وقتی آن آمریکایی. از تریپولیس 0 

رفت. مجبور شدم تمرینانم را متوقف کنم. اولین 
بار بود که در زندگی‌ام از ثروتمندان متنفر می‌شدم. آنها می‌توانستند پیانو بخرند و از آن 
استفاده نکنند. اما من که واقعاً به یک پیانو نیاز داشتم. امکان خرید آن را نداشتم. باور 
کنید من اگر مارکسیست شدم به خاطر آن پیانو بوده زیرا در چشم من. اين محرومیت. نمادی 
از بی عدالتی احتماعی بود. بالاخره ارگی اجاره کردم که خیلی به دردم خورد. این شکست‌ها 
و ناکامی‌ها به من اموخت که برای نوشتن موسیقی به جای استفاده از ساز, از حافظه خودم 
استفاده کنم و همین آگاهی بود که بعدها خیلی به من کمک کرد تا در زندان یا تبعید بتوانم 
بدون استفاده از ساز, آهنگ‌های خودم را بنویسم. 





کجاوکی بودکه تصمیم گرفتید زندگی خود رابه تمامی به موسیقی اختصاص بدهید؟ 


در تریپولیس واقع در پلوپونسوس. آنجا منطقه بسیار فقیری بود و زندگی مردم درسختی 
زیادی می‌گذشت. بسیاری از مردم آنجا به ایالات متحده آمریکا مهاجرت می‌کردند. یا به 
دنبال بخت خود راهی آتن می‌شدند. با آنکه درس ریاضی‌ام خوب بود و درس‌های تجریدی 
را هم خیلی دوست داشتم اما تصمیم گرفتم موسیقیدان بشوم. پدر و مادر و معلم ریاضی‌ام 
دل‌شان می‌خواست که من معماری بخوانم. اما من موسیقی و آهنگسازی را دنبال کردم. 
درست همین وقت‌ها بود که با دختری اشنا شدم که پیانو داشت و اثار بتهوون و شومان را 
خوب می‌نواخت. از اين زمان بود که من هم. نوشتن قطعاتی برای پیانو را آغاز کردم. ما در 


ص ۰4۰ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 


هنر و ادبیات 


ره محافل افراد متنفذ شهر کنسرت می‌دادیم. در 
( همین موقم. شعرو فلسفه توجه ما را به خود جلب 
جای استفاده از ساز از حافظه خودم کرد. آثارفیلسوفان کلاسیک ارسطو افلاطون و 
هومر را به یونانی امروزی ترجمه کردیم. در 
عین حال در شهر ما سینمایی هم بود که همیشه 
فیلم‌های آلمانی نشان می‌داد. این سینما گاهی 
به جای تبلیغات نظامی. فیلم‌های موزیکال 
باشکوهی را هم نمایش می‌داد. ما مشتاقانه آنها 
را تماشا می‌كرديم. یادم می‌آید که یک بار, آنجا فیلمی دیدم که موسیقی پایانی آن سمفونی 
شماره ٩‏ بتهوون بود. این سمفونی مرا به هم ریخت و به شدت تحت تأثیر قرارداد. انچنان تحت 
تأثیر قرارگرفته بودم که واقعاً مریض شدم و تب کردم. بالاخره یک روز به پدر و مادر و معلم 
ریاضیام گفتم که آنچه مرا شیفته و دیوانه می‌کند. موسیقی است. 

در سال ۱۳۲۱/۱۹۴۲ پدرم برای دیدار و گفتگو با مدیرکنسروا تور آتن به آن شهر رفت. 
پس از توضیح‌های پدرم. مدیرکنسروا تور از پدرم خواست که من به ملاقاتش بروم. به منزلش 
رفتم. با من صحبت کرد و به اجرای قطعه‌ای که با پیانو نواختم, گوش داد. در نتيجه, بورسی 
را به من تخصیص داد و قرارشد در ۱۳۲۳/۱۹۴۳ وارد کنسرواتورشوم. اما زودتر از آن سال» 
حادثه دیگری در زندگی من پیش آمد. با پیوستن به جنبش مقاومت وکشف مارکسیسم مرحله 
بسیار مهمی در زندگی من آغاز شد. 

دوران جنگ بود. ما عمیقاً مذهبی بودیم و با شور تمام خدا را می‌پرستيدیم. وقتی با 
زشتی‌های جهان آن روز و آن خشونت هولناک اطراف‌مان مواجه می‌شدیم. فقط یک تکیهگاه 
داشتیم: عشق به مسیح. نیکوکاری مسیحی واحساس مذهبی. فقط تکیه به این‌ها بودکه ما 
را تسکین می‌داد. راستش درآن شرایط. زمزمه انجیل» خودش‌شکلی از مقاومت بود. اماکافی 
نبود. بایستیکاری می‌کرديم. باید دست به عمل متقابل می‌زدیم. در۲۵ مارس ۱۳۲۱/۱۹۴۲ 
تظاهراتی را علیه اشخالگران ایتالیایی درتریپولیس سازمان دادیم. جبهه رهایی بخش ملی که 
مرک زآن در آتن بود و از اندیشه‌های کمونیستی الهام می‌گرفت. افرادی را برای یاری ماگسیل 
داشت. در جریان تظاهرات. سربازان ایتالیایی ما را محاصره کردند. زد و خورد اغازشد و من 


استفاده کنم و همین آگاهی بود که 
۱ 
زندان یا تبعید بتوانم بدون استفاده 


از ساز» آهنگ‌های ۱ 





یک افسر ایتالیایی را مضروب کردم. در جریان تظاهرات دیگری» زخمی و بازداشت شدم. 
مارا به سربازخانه‌ای بردند و تحت شکنجه قرار دادند تا شاید اسم رهبران خود را فاش کنیم 


ص ۰*۱ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 


هنر و ادبیات 


اما من مقاومت کردم. پس از آن بود که مرا به زندان 
انداختند و در آنجا بودکه با اولین مبارزان مقاومت. 
که کمونیست بودند. آشنا شدم. آن موقع من عضو 
جنبش جوانان ملی‌گرا بودم که متاکساس آن را 
پایه‌گذاری کرده بود. ما از کمونیست‌ها متنفر بودیم. 
رهبران ما مرتب اهداف پنهانی و شوم کمونیست‌ها و 
نقشه‌های آنها را تبلیغ می‌کردند. اما وقتی من با انها 
آ قفا شذو وف کهآ زا وین تیزی وس کر 
مقابل اشغالگران بودند. به فکر فرو رفتم. وقتی از زندان خلاص شدم. به جبهه مقاومت 
پیوستم. مسئولیت اولین حوزه مقاومت دبیرستان به من محول شد. کارهای سختی درپیش 





بود» باید عقایدمان ر برای اعضای حوزه توضیح می‌دادم و از آرمان‌های مقاومت دفاع 
می‌کردم . باید مارکسیسم را مطالعه می‌کردم و از ایدئولوژی مارکسیستی که می‌خواستم با 


آ ۲ ت ۰ | ۳ هه / 


نه. تغییر اصلاناگهانی نبود. دوست من. من حقیقتاً به موسیقی عشق می‌ورزیدم. اما 
در همان حال. آتش احساسات میهن‌دوستانه در من شعله می‌کشید. در طی دوران اشغال 
آتن راء چهار ماه تمام محاصره کرد و در نتیجه ۳۰۰ هزار نفر از گرسنگی مردند. خانواده من 
همیشه میهن‌دوست بودند. پس طبیعی بود که به جنبش مقاومت بپیوندم. 

در آن دوره. من کنسرتی دادم که افسران ایتالیایی هم در آن شرکت داشتند. آنها از دیدن 
جوان موسیقیدان و آهنگسازی مثل من خوشحال بودند. چون تریپولیس شهر کوچکی بود و 
همه همدیگر را می‌شناختند. پس ا زکنسرت. در میان قدرتمندان اشغالگر شهرتی به دست 


ص ۰۲ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 


هنر و ادبیات 


در جان ما ريخته بود. یک روز عصر وقتی که مردم دور میدان اصلی شهر پرسه می‌زدند. 
ناگهان کلنل به طرف من آمد. شانه‌های مرا گرفت و شروع کرد به زمزمه کردن ملودی کنسرت 
من. مردم ما را نگاه می‌کردند. اما ناگهان همه چیز تغیی رکرد. او مرا به طرف بیمارستانی که 
برای سربازان ایتالیایی تدارک دیده شده بود. هل داد ود رآنجا سربازان به بازرسی بدنی من 
پرداختند. چیزی نيافتند. اما کلنل دستور داد فردا صبح خودم را به اشغال‌گران معرفی کنم. 
وقتی وارد شدم. برخاست. سلام نظامی داد و گفت: «من به میهن‌دوستان احترام می‌گذارم. 
اما از کمونیست‌ها متتفرم.» بعد گفت که فرداء ارتش ایتالیا شهر را به ارتش آلمان تحویل 
می‌دهد و آنها ا زآنجا می‌روند. او ادامه داد که ارتش آلمان نام پیست تن از اعضای چتیش 
مقاومت را از او خواسته است تا بعداً تیرباران‌شان کند. بنابراین برای انکه جان مرا حفظ کند. 
مجبوراست مرا بازداشت کند و به آتن بفرستد. اين گونه شد که من از آنجا راهی آتن شدم. چند 
روز بعد. کلنل در جنگ کشته شد. 

در سال۱۳۲۳/۱۹۴۴ گشتاپو مرا بازداشت کرد. وقتی آلمانی‌ها ارتش خود را از یونان 
بیرون کشیدند. حبهه میهن دوستان کمونیست فضای مناسبی برای ابراز عقاید خود پیدا کرد. 
در همین حال بریتانیایی‌ها وارد یونان شدندکه به تشکیل دولت ملی به رهبری پاپا ندرو منحر 
شد: اما بریتاتییی‌هاء زودتزا زآنچه تصور می‌شدء هبارزه پا کنوئیست‌ها را آغا زگردند. 

پاپاندرو که در فاصله‌ی دو جنگ در بازداشت به سر می‌برد بالاخره استعفا داد. ما 
تظاهراتی را علیه انگلیسی‌ها درآتن سازمان دادیم. پلیس در این تظاهرات ۷۰ نفررا در میدان 
مشروطیت به قتل رساند. پس از آن پارتیزان‌ها نبرد خود را علیه ارتش انگلیس که مجهز به 
سلاح‌های سنگین وکشتی‌های جنگی بود. آغاز کردند. حزب کمونیست مایل نبود کادرهای 
درجه اول خود را در خط اول نبرد با انگلیس درگیر سازد. بنابراین آنها را از آتن بیرون کشید. 
در عوض ما نیروهای ذخیره. یعنی دانشجویان و سربازانی که دوره آموزش‌شان به پایان 
رسیده بود؛ به مبارزه فرا خوانده شدیم. اگر چه ما سی‌وسه روز مقاومت کردیم. اما بالاخره 
ارتش انگلیس کشور را اشغال کرد. 

حزب که هنوز خیلی قدرتمند بود. به سازماندهی تظاهرات تا دوسال دیگر هم ادامه داد 
اما بالاخره جنگ داخلی آغاز شد. ارتش تازه‌نفسی مرکب از۷۰هزار نظامی که ۱۵ هزار نف رآن 
را زنان تشکیل می‌دادند. بسیج شد. افراد این ارتش به خوبی آموزش دیده و از حمایت اروپای 
غربی هم برخوردار بودند. چنین قدرتی» ملیون کشور را به هیجان آورد و آنان تصمیم گرفتند 
کنترل سرتاسریونان را به دست گيرند. اما آمریکایی‌ها با ناوگان جنگی کاملا مسلح خود وارد 


ص ۰4۳ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 


هنر و ادبیات 


خاک یونان شدند و ارتش حکومتی را با پیشرفته‌ترین تجهیزات و لوازم جنگی بازسازی 
کردند. پیگرد پارتیزان‌ها آغاز شد وشمار زیادی از آنان بازداشت شدند. دهقانان مبارز را به 
جزایر دوردست تبعید کردند و از آنجایی که یوگسلاوی مرزهای خود را به روی پارتیزان‌های 
فراری بسته بود؛ آنها در آلبانی. چکسلواکی. بلغارستان. رومانی و حتی در اتحاد شوروی 
با تغییر دولت و اعلام عفو عمومی آزاد شدم. به آتن برگشتم اما فوراً مخفی شدم. دوباره 
بازداشت شدم و این بار همراه ساير زندانیان سیاسی به جزیره ایکاریاء واقع در ماکرینوس 
تبعید شدم. ما را به یک واحد نظامی تحویل دادند و در آنجا مرا آنقدر شکنجه کردند که کار 
به بیمارستان کشید. بعد مرا به ماکرینوس بازگرداندند. وقتی جنگ داخلی تمام شد. من مثل 
شبحی بودم که برروی عصای خود حرکت می‌کرد. 


خیلی دلم می‌خواهد بدانم که شماء در تمام این دوران سخت. به آهنگسازی ادامه 


می‌دادید؟ 


بله واقعاً. فکر می‌کنم درست در این شرایط بسیار سخت بود که من مهمترین آثارم را 
نوشتم. دراین دوره. همچنین آثار آهنگسازان بزرگ کلاسیک را بازنویسی وا زآغاز تا پایان 
مطالعه کردم. اين گونه بود که سمفونی نهم بتهوون را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادم. فکر 
نمی‌کنم هیچ آهنگسازی تاکنون. اثری تا این اندازه همه سویه آفریده باشد. جلادها آثار مرا 
در ماکرینوس توقیف کردند. اما من همه آنها را در حافظه‌ام نگه داشتم و بعدها توانستم. 
دوباره آنها را بنویسم. در سال ۱۳۲۸/۱۹۴۹ به زادگاه پدرم کرت بازگشتم. تجربه‌ی بسیار 
دردناکی بود. عموزاده‌ها و خاله‌زاده‌هايم که در ارتش حکومتی خدمت می‌کردند. آنجا بودند. 
همه مثل من مجروح شده بودند و بعضی از آنها دست یا پایشان را از دست داده بودند. اگر جه 
از هم جدا مانده و درپایان همه چیزرا ا زکف داده بودیم؛ اما ما به یک خانواده تعلق داشتیم. 
این درسی بود که من هرگز فراموش نمی‌کنم . با چنین حسی که در تمام وجودم رخنه کرده بود. 
دوران آغازین زندگی من پایان یافت. 


جلادها آثار مرا در ماکرینوس توقبف کردند اما من همه آنها را در حافظه‌ام نگه داشتم و 





ص ۰۲/6 دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ فهرست 


هنر و ادبیات 


‌ 5 بو نانی 
سیاوش کسرایی, تقدیم به میکیس تنودوراکیس 


قلب من زندان است 

نقب در نقب فروبسته به هم 
غنچه‌ای ساخته از آهن سرخ 
قلب من قفل بزرگی است ز خون 


داغگاهی است دلم 
غیرت. آنجا مجروح 
بی‌گناهی مصلوب 

و شجاعت در آن سیلی‌خور 
قتلگاهی است شقايق‌ها را 


زخم‌ها را ورم آورده دلم 
پای تا سر همه قلبم. قلیم 
می‌تهم. می‌تابم» می‌توفم 
ای گلابی کبود! 

ای حباب تاریک! 


نه کلیدی جادو 
تا در قلعه فریاد بدان بگشایم 


نه چراغی پیدا 


که من این گود سیه چال به کس بنمایم 
نهرخون‌جاری از آن‌ست و جز بستر خون 
راه بر قلبم نیست 

قلب من قاره مدفونی‌ست 

آرزوها اندرآن شبحی آدمگون 

عشق بی‌عطر, گدا 

خشم بی‌دندان. پیچان درخویش 

کینه. بی‌حربه. سر در کف. گم 

بیم در اوج عقابی است عبوس 

آه, قلبم چه هراسستانی‌ست 


پشت دیوار دلم 

آسمانی‌ست چو نیلوفر سبز 
بال پرواز درآن همهمه‌ساز 
آفتابش خندان 

کهکشانش شط روشن در شب 
ای جدار عبث! ای یاوه حصار 


من چه نزدیک و چه دورم از نور 


همه شب بر می‌آید از این شب 

صوت غمگین محبوسی از حجره تنگ: 
آه ای آزادی 

وطنم قلب من است 


صدای شاعر 


گنز 6/۱۵۵/۵۲۵ ۱۵-10/۱۵۱-۱ ۵۰6۵۱۱۱/5 ۵۱۵ 1۱105/۵۲۵ 


ص ۰٩۵‏ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








هنر و ادبیات 


قلم رااز من نگیرید! وت سب 
و چون اسبی رام و رهوار 


شهنام‌دادگستر دشت دفترم را شخم نمی‌زد 
و دانه‌های شعرم را 
دآه! چون بذری دیرمان و زایا نمی‌کاشت. 
چه سنگی بر سینه‌ام نشسته! 
چه زنجیری بر پایم بسته! من ناگزیر و خرسند 
برای رهایی پیوسته می‌نویسم 
برای نفس کشیدن و دویدن خواه دانه‌های شعرم را 
جز برداشتن قلم گزیرم نیست باد ناشنوا و نابینا 
و شاید گریزی هم بیهوده در هرجا بپراکند؛ 
اما گریزی شیرین و گزیری راستین. خواه آفتاب و باران 
آنها را برویانند 
من باید بگویم و بسرایم برای زیباتر کردن باغ هستی. 
آنچه را می‌بینم و می‌اندیشم 
خواه به چشم بیاید و خوانده شود من هنوز و هميشه 
خواه در دفتر من نادیده بماند. باید بسرایم و بنویسم 
ازخودم. از شماء از دیگران 
گویی ابری هستم آن ناگفته‌هایی را 
که پارای نباریدن ندارد که نازاده دفن می‌کردیم. 
تند یا آرام آن نغمه‌های نانوشته را 
برباغ یا کویر. باید ببارد؛ که به آب هراس 
خواه در زمین فرو رود در نای خود می‌شستیم. 
خواه چون جویباری 
راه دریا را پیش بگیرد. قلم را از من نگیرید 
من باید سروده‌هایم را بنویسم.» 
چه کابوس‌وار می‌گذشت 
روزها و شب‌هایم 


ص ۰4 دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 





من شهادت می‌دهم! 

من آن‌جا بودم. 

آن جا بودم 

رنج بردم 

و آن چه را که شاهد بودم. 
درخاطر زنده نگه خواهم داشت. 


اگر کسی نباشد 

که به یاد داشته باشد. 

من هستم که شهادت بدهم. 
حتی اگر که دیگر 

چشمی هم بر روی زمین نباشد 
من هم‌چنان خواهم دید. 

و نبشته برجای خواهد ماند. 
این جا 

آن خون. 

شعله آن عشق 

هم‌چنان این جا خواهد سوخت. 


هیچ فراموشی در کار نخواهد بود: 


سروران من! 

و از لای دهان له شده‌ام 

آن دهان‌ها, سرود خواهند خواند 
هم چنان! 


هنر و ادبیات 


محمدرضا طاهریان 


سزایت این! 

سزایت این که طوق لعنت جاوید بر گردن 
گرفته صخره اندوه بر شانه. 

از این غربت به آن غربت؛ 

سوی آن قله های دور. 

از آنجا تا به چاهی در ته ظلمت. 


روان باشی. 


و دیگر بار تا قله 
و دیگر بار تا ژرفا 
هميشه تا ابد برجلحتای خون 


درآن سردابه‌های بی‌نشان باشی. 


تو بودی لو 

ربودی راز باران را 

و خواندی با کویر تشنه: 
باغ لاله ها زیباست! 


و دریا دم‌به‌دم ازچشمه شعر تو می‌نوشد 


که این‌سان مست و دیوانه 


گناهت این! 
گناهت این! 


ص ۰4۷ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 





ابطال‌پذیری؛ دربان باشگاه علم 


نقدی بر معیار ابطال‌پذیری کارل بوپر 


اما 
۱۱۱ 


لقب «سر» و در ۱۹۸۲ لقب «مصاحب افتخاری» وی را دریافت کرد. پوپر به عضویت 
بسیاری از انجمن‌ها و نهادهای «علمی» جهان سرمابه‌داری همچون انجمن سلطنتی و 
بلژیک. آکادمی علم و هنر و فرهنگ اروپا پذیرفته شد. 





ص ۰4۸ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








نقدی بر معیار ابطال‌پذیری کارل پوپر 


درآمد 

پس از پایان جنگ دوم جهانی و همزمان با افزایش اعتبار اتحاد جماهیر سوسیالیستی 
شوروی به عنوان درهم‌شکنندة ماشین نظامی هیتلری» زشد جنبش‌های رهایی‌بخش ملی در 
مستعمرات وکشورهای موسوم به پیرامونی را شاهد بودیم. افزون بر این» مبارزات کارگری در 
کشورهای توسعه‌يافتة سرمایه‌داری» به عنوان یکی ا زسه نیروی انقلابی جهان. سرمایه‌داران 
را در قالب دولت‌های کینزی» وادار به دادن امتیازاتی به طبقة کارگر نمود. رشد شتابان اتحاد 
جماهیرشوروی و دستاوردهای نمایان اردوگاه سوسیالیستی» چشم‌انداز نوینی را ازیک بُدیل 
مترقی برای مناسبات کهنة سرمایه‌داری» در پیش چشم خلق‌ها قرار می‌داد. طبیعتا اردوگاه 
مقابل نیزنمی‌توانست دربرابراین تغییرات سکوت‌کند: جنگ سرد. واکنشی ازسوی نیروهای 
مرتجع جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا علیه نیروهای مترقی جهان بود. مبارزة طبقاتی 
اروت کار ان اب ارس اقتضادی و آندفزلو ایک شید م یقن 

در اين میان مبارزة ایدئولوژیک اهمیتی اساسی یافت؛ زیرا تفقق ایدئولوژیک 
می‌توانست بسیاری از نیروهای اجتماعی را علیه خصم طبقاتی بسیج کند. در چنین شرایطی 
ززادخانة امپریالیسم می‌گوشيد تا با هزینه‌های گزاف, ایده‌های اساسی و دیدگاه‌های تئوریک 
طرف مقابل را به چالش بکشد و بی‌اعتبارکند وبا این هدف انبوهی از تئوری‌ها و تحلیل‌ها و 
نظریه‌پردا زی‌ها تولید و به عنوان سلاحی ایدئولوژیک به کا رگرفته شدند. 

در حوزه فلسفه علم دیدگاه‌های سررایموند پوپراهمیتی نمایان یافت ووی با طرح معیار 
ابطال‌پذیری و در سایةٌ دستگاه پروپاگاندای سرمایه‌داری به یکی از متنفذترین نظریه‌پردازان 
این حوزه بدل شد تا حدی که الیزابت دوم ملکه بریتا نیا در۱۹۶۵ به پاس خدماتش به وی لقب 
«سر» اعطاء کرد و در ۱۹۸۲ او را به لقب «مصاحب افتخاری» خویش مُلمّب ساخت. همچنین 
پوپر به عضویت بسیاری از انجمن‌ها و نهادهای«علمی» جهان سرمایه‌داری همچون انجمن 
سلطنتی و فرهنگستان انگلیس, فرهنگستان علم و هن رآمریکاء انجمن فرانسه. فرهنگستان 
سلطنتی بلژیک. آکادمی علم و هنر و فرهنگ اروپا پذیرفته شد. 

دستگاه تئوریک پوپر در حوزه فلسفة علم بر پایة ضابطة «ابطال‌پذیری» بنا شده است. 
اين دستگاه تئوریک از سوی پوپر و همفکرانش علیه «فلسفهٌ علمی» و ایدئولوژی انقلابی 
طبقة کارگر به کارگرفته شد. کوچک آبدالان ایرانی وی نیز در به کارگیری این سلاح در برابر 
دشمنان طبقاتی‌شان. به مرده‌ریگ وی مشب می‌شوند: نه تنها ترجمة کتاب منطق اکتشاف 
علمی به اشارت عبدالکريم سروش انجام گرفت( پیش‌گفتار مترجم فارسی, پوپر ۸:۱۳۸۸) بلکه خود 


ص ۰٩‏ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








نقدی بر معیار ابطال‌پذیری کارل پوپر 


وی نیزکتابی با نام علم چیست فلسفه چیست؟ بررپاية دیدگاه‌های پوپر تنظیم و منتشرکرد. 

در حوزه فلسفة علوم و دیگری پیرامون حامعه‌شناسی؛ حلقة اتصال این دو سپهر مفهوم 
ابطال‌پذیری است. ما در این مقاله به «ابطال‌پذیری» خواهیم پرداخت و در نوشتاری جداگانه 
دیدگاه‌ها وانتقادات پوپرنسبت به مارکسیسم را که عمدتا دردوکتاب جامعة بازو دشمنانآن 
و نیز فقر مکتب تاریخ‌گرایی تقریر شده, برخواهیم رسید. 

ریاطی ا ان ون یخن آزیها خت بهاستلل‌های بر در خصوص ری فیلات 
دوم از آنجایی که شرح برخی اظهارنظرها و استدلال‌های پوپر در زمينة تئوری احتمالات؛ 
می‌توانست به دشوارفهم شدن بی‌دلیل متن بینجامد و سوم آن که عمد مطالبی که پوپر 
دربارة حساب احتمالات طرح می‌کند. برای رد تقریر مبتنی بر حساب احتمالات از مسئلةٌ 
استقراست که توسط برخی پوزیتیویست‌های منطقی نظیر ردولف کارناپ. ریاضی‌دان و 
منطق‌دان آلمانی» بیان شده است و نپرداختن به این مسئله. آسیبی به خطوط کلی انتقادات 
وارد بر ابطال‌گرایی پوس از دیدگاهی که در این مقاله به آن پرداخته‌شده. وارد نخواهد کرد؛ 
کمااین‌که بسیاری از متون عمومی که موضوعح فلسفه علم را بررسی کرده‌اند. از ورود به اين 
حوزه احتراز نموده‌اند و البته دیگرانی - حتی بعضی از تأییدکنندگان پوپر- نظیر جوزف 
آگاسی, کارشناس ارشد فیزیک ودارای دکترای علوم در حوزه منطق و روش علمی. ادله 
و مدل استفاده شده از سوی پوپر در زمينة حساب احتمالات را زائد و خسته‌کننده توصیف 


گردهاند [شتکر زدیگران: ۲۵۶۰:۱۳۹۲ 


علوم تجربی» استقراء و قیاس 

پراتیک انسانی چیزی نیست جزبررسی, شناخت و تغیبر جامعه و جهان پیرامون و طبیعتاً 
در این میان. شناخت و سنجش شیوه‌ها و ابزارهای این کنش‌گری و نتایج حاصل ا زکاریست 
آنها, اهمیتی اساسی دارد. با آغاز عصر وزایی(رنسانس) درک انسان از خود و ارتباطش با 
جهان پیرامون. دستخوش تحولی بنیادین شد. پیشرفت‌های انسان در علوم طبیعی و صنعت؛ 
نویدبخش دورانی متفاوت بودند. اندک‌اندک زسته‌های مختلف دانش انسانی متمایزتر 
شنند وحدود و تغوری تاوه يافتند. به کارگیری وا «علم» به معنای علوم طبیعی (561066) 
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و در تقابل با «متافيزیک». جندان جدید نیست و واژه «دانشمند» (50160150) نخستین‌بار 
در۱۸۴۰ میلاد. توسط ویول در کتاب فلسفة علوم استقرایی به کار گرفته شد «برنال. ۱۳۸۰: 
۳۰-۵۹). در عصر حدید. شیوه‌های کسب معرفت و معیارهای ارزیایی و سنجش یافته‌هاء از 
نو سامان یافتند؛ مرز میان علوم تجربی و سایر دانش‌های بشری. برپايهُ مولفه‌هایی نظیر 
روش‌ها. ابزارهاء موضوع. چگونگی ارتباط سوژه با ابژه و ... مشخص شد. 

اکتشافات و پیشرفت‌ها در عرصه‌های علوم گوتاگون:. ی تراستتن با اضرار ین 
به‌کارگیری شیوه‌های متافیزیکی پیشین. تداوم یابند؛ نو جایگزین کهنه می‌شد و شیوه‌های 
جدید در یک فرآیند دیالکتیکیء اسلوب‌های پیشین را کنار می‌زدند و طبیعتا در تداوم این 
فرآیند. باید با نفی دیالکتیکی آن روش‌هاء خود نیز دگرگون می‌شدند. اما از همان آغاز نیز 
دربارة «روش علم» اختلاف نظر وجود داشت: یکی از کلیدی‌ترین موضوعات در علوم موسوم 
به طبیعی. چگونگی استخراج احکام تازه از داده‌های موجود بود؛ آگر پیش نت شیوه استنتاج 
وتجربه» با جمع‌بندی مشاهدات جزئی» نسبت به صدوراحکام کلی اقدام می‌کردند: فرانسیس 
بیکن بر گردآوری داده‌هاء انجام آزمایش‌های گسترده و کنترل شده و نتیجه‌گیری از انبوه 
شواهد تأکید داشت (روش استقرایی) و در مقابل رنه دکارت معتقد بود که «با صراحت فکر 
می‌توان هرچه رکه عقلاً قابل شناخت است کشف کرد و اصولاًتجربه تنها دستیار تفکر قیاسی 
است (برنال, ۳۳۱۹:۱۳۸۰ -۳۲۰). پیش از ادامه بحث لازم است تا شرح مختصری دربارة دو شیوة 
مجموعه‌ای از ادعاهایی است که باید یکی ا زآنها به واسطة ادعاهای دیگر تأیید شود(کانوی و 
اما در این نوشتار تنها به استدلال‌های قیاسی (ع۲۵۵50210 060061۷6) و استقرایی (-10006 
ع2502ع1 ۱۷) خواهیم پرداخت و از بررسی سایر انواع استدلال‌های غیرقیاسی نظیر 
استدلال‌های علی (عاحعصونه امدناهه) يا استدلال‌های تمئیلی (عماقصه بط امعصنوته) و 
نظایرآنها. صرف نظر خواهیم کرد. 

قیاس. شکلی از استنباط مستقیم است که زان نتبحه. از دست‌کم. دو قضيبه مفروض 
موسوم به مقدمةکبری و مقدمةٌ ضغری» مستفاد می‌شود. ساختارکلی استدلال قیاسی معتب 


به شکل زیر است: 
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هرالفی, ب است. (مقدمةکبری) 

حالف :تست خی 

بنابراین» ج» ب است. (نتیجه) 

مثال زیر یک نمونهٌ مشهور از استدلال قیاسی است: 

تمام انسان‌ها فانی‌اند (مقدمهٌ کبری)؛ افلاتون انسان است (مقدمة صغری)؛ پس 
افلاتون فانی است. 

ویدگی اساسی استدلال‌های قیاسی» «معتبر» بودن آنهاست؛ در حقیقت در صورت 
درستی مقدمات یک استدلال قیاسیء نتیجه نیز قطعا صحیح خواهد بود. به بیان دیگی, در 
یک استدلال قیاسی با ساختار پیشگفنهه امکان ندارد که از مقدمات صادق» تتیجکاذب 
برآید و این نکته, یدای مان شیوه استدلال قیاسی با روش استقرایی است که اندکی 
بعد به آن خواهیم پرداخت. اما نقصی که در استدلال قیاسی وجود دارد آن است که اصولا 
نتایج آن در مقدمات مستتر هستند ویا به عبارت دیگر یک استدلال قیاسی معتبر چیزی 
فراتر از مقدماتش به ما نمی‌گوید: در مثال فانی بودن افلاتون. با دانستن فانی بودن همه 
انسان‌ها و همچنین اطلاع از انسان بودن افلاتون, عملاً فانی بودن وی در نزد ما معلوم است 
و حتی به زعم برخی از پوزیتیویست‌هاء این استدلال‌ها از نوع «همان‌گویی» هستند. البته 
باید تصدیق نمود که در استدلال‌های پیچیده‌تر به رغم آن که نتایج حاصل از مقدمات. از 
ابتدا در مقدمه‌ها مضمرند. اما دستیابی به آنها به سهولت انجام نمی‌پذیرد: به عنوان نمونه, 
قضية بطلمیوس بیان می‌کند که در هر چها رضلعی محاطیء حاصل‌ضرب اندازه‌های دو قط 
با مجموع حاصل‌ضرب اندازه‌های اضلاع مقابل. برابر است. واضح است که اثبات این قضیه 
را می‌توان با طی مراحلی به پنج اصل هندسة اقلیدسی 
فروکاست. اما استنتاج چنین نتیجه‌ای از ان مقدمات. به 
سهولت قضيه فانی بودن افلاتون, امکان‌پذیر نیست. 

مهم‌ترین انتقاد علم مدرن به رویکرد پیشین آن بود که 
در دیدگاه ارسطویی نقش بسیار اندکی برای تحربیات حسی 
در نظرگرفته می‌شد. حال آن که پیشرفت‌ها و دستاوردهای 
علوم جدید. اساسا برپایه مشاهدهٌ شواهد وگردآوری داده‌ها 
میّسر شده بود. علم جدید نه فقط مدیون دانشمندانی نظیر 
کپرنیک و گالیله بود.بلکه لازمبود تا کسانی به مُحاجه 
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با روش کهن تفکر قیاسی برخیزند و شیوه‌ای نو را که در پیشبرد این علوم جدید نقش داشت» 
مدون نمایند: اگر کتاب ارغنون ارسطو از شاخص‌ترین تألیفات در حوزة منطق و استدلال 
قیاسی بود. فرانسیس بیکن نیز با نگارش ارغنون نو روشی نوین را با سبکی نظام‌مند به 
عنوان جایگزینی برای استنتاج قیاسی. عرضه نمود. علاوه براین. او به طرزی مشابه ارسطی, 
که بخشی از اثرش را به مغالطات یا خطاها در استدلال اختصاص داده بود. به اموری هم که 
می‌توانند موجب انحراف یا خطا در یک استدلال استقرایی شوند توجه کرد؛ وی این موانع 
را «یت‌های ذهن» نامید و یکی از مهم‌ترین آنها را «بت نمایش‌خانه» دانست. مقصود بیکن 
از «بت‌های نمایش‌خانه» نظام‌های فلسفی هستند. که روش‌های نادرستی - مانند روش 
ارسطویی- را برای کسب معرفت پدید می‌اورند( لیدیمین, ۴۱:۱۳۹۰). 

روشی که بیکن برای کسب آگاهی» صورت‌بندی می‌کند. به صورت اجمالی. بدین شرح 
است: ابتدا با مشاهداتی که از تأثیرات منفی«بت‌های ذهن» آزادند. می‌آغازیم؛ داده‌هایی را از 
نمونه‌های طبیعی رخداد مورد مطالعه گردآوری می‌کنیم؛ سپس داده‌هایی را که از طریق انجام 
آزمایشات مکرروبا تغییردرپارامترهای‌گوناگون به دست آمده در جدولی درج می‌کنیم؛ سپس 
داده‌های طبیعی را با نتایج حاصل از ازمایشات مقایسه می‌کنیم؛ اولین جدولی که تنظیم 
می‌شود عذول «دات و عضو آنست؟ به عنوان رنه اکن موضون میرد مطالعة ما «حرارته 
است باید فهرستی از تمامی اشیایی تهیه کرد که حرارت. یکی از ویژگی‌های آنهاست (آتش, 
خورشید نیم‌روز, اشیایی که به شدت اصطکاک یافته‌اند. آب جوشان و ...). جدول دیگ 
جدول مربوط به «انحراف و غیبت» است و شامل اشیایی است که شبیه پدید؛ مورد مطالعه 
اما فاقد حرارت هستند (مثلا آب سرد و ...). سپس جدول درجات تنظیم می‌شود که شامل 
طبقه بندی کمی اشیاء يا پدیده‌هایی است که دارای خاصیت حرارت هستند و براساس میزان 
حرارت دسته‌بندی ومنظم شده‌اند. پس ازتزسیم این جداول, به دتبال عامل با عوامل مشترک 
در تمامی مصادیق پدیدة مورد بحث می‌گردیم که در صورت غیبتش. پدیده مورد بحث -در 
ان جا حرارت- نیز مفقودگرده و علاوه برایی. مقدار آن پدیده- حرارت- متناسب با تفییرات 
آن کاهش یا افزایش یابد. 

و تفت روشین را که پیکن آرانهش کل بر تايه نشاهنهز اسفراء انکزار ات 
گردآوری نتایج حاصل از مشاهدات بدون پیش‌داوری (چه مشاهدات طبیعی و چه 
آزمایشگاهی) و ثبت آنهاء مقایسه و نتیجه‌گیری و نهایتاً تعمیم نتایج حاصل, به سایر 
مصادیق پدیده مورد مطالعه. 
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این شیوه استدلالی را که از بررسی و مشاهده تعدادی محدود از مصادیق یک پدیده 
به تعمیمی درباره تمامی مصادیق آن منحر می‌شود. استقراء ناقص يا به اختصار استقراء 
تب تفا ۵ بات ما هد ماا بای یه فریاییک ادها شیرکا نما )درس مطل 
آن مطمئن سازد؛ آگر خورشید درطی میلیون‌ها سال هر روز طلوع کرده است. نمی‌توان به این 
تقیبقعاهی رسب که فد عتین غرآقد کرو 


دیوید هیوم و مسئلة استقراء 

دیوید هیوم. فیلسوف اسکاتلندی, به عنوان یک تجربه‌گراء دانش انسانی را ناشی 
از تجربه می‌دانست اما درک می‌کرد که شیوه کسب معرفت مبتنی بر استقراء به هیچ‌روی 
مشابه استدلال قیاسی نیست. وی در اثر مشهور خود کاوشی در خصوص فهم بشری» 
موضوعات مورد کاوش بشر را به دو دسته تقسیم کرد: «روابط بین ایده‌ها» و «امور 
واقع». محتوای گزاره‌های نوع اول, به مفاهیم و تصورات ما محدود است. وی دانش‌هایی 
نظیر حساب. جبر و هندسه را نمونه‌هایی از نوع اول برمی‌شمازد و معتقد است که در این 
حوزه‌های دانش. انسان از طریق تفکر قادر خواهد بود تا به معرفتی قطعی و واضح دست 
پیانیخو گرارتهانی از آین‌کری با مرف کیش انذیقه کقف قدنی | تف تون زایستکی 
به این که چه چیزی درکجای عالم موجود است. حتی اگر هرگز دایره‌ای یا مثلثی در طبیعت 
ضی‌بوده حقایقی که اقلیدس برای‌شان پرهان اقامه کرده است» تا ابد قطعیت و وضوح‌شان 
را حفظ می‌کردند"» (هیوم. ۱۳۹۵: ۳۳). این طبقه از گزاره‌ها از طریق استدلال قیاسی قابل 
اثبات هستند زرا نفی آنها مستلزم یک تناقض منطقی خواهد بود. 

اما در خصوص آن چه که وی‌آنها را«امورواقع» می‌نامد. موضوع به شکل دیگری است: 
گزاره‌هایی که اطلاعاتی دربار؛ُ جهان پیرامون به ما می‌دهند. مربوط به امور واقع‌اند. از نظر 
هیوم این زمره ازگزاره‌ها, ماهیتی متفاوت ازگروه قبلی دارند زیرا پذیرش/ عدم پذیرش هرامر 
واقع مستلزم یک تناقض منطقی نخواهد بود: به عنوان نمونه, طلوع نکردن خورشید در روز 
بعد. امری است که پذیرش آن هیچ تناقض منطقی را به دنبال ندارد. هیوم در ادامه استدلال 
می‌کند که دانش ما در مورد امور واقع. ناشی از تجربه است و تجربیات بشری از راه حواس 
کسب می‌شوند و تمامی استدلال‌های مبتنی بر ادراکات حسی. عملاناشی از پذیرش رابطة 
قات و مغر شستنلد اوق ادامة کازش خرن به سل حلیتق هی یره ند وان ی کید کا 
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تمامی استدلال‌ها و نتیجه‌گیری‌های ما دربار رابطةٌ علیت نیز خود مبتنی بر تجربه‌اند: ما 
به علت تجربیات پیشین‌مان از خوردن نان» و اقتران خوردن نان با پیدایش احساس سیری» 
اگرشئی دارای خصوصیات ظاهری -مثلا رنگ, شکل, نرمی و...- مشابه با تانی که قبلا 
خورده‌ايم به ما عرضه شود. در تکرار تجربة پیشین- خوردن آن- تردید نمی‌کنیم و انتظار 
داریم تا با خوردن این شینی که مشابهت‌های ظاهری با نان قبلی دارد. نتیجهٌ یکسانی را 
-سیری- تجربه کنیم؛ اما چرا باید انتظار داشته باشیم که تجربیات آینده ما مشابه تجربیات 
قبلی باشند؟ کدام استدلال ما را قانع می‌کند که چنین شیثی- نان- همواره با چنان اثری 
همراه است؟ هیوم می‌نویسد: « همه استدلال‌های تجربی بنا شده‌اند بر مشابهتی که بین اشیاء 
طبیعی کشف می‌کنیم وا زآن طریق است که ترغیب می‌شویم. اثراتی را انتظار داشته باشیم, 
شبیه آنهایی که دریافته‌ايم که از پی چنین اشیائی می‌آیند و اگرچه جز احمق یا دیوانه هرگز 
کسی نخواهد کوشید در حجَیت تجربه مناقشه کند. يا آن راهنمای بزرگ زندگی بشری را رد 
کند. مطمئنا فیلسوف مجاز خواهد بود که دست‌کم آن قد رکنجکاوی داشته باشد که آن اصل 
طبیعت بشری را وارسی کند که این حجیت قوی را به تجربه می‌دهد و مجبورمان می‌کند که 
از آن مشابهتی بهره بگیريم که طبیعت در بین اشیاء متفاوت قرار داده است. از علت‌هایی 
که شبیه به نظر می‌رسند. معلول‌هایی شبیه انتظار داریم. اين سرجمع تمام نتیجه‌گیری‌های 
تجربی‌مان است ... همه استنتاج‌های تجربی. مبنایشان براين فرض است که آینده به گذشته 
شباهت خواهد داشت ... فرض کنید که تصدیق شود که سیر طبیعت تا کنون بسیار منظم بوده 
است؛ اين به تنهابی و بدون دلیل يا استنتاجی جدید. اثبات نمی‌کند که برای ایندهه سیر 
همچنان منظم خواهد بود» (هیوم. ۴۲:۱۳۹۵- ۴۴). 

نتيجة استدلالات هیوم تنها بیان اين مستلةٌ واضح نبود که استدلال استقرانی خطاپذیر 
است؛ بلکه مهم‌تر از آن. هیوم ادعا می‌کرد که این شیوة 
استدلال موجه نیست زیرا استدلال‌های استقرایی» بر 
پیش‌فرض یک‌نواختی طبیعت در گذشته و حال و آینده 
متکی هستند و چنین پیش‌فرضی را نمی‌توان از طریق 
استدلال قیاسی اثبات نمود. از سوی دیگر هرگونه تلاش 
برای یافتن ُرهانی برای یک‌نواختی طبیعت از راه استقرا؛ 
خود مجدداً مستازم پذیرش یک‌نواختی طبیعت است و لذا 
ما با نوعی از«استدلال دوری باطل» مواجه خواهیم بود که 
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ظاهرا تادرستی آن‌روشنی است: 

به هرروی, هواداران استقراء کوشیدند تا به انحاء گوناگون به شبهات طرح شده پیرامون 
استقراء پاسخ بگویند و اين تلاش‌ها منجر به پیدایش تقریرات و نظریات گوناگونی دربارة 
استقراء شد: نخست آن‌که برخی کوشید ند تا نشان بدهند که استد لال هیوم ناموجه بودن استقراء 
را ثابت نمی‌کند. بلکه تنها بیانگر آن است که ما تاکنون نتوانسته‌ایم موجه بودن آن را نشان 
بدهیم؛ بعضی همچون کانت اصل مجوز استقراء را در شمار فطریات و معرفت‌های پیشینی 
لحاظ کردند؛ دیگران به نظرية احتمالات متوسل شدند و تعدادی دیگرکوشیدند تا با افزودن 
اصولی به استقراء آن را به شکلی از استدلال قیاسی تبدیل نمایند. گروهی هم تلاش کردند تا 
موس و وش سس تا و ام 
مسئله عنوان می‌شود که شیوه استقرائی قادر است بهترین تبیین را برای واقعیات موجود 
ارائه دهد. راهبرد دیگر دراین خصوصء تعدیل اصل استقراء است که طی آن اعلام می‌شود که 
مرت طاسب تین تیسکا وصتفا ان تانق توا سا مرت مق ندید 
ما را نسبت به صحت موضوع افزون کند و آگرچه این فرآیند هرگز پایان‌پذیر نیست. اما هرچه 
شواهد بیشتری گردآورده شوند. میزان اطمینان ما افزایش می‌یابد. 

به هر روی. در این جا خالی از فایده نخواهد بود اگر نظر و راه حل انگلس را نیز در اين 
زمینه ملاحظه کنیم که از طریق منطق دیالکتیک وبا ارجاع به پراتیک انسانی سامان یافته 
است. وی در عین تائید به‌جا بودن شکاکیت هیوم و تاکید بر خطاپذیری استقراء. موضوع 
را به‌شکل دیگری طرح وحل می‌کند: «با تمام استقراءهای جهان. ما به نقطة وضوح دربارة 
فرآیند استقراء نمی‌رسیدیم. تنهاء تحلیل این فرآیند می‌توانست این مهم را انجام دهد. استقراء 
و قیاس, بالضروره همان‌قدر با یکدیگر نسبت دارند که سنتز و آنالیز. به جای این‌که به طور 
یک‌جانبه یکی ا زآنها را به قیمت خوارکردن دیگری تا عرش بالا ببریم. بایستی سعی کنیم که 
آنها را درجای صحیح خویش به‌کار ببندیم و اين مهم تنها از این طریق عملی است که به خاطر 
داشته باشیم که اين‌دو به‌یکدیگر تعلق دارند ویکدیگر را تکمیل می‌نمایند... اولین چیزی 
که از مشاهد:ه مادة درحال حرکت به خاطر ما می‌اید عبارت است ازپیوند درونی حرکات فردی 
[اختصاصی] اشیاء مجزا و تعیّن یافتن آنها توسط یکدیگر. اما نه تنها درمی‌يابیم که یک 
حرکت خاص توسط حرکت دیگری دنبال می‌شود. بلکه اين را نیز درمی‌يابیم که قادریم یک 
حرکت خاص را با فراهم آوردن شرایط وقوع آن در طبیعت ایجاد نمائیم و حتی حرکاتی تولید 
کنیم که در طبیعت لااقل به این صورت وقوع نمی‌یابند (صنایع) و می‌توانیم به این حرکات 
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امتداد و جهت از قبل معین شده‌ای بدهیم. از این طریق و با فعالیت موجود ِ ایده 
علیت تأسیس می‌شود. یعنی این اه که یک حرکت. علت حرکت دیگری است. حقيقتاً توالی 
منظم پدیده‌های طبیعی خاصی می‌توانند به خودی خود. ۱ 
حرارت و نورکه با خورشید پدیدار می‌شوند. لیکن این هیچ دلیلی فراهم نمی‌آورد وشکاکیت 
هیوم به‌جا بود درگفتن این‌که توالی منظم زمانی. هرگزنم‌تواند اثبات یک تسلسل علی 
ناشن. اما فعالیت بش غعک:علیت رااتشکیل می‌دهد. آگزما اشقعة خورقید را ترسط یک 
آينة مقعر متمرکز نماييم وآن را وادارکنیم که مانند اشعة معمولی آتش عمل نماید. بدین وسیله 
اثبات نموده‌ایم که حرارت از خورشید می‌آید...» (انگلس, ۲۷۴-۲۷۱:۱۳۵۹). 


کارل بوبر و معیار ابطال‌پذیری 

علاوه بر پاسخ‌هایی که هواداران استقراء در برابر شبات مطرح شده فراهم آوردند. 
رویکرد دیگری نیز به موضوع پدید آمد که در حقیقت نه حل مسئْله استقراء, که مُنحل نمودن 
آن بود: کارل پوپر ضمن موافقت با ناموجه بودن استقراءء تعریفی از «علمی بودن» به دست 
داد کف اسان ار اضر بای تخل له انس مهافت سای اسان 
برآنند که اتخاذ روش‌های استقرائی صفت بارز علوم تجربی است و منطق اکتشاف علمی همانا 
تحلیل عطق روش‌فای اسان است: آما در این کقاب ی علات این بتازسگن رقف اسخ؛ 
(پوپر.۳۹:۱۳۸۸). پیش از پرداختن به موضع پوپردرباره استقراء لازم است تا توضیح کوتاهی 
پیرامون رویکرد وی به موضوع و چگونگی حل و فصل مسئله ارائه شود. 

معیار ابطال‌پذیری پوپر که بخش عمده‌ای از هم وی در آن. صرف جدل و نقد آرای 
ابزارگرایان و نیز پوزیتیویست‌هایی نظیر ویتگنشتاین شده نه فقط به عنوان مرزی است که 
قرار است علوم تجربی را از سایر حوزه‌های معرفت انسانی» متمایزکند. بلکه حتی بین آن‌چه 
که به عنوان نظریه‌های علمی شناسایی می‌کند ۱ 
نیز بر حسب «درجات ابطال‌پذیری» تفارت قایل ‏ و از 
می‌شود. اما افزون براین‌ها. معیار ابطال‌پذییری» ۱ ل ۱ 
آن شالوده‌ای است که روش‌شناسی پوپربرآنابتنا اف ۱ 
یافته است و حتی مهم‌ت ازاین. نقد دی ازارای ‏ تا 
فروید و نیز مارکسیسم و بحث «فقر تاریخی‌گری» ۳۳ 
او کاملا در ارتباط با ابطال‌پذیری و فلسفة علم ی 


بر حسب «درحات ابطال‌پذبری» تفاوت 
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وی است و بنابراین ضربه به این سنگ بناء کل ساختمان استدلالی وی علیه علوم اجتماعی و 
مارکسیسم را متزلزل خواهد کرد. ۱ 

پوپرمایل است که« نظریة» خود راء در مخالفت با استقراء‌گرایی» «مسلک قیاسی» بنامد 
(پوپره ۱۳۸۸: ۴۳). وی در نخستین گام آن چه را که «روان‌شناسی معرفت» می‌نامد از منطق 
معرفت (شناخت) تفکیک می‌کند: «... اشتغال مهم دانشمندان پیش کشیدن و امتحان 
کردن تنوری‌هاست. گام نخست این کار یعنی کشف و ابداع تئوری‌ها. به نظر من نه تحلیل 
منطقی برمی‌دارد. نه در بند احکام منطق می‌افتد. در روان‌شناسی تجربی, شاید به مطالعه 
در خاستگاه اندیشه‌های افراد ارج نهند و بخواهند بدانند فلان قطعه موسیقی یا طرح فلان 
کشمکش در فلان نمایشنامه» یا فلان تئوری علمی از کجا و چگونه به ذهن کسی راه یافته 
است. ولی در تحلیل معرفت علمی اعتنایی به اين سژّال نمی‌کنند ... من میان شیوة ابداج 
اندیشه‌های نو و روش‌های سنجش و نتایج منطقی آن اندیشه‌ها موکدا تمایز قائل می‌شوم. 
بنای من بر این فرض است که منطق معرفت- برخلاف روان‌شناسی معرفت- صرفاً عبارت 
از بررسی روش‌های انجام اصناف آزمون‌هایی است که هر انديشة نو باید از سر بگذراند تا به 
خد گرفته شود» (پوپر, ۴۴:۱۳۸۸). واضح است که در اینجا پوپرمی‌کوشد تا با کنار نهادن فرآیند 
«واقعی» خاستگاه نظریه‌ها -یعنی عموماً مشاهده و استقراء - تنها به بررسی روش‌های 
آزمون‌های مرتبط با تئوری‌ها بپردازد و معیار و ضابطه‌ای را ارائه نماید که قادر باشد تا 
میان«علم» و«متافیزیک» تمییز قایل شود(پوپر ۱۳۸۸: ۴۸-۴۷). البته لازم به ذکراست که آن 
بخشی از مسئله که پوپ رآن را به سادگی نادیده می‌گیرد و حل آن را به«روان‌شناسی معرفت» 
محوّل می‌کند. امروزه موضوع دانش هورستیک هن خوانده ری کر در علوم 
کامپیوتر به‌کار می‌رود و نقشی اساسی در حوزه هوش مصنوعی دارد واساساً برروش‌های غیر 
قباس نی اش ام تاک ای کل ارت 

پوپرپس از اعلام نظر پیرامون راه حل کانت مبتنی بر اولیه و فطری دانستن اصل مجوز 
استقراء استدلالات کانت را با بیان اين که «... من هد عالمانة وی را در احتجاج براولی و 
فطری نمایاندن گزاره‌های تألیفی موفق نیافتم» (پوپر ۴۲:۱۳۸۸) کنار می‌گذارد و البته این یکی 
از شیوه‌های دلخواه وی در برخورد با ارای مخالف است؛ او مشابه اين رفتار را در برخورد با 
آرای پوزیتیویست‌ها نیزبه کار می‌گیرد: «... پوزیتیویست‌های متاخ ... می‌گویند گزاره‌های 
علمی منحصرند به گزاره‌هایی که بتوان آنها را به گزاره‌های تجربی بسیط یا تصدیقات حسی, 
يا قضایای بسیط يا جمله‌های تسجیلی یا مشتی اصطلاحات دیگر تحویل نمود. آشکار است 


ص ۰۷۸ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








نقدی بر معیار ابطال‌پذیری کارل پوپر 


که قبول چنین ملاک تمییزی. تمشک به منطق استقرائی را ایجاب می‌کند. از آن‌جا که من 
منکر منطق استقرائیم. لاجرم این‌گونه کوشش‌ها را نیز برای مسئْلة تمییز مردود می‌دانم.» (پوپر, 
۸ البته خود وی از مخاطبانش می‌خواهد تا معیار پیشنهادی او را -به رغم تمام 
نقائص- دربارة علمی بودن «بپذیرند»: «ضابطه‌ای را که من برای تمییز علم از متافیزیک 
آورده‌ام. باید پیشنهادی برای مصالحه يا یک مواضعه دانست. چه بسا دربارةٌ شایستگی 
چنین مواضعه‌ای عقیده‌ها مختلف باشد. بحث و گفتگوی معقول بر سر چنین مسائلی فقط 
باید در میان کسانی برود که اهدافی مشترک داشته باشند. انتخاب آن اهداف در تحلیل آض 
منوط به تصمیم و توافق است و به صرف احتجاج عقلانی حاصل نمی‌شود.» (پوپر, ۱۳۸۸: ۵۲). 

به بیان دیگر باور پوپر به اين موضوع که منطق استقراء قادر نیست تا دستگاه‌های 
تئوریک تجربی و متافیزیکی را از هم تفکیک کند. وی را به سوی این راه حل سوق می‌دهد 
که ضابطه‌ای جدید را برای تمییز این دو گروه پيشنهاد کند و او برای پیشبرد راه حلش برای 
تمایزگذاری علم و غیرعلم. نیازمند یک توافق بین‌الاذهانی برای نهادن سنگ‌بنای اولیه 
آمیت :موی که به قودی خوو ند عسین ایک وه کاهزیت: آما برس اول آیه اسیق که 
چرا چنین توافقی لازم است؟ آیا او نمی‌توانست درستی معیار پیشنهادیاش را با توسّل 
به استدلال قیاسی مستدل کند؟ و سپس باید به این پرسش پاسخ داد که آگر چنین شیوه‌ای 
بلزاشکان ابقر خسب کآشیم عازن الط سای پویراس رامع کانق: یا فا 
ضوابط مورد نظر پوزیتیویست‌ها رجحان دارد؟ 

برای پاسخ به سئوالات فوق لازم است تا ابتدا ضابطة ابطال‌پذیری را به شکلی که خود 
پوپر بیان کرده. مرور کنیم: «ملاک من در تجربی یا علمی شمردن دستگاهی از گزاره‌ها. تن 
دادن آن دستگاه به آزمون تجربی است. بدین ترتیب. این معنا به ذهن می‌آید که به عوض 
اثبات‌پذیری» ابطال‌پذیری دستگاه‌ها را معیار تمییز بگیريم. یعنی در نظرمن. علمی بودن هر 
دستگاه درگرو اثبات‌پذیری به تمام معنی آن نیست. بلکه منوط به اين است که ساختمان 
منطقی‌اش چنان باشدکه زد آن به مدد آزمون‌های تجربی میسرباشد. هردستگاه علمی تجربی, 
باید در تجربه قابل ابطال باشد» (پوپر ۱۳۸۸: ۵۶). ۱ 
حال بیایید تا معیار علمی بودن مورد نظر 
ی و0 _پوپررا برای«ابطال‌پذیری» به کار بگیريم: ۱ 
پیشنهادی او را - به رغم تمام نقائص- گزارة ۸: «یک دستگاه ویک امین 
۱ ۱ است. اگر و فقط اگر به وسیلهٌ آزمون‌های تجربی 
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برای این که گزا رف علمی باشد لازم است تا امکان ابطال تجربی آن موجود باشد وطبیعتا 
چنین گزاره‌ای زمانی ابطال می‌شود که بتوان دستگاه تئوریک تجربی را یافت که ابطال‌پذیر 
به بیان ساده‌ت خود معیار«ابطال‌پذیری» علمی نیست و به حوزه متافیزیک تعلق دارد اما 
این نکته نیز به خودی خود محل ايراد نیست؛ به شرطی که بتوان آن را به صورت قیاسی 
فستظال کردم که خیین کاری آشکارا معال است و خرد بو ثتر ادعابی در انن ژسیفه قدارد: 
استفاده از استقراء هم برای این موضوع نقض غرض محسوب می‌شود و بنابراین خواستَة پوپر 
یک «تعریف یا ضابطه» است که می‌تواند از سوی دیگران پذیرفته يا رد شود و دقیقاً به همین 
علت است که وی خواستار«مصالحة افراد با اهداف مشترک بر روی این پيشنهاد است». 
البته اندکی بعد خواهیم دید که این «هدف مشترک» کوچک‌ترین ارتباطی به مسائل حوزه 
فلسفة علوم ندارد و ازیک غرض خاص سیاسی نشأت می‌گیرد. 

اکنون باید پرسید که اگر ضابطة پیشنهادی وی از تمس «قرارداد» است. رجحان 
این ضابطه بر سایر ضوابط پيشنهاد شده از سوی دیگران -نظیر ضابطة «معناداری» 
پوزیتیویست‌ها- جیست؟ خود پوپر چنین پاسخ می‌دهد: «من فقط یک شیوة عقلانی برای 
حمایت از پیشنهادهایی که گفتم. می‌شناسم. و آن عبارت است از تحلیل پیامدهای منطقی 
آنها؛ یعنی نشان دادن کارآبی آن پیامدها وتوان‌شان درروشن‌ترساختن مسائل نظرية شنا خت» 
(پوپر, ۱۳۸۸: ۵۲). به عبارت دیگر, باید دید که ابطال‌گرایی چه میزان توان تمییز میان علم و 
غیرعلم را دارد وازسوی دیگر تا چه حد با تاریخ واقعی علوم سازگار است. 

اندکی بعد و در بخش انتقاد از معیار ابطال‌گرایی اين مسائل را به بوتةٌ نقد خواهیم 


به بیان ساده‌تر خود معیار «ابطال پذیری» 


فش اقا تس اد اه شویم که 
ستت ایح رال باداژر و 2 پویر 1 ۹ 9 
‌ میسویم علمی بت رید حوزه اف یک تعلی 


در ادعای تمییز میان علم و غیرعلم از طریق دارد اما این نکته نیز به خودی خود محل 
معیار ابطال‌پذیری متوقف می‌شود؛ وی ایراد نیست؛ به شرطی که بتوان آن را 
مدعی است: که می‌توان تموری‌های گت کون به صورت قباسی مستدل کرد که چنین 
کاری آشکارا محال است و خود پوپر نیز 
۳ 


را از طریق سنجش میزان ابطال‌پذیری‌شان با 





ص ۰۸۰ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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ابطال‌پذیرتر است. این سخن علاوه بر آنکه نسبی بودن معیار ابطال‌پذیری را نمایان می‌کند. 
بلکه به ما می‌گوید که هرچه یک نظریه در مقایسه با نظرية دیگر ابطال‌پذیرتر باشده از آن 
علمی تر نیز خواهد بود (بن-آری ۱۳۸۷: ۲۰۴). 

اما دراینجا باید مشخص شودکه ابطال‌پذیری دقیقا به چه معنی است و معیارابطال‌پذیر 
بودن یک گزاره کدام است؟ همچنین باید معلوم گردد که رابطة میان ابطال‌پذیری یک یا چند 
گزارة مربوط به یک دستگاه تئوریک. با ابطال آن تئوری چیست؟ خود پوپرمیان ابطال‌پذیری 
و ابطال بالفعل. تمایز قائل می‌شود و اولی را مربوط به گزاره‌ها ودومی را مختص دستگاه‌های 
تلوریک می‌داند: «ابطال‌پذیری مَحکی است که ما برای سنجش تجربی بودن گزاره‌ها به‌کار 
می‌زنیم؛ همین و بس. حال آن‌که برای باطل شمردن دستگاه‌ها باید قواعد ویژة دیگری در 
کار آوریم که تعیین کنند دستگاه‌های باطل کدامند» (پوپر: ۱۳۸۸: ۱). لازمة باطل شمردن هر 
دستگاه تئوریک آن است که پدیده‌ای تکرارپذیر دال بر بطلان آن یافته باشیم. در واقع پوپر 
دوجزء برای شرط ابطال‌پذیری قائل است: اول آن‌که هواداران آن دستگاه تلوریک انتقادپذیر 
باشند و در صورتی که نظرية مورد قبول‌شان در خطر سقوط قرار گرفت. از ترفندهایی نظیر 
تغییر در تعاریف يا آوردن تبصره‌هایی بر آن نظریه بپرهیزند و همچنین آزمایشگر و نتایج 
آزمایشات وی را غیر معتبر ندانند و شرط دوم اينکه. آن گزاره‌های شخصی را که از تئوری 
نتیجه گرفته می‌شوند بتوان دردو مجموعة غیرتهی طبقه‌بندی نمود: یکی مجموعذگزاره‌هایی 
که تئوری آنها را نفی می‌کند و دیگری گزاره‌هایی که تئوری آنها را نفی نمی‌کند. پوپر دستة 
اول گزاره‌ها را مبطلات بالقوه تفوری می‌خواند ویک تئوری را در صورتی ابطال‌پذیر می‌دا ند 
که تعداد اعضای محموعه مبطلات بالقوه آن صفر نباشد. حال اگر برای یک تثوری خاصء 
یکی از مبطلات بالقوة آن تئوری یا به بیان دیگریکی از پیشامدهایی که تئوری آن را ناممکن 
می‌داند. رخ بدهد تئوری باطل خواهد شد. 

همچنین آگر نخواهیم از توضیحات مناقشه برانگیز پوپر بر پا نظرية مجموعه‌هاء برای 
تشریح مفهوم درجات ابطال‌پذیری استفاده کنیم. به سادگی می‌توا نیم بگوییم که نظرية الف از 
نظرية ب ابطال‌پذیرتر است. به شرط ی که پیش‌بینی‌های الف از ب دقیق‌تر و درنتیجه مبطلات 
بالقوة بیشتری داشته باشد". به عنوان مثال قوانین نیوتون که حرکت و گرانش تمام آجرام 
را شرح می‌دهند از نظرية کیلر که تنها در خصوص مدارهای گردش سیارات برگرد خورشید 
سخن می‌گوید. ابطال‌پذیرتر است زیرا قوانین کپلر را می‌توان از قوانین نیوتون نتیجه گرفت 
و به عنوان نمونه, کشف سیاره‌ای که بر مدار بیضی حرکت نکند هر دو نظریه را ابطال خواهد 
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نمود؛ اما اگرالگوی سقوط سنگی بر اساس مکانیک نیوتونی نباشد. تنها نظریه نیوتون ابطال 
می‌شود و نه کپلر. 


نقدی بر معیار ابطال‌پذیری 

تعدادی از هواداران پوپ, از جمله مزیت‌های روش‌شناسی او را که مبتنی بر معیار 
ابطال‌پذیری است. در اين دانسته‌اند که در مقایسه با استقرای خام. می‌تواند هدایت‌کنندة 
تانفستزی ناشد که بر طق آنخ روش‌شانی کار مر کفده زرا داتشمتر بر اسباس نظریدای که 
خواهان ابطال ان است. تشخیص می‌دهد که باید چه مشاهداتی انجام دهد وکدام ازمایشات 
را تدارک ببیند (بن-آری, ۱۳۸۷: ۱۰۵). اما در اینجا لازم است تا یاداور شویم که پوپر در همان 
ابتداء کار بررسی چگونگی پیدايش نظریه‌ها را به «روان‌شناسی» علم سپرده بود و آن را خارج 
از محدوده وظایف منطق اکتشاف علمی دانسته بود لذا حتی درصورت پذیرش چنین ادعایی 
باید گفت که این مسئله کمکی به تقویت ارجحیت ضابطة مورد نظرپوپر بررسایرین نمی‌کند. 

حتی بعضی از هواداران ابطال‌پذیری نیز اذعان دارندکه ابطال. چونان روش‌شناسی علم 
دارای مشکلات عدیده‌ای است؛ نخست آن که نیروی برانگيزندة دانشمندان عموماً ابطال 
تظریات دیگرآن تنسته» بلکه تانید تغریی‌های شردکنان استة و دیکر آنکه غموها اغشار 
یک نظریه صرفاً برپاية سنجش نتایج تجربی آزمون‌های آن نظریه داوری نمی‌شود؛ نمونه‌های 
بسیاری نشانگر آن است که دلبستگی‌های بعضاً عاطفی دانشمندان به یک نظریة علمی, 
موجب می‌شود تا ابطال‌های معدود. تغییری در دیدگاه دانشمند دربارة آن نظریه ایجاد نکند: 
به عنوان یک شوخی مشهور در این زمینه می‌توان به اين حکایت اشاره کرد که دانشجویی 
از اینشتین پرسید که اگر آزمایش رد ادینگتون صخت 
نظریةٌ نسبیت خاص را تأپید نکرده بود او چه واکنشی 
نشان می‌داد. انیشتین پاسخ داد: «برای لرد گرامی اظهار 
تأسف می‌کردم؛ چون نظریه صحیح است». و البته این 
شوخی چندان بی‌پایه نیز نبود: یک سال پس از انتشار 
نظرية نسبیت خاص انیشتین. فیزیکدان دیگری به نام 
والتر کاوفمان آزمایشی را برای اندازه‌گیری میزان انحراف 
پرتوهای بتا در میدان‌های الکترومغناطیسی انجام داد. 
نتایج اين آزمایش پیش‌بینی‌های حاصل از نظريةٌ نسبیت 
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ات تا ۵ فان هل بر 
ص را تایید نمی‌کرد و در مقابل, به نضرم ۱77777711557715۳ 


فیزیکداان دیکری به نام ماس آبراهام تزدیک ارب ببربرب70۳1۳ 


بود؛ اما اینشتین اهمیتی به نتایج این ازمایش باکه بر اساس موی بطریة دید در 
نداد وبه حای آن‌که نظرية خود را ابطال‌شده بداند آزمون‌های مکرر باید انجام پذیرد. 





بردرستی آن پافشاری نمود و البته نهایتاً مشخص 
شد که انداژه‌گیری‌های کاوفمان نادرست بودند. از سوی دیگر ثیاء رها کردن یک نظریه و 
پذیرش نظرية جایگزین نه بر پا ابطال تئوری پیشین بلکه بر اساس سربلندی نظريةٌ جدید در 
آزمون‌های مکررا نجام خواهد پذیرفت(بن-آری, ۱۰۷-۱۰۵:۱۳۸۷). به عبارت دیگرتا نظریة جدید 
قادر به تبیین و پیش‌بینی صحیح پدیده‌های مرتبط نباشد. تئوری قبلی به رغم کاستی‌هایش 
کماکان مورد استفاده و استناد خواهد بود. در حهان واقعی. پیشرفت علمی به شیوه‌ای دیگر 
انجام می‌گیرد: مثلا در پزشکی ادعای موفقیت نظریه یا دارو باید در آزمایشگاهه سپس بر 
روی حیوان زنده. بعدتر تحت شرایط کنترل شده و محدود برروی انسان آزمایش و تکرا رگردد 
ونتها مو‌از او رضانت‌تخفی آن بر اساس‌اتافتازدهای میهدهاقات گروه این نطامی 
محدود و غالبا به شدت معیوب اما واقعی است (شنکر و دیگران,۱۳۹۲: ۳۵۳). 

یکی از مهم ترین مشکلات «منطق اکتشاف علمی» آن است که نه از جنس منطق واقعی, 
پیشنهادی اش چیزی از نوع قواعد بازی شطرنج است و نه قواعد منطق؛ و طبیعتاً کسی این دو 
را هم جنس نمی‌انگا رد وهمان‌گونه که می‌توان از« منطق شطرنج» که در واقع قوانین وضع شده 
بشری برای یک بازی خاص است- سخن گفت. به همین سیاق باید پژوهش در آن‌چه را که پوپر 
«قواعد بازی علم» می‌خواند. منطق اکتشاف علمی نامید( پوپر:۷۰۰۱۳۸۸). نکته جالب‌تراین که 
برای پوپر «امکان» آزمون‌پذیر بودن یک گزاره. ۳ در زمره گزاره‌های علمی قرار خواهد داد 
حتی آگر«هیچ‌کس زحمت تجربه‌کردن را هم به خود هموار نکند» (پوپر,۷۱:۱۳۸۸) و یا به عبارت 
اجتناب از غیرعلمی دانستن قانون پایستگی انرژی به چنین ترفندی متوّل می‌شود. یکی 
از تقریرات قانون پایستگی انرژی آن است که می‌گوید: «مقدار انرژی دریک سیستم ایزوله 
ثابت است». پیامد این قانون این است. که انرژی ازبین نمی‌رود و به‌وجود نمی‌آید؛ بلکه تنها 
از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود. این قانون مشهور فیزیک ابطال‌پذیر نیست؛ زیرا هر 
آزمون یا مشاهده‌ای که نقض این قانون را نشان دهد. می‌تواند به علت وجود یک منبع یا 


ص ۰۸۳ دانش و امید. آبان۱۴۰۰ 
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چاهک و یا شکل جدید و ناشناخته‌ای از انرژی باشد و این امری است که مورد تأیید تمام 
فیزیک‌دانان است. پوپر برای آن که متهم به غیرعلمی دانستن این قانون مهم فیزیک نشود. 
شکلی دیگر از بیان اين قانون يا در حقیقت یکی از نتایج آن را ذکر می‌کند: «هیچ دستگاه 
دائمالحرکتی وجود ندارد.» و سپس نتیجه می‌گیرد که وجود یک دستگاه دائم‌الحرکت. این 
قانون را نقض می‌کند و بنابراین قانون پایستگی انرژی ابطال‌پذیر است (پوپ, )٩۰۸۹:۱۳۸۸‏ 
و البته مشخص است که برای کشف یک دستگاه دائم الحرکت باید آن را به صورت دائم و 
الی‌الابد زیر نظرگرفت! و این یعنی که عملاً نمی‌توان آزمونی برای ابطال‌پذیری آن قانون ارائه 
نمود و طبیعتا بر اساس معیار علمی بودن پوپ اين قانون مهم فیزیکی در دستة گزاره‌های 
غیر علمی و متافیزیکی قرار می‌گیرد! البته عبدالکريم سروش برای نجات نظريةٌ مرشدش 
از چنین مضحکه‌ای. کوشش نافرجام دیگری را با طرح یک آزمون دیگر سامان می‌دهد: 
وش استعللال ضر کته که از قاتوخبایستگی افرکق کتی اس و فافیا کاقی است تا در دروخ 
یک سیستم ایزوله (کاملا منزوی از جهان خارج) مقداری انرژی صرف شود و در جای دیگر 
اين سیستم. معادل آن انرژی تولید نشود تا اين قانون ابطال‌گردد! (سروش, ۱۳۷۹: ۶۴) و در 
اینجاست که باید به درستی سخن پروفسور جان پرنال. استاد کرسی فیزیک دانشگاه لندن 
و پدر علم بلورشناسی» اذعان کرد: «متأسفانه بسیاری ا زکتاب‌هایی را که دربارة روش علم 
است. کسانی نوشته‌اند که در زمینهة فلسفه و ریاضیات دستی داشته‌اند. و عالم تجربی به 
شمار نمی‌رفته‌اند وبه عبارت دقیق‌ترنمی‌دانستند درباره جه بحث می‌کنند» (برنال,۳۳:۱۳۸۰). 
ایراد دیگر به معیار ابطال‌پذیری آن است که بسیاری از بخش‌های مشروع علم ابطالپذیر 
نیستند و قاعدتاً پوپر باید آنها را در دستة گزاره‌های متافیزیکی قرار دهد. به عنوان نمونه 
می‌توان به «گزاره‌های احتمالاتی» اشاره نمود: هیچ گزاره‌ای دربار؟ احتمال یک رخداد 
ابطال‌پذیر نیست؛ مثلانیم تغمراتم کرین ۱۴ که میزان آن در مواد مختلف, معیار مناسبی برای 
زمان در تحقیقات باستان‌شناسی است, ۵۷۳۰ سال است و نیم عمر اورانیوم ۰۲۳۵ بیش از 
هفتصد میلیون سال است و این بدان معناست که احتمال اين‌که یک انم اورانیوم ۲۳۵ طی 
هشکضبه مسیون سال از میان بروه »۵ دض اسکه آما ختین گذارای قی تراند ابطال شوو ویر 
ممکن است از آزمایشی در این خصوص (یعنی پس از گذشت هفتصد میلیون سال) نتيج 
نامحتملی حاصل شود. اما این نتیجه با گزارة اصلی سازگار است زیرا امور نامحتمل نیز 
گاهی رخ می‌دهند (لیدیمین.۱۹:۱۳۹۰). در حقیقت گزاره‌های احتمالاتی می‌توانند به عنوان 
«حصر منطقی» در نظرگرفته شوند که مطابق دستگاه نظری پوپر خارج از چهارچوب علم قرار 
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می‌گيرند. گزارهُ «فردا سه شنبه است یا سه شنبه نیست» از این سنخ است که نوعی همان‌گویی 
محسوب می‌شود و مطابق ضابطة ابطال‌پذیری نباید آن را در زمر گزاره‌های علمی محسوب 
کرد اما دربار؛ گزاره‌ای مانند «فردا باران می‌بارد و يا باران نمی‌بارد» چه می‌توان گفت؟ دو 
حمله به لحاظ نحوی از ساختار یکسانی برخوردارند اما گزارة «فردا سه شنبه است يا سه 
شنبه نیست» دربارة یک قرارداد - نام‌گذاری روزهای هفته - سخن می‌گوید و گزارة «فردا 
باران می‌بارد ویا باران نمی‌بارد» خبری را دربارة جهان خارج به ما می‌دهد؛ اماسنگ محک 
ابطال‌پذیری» هر دوگزاره را غیر علمی می‌داند. مشکل دقیقاً ازاینجا آغاز می‌شود که می‌توان 
گزارة دوم را به این صورت بازنویسی کرد: «فردا به احتمال ۷۰ درصد باران می‌بارد و يا به 
احتمال۳۰ درصد باران نمی‌بارد». طبیعتا می‌توان نسبت ۳۰-۷۰ را به صورت ۵۰.۵۰ نیز درج 
کرد اما به هرروی. غیر علمی دانستن این دسته ازگزاره‌ها به سادگی گزارة«فردا سه شنبه است 
يا سه شنبه نیست» نخواهد بود. زیرا به عنوان مثال می‌توان از نتیجة یک تحقیق علمی توسط 
پزشکان سخن گفت که طی آن. این نتیحه حاصل شده است: «داروی الف. به میزان ۵۰ درصد 
دردرمان بیماری ب موثراست». قاعدتاً این گزاره نیزابطال‌پذیرنیست اما هیچ فهم متعارفی 
نمی‌تواند آن را غیرعلمی بداند. 

شاهد دیگر بر ناکارایی معیار ابطال‌پذیری» «گزاره‌های وجودی» هستند: تمامی عباراتی 
که به صورت قضایای جزئية مثبت (گزاره‌هایی که بیان کنند؛ وجود چیزی هستند) بیان 
می‌شوند. ابطال‌ناپذیرند: اگرگزاره‌ای بر وجود چیزی تصریح کند و تمامی تلاش‌های ما برای 
یافتن آن نیز شکست بخورد این گزاره ابطال نمی‌شود زیرا ممکن است در آینده قادر به یافتن 
نمونه‌هایی از آن باشیم: ادعای اين که «برخی از مواد شیمیایی خاصیت رادیواکتیو دارند» 
ابطالبتیر تیست زیر) کز ما فدرافيم جس یکت مادة «ازای عضلت رامیز کت را بیابی ان 
موضوع تنها شکست و ناکامی ما را در تلاش‌هایمان نشان می‌دهد و نه ابطال گزاره را. در 
مقابل گزاره‌ای مانند این ادعا که «تمام گربه‌ها شاخ دارند» گزاره‌ای تحربی» ابطال‌پذیر و در 
نتیجه بر اساس معیار پوپر علمی است زیرا یافتن یک گربة بدون شاخ به ابطال این گزاره 
ی انتا مت ال اند پرصیا که با یی شنز اتکی ا زر آن تاره گذ گزازمانی 
نظیر «برخی مواد شیمیایی» رادیو اکتیو هستند» از حوزه علم برانیم و در مقابل ادعای 
شاخ‌دار بودن تمامی‌گربه‌ها را به لباس فاخر علمی بودن ملیّس کنیم؟ ( خسروی, ۱۵۱-۱۴۹:۱۳۸۱) 
والبته خواهیم دید که از دیدگاه پوپر و هوادارانش پاسخ مثبت است! 

دسته دیگری از مسائل علمی که ابطال‌ناپذیرند. برخی از اصول اساسی و پذیرفته شدة 


ص ۰۸۵ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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دانش‌های تجربی‌اند: نمونهٌ آن را در بحث قانون پایستگی انرژی مشاهده کردیم. همچنین 
تعطیور اتاصول زوش‌شتاس ان علسی که رای سازی از داتشتدان صطرریت ذارنق از 
این‌گونه‌اند. که به عنوان مثال می‌توان به«اصل سادگی» اشاره نمود: دانشمندان در وضعیتی 
که دو نظرية رقیب به طور یکسان قادر به تبیین یک پدیده باشند. تثوری ساده‌تر را صحیح 
می‌دانند و تئوری پیچیده‌تر را به نفع آن» کنار می‌گذارند که اين موضوع به اصل تیغ اوکام 
مشهور است. 

موضوع قابل اشارة دیگر در سنجش ادعای کارآمدی ضابطهٌ ابطال‌پذیری. مسئلةً دوئم 
است که در ارتباط با درجة ابطال‌پذیری مطرح است: بر اساس دیدگاه دوئم. آزمایش‌های 
سرنوشت‌ساز بین نظریه‌های علمی رقیب هرگز به صورت منطقی نمی‌توانند نشان دهند که 
یک فرضیه درست است يا نادرست؛ زیرا با توجه به اين حقیقت که هرگزارةُ منتج شده از 
یک فرضيه علمی -یا به بیان دیگر هر پیش‌بینی آن نظریه- تنها به خود آن فرضیه وابسته 
نیست و از سوی ایگزهرتتووی علنی مشکل از چندین فرضیه و پیش‌فرض است. نادرست 
بودن آن پیش‌بینی می‌تواند مربوط به نادرستی یکی از اين اجزاء باشد نه کل تئوری. به 
بیان دیگر, چنان‌که پیش‌تر دیدیم. پوپر با طرح موضوع درجات ابطال‌پذیری به نسبی بودن 
این معیار اذعان کرده بود و داوری دربارة درجة ابطال‌پذیری یک نظریه. وابسته به کل نظام 
تشکیل‌دهندة آن است و اگر واقعا بخواهیم یک نظریه را ابطال کنیم باید هم شرایط ابطال را 
بسنجیم و دقیقاً به همین دلیل است که پوپر اذعان می‌کند که برای باطل شمردن دستگاه‌ها 
باید قواعد ویژه دیگری درکا رآوریم که تعیین کنند دستگاه‌های باطل کدا مند (پوپر: ۱۱۰:۱۳۸۸). 
زنجیر؛ استدلالی پوپر برای سنجیدن تمامی شرایط ابطال عملاً ما را دچار نوعی از استدلال 
دورانی می‌کند؛ لذا مبنای ما برای پذیرش جنین ادعاهایی -ابطال‌نظریه- عملا تجربه‌های 
پیشین خواهد بود و به‌عبارت روشن‌تر در چنین وضعیتی» روش استقراء از در پشتی وارد 
خوا هد شد ( لیدیمین,۱۳۹۰: ۱۱۵-۱۱۴). 

ایده‌های موسوم به «نظریه‌بار بودن مشاهدات» نیز ضربهةٌ بزرگی به ابطال‌گرایی 
وارد می‌کنند: بنا به اين دیدگاه‌ها. مشاهده صرفاً توسط اطلاعاتی که از جهان خارج به 
مفاقد کم زبس شیم سی‌کنرموعرافا یآ عکه وهای شهاک ترآ 
علایق. انتظارات و .... در تعیین مشاهده نقش دارند و در زمانی که در نظریه‌های علمی 
تغییری گسترده پدید می‌آید. اين امرکه چه چیزی یک پدید؛ مشاهده‌پذیر محسوب می‌شود. 
دستخوش تغییر می‌شود و بنابراین مقايسةٌ مضمون تجربی نظریه‌ها به صورتی بی‌طرفانه 


ص‌ ۷ دانش و امید. آبان ۱۴۳۰۰ 
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ناممکن خواهد بود (لیدیمین»۱۳۹۰: ۱۱۵). 

پوپر مدعی است که ما مجاز به داشتن ایراد دیگری که در پذیرش ضابط 

. ابطال‌پذیری وجود دارد. عدم تطابق آن با زندگی 

علمی ماء حتی احتمالاً صادق هستند. اما روزمرة علمی است: برخلاف هیوم که شیوه‌های 
متعارف مبتنی بر استقراء و روابط عی در 
زندگی روزانه را مجاز می‌شمرد. پوپررمدعی است 
که ما مجاز به داشتن این باور نیستیم که بهترین 
نظریه‌های علمی ماء حتی احتمالاصادق هستند. 
اما آیا این باور پزشکان که آنتی‌بیوتیک‌ها می‌توانند دسته‌ای از عفونت‌ها را درمان نمایند. 


آیا اين باور پزشکان که آنتی‌بیوتیک‌ها 


می‌توانند دسته‌ای از عفونت‌ها را درمان 





غیر مجاز است؟ عملا این باورهای ایجابی دانشمندان-حتی عموم مردم است- که کارآمد 
است نه وجه سلبی معرفت: برپاية دیدگاه پوپر. هیچ استدلال استقرائی مجاز به تأیید این باور 
عمومی نیست که پریدن از طبقة چهارم یک ساختمان می‌تواند موجب ایجاد آسیب‌های جدی 
درفرد شود و ما قادر به تعمیم مشاهدات قبلی‌مان از چنین عمَلی برای اجتناب از انجام آن در 
آینده نیستیم و قاعدتاً نباید تمایزی میان خروج از درساختمان یا پریدن از پنجرة طبقه چهارم 
قائل‌باشیم 

البته فهرست انتقادات به معیار ابطال‌پذیری و دستگاه روش‌شناسانة پوپر را می‌توان 
کماکان ادامه داد اما به نظر می‌رسد ذکر نمونه‌های پیشین از نقاط ضعف این دیدگاه برای 


برآورده کردن مقصود این نوشتا رکفایت کند. 


چرایی استقبال از ابطال‌پذیری؛ فون‌هایک. کارل‌پوپر و استاندارد دوگانه برای معیار علم 
ها که ملاحظه فد که سابطا یط ز بای رای ش‌هان غدیدذای البت که یفضا 
خود پوپر نیزبه آنها معترف است. باید پرسید که علت استقبال گروهی خاص از افراد جامعه از 
دیدگاه‌ها مطرح شده ا زسوی پوپرچیست؟ آیا بدیع بودن اید؛ پوپردر طرح پيشنهاد مبنا قراردادن 
ابطال‌پذیری علت این توجه ویژه است؟ قاعدتاًنباید چنین باشد زیرا در اين زمینه فضل تقدّم 
با پوپر نیست: بسیار پیش‌تر از کارل پوپر, اين پیر دوم فرانسوی. مورخ و فیلسوف علم و 
متخصص فیزیک نظری بود که برای مشخص کردن مرزهای دقیق میان علم و متافیزیک. از 
معیارابطال‌پذیری استفاده کرد. دوئم باورداشت که نتایج حاصل از پیش‌بینی‌های نظریه‌های 
علمی, از دیدگاه تجربی آزمون‌پذیرند و البته که تأیید آنها ارزش نظریه را افزایش می‌دهد. ولی 


ص ۰۸۷ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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قادر نیست که آن نظریه را به طور قطعی اثبات در حقیقت پوپر اصل ابطال را در واکنش 
نماید. اما در صورتی که یک پیش‌بینی حاصل به دعوی‌های زیگموند فروید در حوزةٌ 
از یک نظریةٌ علمی که «به نحوی ذرست» از آن ذهن انسانی و کارل مارکس درباره 
نظریه اخذ شده است. ابطال شود. آن نظریه باید ۰ 
تغییر کند يا یکسر مردود شناخته شود. بنابرایی آ ی ۱ ۱۳ 
از دیدگاه دوئم فرضية علمی را می‌توان قاطعانه مد و و و بت یت 
رد و ابطال کرد اما نمی‌توان آن را قاطعانه اثبات 0 
نمود (کاپلستون, ۱۳۸۴: ۳۲۸-۳۲۶) و البته پوپر نیز 


به خوبی با دیدگاه‌های وی آشنا بود و درکتابش چندین بارازدوئم نام برده است. بنابراین علت 





توجه خاص به پوپر چیز دیگری است. 

ارزشی» می‌خواند: «... بی‌پرده می‌گویم که در تنظیم پیشنهادهای یاد شده [ضابطةٌ 
ابطال‌پذیری]. درکنه ضمیر خویش از بعضی داوری‌های ارزشی. متأثر بوده‌ام و جانب برخی 
مرحخات ر نگه‌داشته‌ام...» (پوین ۸ ۵۲-۵۲). در حقیقت پوپراصل ابطال ر در واکنش 
به دعوی‌های زیگموند فروید در حوزهُ ذهن انسانی وکارل مارکس دربار؛ تاریخ ابداع کرده 
است (بن-آری. ۱۰۰:۱۳۸۷) و خود وی هم انگیزه‌های خویش را در یک سخنرانی به سال ۱۹۵۳ 
د رکمبریج دقیق تر تشریح می‌کند: اوبا بیان این که قصدش از تنظیم نظریاتش در حوز؛ فلسفهٌ 
علم تفکیک «دانش ناب از دانش دروغین» بود. شرح می‌دهد که چگونه در تابستان ۱۹۱۹ 
تا رای آشن ازشه تیه تا دز هار کنن: روانکاوی فروید وروان‌شناسی فرد ی آدلر افزایش 
یافت و در نهایت کوشید تا راهی برای تمایزگذاری میان این نظریه‌ها با نظریه‌های علمی- مانند 
نسبیّت- بیابد. وی ادعای مارکسیست‌ها مبنی بر علمی بودن مارکسیسم را رد کرده و آنان 
را به پیروی از روش فالگیران متهم می‌کند (پوپر, ۱۳۹۷: ۸۹-۸۲). به باور بسیاری, تبلیغات 
گسترده پیرامون آرای پوپر در حوز؛ فلسفة علم. بیشتر مدیون نتایج سیاسی آنها در دوران 
یاران پوپر یعنی فردریش فون هایک. اقتصاددان مشهور نئولیبرال» در این‌باره بسیارگویا 
و روشن‌گر است. وی که تا پایان عمر ارتباط فکری و دوستی‌اش با پوپر هرگ زگسیخته نشد. 
دربارة ضا بطة ابطال‌پذیری و علت توافقش با آن. چنین می‌نویسد: «... به یک معنا من قبل 
از این که پوپرکتاب منطق اکتشاف علمی را چاپ کند. «پویری» بودم. طی سال‌های دههٌ 


ص ۰۸۸ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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2۹۳۰ هرکدام از ما به طور مداوم با دوگروه از اشخاص - ما رکسیست‌ها و فرویدی‌ها- مباحثه 
داشتیم که مدعی بودند اندیشه‌هایشان بر حسب ماهیتی که دارند. غیرقابل زد هستند. این 
ادعا که یک نظرية علمی. غیرقابل زد است. بسیار حرص‌آوراست. این موضوع پوپر را وادار 
کرد که تا این‌گونه استدلال کند که نظرية ابطال‌ناپذیر طبق تعریف» غیرعلمی است. زمانی که 
پوپراین نظررا در حزئیات صورت بند ی کرد. من آن را به خاطراین که بیان‌کنند؛ احساساتم بود. 
پذیرفتم.» (غنی‌نژاد. ۹۹:۱۳۸۱). اين اعتراف صریح از یکی از متتفذترین هواداران و همفکران 
پوپر بسیار با اهمیت است زیرا خود وی و هوادارانش -از جمله کوچک ابدالان ایرانی‌اش- 
همواره از«علم اقتصاد» سخن می‌گویند - که طبیعتاً منظورشان دیدگاه‌های مبتنی بر با زار آزاد 
است" و با کوبیدن چماق«علمی بودن» ایده‌های نئولیبرالی. سعی در مرعوب و منکوب کردن 
مخالفان و منتقدانشان دارند: اما نکتة بسیار حالب آن است که بنیان‌های نظریات هایک و 
هم‌اندیشانش» در حوزه اقتصادی -مانند نظم خودانگيخته. دست پنهان بازار حداکترشدن 
مطلوبیت و... - به هیچ‌روی در زمرة «گزاره‌های ابطال‌پذیر» قرار نمی‌گیرند. موسی غنی‌نژاد. 
هوادار پروپا قرص هایک؛ در این زمینه چنین می‌نگارد: «پوپراصل ابطال‌پذیری را به عنوان 
معیار علمی بودن نظریه‌ها مطرح می‌سازد. در حالی که می‌دانیم اغلب فرضیه‌های اقتصادی 
که هایک از آنها دفاع می‌کند ابطال‌ناپذیرند» (غنی‌نژاد. ۱۳۸۱: .)٩۳‏ 

اما واقعاً چه چیز می‌تواند دو اندیشمند نظیر پوپر و هایک را آن‌چنان به هم نزدیک کند 
که هر یک نظرات دیگری را تکریم و تحسین نموده و حتی به طور مکرر به نوشته‌های یکدیگر 
استناد نمایند اما عملا در حوزه‌های تخصصی خود نه تنها به آن دیدگاه‌ها پایبند نباشند» بلکه 
یکی از آنها -هایک- دستگاه نظری خود در زمينة اقتصاد را به شیوه‌ای کاملاً متضاد با 
معیار پیشنهادی از سوی دیگری سامان دهد و دیگری -پوپر- به رغم آگاهی کامل از اين 
موضوع کماکان آن دستگاه نظری را «علمی» بخواند؟ 

غنی‌نژاد برای توجیه این تضاد. پس از ارائة شرحی از دیدگاه پوپر در زمينة فلسفة علم 
و به میان کشیدن موضوع نقدپذیری در کنار ابطال‌پذیری به عنوان ضابطهٌ علمی بودن به 
صراحت بیان می‌کند که پوپر برای مقابله با جزم‌گرایانی چون مارکسیست‌ها و فرویدی‌هاء که 
موضعی کاملا انتقادناپذیر داشتند» معیار ابطال‌پذیری را به عنوان محک تشخیص علم از 
غیرعلم مطرح می‌کند (غنی‌نزاد. ۱۳۸۱: )٩۸- ٩۷‏ و طبیعتاً پس از انجام وظیفة محول شده به اين 
«قرارداد» در برابر«دشمنان جامعه باز». لزومی ندارد که دوستان جامعة باز را هم به رعایت 
جنین معیار دست و پاگیر و بی‌معنایی الزام نمود؛ به ویژه آن‌که آن دیدگاه دی هر چند که در 


ص ۰۸٩‏ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








نقدی بر معیار ابطال‌پذیری کارل پوپر 


تعارض با «معیار علمی بودن» ادعایی است اما به هر حال در برابر دشمن مشترکی همچون 
مارکسیسم. دریک جبهه قراردارد وبه بیان دیگر ه رکدام ا زاين دو دیدگاه می‌توانند در جای 
خود به عنوان سلاحی علیه«دشمنان حامعة باز» به کارگرفته شوند. 


ضابطه ابطال‌پذیری نه تجربی است و نه در دستهٌ احکام موسوم به «پیشینی» می‌گنجد. 
ابطال‌پذیری چیزی از نوع یک قرارداد است که پذیرش آن به اجماع دانشمندان و فیلسوفان 
علم ویا یک توافق بین‌الاذهانی بستگی تام و تمام دارد. اما چرا باید افراد این قرارداد خاص 
را به سایر پيشنهادات -مثلا معنا داری- ترجیح بدهند و بر روی آن توافق کنند؟ چنان‌که 
پیش‌تر ذکرشد. خود پوپر علاوه بر«انسجام درونی». کارآیی«ابطال‌پذیری» در روشن ترساختن 
مسائل نظرية شناخت. یا در سطحی دیگر تمایز دقیق‌تر علم-غیرعلم را معیار برتری آن بر 
سایرراه حل‌های پیشنهادی می‌داند. اما جنان که دیدیم این سنگ محک. علاوه بر این که بر 
جریان روزمر فعالیت علمی دانشمندان منطبق نیست. در موارد عدیده‌ای بخش‌های مشروع 
علم - نظیرگزاره‌های احتمالاتی يا گزاره‌های وجودی- را از دایرة علوم بیرون می‌راند و در 
مقابل. مشتیگزاره‌های بی‌ارزش وسخیف را به صفت «علمی» مُنْصف می‌کند. به بیان دیگر 
ابطال‌پذیری به مثابه دربان باشگاه علم است؛ اما دربانی خودخوانده و کارنابلد که نمی‌تواند 
به درستی وظیفة ادعایی‌اش را به انجام برساند. اما ابطال‌پذیری نه فقط به عنوان ضابطه‌ای 
که قرار است مُمَیز میان علم و غیر علم باشد. بلکه سنگ بنای روش‌شناسی پوپر- موسوم به 
حدس‌ها و ابطال‌ها- و نیز دستگاه شناخت‌شناسانهة اوست؛ دستگاهی که در هدف غابی‌اش 
قرار است تا یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های نظری در حوزهُ علم جامعه. یعنی مارکسیسم. را 
بی‌اعتبا رکند اما به علت تکیه‌اش بر بنیان سست و لرزان «ابطال‌گرایی» قادر نمی‌شود برای 
دستیابی به هدفش در نقد مارکسیسم. از مرحلةٌ قصد فراتر رود. 


توضیعات 
۱. نوع دیگر استقراء عبارت است از استقرای کامل که در آن حکمی را پس از آزمودن تک تک اعضای یک 
مجموعه و بررسی صحت آن, برای تمامی مصادیق صادر می‌کنند. طبیعتاً این شیوه برای مجموعه‌های با تعداد 
اعضای کثیر و یا در حالاتی که آزمون‌ها بسیار زمان‌بر باشند. امکان پذیر نیست. 

۲ بعدها مشخص شد که نمی‌توان با داوری قاطع هیوم دربارة درستی و وضوح تمامی نظرات اقلیدس, همدل 
بود: زیرا هندسه‌های نااقلیدسی نظیر هندسة ریمأنی یا هندسة لباچوفسکی با کنار نهادن اصل توازی اقلیدس, 
ساختمان‌های منطقی دقیقی را بنا نهادند که قدرت تبیینی به مراتب بیشتری دارند. 


ص ۰۹۰ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 





نقدی بر معیار ابطال‌پذیری کارل پوپر 


۳ در این حااز واه «ظاهرا» استفاده شده زیرا به طریقی مشابه و به‌سادگی می‌توان نشان داد که صحت شیوةٌ 
استتتاجات قیاسی نیز تنها با توسل به یک استنتاج قیاسی مستدل می‌شود و لذا اکنون بای پرسید که اگر چنین 
قیای آز اس لال را برای ضحت استضتاجای گیاسی می‌بدویی را باب بدشکلی یایب استف اه ره 
خودبسنده بدانیم؟ 

۴ پوپر برای تعریف درجات ابطال‌پذیری از رابطه زیرمجموعه‌گی برای مجموعه‌های مبطلات بالقوه هر تئوری 
استفاده می‌کند و همچنین آزمون‌پذیری را برپایة«بُعد» مجموعهّ مبطلات بالقوة دو تلوری می‌سنجد. اما معیاروی 
برای مقایسه درجه ابطا ل‌پذیری دو نظریه» تنها قابل اعمال برنظریاتی است که مجموعه مبطلات بالقوه آن اعضای 
مشترک داشته باشند و در غیراین صورت دو نظریه قابل مقایسه با یکدیگر نخواهند بود. 


برخی از منابع 

انگلس, فردریش(۱۳۵۹)؛ دیالکتیک طبیعت؛ ترجمه ف. نسیم؛ پویان 

برنال» جان(۱۳۸۰)؛ علم در تاریخ - مجلد اول و دوم؛ ترجمه حسین اسدپور پیرانفر وکامران فانی؛ امیرکبیر 
بن-اری. ام. (۱۳۸۷)؛ نظریةٌ علمی چیست؛ ترجمة فریبرز مجیدی؛ مازیار 

پوپر, کارل ریموند (۱۳۸۸)؛ منطق اکتشاف علمی؛ ترحمة سید حسین کمالی؛ انتشارات علمی و فرهنگی 

پوپ کارل ریموند(۱۳۹۷)؛ حدس‌ها و ابطال‌ها؛ ترجمة رحمت‌اله جباری؛ سهامی انتشار 

خسروی, کمال:(۶0۱۳۸۱ ترضیث, تبیین فده اختران 

کاپلستون. فردریک (۱۳۸۴)؛ تاریخ فلسفه - مجلد نهم؛ ترجمة عبدالحسین آذرنگ و سید محمود پوسف ثانی؛ 
علمی و فرهنگی 

کانوی دیوید و مانسون, رانلد(۱۳۹۱)؛ مبانی استدلال؛ ترحمة تورج قانونی؛ ققنوس 

گری. جان(۱۳۹۹)؛ فلسفة سیاسی فون هایک؛ ترجمة خشایار دیهیمی؛ نشرنو 

شنکر, استوارت. جی. ودیگران(۱۳۹۲)؛ فلسفهٌ علم. منطق و ریاضیات در قرن بیستم؛ ترجمة ابوالفضل حقیری؛ 
حکمت 

غنی‌نژاده موسی(۱۳۸۱)؛ دربار؛ هایک؛ نگاه معاصر 

لیدیمن. حیمز(۱۳۹۰)؛ فلسفه علم؛ ترجمهٌ حسین کرمی؛ حکمت 

نواک. جورج(۱۳۸۴)؛ فلسفه تجربه‌گرا از لاک تا پوپر؛ ترجمة پرویزبابایی؛ آزادمهر 

هیوم. دیوید (۱۳۹۵)؛ کاوشی در خصوص فهم بشری؛ ترحمه کاوه لاحوردی؛ مرکز 


به بیان دیکر ابطال پذیری به مثابه دربان باشگاه علم است؛ اما دربانی خودخوانده و کارنابلد که نمی تواند 


به درستی وظیفة ادعایی‌اش را به انجام برساند. اما ابطال‌پذیری نه فقط به عنوان ضابطه‌ای که قرار 
است ممَیز میان علم و غیر علم باشد. بلکه سنگ بنای روش‌شناسی پوپر- موسوم به حدس‌ها و 
و 0 
مهم ترین دستگاه‌های نظری در حوزهٌ علم جامعه. یعنی مار کسیسم را بی‌اعتبار کند اما به علت تکیه‌اش 
۱ 
مرحلةً قصد فراتر رود. 





ص ۰٩۱‏ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ فهرست 











معرفی کتاب 


ستم قرن بیست‌و یکمی 
بر نیروی کار 
معرفی کتاب 
امپربالیسم در قرن بیست‌ویکم 


کورش تیموری‌فر 





یکی از چالش‌های فراروی محققان اقتصاد سیاسی امپریالیسم. تبیین اشکال مسلط 
اعمال سلطه سرمایه. در دوران نئولیبرال است. در طول یک قرنی که از رازگشایی تحول 
سرمایه‌داری رقابتی, به مرحلهة امپریالیسم» توسط لنین می‌گذرد. آشکال استشما رکشورهای 
پیرامونی و تحت سلطه. تغییرات زیادی کرده‌اند؛ بدون آن‌که محتوای غارت امپریالیستی 
تغییرکند. انتقال ثروت به‌شکل منابع طبیعی, کالاهای ساخته و يا نیم‌ساخته. ازکشورهای 
فرودست به ممالک فرادست. یک جریان دائم از زمان پیدايش استعمار بوده است. انعطاف 
سرمایه برای انطباق خود در شرایط پسا استعماری و تشکیل کشورهای«آزاد» و حفظ توانایی 
کسب حداکثرسود» محتوای بررسی اقتصاددانان مارکسیست را تشکیل می‌دهد. 

جان اسمیت یکی از نظریه‌پردازان امپریالیسم قرن بیست‌ویکم است. کتاب او به همین 
نام» برنده اولین جایزه«یادمان پل باران وپل سوئیزی» است که درسال ۲۰۱۴ تاسیس شد و به 
محققانی اهدا می‌شود که آثار شا خصی را به‌زبان انگلیسی و با تمرکز بر قتصاد سیاسی پدید 
آورده باشند. امپریالیسم در قرن بیست‌ویکم. از نظر عمق مطالعات و استنتاجات» یک اثر 
سترگ است. برای معرفی آن. گام به گام وباکتاب پیش می‌رویم. 

اسمیت برای تدوین نظرية تحول امپریالیستی آخرین مرحله از سرمایه‌داری. ساختاری 
متشکل از ۷ مضمون را به‌هم پیوسته است: ۱) تغییر مکان جهانی تولید. به کشورهای با 


ص ۰٩۲‏ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








دستمزد پایین؛ ۲) توجه به اهمیت شرایط بازار 


مضمون کلی کتاب. بر یافتن چگونگی 
5 1 کار همانقد رکه شرایط بازارهای تولید و سرمایه 


تحول رابطة کار - سرمایه در عصر 
را 
یافته درخشان مار کس قرار دارد. 


مهم‌اند؛ ۳) بررسی تفاوت جهانی دستمزدها و 
افشای افسانه همگرایی آن؛ ۴) پرده‌برداری از 
تناقض جریان مسلط و گمراه نظریه اقتصادی 
در رابطة دستمزد. بازدهی؛ ۵) دستمزد ناهمسان و تفاوت‌ها در میزان استثمار؛ ۶) کشف 
اسخقیاز اشت‌بالیسی:تهان شده درس تخیر عرفی دانه‌های افسادی ۷ )متا سرت 
و مسیر بحران اقتصاد جهانی. 

به اين ترتیب. او مضمون کلی کتاب را بر یافتن چگونگی تحول رابطة کار. سرمایه در 
عصر نولییرالیسم قرار می‌دهد. نقطه آغاز, براين یافتهٌ درخشان مارکس قرار دارد: «برای 
مقابله با کارگرانشان, کارفرمایان یا از خارج کارگر می‌آورند. يا تولید را به کشورهایی انتقال 
می‌دهند که در آنجا نیروی کار ارزان است. در جنین وضعیتی, آگر طبقهٌ کارگر بخواهد به 
مبارزه‌اش با شانسی از موفقیت ادامه دهد. تشکل‌های ملی. باید بین المللی شوند» (ص ۵۷). 

در جهان کنونی. سرمایه و کالاء برای کسب سود بیشتر به‌راحتی می‌توانند به هرکجا 
حرکت کنند. اما باید به هر قیمت از تحرک نیروی کار جلوگیری شود. با نقل قولی از فیدل 
کاسترو می‌توان کل مضمون کتاب جان اسمیت را تعریف کرد: 

«حرکت آزادانة ادعایی سرمایه وکالاباید برای ا وکه از همه مهم‌تر است نیز عملی شود: 
ابتان, ساغت دیرازهاین کندهد از لکه‌های خرن مانتندیرا رها مبان آمریکا و هکویک کههر 
سال به قیمت جان صدها تن تمام می‌شود. دیگربس است...»(ص ۱۶۳) 

اونشان می‌دهد که جهانی‌سازی تولید در عصر حاضر همان برون‌سپاری تولید است. در 
این مسیر رابطة برون‌سپاریء با بازتولید نیرویکاردرکشورهای امپریاالیست بررسی می‌شود. 
سرمایه. از برون‌سپاری تولید. به‌کاهش دستمزدها درکشورهای امپریا لیستی دست می‌یازد. 

البته او در بررسی همه جانبه‌اش؛ نمی‌تواند از کنار کاهش بهای محصولات مورد نیاز 
برای بازتولید نیروی کار د رکشورهای امپریالیستی بگذرد و مجبور است به کنش متقابل اين 
دو پدیده بپردازد. علاوه بر آن, او به اثرات متناقض دو بُعد دیگر از پدیدة برون‌سپاری هم 
می‌پردازد: جهانی‌سازی تولید نیروی کار از یک طرف. و جهانی‌سازی تولید نهاده‌های واسط 
وکالاهای نهایی از طرف دیگر. 

اسمیت نگاهی به رابطةٌ «خدمات» و جهانی‌سازی تولید هم دارد. او در بررسی مسئّله 


ص ۰٩۳‏ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








معرفی کتاب 


انتقال ارزش افزوده از جنوب به شمال. درمی‌یابد 


اه که حهانی ‌ساز 
تن تسد بت ات ۱ 0 
از جریان جهانی تولید جدا می‌کند. او تعریف برون‌سپاری تولید است. در این 
چاری از خدمات. یعنی «تولید کاایی دزن ۲۳ 
و ناملموس که امکان ذخیره شدن و جابحایی را باز تولید نیروی کار در کشورهای 
ندارد و باید درجا و هم‌زمان با تولید به مصرف امپربالیست بررسی می‌شود. 


برسد» را زیر سوال می‌برد و برای خلق مفهومی 
معتب منسجم و کارآمد از تمایز میان صنعت و خدمات. به تمایز میان کالا و گردش آن 
می‌پردازد. تعریف کار مولد و غیر مولد» از دستاوردهای طی این مسیر است. 

اودرعین حال توجه می‌کند که در جریان برون‌سپاری. نظریه‌ای درکشورهای جنوب شکل 
می‌گیرد که توسعة صادرات محور را به توسعة مبتنی بر جایگزینی واردات ترجیح می‌دهد. اين 
نظریه که درکشورما هم طرفدارانی دارد. چشم به درآمد ارزی ناچیزی می‌دوزد که از محل سهم 
کرسکی بت ]فده تامیو مس فرهجرها کسیر ای یی کتوزهای ]نیت لیشت 
گردیده است. اسمیت نشان می‌دهد که به استثنای چند کشور کشورهای فقیر ی که راه موفقیت 
خود را هم‌سو با این مسیر پیشنهادی نئولیبرالی انتخاب کرده‌اند. به قهقرا رفته‌اند. 

این کتاب در بررسی مسئْله محوری برون‌سپاری» به دو شکل اصلی اشاره می‌کند: ۱) 
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که درآن» فرایند تولید به خارج منتقل می‌گردد. اما در مالکیت 
سرمایه‌گذاران پاقی می‌ماند؛ و۲) برون‌سپاری شراکتی که در آن» شرکت راهب همه یا بخشی 
از فرایند تولید را به پیمانکار واگذار می‌کند. مالکیتی در شرکت پیمانکار ندارد و تنها 
فعالیت‌های آن‌را کنترل می‌کند. 

اسمیت نشان می‌دهد که گرایش عمده امپریالیسم. به‌سمت برون‌سپاری شراکتی است. 
پنج دلیلی که برای این امر برمی‌شمرد. به‌طور خلاصه چنین است: ۱) در روش سرمایه گذاری 
مستقیم. سرمایه‌گذاران ناگزیرند دستمزد بیشتری نسبت به کارفرمایان محلی بپردازند؛ در 
نتیجه سود انان کاهش می‌یابد؛ ۲) برون‌سپاری شراکتی. دستان انان را الوده نمی‌سازد؛ 
۲) ریسک‌ها را به کارفرمایان محلی منتقل می‌کند؛ ۴) اجتتاب از سرمایه گذاری مستقیم. 
منابع را برای سرمایه گذاری در بازارهای مالی يا تملک مالی و بازخرید سهام آزاد می‌کند؛ ۵) 
امکان فرار مالیاتی را فراهم می‌کند. 

او ضمن بسط این دلایل. در مورد دلیل دوم. به‌عنوان مثال به مورد زير اشاره می‌کند: 


ص ۰۹6 دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








شرکت کوکاکولا در کلمبیا -مرکز امپراتوری 
نوشابه‌های غير الکلی- شعبه‌ای دارد که 
به‌صورت شراکتی اداره می‌شود. از سال ۱۹۹۰ 
تا کنون. ٩‏ عضو اتحادیةکارگران مواد غذایی. 
توسط جوخه‌های مرگ همکار شرکت. به قتل 
یایازم دیگر وا انب یتقو نت میا ایب البللی کرکاکز له که برسشا نیا 
اتحاديةٌ کارگران دشمنی می‌کنند. به‌راحتی در آتلانتا نشسته و با این ادعا که کارخانه‌های 
نوشابه پرکنی. شرکت‌هایی مستقل هستند وکوکاکولا مالک هیچ‌یک از آنها نیست. دستان 
آلوده به خون خود را می‌شویند. 

اسمیت با بررسی مفصل آمار تغییرات کی نیروی کار-یا به عبارتی مزد و حقوق بگیر- 
در سطح جهان, به ارقامی از رشد این نیروها در طول دهه‌های بعد از ۱۹۸۰ می‌رسد که باور 
نکردنی است. اما اين رشد کمّی. طبعاً به تغیبرات کیفی منجر می‌شود. او جوانب مختلف این 
رشد را بررسی می‌کند. از جمله تغییر در بخش اقتصاد غیر رسمی. پس‌رفت اجتماعی ناشی 
از ان. انعطاف‌پذیرکردن بازار نیروی کار ایجاد «جمعیت مازاد نسبی» (به تعبیر مارکس)» 
پرولتریزه کردن زنان. شکاف جنسیتی دستمزدهاء و دیگر پیامدهایی که نهايتاً انتقال سهم 
اعظم سود به کشورهای امپریالیستی را تسهیل می‌کند. 

اسمیت با بررسی موضوع«تلةّ برابری قدرت خرید». تقلب و دستکاری صندوق بین المللی 
پول وبانک جهانی را درارقام مربوط به میزان تورم و تغییرات نرخ ارز؛ ضرایب اهمیت وزنی 
کالاها درسبد خانوارء و غیه تعریف تادرست سبد کالای استانداره برای اقتصاه‌های متفاوت 
را افشا می‌کند و نشان می‌دهد که سهم ارزش نیروی کار در تولید ناخالص داخلی کشورهای 
جنوب پایین آمده است. در فصل ۶ اسمیت نشان می‌دهد که اقتصاددانان نئوکلاسیک. با 
تکلرط کرتن اوق مرها اوق ساالم رو اتقاوه نان اختلاط ب رنف رون 
کار در جنوب را پایین‌تر نشان می‌دهند. دوکار مشابه در دو کشور شمالی و جنوبی» ممکن 
اشت اروش معرف‌ تایه و قته باکت آما از آنها که انش افای ان کانفر شمال مسق 


اسمیت نشان می‌دهد که به‌استثنای 


چند کشور کشورهای فقیری که 
مسیر رشد اقتصادی «صادرات محور» 


بررسی رابطهة امپریالیستی کار و سرمایه. درون مايةٌ اصلی کتاب امپریالیسم در قرن 


۱. در صفحة ۱۷۵ کتاب. سهواً بجای افزایش تعداد نیروی کار از۱.۹ میلیارد به ۳۰۱ میلیارد. نوشته شده که از 
۳ به۲۰۱ میلیارد نفر رسیده است. امیدواریم این اشتباه در چاپ‌های بعدی اصلاح شود. 


ص ۰۹۵ دانش و امید. آبان۱۴۰۰ 











معرفی قیاب 


بیست‌ویکم است. به همین دلیل, اسمیت از سال ۱۹۹۰ تا کنون» ٩‏ عضو 
وت فریب بازدهی و رابطه آن با کاهتن اتحادیه‌کارگران مواد غذایی. توسط 
واقعی دستمزد را در فصل بعد هم رها نمی‌کند. مرها مرک تک درد در 
اوبه تقد چند نظریه می‌پردازه و به‌ویژه محاضح ‏ ۱ و ۱ ۰ ۰ 
دیوید هاروی را به زیر سوال می‌برد. بحث محوری 
در نظرية امپریالیسم نوین هاروی. این‌است‌که 
انباشت مازاد سرمایهه. سرمایه‌داری را وادار می‌کند به منابع حدیدی از اشکال غارت 


وادار به تبعید شده‌اند. 


غیرسرمایه‌داری روی بیاورد؛ یعنی اشکالی جز کسب ارزش اضافی از کار دستمزدی؛ از 
مصادرة اموال عمومی گرفته تا خصوصی‌سازی امکانات رفاهی. ناشی از خزیدن سرمایه به 
عرصه‌های عمومی. او در واقع. مشخصه امپریالیسم نوین را «تغییر از تأکید بر انباشت از 
راه بازتولید گسترش یافته. به انباشت از طریق سلب مالکیت» می‌داند رص۳۱۱). اما از نظر 
اسمیت» درست است که باید به تداوم وحتی افزايش اهمیت شکل‌های کهنه و نوانباشت ازراه 
لب ما کیت ریدقت اما مه دربن تقبل در آمپریالیشم) وررجفتی مار تال تأکیر 
است: به‌سمت تغییرشکل فرایندهای محوری خود درکسب ارزش اضافی از راه جهانی‌سازی 
تولید. با انگیزُ داد و ستد کار جهانی. «در نهایت. تلاش هاروی برای افزودن بُعد فضایی 
4 تیه ما کنیس تاکارآمقرمی ماله گیر) ار مق رل کاری نصا براین کت ل مفاحست 
شکاف رو به تعمیق دستمزد میان کشورهای امپریالیستی و نیمه استعماری, و داد وستد 
حهانی دستمزد را نادیده می‌گیرد» (ص ۳۱۳). 

واقعاً جای تأسف است که در اين مجمل نمی‌توان به تشریح تمام جوانب روشن‌گر 
جهان امروز در نظريةٌ جان اسمیت پرداخت. اما از اهمیت فصل هفتم. و نقد بنیادی وی از 
مارکسیست‌های اروپایی نمی‌توان گذشت. برخی از مارکسیست‌های اروپایی با طرح موضوع 
نرخ بالای استثمار درکشورهای امپریالیستی. می‌کوشند از حقیقت سبقت نرخ استثمار در 
کشورهای جنوب نسبت به شمال درگذرند و ازاین طریق» منکر وجود امپریالیسم می‌شوند. 

برخی دیگر با کهنه خواندن نظریةٌ امپریالیسم لنین. خواهان تجدید نظر در مبانی آن 
هستند. اسمیت به دفاع از نظرية لنین که بر مبنای درک عمیق او از پویایی نظام سرمایه‌داری 
تخل ان در اوایل قرن بیستم قرار گرفته» برمی‌خیزد و نشان می‌دهد که امپریالیسم قرن 
بیست ویکم در ادامهٌ همان روندهایی صورت می‌پذیرد که روح مکانیزم آن‌را لنین دریافته 
بود. «همان‌طور که کارل مارکس نمی‌توانست کتاب سرمایه را پیش از بلوغ سرمایه‌داری 


ص ۰۹4 دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








معرفی کتاب 


بنویسد. که شکل کاملا تحول یافتة آن, با ظهور سرمایه داری صنعتی انگلستان به‌وجود آمد. 
منطقی هم نیست که انتظار داشته باشیم در نوشته‌های لنین و دیگران, نظرية امپریالیسم را 
در استانة زایش آن, با شرح کاملی از تحول شکل مدرن امپریالیسم بیابیم. نمی‌توان مفهوم 
منسحمی از اندرکنش‌های ان نظام اقتصادی داد که هنو زکاملا منسجم و متحول نشده است 
... نظرية لنین کاری را انجام دادکه د رآن‌زمان امکان‌پذیر بود: تشخی ص آغا ز مرحلة جدیدی از 
توسعٌ سرمایه‌داری وشناخت مشخصه‌های لازم مرحلة امپریالیستی سرمایه داری که د رآغاز 
زایش آن مشهود بود. به خصوص در تمرکز ثروت و ظهور سرمايةٌ مالی. ستمگری و چپاولگری 
کشورهای ضعیف و جنگ طلبی» (ص۳۴۸-۹). 

منتقدین کتاب امپربالیسم در قرن بیست‌ویک. ایرادهایی نیز به جوانب متفاوتی از 
نظریة جان اسمیت وارد کرده‌اند. یکی از انتقادات. نادیده گرفتن تحول کیفی در مناسبات کار 
وسرمایه درکشور چین است. به‌عنوان مثال. علیرغم آنکه او خود معتقد است باید تغییرات 
کمّی را در مرحلة گذار به تغییرات کیفی نادیده نگذاشت. در مورد تحولات کیفی در کشور 
چین ساکت مانده است. به‌عنوان مثال او می‌نویسد: «سود وسهام شرکت هون های (شرکت 
مادر کارخانة فاکس‌کانء سازنده اصلی گوشی‌های آیفون) در گازانبر افزایش دستمزدها در 
چین گرفتار آمد و در برابر مبارزه‌جویی کارگران و بیشتر شدن الزامات قراردادی مرتبط با 
کازسخت کبنلیم لب وبا جرد یکه قیست هام آبل اوسال ۲۰۸ بیش از برابر‌شده 
در همین دور زمانی» قیمت سهام شرکت هون های بیش از ۸۰ درصد سقوط کرده است ... 
افزایش دستمزدها درسرزمین اصلی چین باعث شد تا حاشيه سود عملیات ترکیبی بزرگ‌ترین 





ص ۹۷ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








معرفی کتاب 


کارخانة تولید قراردادی وسایل الکترونیک 


و مت و ی ۲ دراه تسا ای ۳۴ وبا ان 
و ی دیگر«در پنج کانون از ده کانون واردات پوشاک 
ناکارآمد می‌ماند؛ زیرا او مقولة ۲ تس ۱ 
کاربرد فضا برای کنترل مهاجرت؛ وی 0 ِِ 
شکاف رو به تعمیق دستمزد میان 1 تس موی 
تا ۱۳ کاهش یافته است. اتتعتفای زاقتر 
استعماری. 1 دراین دوره, همجنین درگواتمالاء فیلییین و تایلند 
دستمزد را نادیده می‌گیرد. ۱ ۱ 


پایین آمد ... در چهار کشور از ده صادر کننده, 
دستمزدهای واقعی بالاتر رفت. در چین ۱۲۴ درصد. اندونزی ۳۸ درصد ویتنام ۳۹/۷ درصد. 
پرو تا ۱۷ درصد. و در هند ۱۳ درصد» (ص ۲۴۶). 
فقط همین دوشونه چام پرقی کامل اسعیت از حقیفت ند تیعیت معاب ات کار ومرفایة 
درکشور چین. از قوانین بدیهی نظام سرمایه‌داری. قابل اغماض نیست. علیرغم دارا بودن 
نت علیی: ازازکتار طیفت فد ۲۵درصیدی درآمدش ان سین بین سل های :۱۵۱۹۹ :۲۰۱ 
می‌گذرد. در عوض, در اظهار نظری نامأنوس و به‌دوراز وفاداری به معیارهای علمی می‌گوید: 
«چین, جایی که دستمزدهای واقعی رشد کرده‌اند (تا حدی به لطف کمبود نیروی کار ناشی از 
سیاست تک فرزندی» و رشد فوق‌العاده سریع اقتصاد چین) تأثیر وزنی سنگینی بر داده‌های 
جهانی به‌جای می‌گذارد... و[ با نادیده انگاشتن] تلاش آن کشور برای‌گذار به سرمایه‌داری. اين 
تاثیربه اغراق کشیده شده است» (ص۲۴۷-۸). 
اسمیت در این عبارات عجز خود را از تبیین مسیر رشد و توسعة چین با سمت‌گیری 
سوسیالیستی به نمایش می‌گذارد. عبارت« تأثیر وزنی سنگین بر داده‌ها» جایگزینی برای این 
مفهوم استکه«چین. آمارخراب‌ک نکشورهای جنوب» است! یا بجای عبارت«محوبیکاری». 
می‌نویسد «کمبود نیروی کار» (در پر جمعیت‌ترین کشور دنیا)! حداقل انتظار می‌رفت که او 
واقعیتی را مشاهده کند که جرج سوروس. آن‌را «سرکوب بخش خصوصی در چین» می‌خواند و 
در تلاش برای یافتن پاسخی به اين سوّال برآید که چگونه با تکیه بر برنامه‌های۲۰ و۵ ساله(که 
در تمام کشورهای امپریالیستی. وکشورهای سرمایه‌داری جنوب. بی‌نظیر است) می‌تواند هم 
رشد سالانة بالای ۸درصد را تداوم بخشد. و هم دستمزدهای واقعی را افزایش دهد. 
انتقاد دیگ رآن‌است‌که بر خلاف نظریات برخی محققین دیگر چپ که مضمون امپریالیسم 


ص ۰۹۸ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 





کنونی را در مالی شدن بیش از حد و يا تسلط 
سرمایه‌داری مالی می‌بینند. جان اسمیت ساز و 
کار استثمارامپریالیستی را برپائین نگاه داشتن 
اجباری دستمزدهای کارگران جهان جنوب - حتی 
پائین ترا زآنکه جوابگوی بازتولید نیروی‌کارشان 
باشد. یعنی «استثمار فوق العاده»- می‌داند. به 
این رویکرد دو انتقاد وارد است: اولا این نوع استثمار تنها منحصر به رابطة میان شرکت‌های 
چند ملیتی جهان شمال از کارگران جهان جنوب نمی‌شود. چرا که بخشی از طبقهٌ کارگر در 
کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نیززیر فشارهمین درجه از استثما رهستند. هم چنین بسیاری 
از شرکت‌های بومی در جهان جنوب نیز به همین میزان از کارگران بومی استثمار می‌کنند. 
ثانیاً این حد استثمار را (به شهادت مارکس) نمی‌توان امری ثابت و پیوسته به حساب آورد 
که بتواند در زمانی طولائی ادامه یابد. اسمیت در این دیدگاهه از کشورهای استثمار شده در 
مقابل کشورهای استثمارگر سخن می‌گوید. در حالی‌که طبقهٌ کارگر در جهان جنوب به همان 
میزان توسط شرکت‌های فراملیتی شمال استنمار می‌شود که توسط شرکت‌های بومی موحود 
در خود جهان جنوب. 

جان اسمیت در تحلیل خود. از «مکتب مانتلی ریویو». «نظرية وابستگی». و نظرگاه 
«گرایش به جهان سوم» (که به معنای ناامیدی کامل از توانایی‌های انقلابی طبقهٌ کارگر در 
جهان شمال. وامید بستن تنها به طبقات زحمتکش درجهان جنوب است) بسیار تأثیر پذیرفته 
است. درکی غلط در مورد پاره‌ای عناصر مشخص در تئوری لنین از امپریالیسم و خوانشی 
گزینشی از تئوری‌های مارکس, اورا ازارائهٌ دیدگاهی همه جانبه از امپریالیسم در قرن بیست 
ویکم بازمی دارد. 

علیرغم ضعف‌های برشمرده شده اي ن‌کتاب ارزش بیش ازیک با رخوانده‌شدن رادارد. ترجمة 
بسیار روان, از ویژگی‌های این کتاب است. اما متأسفانه, ناشر علیرغم زحمتی که برای چاپ 
این کتاب متحمل شده است. از درج یادداشت‌های 
پایانی که شامل ٩۰۱‏ داده است و بخشی از آن 9 ۱ ۱ 
کتاب هیچ جستجوگر تصویر 
وافعی امپریالیسم فرن ۲۱ از 
مطالعةٌ این کتاب بی نیاز نیست. 


متأسفانه اسمیت. در مقابل تحولات 

ناشی از توسعهٌ منفعل می‌ماند و 

از کنار آمارهای اقتصادی که نافی 

نظریة او مبنی بر «رشد سرمایه‌داری 
در چین» است. می‌گذرد. 


حتماً می‌بایستی ترجمه می‌شد- خودداری کرده 


ص ۰.۹۹ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ فهرست 








معرفی کتاب 


۰ 


راوی سی سال 
تاریخ تحولات ایران 


نویسنهه؛ خسرر بافری 





نخستین شماره مجله چیستاء در شهریور ۱۳۲۰ منتشر شد و آخرین شماره آن تار یج بهمن 
و اسفند ۱۳۹۰ را بر خود دارد. به این ترتیب چیستا نزدیک به سی سال. غیر از فاصله زمانی 












تیرماه ۱۳۱۲ تا شبهریور ۱۳۱۶ رویدادهای مهم ایران و جبهان را باز تاب داد. 

چیستا در تمام این سال‌ها کوشید با نشر مقاله‌های نویسندگان, پژوهندگان و مترجمان 
خردمند و استوار بر اندیشه‌های مدافع انسان زحمتکش, ريشه مشکلات و دشواری‌های جامعه 
ایران را بیابد و راه‌حل‌هایی مبتنی بر حفظ استقلال رعایت عدالت اجتماعیء آزادی‌های اجتماعی 
و فردی و دوستی ملت‌های جهان, ارائه کند. 

در همین حال, چیستا با انتشار آثار ادبی و هنری مترقی ایران و جهان تلاش ورزید تا انگیزه 
مردمان این سرزمین را برای پیشرفت و برقراری عدالت و آزادی, تواناتر و نیرومندتر کند و روح 
سلحشوری» انسان‌دوستی, دانشوری» هنرپروری» صلح‌دوستی و حفظ محیط زیست را در آنان 
زنده و پوبا نگاه دارد و پرورش دهد. 


ناشر: پژواک فرزان. چاپ اول: ۱2۰۰. تلفن: ۰۲۱-۱۲۷۳۹۲۳۳ 


ص ۰۱۰۰ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 





معرفی کتاب 


#۹ 
پرویز شهریاری اساره 11 


گزبده اشاره‌های 
استاد پرویز شهریاری در مجله چیستا 


اسلا روم سرادی 


به کوشش: خسرو باقری 


گزیده اشاره‌های استاد پرو یز شهرباری در مجله چیستا 





به کو شا : حسرو داقوری 


استاد پرویز شهرباری, گوهری از گوهرهای مردم زحمتکش و محروم جهان بود که در زمانه 
خروش برای آزادی و عدالت اجتماعی. از مبان آلام و دردها برخاست و تابیدن گرفت؛ 


آرشی بود از آرش‌های جهان, که در دامن پر مهر مردم فرودست بالید تا افق‌های جهان را 
با تیر ترکش دانش و فرهیختگی خود. گسترده‌تر کند. 


پرویز شهریاری تداوم‌دهنده راه دانشوران و فرهیختگان ایرانی بود که در دشوار ترین و 
تیره‌ترین دوره‌های پادشاهان, خلفا؛ خان‌ها و سوداگران تبه‌کاره فضیلت انسان ایرانی را پاس 
داشت و سهم خود را در بنای تمدن و مدنبت بشری ایفا کرد. شاید گوته. شاعر بزرگ جهان در 
توصیف چنین انسان‌هایی است که گفته است: «انسان در جست‌وجو و تلاش جاودانه‌اش در راه 


حقبقت زیبا و بزرگ است.» 


ناشر: پژواک فرزان. چاپ اول: ۱2۰۰. تلفن: ۰۲۱-۱۲۷۳۹۲۳۳ 


ص ۰۱۰۱ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ فهرست 








رع 0 یج 


آوارگی میلیونی مردم افغانستان یکی از «دستاورد»های ۲۰ سال اشغال این کشور 


روزشمار رویدادهای افغانستان 
مظلومیت افغانستان» سند حقانیت درخواست نابودی دولت آمریکا 
افغانستان در ۲۰ سال اشغال آمریکا و ناتو 
طالبان امروز 
اقتصاد جنگی و انگیزه‌های اقتصادی بازیگران 
افغانستان و پروژهُ امپراتوری آمریکا 
چگونه طالبان غرب را از افغانستان بیرون کردند؟ 
افغانستان: یک شکست از پیش اعلام شده! 
حماقت‌ها در مورد افغانستان 


۱ 
و 


جاری» موجب مواضعی متفاوت از طرف تحلیل گران مختلف شده است و این مجموعه نیز متأًثر از همین 
عوامل» فاقد مواضعی یک‌دست و هماهنگ است و هر مقاله نظر گاه خاص نویسنده آن است. 








روزشمار رویدادهای افغانستان 





سربازان ارتش سرح اتحاد شوروی و ارتش افغانستان 


۷ آوریل ۱۹۷۸: میراکبر خیبر از رهبران برجسته حزب دموکرا تیک خلق افغانستان دریک 
حمله تروریستی مشکوک درکابل به قتل رسید. 

۵ آوریل ۱۹۷۸: در روز تشییع جنزهمبراکرخیبر تظاهرات اعتراضی گستردهای شکل 
گرفت که در پی آن بخشی از رهبری حزب از جمله ببرک کارمل زندانی و برایشان قرار محاکمه 
صادر شد. 

۷ آوریل ۱۹۷۸: حزب دموکراتیک خلق افغانستان در قیامی به ابتکارگروهی از افسران 
عضو حزب روز هفتم ثور(آردیبهشت) با سرنگونی محمد داوود قدرت را به دست گرفت. این 
حزب دارای دوجناح خلق و پرجم بود. محمد ترکی و حفیظاله امین از جناح خلق وببرک کارمل 
از جناح پرچم بودند. اين قیام علیرغم اختلاف‌نظرهای درون حزبی بسان زلزله‌ای نیرومند 
تاریخ افغانستان را به لرزه درآورد. اما دخالت نیروهای امپریالیستی برای«جلوگیری از نفوذ 
شوروی و کمونیسم» مانع از تحکیم حاکمیت ملی توسط مردم افغانستان و از بین بردن فقر و 
بی‌عدالتی دراین کشور شد. 

۳ ژوئیه ۱۹۷۹: برژینسکی مشاور امنیتی دولت جیمی کارتر, در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه 
موی ول اب رواشر در س ۱۹۹۸ کفک ی( گنه ربا یک زوسن ور آفریکا جاک ]دی 


ص ۰۱۰۳ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








است که کمک به مجاهدین در سال ۱۹۸۰ و پس از ورود نیروهای شوروی به افغانستان آغاز 
شد. اما واقعیت آن است که جیمی کارتر در سوم ژونیه ۱۹۷۹ نزدیک به شش ماه قبل از آن 
دستورالعمل کمک مخفیانه نیروهای امنیتی آمریکا به مخالفان دولت طرفدار شوروی در 
کابل را صادرکرد. من درست در همان روز در نامه‌ای به پرزیدنت کارتر متذکر شدم که این 
کمک باعث مداخله نظامی شوروی در افغانستان خواهد شد. به بیان دیگ, ما در عمل و 
آگاهانه شوروی را دعوت به مداخله نظامی در افغانستان می‌کنیم و شرایطی را فراهم می‌کنیم 
که شوروی در دام جنگی شبیه جنگ ویتنام بیفتد.» 

۷ دسامیر ۱۹۷۹: نیروهای نظامی اتحاد شوروی به درخواست دولت افغانستان وارد 
آن کشور شدند. رهبران جناح خلق و از جمله حفیظاله امین رئیس‌جمهور وقت که در اثر 
اختلافات داعلی فر انوا وعطر تفرط قزر داشته برای کف تیان بای تیروها ی نظامی 
شوروی به افغانستان و حفظ قدرت خود. به تلاش‌های زیادی دست زدند. بر پایه اسناد 
افشا شده آرشیوهای شوروی سابق. رهبران جناح «خلق» تا آن تاریخ ۱۴ بار از اتحادشوروی 
رسماً تقاضای اعزام نیروهای نظامی به این کشورکرده بودند. حفیظاله امین در همین روز 
به قتل رسید. 

۴ آوریل ۱۹۸۰: قانون اساسی موقت جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت نام «اصول 
اساسی جمهوری دموکرا تیک افغانستان» به تصویب شورای انقلاب رسید. دراين زمان ببرک 
کارمل رئیس جمهور افغانستان بود. 

۱ مارس ۱۹۸۵: میخاییل گورباچف به دبیررکلی حزب کمونیست اتحاد شوروی انتخاب 
شد و با تجدید نظردرسیاست‌های دا خلی و خارجی اتحاد شوروی. گفت: «باید رویکردمان در 
افغانستان را تغییر دهیم. ار غی ان ضورت۲۰ با۳۰ سالدیگر نایذ درافغانستان بجنگیم.» 
٩‏ سیتامبر ۱۹۸۵: ببرک کارمل رئیس جمهور وقت اففانستان و هیئت همراه که دکتر 
نجیب‌الله نیز در آن حضور داشت در سفری به مسکو, در ملاقات و مذاکره با گورباچف از 
جمله در رابطه با نحوه خروج نیروهای شوروی از افغانستان گفتگوکردند. گورباچف در این 
مذاکرات با اعلام تصمیم نهایی خود برای خروج از افغانستان استدلال کرد که «منافع ما 
ایجاب می‌نماید تا تشنجات با غرب را کاهش دهیم.» اماکارمل معتقد بود. نباید افغانستان 
را وارد داد وستد با غرب و آمریکا کردد و باید قبل از خروج نیروهای شوروی ضمانت‌های لازم 
بینالمللی گرفته شود. 

۴ مه ۱۹۸۶: درپلنوم هجدهم حزب دمکرا تیک خلق افغانستان, دکتر نحیب‌الله به دبیرکلی 


ص ۰۱۰6 دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 











پیرامون تحولات افغانستان 


حزب انتخاب شد. ببرک کارمل در نوامبر ۱۹۸۶ از ریاست جمهوری کنار رفت و محمد 
چمکنی, که عضو هیچ حزبی نبود به‌عنوان رئیس جمهور موقت برگزیده شد و نزیک به یک 
سال دراین پست ماند. 

۰ منیتامیر ۱۹/۷ دکثر تجیب به رياست جمهوری افعانستان برگریده شد. ربا اتخادسیاننت 
آشتی ملی تلاش کرد با بازگرداندن صلح و آرامش. زمینه را برای رفع عقب‌ماندگی‌های کشور 
وبرقراری عدالت اجتماعی فراهم کند. 

۰ نوامیر ۱۹۸۷: هفتمین قانون اساسی افغانستان در زمان ریاست‌جمهوری دکتر نجیب به 
تصویب لویه‌جرگه رسید و جایگزین «اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان» مصوب 
۰ گردید. اين قانون بعدا درسال۱۹۹۰ در لویه‌جرگه مورد بازنگری قرارگرفت . 

۵ مه ۱۹۸۸: عقب‌نشینی نیروهای شوروی آغاز و آخرین گروه در ۱۵ فوریه ۱۹۸۹ از 
افغانستان خارج شدند. 

۶ آوریل ۲ پس از خروج نیروهای شوروی, علیرغم سیاست آشتی ملی دکتر نجیب. 
عملیات مجاهدین علیه دولت گسترش یافت و با پیوستن ژنرال دوستم به آنهاء دولت عملا 
توان ایستادگی در مقابل مجاهدین مورد حمایت غرب را از دست داد. دکتر نجیب‌اله استعفا 
داد و عبدالرحیم هاتف. معاون او تنها دو هفته ریاست جمهوری را به عهده گرفت. 

۸ آوریل ۱۹۹۲: درپی پیوستن ژنرال دوستم به مجاهدین و تضعیف دولت. کابل به تصرف 
مجاهدین درآمد. براساس توافق گروه‌های مجاهد در پیشاور. صبغت اه مجددی به عنوان 
رئیس‌جمهور موقت تعیین شد. با مخالفت گلبدین حکمتیار که به سمت نخست‌وزیر تعیین 
شده بود» در تقسیم قدرت پرداخت. اختلافات درونی مجاهدین بالاگرفت و هر بخش ازکشور 
دراختیاریکی ازگروه‌های مجاهد قرارگرفت. 

۷ سیتامبر ۱۹۹۶: بعد از سال. در نتیجه ناتوانی مجاهدین در اعمال حاکمیت سراسری؛ 
گروه طالبان به‌دنبال تصرف شهرهای مختلف افغانستان در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۵ با 
تصرف کابل در ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۶, تاسیس امارت اسلامی افغانستان را اعلام کرد. دولت 
طالبان تنها توسط سه کشور پاکستان. عربستان سعودی و امارات متحده عربی به رسمیت 
۸ اوت ۱۹۹۸: با حمله نیروهای طالبان به کنسولگری ایران در مزار شریف. هشت دیپلمات 
ایرانی و یک خبرنگار جان خود را از دست دادند. طالبان دخالت خود دراین حنایت را تکذیب 


کرد و آن را به گردن «نیروهای خودسر» انداخت. 


ص ۰۱۰۵ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 














٩‏ دسامیر۲۰۰۰: قطعنامه شماره ۱۳۳۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه طالبان صادر 
گردید. براساس این قطعانه هرگونه کمک نظامی به طالبان ممنوع شد و ا زاين گروه خواسته شد 
تا اردوگاه‌های گروه‌های تروریستی را تعطیل کند و از پناه دادن به آنها خودداری نماید. در این 
قطعنامه ضمن اشاره به دست داشتن طالبان درکشت و قاچاق تریاک, در مورد نقض حقوق 
بشر به‌ویژه نقض حقوق زنان و دختران نیز ابراز نگرانی شده بود. 

۱ سیتامبر ۲۰۰۱: ۱٩‏ تروریست با ربودن چند هواپیما به برج‌های دوقلو در نیویورک و به 
ساختمان پنتاگون در ویرجینیا حمله کردند. که در نتیجه نزدیک به ۳۰۰۰ نفرکشته شدند. در 
میان ۱۹ تروریست شناسایی شده هیچ تبعه افغانستان نبود. اما ۱۵ تن از آنها تبعه عربستان 
سعودی بودند. 

۷ اکتبر ۲۰۰۱: حمله آمریکا و۴۰ کشور متحد آن از جمله کشورهای عضو سازمان ناتو به 
افقانستان آغاز شد. 

۱ اوت ۲۰۰۳: ناتورسماً فرماندهی نیروهای نظامی خارجی در افغانستان را به عهده گرفت. 
۴ ژانویه ۲۰۰۴: قانون اساسی جدید افغانستان در لویه‌جرگه به تصویب رسید. اين قانون در 
دوره ریاست جمهوری موقت حامد کرزی تصویب گردید. 

۴ سیتامبر۲۰۰۹: در حمله هوایی ناتوبه دو تانکر سوخت که گفته می‌شد توسط طالبان ربوده 
شده بود» ۱۶۲ نف رکشته شدند که بیش از۱۰۰ نف رآنان غیرنظامی بودند. 

۱ دسامبر ۲۰۰۹: اوباما اعلام کرد آمریکا ۳۰ هزار نفر به نیروهای خود در افغانستان خواهد 
افزود. 

۵ ژویبه ۲۰۱۰: درادامه افشاگری‌های ویک ی لیکس, ٩۰‏ هزارسند مرتبط با جنگ افغانستان 





ص ۰۱۰4 دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








پیرامون تحولات افغانستان 
۱ مه ۲۰۱۱: در عملیاتی با طراحی سازمان سیا. اسامه بن لادن در حمله نیروهای ویژه ارتش 
آمریکا به محل اقامت وی در پاکستان کشته شد. 
۰ دسامبر ۲۰۱۴: ناتو رسماً توقف عملیات نظامی ایساف را اعلام کرد و مسئولیت امور 
امیش رانة دولت افقانستان واگذار گرد 
٩‏ فوریه ۲۰۲۰: در دوران ریاست حمهوری ترامپ قرارداد «صلح» بین آمریکا و طالبان در 
یه افضا زسیته بر آشاس ایی 3 آرذاه آفریکا ش‌بایست کل فیروهانش ای ۴یا 
تا اول ماه مه ۰۲۰۲۱ از افغانستان خارج می‌کرد و در مرحله اول ۵ پایگاه نظامی خود در این 
کشور را طی ۱۳۵ روز تعطیل. و نیروهایش را از ۱۳ هزار نفربه ۸۶۰۰ نف رکاهش دهد. در مرحله 
دوم نیز بقیه پایگاهها را تخلیه و باقیمانده نیروهایش را از افغانستان خارج کند. طالبان نیز 
در مقابل تعهد کرد. به هیچ فرد یا سازمانی اجازه وارد کردن صدمه‌ای از خاک افغانستان به 
امنیت آمریکا و متحدانش را ندهد. آزادی متقابل زندانیان وشروع مذاکرات بینالافغانی از 
دیگر مواد این قرارداد بود. 
۱ مه ۰۲۱ آمریکا آخرین مرحله خروج نیروهایش از افغانستان را شروع کرد. 
۶ ژوئیه ۲۰۲۱: آمریکا پایگاه بگرام. بزرگ ترین پایگاه نظامی در افغانستان, را تخلیه کرد. 
۱اوت ۲۰۲۱: از این تاریخ به بعد شهرهای بزرگ و مراکز ولایات یکی پس از دیگری به کنترل 
طالبان در آمدند. ۱۳ اوت قندهار. ۱۴ اوت مزارشریف به تصرف طالبان درآمدند. 
۵ اوت۲۰۲۱: هم‌زمان با فراراشرف غنی رئیس جمهور, سفارت آمریکا د رکابل تخلیه گردید 
و نیروهای طالبان واردکابل شدند. یک هفته قبل ازاین تاریخ پرچم آمریکا ازروی بام سفارت 
آمریکا پاینکشیده شده بد. 
۷اوت۲۰۲۱: جوبایدن گفت. آمریکا بیست سال قبل با هدفی مشخص وارد افغانستان شد 
و آن هدف «ملت سازی» و یا ایجاد«یک دموکراسی» متحد متمرکز نبود! 
۷ اوت ۲۰۲۱: ذبیح‌الله مجاهد. سخنگوی طالبان در اولین نشست خبری گفت؛ ما دنبال 
دشمن داخلی و خارجی نیستیم و با فعالیت رسانه‌ها مشکلی نداریم اما این فعالیت‌ها نباید 
مغایر موازین اسلامی باشد و به حقوق زنان در چارچوب قوانین اسلامی احترام می‌گذاریم. 
۸ اوت۲۰۲۱: بلومبرگ به نقل ازیک مقام کاخ سفید گزارش داد که آمریکا با هدف جلوگیری 
از دسترسی دولت طالبان به پول نقد. نزدیک به ۹/۵میلیارد دلارازدارایی‌های بانک مرکزی 


افغانستان را مسدود وارسال پول نقد به این کشور را متوقف کرده است. 


ص ۰۱۰۷ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








۴ اوت ۲۰۲۱: جو بایدن. رئیس‌جمهوری آمریکا. رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا 
(سیا) را به افغانستان فرستاد تا با رهبرگروه طالبان دیدارکند. اين بالاترین سطح تماس با 
طالبان پس از تصرف کابل بود. 

۶ اوت ۲۰۲۱: بمب‌گذاری انتحاری در فرودگاه بین المللی کابل» حداقل ۱۸۲ کشته بر جای 
گذاشت. ۱۶۹ نفر از کشته‌شدگان افراد غیرنظامی افقان و ۱۳ نفر از اعضای ارتش آمریگا 
پوت شنت ثیک ان فیله را شا کف را بان داعق رت کف سشگای کداختا دا 
فعانته کردند اظهار داشته اند بسیاری از کشته‌شد گان در ار اضایت کلوله بة سریا گردن کشته 
شده‌اند که نشان می‌دهد از بالابه سمت جمعیت تیراندازی شده است. به گفته شاهدان عینی» 
پس از انفجار انتحاری» سربازان آمریکایی شروع به تیراندازی به سمت جمعیت غیرنظامی 
کر تن 

۷ اوت ۲۰۲۱: پنجشیر تنها ولایت به تصرف درنیامده توسط طالبان در اختیار نیروهای 
احمد مسعود است. به نوشته نیورک‌تایمز «علیرغم نظرات متفاوتی که در مورد قدرت 
سازمانی مسعود وجود دارد. وی می‌تواند مانند پدرش در۲۰ سال پیش به عنوان چشم وگوش 
قرب فتا کی ساسا سا وساهاه اطاها ی خا نف زر ابیت ان زر امس انم 
مسئله که مسعود منبع ارزشمند اطلاعاتی برای انهاست اتفاق نظر دارند.» 

۹ اوت ۲۰۲۱: در اثر حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی به یک خودرو ۱۰ عضویک 
خانواده از حمله ۷ کودک. کشته شدند. آمریکایی‌ها ادعا کردند که خودرو یاد شده متعلق به 
ها کش اناد بر که مایت بت گذایس اتشتایی ۶ ارصرگاه کا زا 
به عهده گرفته است. بعداً مشخص شد که خودرو این خانواده هیچ ارتباطی با داعش نداشته 
است. 

۰ اوت ۲۰۲۱: آخرین نظامی آمریکایی از افغانستان خارج گردید. آمریکا و متحدانش» پس 
از سال ۵ مادز ۳ وید اشقال این کقور بایان دادند. نک افاشستاه ند باه 
بیش از جنگ ویتنام. طولانی‌ترین جنگی به شمار می‌رود که آمریکا مستقیم در آن شرکت 
داشته‌است. 

۱ اوت ۲۰۲۱: دستیار نزدیک و مشاور مالی بن لادن پس از حدود بیست سال زندگی در 
پاکستان به منطقه « تورابورا» در جلال‌آباد افغانستان بازگشت. 

۲ سیتامبر ۲۰۲۱: به گزارش رادیو بین‌المللی چین. «علیجان عنایت» سخنگوی منطقه 
خودمختار اویغور سین‌کیانگ چین با تأکید بر همسایگی سین‌کیانگ چین با افغانستان, 


ص ۰۱۰۸ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








وحود نیروهای تروریستی مانند «جنیش اسلامی ترکستان شرقی» در این کشور را تهدید 
مستقیم برای امنیت و ثبات سین‌کیانگ دانست و اظهار امیدواری کرد تا طالبان علناً دور همه 
سازمان‌های تروریستی مانند «جنبش اسلامی ترکستان شرقی» خط بکشد و با آنها قاطعانه 
به مقابله بپردازد. 

۶ سیتامیر ۲۰۲۱: ولایت پنجشیر به تصرف نیروهای طالبان درآمد و نیروهای احمد مسعود 
مجبور به عقب‌نشینی به مناطق کوهستانی شدند. مسعود به همراه امراله صالح که سال‌ها 
مسئول سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی افغانستان بود. در تاحیکستان بسر می‌برند. 
۷سیتامبر۲۰۲۱: سخنگوی طالبان ضمن معرفی هیبت‌اله آخوندزاده به‌عنوان رهبر, تشکیل 
دولت موقت افغانستان به ریاست محمد حسن آخوند را اعلام کرد. از ۳۳ پست سرپرستی 
وزارتخانه‌ها وسایرمقامات» ۱۳ نفر در دوره اول حکومت طالبان نیزدارای پست‌های دولتی 
بوده‌اند. علیرغم وعده طالبان مبنی بر تشکیل دولت «همه‌شمول». در این ترکیب تنها یک 
تاحیک و یک ازیک حضور دارند. 

۷سیتامبر۲۰۲۱: تعدادی ازاعضای‌کابینه موقت افغانستان با نمایندگان فدراسیون روسیه, 
جین و پاکستان درکابل دیدا رکردند. 

۲ سیتامبر۲۰۲۱: دولت طالبان اعلام کردکه دانشگاه‌ها درافغانستان باید براساس جنسیت 
تفکیک شوند. و پوشش جدید اسلامی وضع می‌شود. عبدالباقی حقانی» وزیر تحصیلات 
عالی‌گفت. طالبان احازه آموزش مختلط را نخواهد داد و مضامین درسی دانشگاه‌ها نیز مورد 
بازبینی قرار می‌گیرند. 

۱۳ سیتامبر ۲۰۲۱: اسدالله کشتمند از اعضای سایق کمیته مرکزی حزبت دمکراتیک خلق 
افغانستان در مصاحبه‌ای تب کی ناه قرارداد صلح بین طالبان و آمریکا دارای ابهاماتی است 
که بسیار اهمیت دارد. در قرارداد صلح از تخلیه ۵ پایگاه نظامی یاد شده است. اما از تخلیه 
پایگاه‌های راداری دوربرد که در بلندترین ارتفاعات صعب العبورافغانستان در منطقه واخان 
مستقر هستند و می‌توانند دورترین نقاط داخل خاک روسیه و چین را زیر پوشش داشته باشند 
۷ سیتامبر ۲۰۲۱: ژنرال کنت مک‌کنزی. فرمانده نیروهای آمریکا در منطقه (سنتکام) 
اعلام کرد که در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه کابل در اواخر ماه اوت. به جای 
اسلام‌گرایان افراطی داعش خراسان, شهروندان غیرنظامی کشته شده‌اند. اواین حمله را«یک 
اشتباه تراژیک» خواند. 


ص ۰۱۰۹ دانش و امید. آبان۱۴۰۰ 











۱۸ سیتامبر ۱ ممروز مدارس «پسرانه» 
در افغانستان سال تحصیلی را آغاز کردند. 
در اطلاعیه وزارت معارف با فراخوان از 
دانش‌آموزان پسر و آموزگاران مرد برای بازگشت 
به مدارس. درباره مدارس دخترانه و معلمین زن 
سکوت شده است. 


۱۸ سیتامبر ۱ ملا محمد حسن آخوند؛ من‌بدرن حواحعن به تب نُی/] 





رئیس‌الوزرای دولت موقت طالبان با نمایندگان ‏ 3 
کشورهای روسیه, چین و پاکستان برای دیدار و ۲ مزلم عاتوان. پسم: 
گفتگوکرد. 

۴ سیتامبر۲۰۲۱: وزارت معارف طالبان در بیانیه‌ای اعلام کرد. تا کنون درباره بازگشایی 
مدارس ششم به بالای دخترانه در افنغانستان تصمیمی گرفته نشده و خبر بازگشایی این 
مدارس«شایعه» است. 

۷ سیتامبر۲۰۲۱: گروه طالبان در ولایت هلمند با انتشار بیانی‌ای به تمامی آرایشگاه‌ها و 
حمام‌های لشکرگاه اعلام کرد حق تراشیدن يا کوتاه کردن ریش مردان را ندارند چون به ادعای 
آنها این کار خلاف شرع و قوانین اسلامی است. حافظ راشد هلمندی» رئیس امربه معروف ونهی 
از منک هلمندگفت دستورمنع تراشیدن ریش نه تنها درهلمند. بلکه برایکل افغانستان است. 
۰ سپتامبر۲۰۲۱: طالبان با برخوره خشون تآمیزو شلیک‌های هوایی جلوتظاهرات گروهی از 
زنان درکابل را گرفتند و آنها را متفرق کردند. این گروه از زنان درشرق کابل با حمل شعارهایی 
از جمله«آموزش را سیاسی نسازید» خواستار بازگشت دختران به مدارس و نهادها ی آموزشی 
شدند. 

۰ سقاهیر ۲۱۷۱ : روسیه او تاعیکستان وافعانستان غرایسته که اختلافات میان در کشور 
را به طرز قابل قبول برای هر دو طرف. حل کنند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسیه, 
طالبان ده‌ها هزار نیروی ویژه این گروه را به ولایت تخار, درشمال شرقی افغا نستان در مجاورت 
تاجیکستان اعزام و مستقرکرده است. 

۰ سبتامیر۲۰۲۱: شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی» وزیر خارجه قطرازکشورهای«دوست» 
این کشور خواسته تا افغانستان را پس از تصرف این کشور توسط طالبان «منزوی» نسازند! 

۲ اکتبر۲۰۲۱: تا امروز هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. 


ص ۰۱۱۰ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ فهرست 

















مظلومیت افغانستان» 
سند حقانیت درخواست نایودی دولت آمریکا 


علی پورصفر (کامران) 





درست ۸۲ سال پیش و یک ماه قبل از سقوط جمهوری اسپانیا و دوسه روزی پیش از 
کودتای خیانتکارانه حزب سوسیالیست اسپانیا علیه جمهوری و جبهه خلق, در ۲۷ فوریه 
۳ یل عم یت مات پریتا تسا شاف ورلت خر ابا شاب رورت وتان 
خونبار فرانسیسکو فرانکو به آگاهی مجلس عوام رسانید. در پاسخ به اين رفتار نفرت‌انگیز, 
کلمنت اتلی» رهبر حزب کارگر در مجلس عوام گفت: ما اين عمل را خیانتی بزرگ به دموکراسی 
تلقی می‌کنيم. چمبرلن نیزدر پاسخ به اواستدلال کرد: ژنرال فرانکو تعهدکرده است با مخالفان 
خود با ترحم رفتا رکند(تامس, ص۸۳۴-۸۳۳). تاریخ از معنای تعهد فرانکو به خوبی آگاه است. 

خجلت زده دیگراین خیانت. لنون بلوم. نخست‌وزیر فرانسه از جبهه خلق در سال ۱۹۳۶ 
۷ بود که از نقض قرارهای کمیته عدم مداخله در جنگ داخلی اسپانیا وحشت داشت و 
بنا به مصالح دولت خود و ادامه همکاری با دولت انگلیس, بر خودداری از فروش اسلحه به 
جمهوری اسپانیا اصرار می‌ورزید و حتی مانع از تحویل اسلحه انبارشده شوروی در فرانسه 
به جمهوری اسپانیا شد و این در حالی بود که فاشیسم اروپائی از زمین و هوا و دریا جبهه 
فاشیسم اسپانیاتی را مالامال از سپاه و سلاح می‌کرد. بلوم نزد رفقای خود در انترناسیونال 
دوم اعتراف کرده بود که از اين ماجرا زنده باقی نمی‌مانم. اواز بابت سیاستی که در پیش گرفته 


ص ۰۱۱۱ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








بود» باقی عمرش را غرق در ندامت و پشیمانی گذرانید (تامس ص ۶۵۸-۶۵۷). یهودای دوران 
ما نیز چندی پیش خود را ازبابت رها کردن افغانستان در امواج بلایا؛ سرزنش کرد. 

پس از اينکه دولت آمریکابا همراهی دولت محافظه‌کار بریتانیا در ۲۴ مرداد ماه سال 
جاری. مردم و کشورافغانستان را به گروه طالبان تحویل داد» کی‌پر استارمر, رهبر حزب کارگر 
بریتانیا در محلس عوام» بوریس جانسون نخست‌وزیر بریتانیا را به خیانت علیه مردم وکشور 
افغانستان متهم کرد. نخست‌وزیر نیز اعلام داشت که طالبان تعهد کرده است که رفتارهای 
پیشین را تکرارنکنند (اخباربی‌بی‌سی, ۲۸ مرداد۱۴۰۰). چه شباهت نفرتانگیزی میان دوخیانت!! 

دولت بریتانیا ۹۵ سال پیش نیز مرتکب چنین خیانتی در افغانستان شده بود و همان‌گونه 
که در نابودی دولت دموکراتیک خلق افغانستان و سپس تحویل کشور و مردم افغانستان به 
طالبان دوم دخالت داشت. در تمام دوران سلطنت امیر امان‌الله خان (۱۲۹۷ ۱۳۰۷ / ۱۹۱۹ 
- ۱۹۲۹) از هیچ تحریکی علیه او خودداری نکرد چرا که امان‌الله توانسته بود استقلال کامل 
افقاستان را از تفای ناسین کند و رغلان 
سیاست‌های بریتا نیا مناسبات گسترده وپایداری 
با دولت شوروی برقرار نماید و پایه‌های استقلال 
کشور را بیشتر از طریق همکاری‌های اقتصادی 
با دولت شوروی و کشورهای دیگر بجز بریتانیا 
تقویت و تلتیت کفلر. آما بریغائیا که ار ین 


کی‌یر استارم رهبر حزب کارگر 
در مجلس عوام. بوریس جانسون 
نخست‌وزیر بریتانیا را به خیانت علیه 


مردم و کشور افعانستان متهم کرد. 


ی ۱۳ گفت» طالبان تع‌ید کرده 


۱/۹ 





تحولاتی در افغانستان بیزار بود و آن را خطری 
بیخ گوش مستعمره ناآرام و بسیار گران‌قیمت هند می‌دید. با تحریک روحانیون قشری و 
ملاکان و طایفه‌سالاران پشتون به مخالفت با اصلاحات پادشاه و حمایت علنی از شورش‌های 
قبایل شینوار و به‌ویژه شورش حبیب‌الله بچه‌سقا علیه امان‌الله خان (هزاره ص ۳۴-۳۳ غبار, 
ص ۸۲۵-۸۰۶) فرصتی را از مردم افغانستان سلب کرد که تا آن زمان فقط همان یک‌بار پیش 
امده بود و۵۰ سال طول کشید تا دوباره فرصتی متناسب با عصر جدید - و البته باز هم با 
عمری کوتاه - دوباره تکرار شود. 

بریتانیا در این پیروزی علاوه بر اشراف شهری و ملاکان و روحانیان بزرگ زمیندار و 
سران قبایل پشتون, نیروهائی را به خدمت گرفت که هیچ سنخیتی با زمانه و مقتضیات زمانه 
نداشتند وحتی دشمن آن بودند. اين در حالی بود که بریتانیا در همان روزگار مطابق رویاهای 
مالیخولیائی رودیارد کیپلینگ به ظاهر مشغول انجام یک وظیفه بود: سرپرستی تخمه‌های 


ص ۰۱۱۲ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 











فرودست (پریستلی. ص ۲۱۷) یعنی انتقال مدنیت و فرهنگ به میان مردم وحشی و نامتمدن و 





سلطنت بچه‌سقا و سرانجام آن 

اتباع بچه سقا به‌طور عمده, روستائی و عشایری بوده و به تعبیر«محمد غبار» - از قعر 
توده‌ها- م یآمدند و به اعتبا رخلق و خوی‌شان تنها به اندوختن پول و مال وثروت می‌انديشید ند 
و برای جبران محرومیت‌های بی‌پایان گذشته. هرجا زمینی و باغی و قصری می‌یافتند آن را 
تصاحب می‌کردند و چون از عصر و حتی از محیط عقب‌مانده کابل نیز بسیار عقب‌افتاده‌تر 
بودند» با هرگونه کفایت و فضیلت ودانش و عقلانیتی دشمنی داشتند(غبار ص۸۳۶-۸۲۶). 

مخالفان امان‌الله و در راس آنان دولت انگلیس با سقوط او به مقاضدشان رسیدند 
اما از آنجا که خطر بازگشت امان‌الله خان به‌ویژه با حمایت‌های دولت شوروی هنوز پا بر جا 
بوده بریتانیا می‌کوشید به هر ترتیبی این احتمال را کاهش دهد. در این میان برخی همراهان 
بچه‌سقا که متوجه کاهش حمایت‌های انگلیس شده بودند. به سفارت شوروی روی آوردند. اما 
استارک سفیر شوروی با تصور اينکه سقوط بچه‌سقا به اعاده سلطنت امان‌الله منجر خواهد 
شد. از هرگونه همکاری با بچه‌سقا خودداری کرد. بالطبع نیروهای دیگری که آماده جانشینی 
بچه‌سقا بودند به‌ویژه محمدنادرخان و برادرانش برای نابودی سلطنت بچه‌سقا بدون اینکه 
موجب اعاده دوران امان‌الله خان شود- و با نگاهی به دوران سلطنت امیر حبیب‌الله خان- با 
موافقت بریتانیا و حمایت سران پشتون‌های مستعمره هند که اتباع انگلیس و بعضاً مزدبگیر 
آن دولت بودند (نک: هزاره. ص ۲۲ ت۴۰۱) و هزاران جنگی پشتون وارد افغانستان شدند و در 
زمانی کوتاه سلطنت بچه‌سقا را پرانداختند و خود او را در سال ۱۳۰۸ با ده‌ها نفر از یارانش 


اعدام کردند (کلیفورد. ص ۰۱۸۰-۱۷۷ فرخ, ص ۴۸۳ -۵۲۵). 


افغانستان در سلطنت محمد‌ظاهرشاه 

محمدنادرشاه به سال ۱۳۱۴ کشته شد و پسرش محمدظاهرشاه به جای او نشست. دوران 
او با تغییرات محدودی در افغانستان همراه بود. دراين دوران ۲۵ فرودگاه در مناطق مختلف 
این کشور توسط شوروی و آمریکا به راه افتاد. خطوط مواصلاتی شمال با کمک دولت شوروی 
و خطرظ مرا ضاف ری یا کمک مرکا ناه قد و ارلین داگان تفاس در کاب 
تأسیس گردید و برخی معادن مهم نظیر نفت و گاز در ولایت بلخ و اطراف مزارشریف کشف شد 


ص ۰۱۱۳ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








(اطلس عمومی افغانستان. ص ۴۷-۴۲ و۴۹ و۱۵۷-۱۵۶ و ۲۰۰.۱۹۸). با این همه حامعه افغانستان 
همچنان متعلق به گذشته بود. امید به زندگی حدود۴۰ سال؛ مرگ‌ومیر نوزادان ۲۵ درصد؛ 
بهداشت. همچنان بدوی؛ سوء تغذیه, گسترده؛ بی‌سوادی بالاتر از۰٩‏ درصد؛ خط‌آهن مفقود؛ 
خطوط زمینی اندک؛ اکثریت مردم از کشاورزان و جادرنشینان فقیر روستائی و ایلاتی؛ 
تعلقات قومی قوی‌تر از تعلقات ملی. وضع عمومی افغانستان چنان بود که به سختی می‌شد 
میان امروز افغانستان با قرون گذشته آن تفاوتی قائل شد. چنین وخامتی تا سقوط جمهوری 
داوودخانی برقرار بود. 

دامنه و عمق عقب‌ماندگی‌های افغانستان, مانع از تأثیرگذاری دوران‌ساز همکاری‌ها 
و کمک‌های جهانی و کاهش موّثر آنها شد. در این میان سهم اتحاد شوروی در کمک به 
توسعه افغانستان بسی بیشتر از سایر دولت‌ها بود. به گزارش نشریه وزارت امور خارجه 
ایران در شهریورماه ۰۱۳۴۵ میزان کمک‌ها واعتبارات دولت شوروی به افغانستان در 
فاصله سال ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۲ از ۵۰۷ میلیون 
دلار گذشت و از این جهت بعد از هند (با ۸۱۱ 


۱۳ 


سال ۱۹۷۸ از مرز ۲مبلیارد دلار نیز 
00 میلیون دلار) و مصربا ۵۰۸ میلیون دلار) قرار 
مدت فقط ۵۳۳ میلیون دلار 89 می‌گرفت (ص ۳۹). کمک‌های شوروی تا سال 
۳( ۱۹۷۸ از مرز ۳ میلیارد دلار نیزگذشت. از اين 
مبلخ» یک میلیارد و ۲۶۰میلیون دلار صرف 
اقتصاد و عمران و آبادی شد و یک میلیارد و۲۵۰ میلیون دلار برای بازسازی ارتش کشور 
اختصاص یافت. در حالی که آمریکا در همین مدت فقط ۵۳۳ میلیون دلارکمک در اختیار 
افکاشستان کذ اش نود( وس ۱۳۴ 





سقوط سلطنت و تشکیل اولین جمهوری افغانستان 

در دهه ۱۹۶۰ یک جنبش آزادی‌خواه ضد استبداد سلطنتی بر محور حزب دموکراتیک 
خلق شکل گرفت و همین حزب در کودتای ژنرال محمدداوود خان. نخست‌وزیر سابق علیه 
محمدظاهر شاه و انقراض سلطنت بارک زائی در تیرماه ۱۳۵۲ و تشکیل جمهوری افغانستان 
دخالت داشت. حضور محسوس حزب دموکراتیک خلق در کودتا موحب این توهم دز کساتین 
نظیر اسدالله علم شد که گویا داوود خان- ملاک متمول مستبد - خواهان بسط نفوذ شوروی 
است (علم. ۲۶ تیر۵۲). اما به‌زودی آشکار شد که داوودخان نه تنها چنین قابلیتی ندارد بلکه 


ص ۰۱۱6 دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








به‌شدت مخالف آن است و حتی قصد مجازات افسران وکارمندان دولتی مظنون به موافقت 
با حزب دموکراتیک خلق و دولت شوروی را دارد (علم. ۱۵ خرداد ۵۲). شاه ایران که دشمن 
قسم خورده سوسیا لیسم و احزاب کمونیست در همه عالم بود. برای حمایت از برنامه سرکویی 
کمونیست‌های افغانستان» با دست و دلبازی فراوان صدها میلیون دلار در اختیار داوود 
خان گذاشت (علم از یک مورد آن به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان برابر۱۰۰ میلیون دلار یاد کرده 
است (یادداشت‌ها, ۱۶ اردیبهشت ۵۵) و دو میلیارد دلار وام واعتبار به شرط کاهش مراودات و 
مناسبات خود با شوروی برای او تخصیص داد(بلوم. ص۶۸۱). داوودخان نیز توقعات شاه را 
پذیرفت و بسیاری از افسران تعلیم‌دیده در شوروی را از ارتش اخراج کرد و برای شناسائی و 
مجازات حزب دموکرا تیک خلق از همکاری‌های ساواک بهره گرفت. به قول سلیگ هریسون 
نویسنده روزنامه واشنگتن پست. کودتای آوریل ۱۹۷۸ هنگامی اتفاق افتاد که شاه ایران 
توازن ظریفی را که از ده‌ها سال قبل میان غرب و شوروی بر سر افغانستان به‌وجود آمده بود. 
به هم زد (بلوم. ص ۶۸۲-۶۸۱). 

داوود در آخرین روزهای حکومتش: یکی 
از رهبران سرشناس حزب دموکراتیک را اعدام 


۱ 
سوسیالیسم و احزاب کمونیست در 
همه عالم بود. برای حمایت از برنامه 
د و بقیه رهبران را به زندان انداخت. با این 1 
کرد و بقیه رهبران را به زندان تفو 8 سرکوبی کمونیست‌های افغانستان, با 
همه دولت شوروی براندازی دولت داوود را حایز 


دست و دلبازی فراوان صدها میلیون 
نمی‌دانست و مخالف آن بود (استون وکوزتیک ص ار ۱ 
۸ اما رهبران حزب و به‌ویژه نورمحمد تره‌کی 
و حفیظالله امین تأخیر در سرنگونی داوود را به سبب خطرات عاجلی که جان صدها نفر را 





تهدید می‌کرد. جایز ندانستند و در اردیبهشت ۱۳۵۷ او را برانداختند و تشکیل جمهوری 
دموکراتیک افغانستان را اعلام کردند. برخی مطبوعات جهان سرمایه‌داری در همان زمان 
اعلام کردند که این کودتا با تشویق یا به دستور شوروی صورت گرفته است. اما کسی همچون 
سایروس ونس. وزیر خارجه دولت جیمی کارتر در خاطرات خود تأکید می‌کند که: ... ما هیچ 
مدرکی دال بر همدستی شوروی درکودتا در دست نداریم (پیلج, ص۲۰۰ -۲۰۱). 


تشکیل جمهوری دموکراتیک افغانستان و آغاز اصلاحات عمیق اجتماعی سیاسی 


برخوردار بو که حتی نشریاتی چون وال استریت جورنال و نیویورک تایمز و واشنگتن‌پست نیز 


ص ۰۱۱۵ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








با استناد به گزارش‌های خبرنگاران خارجی مقیم کابل بدان اذعان کرده بودند و ازراهپیمانی 
۰ هزار نفر از مردم شه رکابل در استقبال از پرچم جدید کشور به این نتیجه رسیده بودند که 
نمی‌توان در وفاداری مردم افغانستان به دولت جدید تردیدی روا داشت (پیلجی ص۱۹۹). 

دولت حدید خود را دولتی مسلمان و ناسیونالیست انقلایی می‌نامید که قصد دارد 
عقب‌ماندگی‌های طولانی کشور را حبران کند (بلوم. ص ۶۸۲). اصلاحات مورد نظر دولت 
شامل اصلاحات ارضی با حفظ مالکیت خصوصی؛ لغو بدهی کشاورزان به مالکان؛ لغو 
سیستم تملیک يا پیش‌فروش محصول در برابر دریافت وام؛ کنترل قيمت‌ها و سودها؛ نقویت 
بخش عمومی؛ عرضه خدمات رایگان پزشکی در مناطق محروم؛ حدائی دین از دولت؛ محو 
بی‌سوادی؛ قانونی ساختن اتحادیه‌ها؛ آزادی کامل دینی و مذهبی؛ لغو تمایزات و تبعیضات 
قومی و محدودیت‌های ناشی از آن و به‌ویژه آزادی زنان. در عرض یک‌سال بالغ بر ۲۰۰ هزار 
خانوار روستائی صاحب زمین شدند. صدها 
7( ال( ی ب زمین 
۱ مدرسه و درمانگاه در روستاها ساخته شد و 
افعانستان بالغ بر ۲۰۰هزار خانوار ۳ ۹ ان 
حجند بعد ۰ ۰ + 1 + ی 
8 چنسال بعد یی از دنشجویاندانشگاه‌ها و 
۰ درصد پزشکان و۷۰ درصد اموزگاران و۳۰ درصد 
اه کارمندان دولت را زنان تشکیل می‌دادند. دولت 
دانشگاه‌ها و ۶2۰درصد پزشکان و جدید کشور افغانستان را به قرن بیستم رسانید 


0 


و همین اقدامات مشوق فرد هالیدی شد تا در مه 


۰درصد آموزگاران و ۲۰درصد 
کارمندان دول رارتان تسیل ی دادن ۱۹۷۹ بنویسد: احتمالا درسال گذشته, تغییرات 





روی داده در روستاهای افغانستان بیشتر از 
دو قرنی بوده که از تأسیس دولت افغانستان می‌گذرد (پیلص ص ۰۲۰۰-۱۹۹ بلوم ص ۶۸۲- ۶۸۳, 
خافشکی توص ۶ -۸۱۷): 

با این همه» مخالفان داخلی انقلاب و دشمنان بین‌المللی سوسیالیسم و دموکراسی نیز 
بیکار ننشسته بودند. نخستین عملیات برای راه‌اندازی یک شورش اسلامی توسط سازمان 
اطلاعات و امنیت ارتش پاکستان (آی. اس. آی) ترتیب داده شد اما به سبب فقدان پایگاه 
مردمی به جائی نرسید (عطوان. ص ۲۹۷). اما به تدریج و با دخالت آمریکا و عربستان از طریق 
پاکستان برخی گروه‌های بنیادگرای اسلامی که نام مجاهد بر خود نهاده بودند وحمایت ملاکان 
و روحانیان بزرگ حنفی را با خود داشتند. نخستین اقدامات علیه دولت جدید افغانستان را 
شروع کردند. عملیات آنان با سرعتی حیرت‌انگیز بالاگرفت و چنان وحشیانه شد که غیرقابل 


ص ۰۱۱4 دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








وصف می‌نمود. شکنجه اسیران و بریدن گوش و بینی و آلت تناسلی وکندن پوست تن اسیران از 
حمله اعمال‌شان بود. اینان در جند عملیات یک جهانگرد کانادائی وشش آلمانی از جمله دو 
کودک را کشتند و یک وابسته نظامی آمریکا در افغانستان را زخمی کردند. ترکی در مارس 
۹ به مسکورفت وازدولت شوروی خواستار حمایت نظامی شد اما کاسیگین. نخست وزیر 
به او هشداردادکه ورود نظامیان شوروی به افغانستان زیانبار است و دشمنان مشترک ما که 
منتظر چنین عملی هستند به همین بهانه. باندهای مسلح خود را به افغانستان روانه می‌کنند 
(بلوم ص۶۸۴ - ۶۸۵). چنین نیز شد اما جند ماهی پیش از ورود ارتش سرخ به افغانستان. 

مداخلات پنهان و آشکارآمریکا و بریتانیا ومزدوران منطقه‌ای آنان در فجایع افغانستان 
از حساب بیرون است. به همین سبب ارائه تصویری از پانورامای رذالت و تخریب و توحش این 
محموعه نامیسراست. با این همه همکاران نشریه«دانش و امید» در مقالات متعدد ی که راجع 
به افغانستان در همین شماره و شماره قبل محله 
ترشتتاند به مهم خودکرشنبدهاند که دستمی یه 
رئوس وکلیات حدودی زاين مداخلات را آسان‌تر 
کرده باشند واين مقاله نیزتنها برای تسهیل پیوند 
میان دو بخش از نوشته‌ها تنها به دوسه مورد 
اساسی‌ترهمه آنها پسنده می‌کند: 

۱. توصیه برژینسکی مشاور امتیت ملی دولت آمریکا به جیمیکارتر درسال ۱۹۷۹ برای 
حمایت از شورشیان ضد دولتی افغانستان به منظور تحریک شوروی به دخالت نظامی تا 
فرصت لازم برای لطمه زدن به آن کشور فراهم آید. همو در سال ۱۹۹۸ اعتراف کرد که روایت 
رسمی کمک سازمان سیا به مجاهدین افغان پس از ورود ارتش سرخ به افغانستان در سال 
۰ کاملا عکس آن واقعیتی است که تا کنون مخفی نگهداشته شده است. 

۲ تصویب برنامه ۵۰۰ میلیون دلاری حمایت آمریکا از شورشیان افغان توسط جیمی 
کارتردرسوم ژوئیه ۱۹۷۹ بدون اطلاع مردم وکنگره آمریکا. طبق این برنامه آمریکا و بریتانیا 
و عربستان سعودی از سال۱۹۸۰ تا ۱۹۹۲ بیش از۲۰ میلیارد دلار اسلحه وتحهیزات در اختیار 


آمریکا و بریتانیا و عربستان سعودی 
از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۲ بیش از ۱۰ 


۱ 


اختبار شورشیان قرار داده بودند. 





شورشیان قرار داده بودند. 

۳. طبق اسناد طبقه‌بندی شده وزارت خارحه آمریکا که اخیر آزاد شده‌اند و به‌ویژه گزارش 
سفارت آمریکا درکابل به وزارت خارجه آمریکا در ماه اوت سال۱۹۷۹: منافع بزرگ‌ترایالات 
متحد هد ... درگرو سقوط دولت حزب دموکراتیک مردمی افغانستان است واين صرف‌نظر از 
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هرگونه پس‌رفتی است که این اتفاق ممکن است برای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی آینده 
افغانستان در برداشته باشد. 

۴ ستایش مارگارت تاچر و رونالد ریگان از شورشیان و رهبرانی همچون گلبدین 
حکمتیار به مثابه مبارزان استقلال طلب و دشمن کفر و بی‌ایمانی. (علاقمندان مطالعه بیشتر نک: 
بلوم, ص ۰۷۰۴-۶۷۹ پیلجر, ص ۲۰۳-۱۹۹, کرتیس» ص ۰۱۰۴-۷۷ عطوان, ص ۳۰۰-۲۹۷ رشید. ص۷۰-۵). 

دراین میان‌گلبدین حکمتیار, فرزند دلبند ارتجاع عربی و پاکستانی و نمونه وطن خواهی 
آرمانی در قاموس مارگارت تاچر و رونالد ریگان که وحشی‌ترین سرکرده مجاهدین بود و با 
اسیدپاشی به سروصورت زنان و دختران وکندن پوست سرو تن اسیران و شکنجه‌های هولناک 
مخالفان وتجاوزات جنسی به زنان و دختران مظلوم و قاچاق انبوه مواد مخدر و آزار بی‌پایان 
مردمان قلمرو خود شهرتی خوفناک یافته بوده بیشترین نقش را در ویرانی کابل و قتل بیش از 
۰هزار نفر(تا۳۰ هزار نفر هم نوشته‌اند) غیرنظامی بی‌پناه و جراحت قریب یک‌صدهزار نفر و 
فرار نزدیک به ۵۰۰ هزار نفرا زشه رکا بل داشت (بلوم. ص ۰۷۰۴-۷۰۲ کرتیس, ص ۸۴ - .)٩۲‏ 


افغانستان در دوران حکومت مجاهدین 

این سرکردگان در بسیاری شهرهاء به‌ویژه در شهرهای بزرگی نظیر قندهار برای به دست 
آوردن پول. همه چیزرا به بازرگانان پاکستانی فروخته ومی‌فروختند. سیم‌ها ودکل‌های تلفن را 
لخت کردند. درختان میوه را بریدند. کارخانه‌ها و ماشین‌آلات و حتی غلتک‌های راه‌سازی را 
به اوراق‌چی‌ها فروختند. خانه‌ها و مزارع مردم را تصرف کردند و بخشی از آنها را به افراد خود 
دادند. اینان به دلخواه خود از مردم سوءاستفاده می‌کردند ودختران وپسران جوان را برای امیال 
جنسی خود می‌دزدیدند. بازرگانان را در بازار غارت می‌کردند و در خیابان‌ها می‌جنگیدند و به 
هرطرزی که می خواستند از مردم بی‌پناه سوء استفاده می‌کردند (رشید. ص۵۸ .)۵٩-‏ 

چنین اوضاعی برای منافع دولت و ارتش و بورژوازی انگلی پاکستان که سودای نفوذ در 
آسیای میاقدر] دقع یات ربره ازتطا رض همین سود با ارات تادلخراداثبت کهآ راد آراح 
سرو کله گروه جدیدی از اسلام‌گرایان بسیار خشن‌تر از مجاهدین سابق در قندهار و اطراف آن 
پیدا شد که چندی بعد به نام طالبان مشهورشدند. ملا عمر سرکرده این گروه از سال‌های ۱۹۹۳ 
-۱۹۹۴ مناسبات ویژه‌ای با مافیای حمل و نقل و کامیونداران پاکستان و همچنین دولت و 
ارتش پاکستان داشت و همین مافیا تا اکتبر۱۹۹۴ صدهاهزار روپیه پاکستانی پول به او داده 
بود. طالبان در همین ماه دارودسته حکمتیار را از قندهار اخراج کرده و خط ترانزیت پاکستان 
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- قندهار را دراختیارگرفتند وبا موافقت ارتش پاکستان» انبارهای بزرگ اسلحه و مهمات را 
ره اتیب بالدات تانق نی فا ریا کاشی کرت سای هفوک 
و سلاح‌های سنگین به دست‌شان افتاد و تا ماه نوامبر همه راهزنان را از منطقه فراری دادند 
وگروه نامعلومی از آنان و یکی از مشهورترین رهبران‌شان به نام منصور اچک‌زئی را اعدام 
کردند وشهر قندهار و فرودگاه آن را به تصرف درآوردند و چندین هواپیما و هلی‌کوپترو تانک و 
خودرو زرهی به دست‌شان افتاد. بدین ترتیب نخستین کاروان تجاری حامل پنبه از ترکمنستان 
به هرات و به قندهار و سپس به پاکستان رسید. همه دیپلمات‌های خارجی مقیم اسلام‌اباد 
تردیدی دراين نداشتند که پاکستان به طرزی قاطع از این گروه جنگی نوظهور حمایت می‌کند. 
نصیرالله بابره وزیر کشور پاکستان. نیز محرمانه ولی با صراحت به خبرنگاران خارجی 
گفته بود که طالبان مردان ما هستند. پس از این پیروزی‌ها و در فاصله اکتبر تا دسامبر بیش 
از ۱۲ هزار طلبه پشتون پاکستانی و افغانی به قندهار آمدند و به ملاعمر پیوستند. عامل 
اساسی پیشرفت طالبان. حمایت ارتش پاکستان 
و همراهی‌های دولت عربستان و همکاری‌های 
آمریکا با آنان بود. آمریکا و پاکستان در همان 
سال ۱۹۹۴ تصمیم گرفته بودند که از طالبان 
حمایت کنند و طالبان با چنین پشتوانه‌ای در 
کم‌تر از دوسال, دولت پوشالی محاهدین تاحیک 
و ازبک را در کابل ساقط کردند و در نخستین 
بساغات رو ۶ سیتامیر ۱۹۹۶ وا ون کایل شتگان تخستین ای رتفد بقری کرد را 


ملا عمر سرکرده طالبان از سال‌های 
۹-۳ مناسبات ویژه‌ای با 


مافیای حمل و نقل و کامیونداران؛ 


دزت 9 ار تش پاکستان داشت و9 





درکابل. علیه زنده‌یاد دکتر محمدنحیب‌الله وبرادرش شاپور و راننده‌اش انجام دادند(رشید. 
ص ۵٩4‏ -۹۴. همچنین نک: کتاب راز خوابیده نوشته رزاق مامون). 

دولت‌های آمریکا و پاکستان - همچنین عربستان و مافیای مواد مخدر - پس از اين 
ترا وله تا ماه طا تیان توب ا ری آکای پر کال شسال ۱۱۱۵ مایا 
با طالبان برای احداث خط لوله انتقال نفت از ترکمنستان به پاکستان از مسیر افغانستان 
(هرات- قندهار) آغا زکرده بود. رقیب یونوکال در این پروژه شرکت آرژانتینی بریداس بود که 
مغلوب شد و از دور رقابت بیرون رفت. 

روزنامه دیلی تلگراف اندکی بعد در سپتامبر ۱۹۹۶ و کمی پیش از به قدرت رسیدن 
طالتای ترشنکه رهیایاخدات کظ لرلدازشی افخاضششها بای باکستان حلاص ای 
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بی‌دریغ پاکستان. متحد نزدیک آمریکا از طالبان و رضایت بی‌سروصدای آمریکا در برابر 
تصرف افغانستان به دست طالبان است. 

آنچه سیاست آمریکا را در نخستین سال حکومت طالبان بر افغانستان, در قبال اين رژیم 
تعیین می‌کرد. منافع شرکت یونوکال بود. دولت آمریکا به انجام عملیات مورد نظراین شرکت 
اصرار داشت و حتی پیش از سقوط دولت ربانی» از پاکستان خواسته بود که خصومت خود 
را با دولت ربانی درکابل کنار بگذارد و ائتلاف شمال و طالبان را به همکاری باهم و تشکی 
دولت ائتلافی و حفظ یکپارچگی افغانستان دعوت کند تا فرصت‌های اقتصادی نظیر برنامه 
لوله‌کشی شرکت یونوکال عملی شود. رابین رافل معاون وزیر خارجه آمریکا نیز برای همین 
منظوربه پاکستان و افغانستان وکشورهای اسیای میانه سفرکرد تا موافقت‌های لازم را کسب 
کند. دولت بیل کلینتون به همین ملاحظات آشکارا مدافع طالبان بود. دولت آمریکا انگیزه 
دیگری هم داشت: سیاست ضد ایرانی دولت آمریکا وگروه طالبان با یکدیگر همسو بود و هر دو 
یکرت کیان رید فرتزتیی اتیهامتا تال نو کار اسسای مانه بددریای بان 
بیرون نگهدارند. 

تمام برنامه‌ها بر اثر حوادثی که در سال ۱۹۹۸ پیش آمد و پس از انفجارات سنگین 
سفارتخانه‌های آمریکا درکنیا و تانزانیا که نشانه‌های حضور برخی چهره‌های طالبان در آنها 
دیده می‌شد. متوقف گردید و یونوکال نیز برنامه انتقال نفت ا زآسیای میانه به دریای عرب 
را رها کرد. با این وجود. اهمیت افغانستان برای انتقال ارزان‌تر نفت و گاز نفت از منابع 
دست نخورده آسیای میانه همچنان باقی بود و آمریکا و شرکت‌های نفتی امیدوار بودند 
که با استقرار صلح و دولتی با ثبات در افغانستان. انحصارات نفتی آمریکائی و اروپائی 
که تا آن زمان بالغ بر۲۰ میلیارد دلار در حوزه‌های نفت و گاز آسیای میانه سرمایه‌گذاری 
کرده بودند. بتوانند با نصف قیمت انتقال نفت از جمهوری اذربایجان به دریاهای سیاه و 
مدیترانه. نفت آسیای میانه را به پاکستان و بندرکراچی و دریای عرب برسانند. از همین رو 
بود که دولت آمریکا علیرغم قطع حمایت‌های پاکستان از طالبان و آمادگی او برای اجرای 
کودتائی علیه ملاعمر و انتقال قدرت به اثتلافی از میانه‌روهای طالبان و اتلاف شمال, با 
این پروژه موافقت نکرد. زیرا در این تحولات نقشی هم به روسیه و ایران داده می‌شد. چنین 
وضعی خوشایند آمریکا نبود زیرا که به رقبای او در افغانستان قدرت تعیین تکلیف می‌داد 
و برتری آمریکا را در افغانستان بعد از سقوط طالبان به خطر می‌انداخت (کرتیس. ص ۹۸ 
۱ ریق ضن ۱۳۴ ۱5 و61۵۷ 
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افغانستان بین سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ تا سقوط جمهوری اسلامی افغانستان در سال ۲۰۳۱ 

۱8 سپتامبر ۰۲۰۰۱ گروه القاعده که فرانکشتاین آمریکا شده بود با سرقت سه هواپیما 
وکوبیدن آنها به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی و پنتاگون, بزرگ‌ترین حادثه داخلی آمریکا 
را در۱۵۰ سال گذشته رقم زد. دولت آمریکاء طالبان را متهم به همدستی با اسامه بن لادن 
و گروه القاعده در آن حملات کرد و خواهان تحویل اسامه به دولت آمریکا شد اما طالبان از 
پذیرش خواست آمریکا خودداری ورزید. دولت آمریکا به اين بهانه به افغانستان حمله کرد و 
صدها بارهرجای افغانستان را که توانست بمباران کرد و تلفاتی سنگین از مردم به جاگذاشت 
(نک: زین» ص ۸۸۱ - ۸۸۲ کرتیس. ص ۸۰ )٩۰-‏ و طالبان ر پرانداخت ویس از چندماه حمهوری 
اسلامی افغا نستان را تأسیس کرد که بیست سال دوام داشت. در این بیست سال, گروه طالبان 
با ترتیباتی مشکوک دوباره تقویت شد و رشد کرد و توانست بار دیگر بیش از نیمی از قلمرو 
افغانستان را در تصرف خود بگیرد. این قدرت دوباره تنها منحصر به افغانستان نبود. بلکه 
در پاکستان نیز با موافقت دولت این کشور مناطقی در شمال بنیر و قلمرو قوم یوسف زئی در 
اختیار طالبان پاکستان قرارگرفت تا منطقه را مطابق تلقیات خود از اسلام اداره کند. حملات 
هوائی و زمینی آمریکا و پیمان ناتوبه مواضع طالبان در مناطق گوناگون افغانستان با تلفات 
انسانی فراوانی همراه بود و پاسخ‌های خونین طالبان که اغلب به صورت انفجا رهای انتحاری 
و بمب‌گذاری‌ها ی کنار حاده‌ای و حملات جوخه‌های مسلح انتحاری به مراکز دولتی و نظامی و 
انتظامی ودرمانی و آموزشی صورت می‌گرفت بر میزان تلفات از مردم افغانستان می‌افزود. 
دولت آمریکا از نیمه دوره دوم ریاست جمهوری باراک اوباما برای خلاصی از وضع پیچیده‌ای 
که موقعیت تزلزل یافته تاریخی او تقویتش می‌کرد و برای‌کاهش خطراتی که از آفاق اجتماعی 
- اقتصادی دوردست به سوی او در حرکت آمده بود و برای اجرای پروژه‌های اقتصادی بزرگ‌تر 
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و با اهمیت‌تر از پروژه یونوکال و اختصاص افغانستان آینده به خود - البته به طرز و روشی 
دیگر- آرام آرام از طریق دولتک بندگک قط رکه حامی همه سلفی‌ها و تکفیری‌های خاورمیانه 
و اطراف آن است» مذاکراتی را با طالبان آغا زکرد که توافق‌ها و پیامدهایش پس از هفت سال 
ظاهر شد. 

طبق اين توافقات که حتی دولت ترامپ نیز با آنها موافق بود. همه نظامیان خارجی تا 
میانه ماه اوت از افغانستان خارج شده و کشور به گروه طالبان تحویل داده می‌شود. در این 
توافق دولت به اصطلاح مسنقل و ملی جمهوری اسلامی افغانستان حتی به اندازه دربان 
اطاق کنفرانس وزارت خارجه خود نیزاهمیت نداشت تا دستکم درهای سالن را به روی آیندگان 
و روندگان باز و بسته کند. زلمای خلیل زاد نماینده تام الاختیار افغانی‌تبار آمریکا که مجری 
تأسیس جمهوری اسلامی افغانستان و مربی همه رهبران اين دولت بود با گروهی به توافق 
رسید که نامش هنوز در فهرست گروه‌های تروریستی بین‌المللی قرار داشت. چنین کارکردی 
پیامد طبیعی مطالبات امپریا لیستی است. 

آمریکا در ۴۳ سال گذشته, کشوری ساخت 
که حتی بیشتر از دوران سلطنت فنئودالی 
بارک‌زائی از مفهوم میهن بیگانه است. این 
بیگانگی از آغاز شورش مجاهدین مواد مخدر و 
سازمان سیا با تمام برجستگی‌های خود مشهود 
بوده اما بی‌اعتنائی آشکار دولت و ارتش آمریکا 
به عملیات تلافی‌جویانه مجاهدین ائتلاف شمال(اتباع ربانی و مسعود و دوستم) در مناطق 
پشتون‌نشین جنوب و قتل‌عام گروه نامعلومی از آدمیان و تجاوزات نفرت‌انگیز آنان به زنان 
و دختران و غارت بی‌محابای روستائیان پشتون به جرم حمایت از طالبان, فقط یک معنی 
داشت: تشدید آگاهانه بیگانگی و خصومت‌های قومی میان مردم افغانستان. آمریکا در چهار 
دهه گذشته, مردمی را پرورش داد که حتی از اتباع حبیب‌الله بچه سقا نیز ناجیزتر شده‌اند. 
آمریکا از درون بیست سال اول تراژدی یک سویه افغانستان توهین شده که مالامال از جنایت 


آمریکا در 2۲ سال گذشته. کشوری 
ی 
فنودالی بارک‌زائی از مفهوم میهن بیگانه 


است. این بیکانگی از آغاز شورش 
مجاهدین مواد مخدر و سازمان سیا با 


تمام برحستکی‌های خود مشهود بود. 





علیه زنان. دختران. آموزگاران. پسران نوجوان. مأموران اصلاحات ارضیی کارکنان مراکز 
بهداشتی و طبی. کارمندان دولت» سربازان و افسران اسیرشده ارتش افغانستان و ارتش 
سرخ؛ علیه تاجیک ازبک. مغول. هزاره ترکمن و پشتون؛ و علیه شیعه اثنی عشری و شیعه 
اسما عیلی بود. دولتی را برقرارکرد که تاریخ این کشور حقیرترا زآن سراغ ندارد. این حقارت 
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رنج‌بار اجتماعی» دستاورد وصول به همان هدف‌هائی است که تحقق‌شان جزبا ذلت نوع بشر 
و انحطاط آگاهانه جحامعه انسانی و اضمحلال نهادهای موّثر در راهبرد به آینده روشن میسر 
نمی‌شود. مگر در اسناد طبقه‌بندی شده آمریکا نیامده بودکه: منافع بزرگ‌ترایالات متحده... 
در گرو سقوط دولت حزب دموکراتیک مردمی افغانستان است واین صرف‌نظر از هرگونه 
پس‌رفتی احتمالی برای اصلاحات اجتماعی واقتصادی آینده افغا نستان است. یک مقایسه 
نیاده میان دولت تحیب‌الله که از سال ۱۹۸۸ ها شدء با دولت‌هان محاهدین و طالبان و 
جمهوری آمریکائی افغانستان. بنیادهای به‌کلی متفاوت و مجزای آنها را آشکار می‌سازد. 
دولت دکتر نجیب علیرغم همه فشارهای کمرشکن و طاقت‌فرسا و با وجود صدمات ناشی از 
کودتای کثیف شهنواز تنی. مقاومت در برابر مزدوران امپریالیسم وارتجاع را دوچندان کرد و 
قریب ۴ سال مانع از تفوق زادگان شیخ نجدی بر افغانستان شد. دولت دکتر نجیب در حالی 
مقاومت می‌کر د که هیچ منبعی جز بخشی از توده‌های مردم را با خود نداشت. اه ازآن شوه 
همان نیروهائی که نهایت آمال‌شان ذلت نوع بشر 
بود. تعهدات خود را در گفتگوهای ژنو زیر پا 
نهادند وهمچونگذشته ارسال اسلحه وآدمکشان 
موسوم به عرب افغانی را به افغانستان مظلوم 
ادامه دادند. 

سقوط دولت حزب دموگراتیک, اجتناب‌پذ یر 
بود. اگر چنانچه همراهان دو طرف این ماجرا به 
تعهدات خود عمل می‌کردند. همان‌گونه که جمهوری اسپانیا نه به دست فرانکو و مورهای 
مراکشی بلکه توسط نیروهای زمینی و دریانی ایتالیای موسولینی و نیروی هوائی آلمان 
هیتلری و همدستی نفرت‌انگیز دموکراسی‌های بورژوانی اروپا و آمریکا (به استثنای دولت 
ترقی‌خواه مکزیک به رهبری ژنرال لازارو کاردناس که تا پایان از جمهوری اسپانیا حمایت 
کرد) و ممانعت اساسی آنان ازتجهیزو تسلیح جمهوری سقوط کرد. پیروزی مجاهدین بر دولت 
دکتر نجیب. همان‌گونه که فردهالیدی گفته است. از خیانت رونالد ریگان رئیس‌جمهوری وقت 
آمریکا و نقض تعهدات خود درگفتگوهای ژنوو ارسال غیرقانونی اسلحه و پول برای‌گروه‌های 
مجاهدین به دست آمد وبه این عامل اضافه کنیم نقش دولت پاکستان را که فقدان بنیه ملی در 
کلیت جامعه از صدر تا ذیل آن و غلبه یکی از بدکارترین انواع بورژوازی انگلی جهان بر حیات 
سیاسی و اجتماعی کشور. ا زآن یک دولت بدنام و تبهکارو جانی و بی‌مرام ساخته است. 


پیروزی مجاهدین بر دولت دکتر 
نجیب. به گفته فرد هالیدی, از خبانت 
رونالد ریکان و نقض تعهدات خود 
9[ 
۱ 
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دولت حزب دموکراتیک خلق افغانستان با وحود همه مصائب و تلخ‌کامی‌های دشمن 
شادکن و تنزلی که از پیشروی‌ها و پیروزی‌های ضدانقلاب در اخلاقیات عمومی جامعه پیش 
آمد. توانست اولین بنیادهای ملی افغانستان جدید را برپا دارد و عناصرارزنده وموثرتشکیل 
آنثده را دراعماق وحود حامعه بپروراند. پس مقاومت انفرادی جهارساله دولت دموکراتیک 
افغانستان بنیادی ملی داشت اما از دولت دست‌ساز و دست‌پرورده آمریکاء چه برجای مانده 
است؟ آمریکا در بیست سال گذشته با هر وسیله‌ای مانع از تغییر موازنه قدرت دولتی در 
افغانستان شد تا براثران نیروهای ناشناخته‌ای ازاد نشوند که شاید بتوانند دراینده مصالح و 
تمهیدات آمریکا را تهدید کنند. به گمان آمریکا حتی خودفروختگانی جون عبدالله عبدالله 
ویونس قانونی و امرالله صالح نیز می‌توانستند در آینده همچون وزنه‌ای اضافه. تراز موازنه 
قوا را به زیان خود و به زیان متحد بی‌اختیارش پاکستان تغییر دهند و ثبات مورد نظرشان را 
تهدیدکنند. مخالفت با انتقال ریاست جمهوری از پشتون‌ها به تاجیک‌ها که سه بار در بیست 
سال گذشته تکرار شد. ادامه همین سیاست‌ها 
بود (نقش آمریکا درانتخابات سه دوره ریاست 


افغانستان آمریکانی» جامعه‌ای 


۱ ۳ ۱ 
حمهوری افغانستان همین را می‌گوید). دستکاری‌های آمریکا و پاکستان و 


قریب ۱۵۰ هزار نفر از تربیت‌شدگان آمریکا و 
همدستانش که قراربودآینده افغانستان آمریکائی 


عربستان برطرف نشود. زایندگی 
جامعه افغانستان نیز احیا نخواهد شد. 





را بسازند. در همان چند روز اول با اوصافی 
که دیدیم و شنیدیم از افغانستان گریختند و هم‌وطنانی را که در تعقیب رویای آمریکائی - 
رویائی که در خود آمریکا منهدم شده- پیر وآنان بودند. به دست یکی از وحشی‌ترین گروه‌های 
مسلح جهان سپردند. افغانستان آمریکاتی» جامعه‌ای سترون و نازا شده است و تا عوارض 
دستکاری‌های آمریکا و پاکستان و عربستان برطرف نشود. زایندگی جامعه افغانستان نیز 
احیا نخواهد شد. به ویژه اينکه دولتی جانشین آمریکا شده که مطابق همه شواهد. همچنان و 
هنوز نایب آمریکاست: 

اگر طالبان ۱۹۹۴ - ۱۹۹۶ با موافقت آمریکا و برای تسریع در اجرای پروژه بزرگ انحصار 
نفتی یونوکال به امارت رسید. طالبان ۲۰۲۱ نیز با مقاصدی مشابه اما بزرگ‌تر و برای پیشبرد 
سیاست‌های کلان‌تر امپریالیسم آمریکا علیه دشمن عاجل جهان سرمایه‌داری یعنی جمهوری 
خلق چین و متحدان اویعنی روسیه و ایران با دست آمریکا به امارت رسید. این طالبان همه 
گندیدگی‌های ارتجاع محض و امپریالیسم را با خود دارد. بسیاری از اعضای رده‌های پائین 
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آن: از تباراتباع بچه‌سقا هستند و آرزوها وانگیزه‌های همانان را با خود دارند وهمه سران‌شان 
فرزندان خیانت و توحش و بی‌فرهنگی‌اند. 

پراساس آنچه که دراین ۴۳ سال‌گذشت. اغلب نیروها وکسان ی که علیه دولت دموکراتیک 
افغانستان جنگیدند و در سقوط آن دست داشتند؛ همه آنانی که به آمریکا و انگلستان و 
پاکستان و عربستان و قطر و امارات و مافیای بین‌المللی قاچاق مواد مخدر یاری رساندند 
و مردم بی‌پناه افغانستان را خاکریز انسانی صف مقدم ستیزه امپریالیسم علیه بشریت قرار 
دادند؛ تمامی آنانی که از اجساد توده‌های مردم رنج کشیده مردم افغانستان جان‌پناهی برای 
شکارچیان انسان در جشن شاهزادگان آدمکش عرب ساختند؛ همه کسانی که خاک خونین 
افغانستان را گردشگاهی برای تورهای جهادی صیادانی ساختند که فقط انسان‌های تبعه 
دولت افغانستان دموکرات را شکار می‌کردند و پا براجساد آن مظلومان. عکس‌های یادگاری 
می‌گرفتند؛ همه و همه زادگان اتحاد جنایت و خیانت نسبت به تاریخ و به مردم و به‌ویژه به 
زحمتکشان هستند. از چنین زهدانی. مولودی چون طالبان بیرون می‌آید. به قول جامی: 

ذات نایافته از هستی‌بخش / چون تواند که بود هستی‌بخش. 

سوی دیگر ماجرا اما خالی از لطف نیست. بی‌شک خروج آمریکا از افغانستان پیامد 
شکست ویک قیرد طولانی اشت و نا شکست دریگ جنک اساسی. انخ شکشت را فان 
به فرا رآمریکا ازسایگون تشبیه کرد زیرا آمریکا چند سالی پس ازآن, با قدرتی مهیب‌تربه جان 
بشریت افتاد و ده‌ها فاجعه خونبا رآفرید. امروز اما درآن قدرت جهنمی کاستی وگسست پیش 
آمده وا زانرژی کافی برای تکرا رآن فجایع برخوردارنیست. مخارج نظامی آمریکا با احتساب 
هزینه‌های جنگ عراق و افغانستان ا زآنچه که ضروری روابط منقا بل دولت آمریکا با مردم و با 
به نشیب دارد. اگراين مخارج ادامه‌یابد. ناگزیرازهزینه‌های رقابت و مقابله با دولت‌هائی نظیر 
چین و روسیه کاسته خواهد شد و مقاصد آمریکا و متحدانش دراين عرصه‌ها دجار نقصان‌های 
جدی شده و با سرعت به ضعف وسستی درارکان هژمونی امپریالیسم می‌رسد. 

ازاين رو دولت آمریکا بدون ملاحظه توقعات متحدان و هم‌پیما نانش در ناتو و اتحادیه 
اروپاء و تنها برای خود و مصالح خود. افغانستان را به طالبان واگذار کرد. او از این تحول 
پلید اما معکوس امید دارد که طالبان با هدایت پاکستان و عربستان به همان ترتیبی که اتباع 
بچه سقا هدایت شدند از یک‌سو منافع و مصالح آمریکا را رعایت کند و حتی‌المقدور مانع از 
دست‌اندازی موّثر رقیبان به استعدادهای اقتصادی مورد نظر آمریکا در افغانستان شود و از 
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سوی دیگر» عمق و عقبه استرا تژیک نظامی واقتصادی ارتش و بورژوازی انگلی پاکستان را 
برای آن فراهم نماید. این هر دو توقع. علیه مردم افغانستان و علیه ملت‌های همسایه و علیه 
اوامن زوانط مققابل علت‌های عبانا نع ستیه متطو تدای با طییعت متاسیات بین السالن 
تعارض دارد و به جائی نخواهد رسید. 

آمریکا برای تقویت و پایداری امارت طالبان. هر آنچه را که لازمه قدرت‌گیری این 
گروه بوده. برایش فراهم نموده است. گروه بزرگی از قدرتمندان پشتون و تاجیک و ازیک را 
با پول‌های بی‌دریغ و رشوه‌های کلان خریداری کرد (خبری درباره چنین معاملاتی با هزاره‌ها 
هنوز در دست نیست) و میلیاردها دلار اسلحه و تجهیزات مدرن و بسیارگران‌قیمت برای او 
بجا گذاشته است. بربنیاد انواع واقسام نظریات 
و عملیات سیاسی نظامی تجربه شده در جهان از 


آمریکا برای تقویت و پایداری 
و 


گذشته‌های دور تا امروز, هر تصور دیگری به جز 
تعمد آمریکا در این بارهه خودفریبی است. اگرقرار 
است که طالبان» نایب و مباشرآمریکا باشد. باید 


قدرت گیری این گروه بوده. برایش 
فراهم نموده است: از خریدن 
قدر تمندان پشتون و تاحیک و ازبک 
تا باقی گذاشتن بیش از ۸۰ میلیارد به قدرت نظامی متناسب با اين مسئولیت نیز 
دلار تسلیحات نظامی. شبیه کاری مج سود 
کار سا اف ار آنچه که آمریکا برای طالبان انجام داده 
کودتای سوم اسفند انجام داد! درست شبیه همانی است که ارتش بریتانیا پس از 
کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ برای قزاقخانه و قشون 
جدید ایران انجام داده بود. به گزارش ناظران و شاهدانی همچون عین‌السلطنه سالور ارتش 
بریتانیا پیش از خروج از ایران هر چه را که در بازسازی یک ارتش متوسط لازم بوده اعم از 
تسلیحات و تجهیزات و لوازم و ابزار و ادوات و البسه و خوراک و سوخت و غیره را که در 
انبارهای خود داشت (به جزاسلحه سازمانی پرسنل خود) به قزاقخانه رضاخانی تحویل داد و 
تقریبا هیچ پولی دریافت نکرد (عین السلطنه سالور ص ۵٩۰۳‏ و ۵٩۰۹-۵۹۰۸‏ و۱۸٩۵‏ و۵۹۴۱ و )۵٩۷۲‏ 





و این درحالی است که همین دولت. راه‌آهن ۷۰ کیلومتری میان بوشهر و برازجان را که خود در 
دوران جنگ ساخته بود. به سبب ناتوانی دولت ایران در خرید آن به قیمت دلخواه بریتانیاء در 
میانه سال ۰۱۳۰۰ جمع‌آوری کرد و همه را به هندوستان فرستاد (فراهانی. ص۵۱ و ۵۲). می‌دانید 
چرا؟ برای اينکه اقتدار نظامی کودتاچیان رضاخانی برای انگلیس اهمیت بسیار بیشتری 
نسبت به توسعه زیرساخت‌های اجتماعی اقتصادی ایران داشته است. 
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خطر دیگری که مدنیت و فرهنگ و تاریخ مردم افغانستان را تهدید می‌کند. گزارش‌های 
جسته وگریخته از تمایل برخی گروه‌های متنفذ طالبان به تغییر زبان رسمی از فارسی دری به 
پشتون است. هرچند این خطر هنوز جدی و عاجل نیست. اما گرایش فطری ارتجاع طالبانی 
به تغییر محور ملت و ملیت در افغانستان از تنوع قومی به انفراد قومی و موافقت آموزه‌های 
امپریالیسم بین‌المللی با چنین تبدیل و تبدل‌هائی که در طبیعت آن مفطور است. به طرزی 
محسوس از نیروی لازم- و نه نیروی کافی- برای تقویت چنین آرزوهائی برخوردار است. زبان 
پشتون نیزا زجمله زبان‌های ایرانی وبه لحاظ تعدادگویشوران» دومین زبان ایرانی بعد اززبان 
فارسی دری محسوب می‌شود. اما اين زبان فا قد بنیادهای صیقل خورده مناسب و استطاعت 
آموزشی لازم است. پشتون‌پرستان دربار محمدظاهرشاه برای انکار همین محدودیت‌های 
تاریخی بودکه ناگزیراز جعل تاریخ ادبیات پشتون شدند وکتاب جعلی پتنه خزانه را به دست 
عبدالحی خبیبی اکتشاف گردند, اکتشاف که جزبدنامی حاصلی ندآشت. فر هر حال صرف‌نظر 
از این کذچین شیانیش اتخاهبشووزیا ری کل نظام طالانی :و ضامی اعمال ضورت 
گرفته و تمامی افکار ابراز شده آن. حاکی از اراده طالبان برای دوری از مقوله ملت و تشدید 
خصومت‌های قومی و تاکید بیشتر بررستیزه با مذهب شیعه و ابراز خصومت نسبت به مردمان 
ایران و تاجیکستان است. شاید برخی ناظران تردید داشته باشند. اما گواهی‌های معتبر نشان 
می‌دهند که طالبان امروزی همچون اسلاف‌شان در تاریخ یک قرن‌گذشته افغانستان. آینده‌ای 
ندارند و امید بستن به آن و ظرفیت‌های خردلی درون آن برای جبران گذشته‌ها و تدارک آینده 
افغانستان. به همان اندازه رویاتی است که تصو رکنیم می‌توانیم با یک سطل ماست از تمام 
آب دریای خزر, دوغ بسازیم. 


زیرنویس: 

,« دوران سلطنت کوتاه بچه سقا مشحون از رعب و هراس ضرب وشتم. زندان و شکنجه قتل و اعدام. غصب 
اموال و املاک و دیگر مظالم بود. اما برخی ایرانیان همچون مرحوم مرتضی اسعدی مترجم کتاب سرزمین و 
مردم افغانستان برای رد اين حقایق. در پانویس آورده است: از آنجا که بچه سقا داعی حکم و حکومت اسلام 
بوده» انتساب چنین اقداماتی به وی. اگر عملا بعید نبوده باشد. عقلا بعید است. آن مرحوم زنده نماند تا به 


چشم خود ببیندکه داعش وطالبان و بوکوحرام اعمالی به مراتب پلیدتر از عملیات بچه‌سقا مرتکب شده‌اند. 
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افغانستان در ۲۰سال اشغال آمریکا و ناتو 
با همکاری دولت‌های دست‌نشانده 





زندگی در غارها 


در توضیح جرایی ظهور مجدد طالبان و نبود مقاومت مردمی در برابر پیشروی آنها؛ 
گذشته از زد و بندهای آمریکا و ناتو با دولت افغانستان و طالبان» باید دلایل بسیار قابل 
اعتنای دیگری را در وضع زندگی رو به سقوط دایمی مردم این کشور جستج و کرد. وضعیتی 
که بخش بزرگی از مردم خود را در شرایط فلاکت‌بارتری نسبت به زمان حکومت قبلی طالبان 
می‌بینند. گسترش افسارگسیخته فقر, آوارگی, نبود بهداشت و فساد و رشوه‌خواری» زورگیری 
و باج‌گیری. ناامنی. توهین و تحقیر. ظهور یک‌شبه طبقه‌ای مرفه بی‌هیچ زحمتی؛ و با 
کم‌رنگ‌شدن همه معیارهای اخلاقی و انسانی» تبدیل پول به تنها معیار ارزش و قدرت در 
جامعه و تفنگ و تیربار وسیله حفظ آن! 

گزارش پیش‌رو تنها نگاه اشاره‌گونه‌ای است به برخی از برجسته‌ترین جنبه‌های مختلف 
زندگی مردم در بیست سال اشغال نظامی افغانستان که هریک می‌توانند موضوع یک پروژه 


تحقیقی مهم و جداگانه باشند. پایه اين نوشته دو گزارش میدانی» اولی شامل سال‌های 
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۶۵۰ ( ۲۰۰۱ تا ۰)۳۰۰۷ توسط خانم ژیلا بنی‌بعقوب. روزنامه‌نگار جسور ایرانی در 
کتاب «افسوس برای نرگس‌های افغانستان»؛ و دیگری شامل سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶ (۲۰۱۱ 
تا ۲۰۱۷) توسط «کارستن ینسن» و«آندرس هامر». دو روزنامه‌نگار دانمارکی درکتاب«جنگ 
بی‌پایان» با ترجمه خوب رشید طاهری می‌باشد. 


الف: خانه‌های ویران شده و آوارگی مردم 

افغان‌ها بسیار زود فهمیدند که وعده صلح و دمکراسی غربی‌ها دروغ و سرابی بیش 
نیست؛ چرا که انها خود به راحتی ویران می‌کردند. تجاوز و غارت می‌کردند و جان انسان‌ها 
را می‌گرفتند؛ و با یک حمله هوایی تعداد بی‌شماری قربانی با نام و گمنام و زندگی‌های 
نابود شده از خود به‌جای می‌گذاشتند! یک سال بعد از یورش بربرمنشانه امپریالیستی به این 
کشور مردم در همان خانه‌هایی که در نتیجه بمباران ارتش آمریکاء ناتو و نیروهای اتلاف 
ویران شده بودند. زندگی می‌کردند. «می‌پرسم: در میان اين باد عجیب و خاک غریب و در 
این خانه‌های ویران بدون در و پنجره چطور این مردم روزگار می‌گذرانند؟ و در این سرما که 
لابد یکی دو ماه دیگر بیشتر هم می‌شود؟ می‌گوید: «وقتی چاره‌ای نباشد و مجبور باشی...» 
بقیه‌اش را نشنیدم. ... به سرفه افتاده بود. انگار باد یک‌هو خاک زیادی را توی حلقش 
ریخت.» (بنی‌یعقوب. ص۵۴) 

درواقع بیش از۴۰ سال صدور«دمکراسی» و«دولت‌سازی» با موشک بمب خوشه‌ای, 
مینی‌ناگ, پهباد و مادربمب‌ها برسر خانه وکاشانه مردم افغاتستان, گذشته از به جاگذاشتن 
هزاران هزار کشته. هزاران هزار بی‌دست و پا و چشم و کوش ك هزاران هزار کودک 
یتیم و بی‌پناه میلیون‌ها نفر نیز یگانه سریناه 
فقیرانه خود را از دست دادند. در بیست سال 
اخیر با وجود «فرشتگان» حامل «دموکراسی» 
در این کشور هرساله بیش از صدهزار افغان به 
کشورهای مختلف در همسایگی واروپا تقاضای 
پناهندگی دادند. (ینسن وهای ص۲۴۳) طرفه اينکه 
این گروه را می‌توان افغان‌های «خوشبختی» 
فرض کرد که حداقل. امکان مالی برای اجرای 
جنین تصمیمی را داشتند. اما فاحعه تکان‌دهنده 
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ر در حاشیه شهرها و بیابان‌های مناطق مرزی این کشور می‌توان دید؛ حایی که مملو از 
چادرها. حلبیآبادها و حفره‌های گورمانند. در معرض بادهای ۱۲۰ روزه بنیانکن. میان شن 
و خاک وگل با سهمیه نان خشکی در جاده مرگ تدریجی روز را به شب می‌رسانند. به گفته 
لطیف پدرام. رهبر حزب کنگره ملی افغانستان و منتقد سیاست‌های آمریکا. ویرانی‌ها بعد از 
پنج شش سال در پایتخت همچنان باقی بود. «ا زکابل به شهرهای دیگر بروید. هیچ نشانه‌ای 
از بازسازی نخواهید دید..... این چند ساختمان که [درکابل می بینید] یا از پول مواد مخدر 
يا از پول‌های بادآورده سال‌های جنگ که در اختیار آدم‌های قدرتمند بوده. ساخته شده؛ آن 
هم توسط کارگران پاکستانی که نیروی کار خیلی ارزانی هستند؛ بنابراین حتی برای کارگران 
ما اشتغال ایجاد نکرده است. در شهرکابل حتی یک پروژه خانه‌سازی و شهرسازی نمی‌بینید 
که مربوط به دولت باشد و با اقساط مناسب در اختیار خانواده‌های فقیر قرار بگیرد. ما الان 
درکابل صدهاهزار مها جر داریم که در حلبی‌آبادها يا زیر چادرهای پلاستیکی زندگی می‌کنند. 
یک مورد را نمی‌توانید نشان بدهید که بعد از پنج سال با این کمک‌های ۱۵ میلیارد دلاری 


برای مردم شهرک‌سازی شده باشد.» (بنی یعقوب. ص۲۸۹) 


ب: گرانی و کسترش نابرابری 

حدود یک سال بعد ازسقوط طالبان و استقرار نیروهای ائتلاف بینالمللی در افغانستان 
(پاییز ۲۰۰۲). بیش از ۸۰۰ تشکل غیردولتی توسط کشورهای غربی تنها در کابل تأسیس 
شد و توزیع کمک‌های بین‌المللی به آنها واگذارگردید. عملکرد این مژسسات خارجی یک 
طبقه حدید احتماعی در افغانستان به وحود اورد و نابرابری اقتصادی و فساد در حامعه را 
به شدت افزایش داد. «در حالی که کارمندان دولت و حتی وزیران ما در افغانستان ماهانه 
پنجاه دلار حقوق می‌گیرند. این مسسه‌های خارجی به کارمندان محلی خود هشتصد تا هزار 
دلار در ماه حقوق می‌دهند. خودشان هم که حقوق‌های نجومی جندهزار دلاری می‌گيرند. با 
اجاره کردن خانه‌های گران‌قیمت و خریدن اتومبیل‌های آخرین مدل, نه فقط به نابرابری در 
افغانستان دامن می‌زنند که بخشی از کمک‌های بین‌المللی را نیز هدر می‌دهند.... پول 
همه این‌ها از محل همان کمک‌های بین‌المللی تأمین می‌شود؛ همان کمک‌ها که قرار بود با 
استفاده از آن وضع مردم افغانستان بهتر شود.» کمترین اجاره بهای آپارتمان‌های در اختیار 
کارا بای ری یک کاس اس و ان ار دراو ها ای 
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می‌رسد! «آمریکایی‌ها بهترین مواد غذایی» میوه و سبزی و انواع مشروبات الکلی را با 
هواپیما از آمریکا برای نیروهایشان به اینجا می‌آوردند. آن هم از محل همان کمک‌ها.» در 
واقع خارجی‌ها برای افغان‌ها کاری جزبالا بردن قيمت‌ها انجام ندادند. رزاق مأمون, نویسنده 
کتاب «راز خوابیده». معتقد است «تفاوت فاحش حقوق و دستمزدها در افغانستان تضاد 


طبقاتی را افزایش داده است؛ تفاوتی که مردم را دیوانه می کند.» (بنی یعقوب. صص۴۵ و۲۶۷) 


پ: بی‌آبی و بی‌برقی مشکلی سراسری بعد از ۲۰ سال 

در این سال‌ها برق و اب در افغانستان. حتی در شهر کابل کالاهای لوکسی بودند که 
صاحبان قدرت. گاه به عنوان هدیه به یکدیگر می‌دادند. خانه‌های کابل» حتی سازمان‌ها و 
وزارتخانه‌های دولتی اغلب تنها یک ساعت در روز آب لوله‌کشی داشتند. از آب بهداشتی 
خبری نبود و برای نوشیدن یک قطره آب باید ساعت‌ها در صف بود. حتی آپارتمان‌های با 
اجاره‌های چند هزار دلاری ساعات بسیار محدودی به آب دسترسی داشتند. در بیشتر 
شبانه‌روز در کابل برق هم نبود و سفارتخانه‌های خارجی و کسبه پولدار برق را با استفاده از 
ژنراتور خصوصی تأمین می‌کردند و مقابل در بسیاری از مغازه‌ها چراغ‌های قدیمی توری 
روشن بود. هر نوع سوخت. کالایی کمیاب و گران محسوب می‌شد که تهیه‌اش برای هر کسی 
امکان‌پذیر نبود. گزارش‌ها از سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۳ نیز تأیید می‌کنند که مشکل آب و برق 
همچنان حل نشده باقی مانده و برخی ولایات به شکل جیره‌بندی از برق استفاده می‌کردند. 
«حامد کرزی که هنوز به طور رسمی رئیس‌جمهور نشده بود به قندهار آمد و به مردم وعده داد 
که ظرف شش ماه برق‌رسانی شهر. ۲۴ ساعت در شبانه‌روز خواهد بود. یازده سال از ان رویداد 
گذشته» واين وعده‌ کرزی مانند هزاران وعده دیگر فریبکاران مزدور هرگز به عمل تبدیل نشد. 


ت: خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و بهداشت 

لطیف پدرام. در پاییز ۱۳۸۶ با اظهار اين نکته که وضع امنیتی کشور هر سال بدتر 
از سال پیش شده و امار جنایات شامل ادم‌ربایی. کودک‌ربایی» قاچاق مواد مخدر قاچاق 
کودکان تجاوز و ... هر روز سیر صعودی داشته‌اند. تأکید می‌کند که پسرفت‌ها در زمینه 
اموگگن و پرورش و دانشگاه‌ها نیز وجود دارند. به گفته او «هم در زمان برهان‌الدین ربانی 
رئیس‌جمهور دولت اسلامی افغانستان و هم در زمان دولت دموکراتیک خلق افغانستان, 
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پیرامون تحولات افغانستان 


آموزش و پرورش و آموزش عالی در افغانستان ملی بود. کسی برای ثبت نام در مدرسه و 
دانشگاه یا برای خوابگاه دانشجویی پول نمی‌داد... الان ما آموزش رایگان نداریم. در حقیقت 
نظام آموزشی ما آرام آرام به بخش خصوصی واگذار می‌شود.» پدرام بر نکته مهم دیگری 
هم انگشت می‌گذارد: «بسیاری از دانشگاه‌ها نیز در اختیار نیروهای خارجی قرارگرفته‌اند و 
برنامه‌های اموزشی‌شان متناسب با نیاز جامعه ما نیست.» (بنی یعقوب. صص۲۸۴ و ۲۸۵) 

در نتیجه خصوصی‌سازی آموزش و پرورش, گرانی فزاینده. افزایش فاصله طبقاتی, 
گسترش هر روزه ناامنی و بمباران مدارس و انفجارهای انتحاری» تعداد دانش‌آموزان به 
شدت کاهش یافته وبه رقمی حدود یک چهارم واجدین سنی رسیده است. ازاین‌رو وقتی از 
هرزن افغان درباره نیازهای او پرسیده شود. «نخستین چیزی که می‌گوید. نان. آب. بهداشت 
و غذاست. زنان در افغانستان در مرحله تلاش برای حفظ بقا و زندگی هستند. حتی کیفیت 
زندگی برای‌شان مهم نیست... و زندگی برای آنها یعنی آب. نان و یک سرپناه... مهم‌ترین 
نیاز فعلی مردم افغانستان همین سه عامل است و زن و مرد هم نمی‌شناسد. نیازهای اولیه 
زندگی در این کشور بدون پاسخ مانده است... به ندرت درافغانستان زنی را پیدا می‌کنید که 
به نبود اموزش برای خودش یا به نبود مدرسه برای دخترانش به عنوان معضل اشاره کند. در 
واقع آموزش برای آنها هنوزیک کالای لوکس محسوب می‌شود»!! دانشجویان بسیاری هم به 
خاطر مشکلات اقتصادی و ناتوانی در تأمین هزینه‌های ثبت و نام و رفت و آمد مجبور به ترک 
تحصیل می‌شوند. (بنی یعقوب. صص۷۶ و۷۹) 

نکته قابل توجه اينکه هم‌زمان با کاهش مستمر دسترسی اکثریت مطلق مردم به امکانات 





بیمارستان قندوز زیر بمباران نیروهای آمریکایی» ۰۲۰۱۵ 
مدتی بعد. باراک اوباما؛ رئیس‌جمهور آمریکاء در اقدامی نادر از این اقدام عذرخواهی کرد! 


ص ۰۱۳۳ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








آموزشی. مساجد جدید بزرگ و مجهز با هزینه عربستان سعودی, پاکستان و ایران درشهرهای 
مخقلف افخانفتان ساخته عی شرند و مش ملاهای این ضاخد ذرس‌خرانده‌های مدآرس 
قرآن پاکستان هستند. امکان مانور ملاها در بین قشر بیسواد زیاد است و درس ریاضی این 
ملاها به شاگردان. به جمع و تفریق تعداد تفنگ و شمشیر و اجساد خلاصه می‌شود. بیش از 
نیمی از مردان افغان توانایی خواندن و نوشتن ندارند. هشتاد درصد زنان نیز بی‌سوادند. در 
این میان اما نکته قابل توجه سهم کشورهای اروپایی در تأمین بودجه این مدارس قرآن است. 
از جمله همین چند سال پیش دولت نروژ متعهد به پرداخت مبلغ شش میلیون کرون در یک 
برنامه پنج ساله به این مدارس شد. (ینسن و هامی صص ۵۴ و۱۱۳) 

وضعیت بهداشت نیز در اين سال‌ها هم‌پای آموزش و پرورش, در معرض تهاجم‌های 
گوناگون, از جمله حمله موشکی نات مهاجمین مسلح, اختلاس از بودجه‌های تخصیص داده 
شده به بهداشت... و نیز آفت ویرانگر سیاست‌های نئولیبرالی یعنی خصوصی‌سازی بوده 
است. یک پزشک دانمارکی وضعیت بیمارستان گرشک (از مناطق تحت کنترل نیروهای 
نظامی دانمارک) را با طنزگزنده‌ای. که ویژه مناطق جنگی است» چنین بیان می کند: «تنها 
عمل جراحی مورد علاقه در بیمارستان گرشک بریدن دست و پاست و تنها پیشرفتی که دراین 
زمینه صورت گرفته اين است که دیگر عضو قطع شده را درکف اتاق عمل رها نمی‌کنند. بلکه 
از پنجره بیرون می‌اندازند تا خوراک لاشخورها شود.» 

تنها بیمارستان قندوز در سال ۲۰۱۵ در طول ۴۵ دقیقه بمباران نیروهای نظامی آمریکا 
ويران شد و درنتیجه آن بیش از۴۲ بیمار و پزشک وکادر درمان کشته شدند. این درحالی بود 
که پزشکان بدون مرزشاغل دراین بیمارستان» هم پیش از حمله و هم در طول بمباران بارها با 
مرکزفرماندهی آمریکا تماس‌گرفتند. اما بمباران متوقف نشد. اوباما بعدها بات این بمباران 
پوزش خواست! 

همچنین برای نمونه در حیف و میل کمک‌های ارسالی از پنج میلیارد کرون بودجه 
کمک مالی دانمارک به افغانستان, تنها مبلغ ناچیزی به بهبود وضعیت بیمارستان گرشک 
اختصاص داشت. در حالی که پیشرفت‌های درمانی و بهداشتی افغانستان سهم زیادی در 
سگتراتی‌های‌شیاستمداران دا تمارک دافت! در افعاشستان بهذافت به‌شرکت‌های خضوضی 
واگذار شده است. این شرکت‌ها خود را نهادهای غیرانتفاعی می‌نامند اما در واقع براساس 
اصل سود عمل می‌کنند. همگام با کنترل فزاینده طالبان برکشور مشکل مراک درمانی بزرگ 


و بزرگ تر می‌شود. (ینسن وهام صص ۲۱۵ و۲۱۶ و ۲۲۳ و۲۲۵) 


ص ۰۱۳6 دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








ث: اشاعه فساد و فحشاء و دلایل نفرت افغان‌ها از خارجیان 

به گفته لطیف پدرام. فسله ویر که باعث نارضایتی مردم شده, وجود زندان‌های 
خصوصی نیروهای خارحی است. دراين زندان‌ها مثل زندان«ابوغریب» عراق به زنان افغان 
تجاوزشده است. آمریکایی‌ها در این زندان‌ها به مردان هتجاو کرده ان برای مثال به یک 
درجه‌دار وزارت کشورکه عاقبت خودکشی کرد. نیروهای خارجی مردم را بدون دلیل زندانی 
می‌کردند؛ آن هم در زندان‌های خصوصی. زن‌ها را به زندان می‌آوردند بی‌آنکه محارم‌شان 
با آنها باشند. پدرام تأکید می‌کند. قطعاً در زمان روس‌ها چنین مسایلی اتفاق نمی‌افتاد. 
پایگاه‌های آمریکایی‌ها تبدیل به میکده و عشرتخانه شده‌اند. نیروهای خارجی پیوسته 
ارزش‌ها و باورهای اعتقادی و دینی مردم را مورد تهاجم قرار می‌دهند. 

در کنار این فقر و بیکاری» اخراج از کار نیز بیداد می‌کند. اکنون شرط استخدام در 
وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی تسلط به زبان انگلیسی است. کجای دنیا زبان انگلیسی 
شرط استخدام در وزارتخانه‌های یک کشور است؟ حالا چنین شرطی را برای وزارت خارجه 
بگذارند. قابل پذیرش است. اما کارگر خدمات شهری که فاضلاب شهری را جمع‌آوری 
می‌کند. چرا باید زبان انگلیسی بلد باشد؟ همه اداره‌های دولتی و همین‌طور تشکل‌های 
غیردولتی با این شرط. همه آدم‌هایی را که در ایران و روسیه درس خوانده‌اند تصفیه 
می‌کنند..... در جامعه‌ای که زن حق ندارد» بدون دلیل با مردان سلام و احوال‌پرسی کند. 
دایر کردن فاحشه خانه. عکس‌العمل شدیدی در مردم ایجاد می‌کند. آمریکایی‌ها انتظار 
دارند این ملت چنین چیزهایی را تحمل کنند. فقط در شهرک مکرویان کابل ۳۰۰ فاحشه 


خانه وحود دارد. (بنی یعقوب. ص ۲۹۸) 





هت نی و ید 
آزار جنسی به بهانه تفتیش بدنی 


ص ۰۱۳۵ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








ینسن و هامر نیز درباره دلایل نفرت افغان‌ها از خارجیان می‌نویسند: «درک این مسئله 
دشوار نیست که ناامنی. خشونت به بار می‌آورد و نوک پیکان خشونت به سوی خارجیان 
گرفته می‌شود. خشم متوجه کسانی است که به عقیده افغان‌ها سزاوار نفرت‌اند. خشم‌شان 
متوجه بیگانگانی است که به افغان‌ها به چشم تحقیر می‌نگرند. آنها را طوری بازرسی 
تشم کففق که ایکار مادراد بمبگتار اتقاريانن, از کسسان مکی اند که بر خن 
افغان‌ها پیشاب می‌ریزند. قرآن‌سوزی به راه می‌اندازند و فیلم رفتارهای غیرانسانی‌شان را 
در یوتیوب به اشتراک می‌گذارند. خشم افغان‌ها متوجه طالبان نیست. در حالی که طالبان 
بیشتر, غیرنظامیان را به قتل می‌رساند... مردان غربی اونیفرم‌پوش همه آن چیزهایی را 
دارند که افغان‌ها هرگز به دست‌شان نمی‌رسد.» (ص۱۱۳) افزایش نفرت مردم از نیروهای غربی» 
موجب شده طالبان هر روز بتوانند سربازان بیشتری را از میان مردم برای همکاری به سوی 
خود جلب کنند. (بنی یعقوب. ص۲۶۶) 


ج: مسایل زنان 

آنچه در زمان حضور نیروهای اشغال‌گر در ظاهر زندگی اجتماعی افغانستان تغییر 
کرد. نتیجه تحمیل نمادهای غربی با زور به جامعه به‌شدت سنتی این کشور با ادعای 
مدرن کردن آن بود. این تلاش مثلاً برای رهایی زنان از قید و بندهای سالیان با تشویق‌شان 
به استفاده از لباس‌ها و آرایش‌های غربی آغاز شد. اما تا آنجا که مربوط به حقوق زنان, 
حمایت‌های اجتماعی و قانونی و اقتصادی می‌شود. در شرایط فقر گسترده و بی‌سوادی 
۰درصدی زنان. بجز تلاش فردی تعداد انگشت‌شماری از زنان افغان هیچ معجزه‌ای 
صورت نگرفت. همچنین به دلیل ادامه جنگ و گسترش ناامنی و فساد. حضور زنان در 
جامعه. حتی در شهرهای بزرگ همراه با خطرات بسیار و تقریباً غیرممکن بود. در نتیجه 
حمله به زنان و اسیدپاشیء بسیاری از خانواده‌ها مانع رفتن دختران خود به بیرون از خانه 
و مدرسه می‌شدند و با توجه به اعتقادات به شدت خرافی همراه با تعصب. حتی مادران 
به دختران خود می‌گفتند: «ترجیح می‌دهم بی‌سواد باشی ولی بدن متلاشیات را در کوچه 
و بازار نبینم.» تنها ترس از دست دادن فرزند نبود که مادر را به بیرون کشیدن دخترش از 
مدرسه وامی‌داشت. اگر بدن متلاشی و دست و پای بریده دختری جلوی چشم نامحرم قرار 
بگیرد آبروی خانواده به خطر می‌افتد! (ینسن و هامر, ص۸۴) 

بسیاری از افغان‌ها مخالف رفتار تحمیلی طالبان با زنان‌اند. اما با شیوه تحمیلی 


ص ۰۱۳۰ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








آمریکایی‌ها هم سر آشتی ندارند. از نظر آنها چنین مدرن کردنی چیزی جز ویرانی نیست. 
روشی که به تعمیق شکاف و افزايش تضادها می‌انجامد. درباره زندگی زنان در این دوره باید 
در مجالی دیگر به تفصیل نوشت. اما به يقین می‌توان گفت که تنوع مشکلات. پیچیدگی و 
بغرنجی‌های مسایل زنان افغان هرگز نمی‌توانست زير سایه نیروهای اشغال‌گر و دولت‌های 
دست‌نشانده آنها راهی هرچند باریک به بهبود نسبی بیابند. با اين وجود تجربه بیست ساله 
اخیر زنان شهرهای بزرگ افغانستان و آشنایی با برخی مظاهر زندگی غربی, و مهم‌تر از آن 
تجربه حضور قدرتمند آنها در حکومت دمکراتیک افغانستان در جامعه. حاوی آموزه‌های 
عمیقی است که نتیجه آن در این روزها, اعتراض و مقاومت جسورانه زنان در براپر طالبان 
به دلیل عدم گشایش مدارس دخترانه و آهسته آهسته بستن راه تحصیلات عالی دختران و 
فعالیت اقتصادی احتماعی انها است. 


ج: آزادی بیان و مطبوعات 

مطبوعات و آزادی بیان نیز در اين سال‌ها گذشته از انجام برخی کارهای نمایشی و 
هدفمند تبلیغاتی. با دشواری‌های حدی مواحه بود تا حدی که انتقاد از صاحبان قدرت در 
رسانه‌های سراسری يا محلی ممنوع بود و طرح انتقاد تا حد خرد کردن گوینده. اخراج و وادار 
کردن او به مهاجرت به ولایت دیگر پیش می‌رفته است. 

لطیف پدرام مساأله ظهور ناگهانی صدها رسانه نوشتاری و تصویری را از زاویه 
قابل توجهی ارزیابی می‌کند. او معنقد است صرفاً انتشار۲۰۰ یا ۳۰ نشریه آن هم با اين 
کیفیت نازل. نشانه ازادی نیست. اصلا در کشوری که ۰٩درصد‏ مردمش بی‌سوادند» سبز 
شدن یک شبه ۳۰۰ نشریه مثل قارچ چه معنی دارد؟ اغلب آنها توسط تشکل‌های خارجی 
یا سفارتخانه‌ها تأمین مالی می‌شوند و به انها وابسته‌اند و موظف به تبلیغ برنامه‌های 
آنها هستند. جامعه دموکراتیک این نیست که چند نشریه داشته باشد. دوسوم نمایندگان 
ما در پارلمان آدم‌های عوامی هستند که حتی سواد خواندن و نوشتن ندارند. پارلمان یک 
شبکه فساد و رشوه‌گیری است. کدام یک از نشریات ما می‌پرسد که ۱۵ میلیارد دلار کمک 
کشورهای خارجی کجا مصرف شده است؟ آنچه در زمینه رسانه‌ها انجام گرفته هیچ ربطی 
به ساختار ملی یک کشور جنگ‌زده و نهادینه شدن احزاب و قانونمند شدن جامعه یا 
دموکراتیک شدن آن ندارد. افغانستان امروز یک پادگان نظامی برای نیروهای اشغالگر 


است. (ینسن و هام ص۲۶۹؛ بنی یعقوب. ص ۲۸۹) 


ص ۰۱۳۷ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








پیرامون تحولات افغانستان 


ح: ارتش» پلیس و نیروهای انتظامی 

در روزهای انتقال قدرت به طالبان در اواخر تابستان گذشته, اخباری از تسلیم ارتش 
افغانستان به نیروهای طالبان طبق دستور مقامات از بالا منتشر شد. علاوه بر اين. طی 
سال‌های گذشته. گزرش‌های بسیاری از ناکارایی و ضعف ارتش در صحنه‌های تبرد با جنگ 
سالاران مختلف از جمله طالبان شنیده می‌شد و ناامنی افسارگسیخته و دهشتناکی در جای 
حای کشور ريشه دوانده بود. بی‌شک از دلایل مهم ناامنی در افغانستان در اين سال‌ها, 
باید اول از حضور نیروهای اشغال‌گر آمریکا و ناتونام برد که نه تنها هرگز مایه ثبات وامنیت 
نشد. بلکه حفظ بی‌ثباتی و اشاعه آن. هم یکی از اهداف آنها برای تأثیرگذاری درکشورهای 
همسایه افغانستان بود. و هم وسیله‌ای برای ایجاد رعب و وحشت به قیمت جان و مال مردم 
این سرزمین با هدف شکستن مقاومت‌های مردمی و وادارکردن آنها به اطاعت از خود. فساد 
گسترده در صفوف نیروهای نظامی مختلف مسئول برقراری نظم و امنیت درکشور عامل 
دیگر ناامنی و بی‌ثباتی بود. ادعای آمریکا اين است دراین سال‌ها با صرف بیش از۸۰ میلیارد 
فلا ازشین ,۳۵ هر تفر افخاستفان را مت ریا کر هداس کدنا را تفای مریه ان 
فیگری فستل: 

بت بر گزازش‌های سازمان‌های خهاش درسال ۲۰۹۵ رضعیت نظامی کشرر انش‌باز 
حکزست افقافستان در جال فروباشی بود: به گاارش واعد توهش وارزبانی اففاشستان: 
«ارتش که از بحران اخلاقی رنج می‌برد به بیماری به اصطلاح سندرم اعتیاد دچار است و 
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مصاحبه با نظامیان تهیه شده است. سربازان را فاقد انگیزه معرفی می‌کند. آنها به هنگام 
درگیری یا از صحنه می‌گریزند ویا برای هميشه از خدمت درارتش دست می‌کشند. اما طالب‌ها 
تا لحظه مرگ می‌جنگند. دولت هیچگونه استراتژی نظامی ندارد. همان‌طو رکه هماهنگی بین 
نیروهای مختلف نظامی نیز وحود تارف اسلحهه مهمات و سوخت ارتش در بازار سیاه به 
فروش می‌رسد.» (ینسن و هام ص۲۹۷) 

باراک اوباما در ژانویه ۲۰۱۷ در پایان دور دوم ریاست جمهوری خود اعلام کرد. برای 
حل مشکل ارتش, ۸۴۰۰ نفر نظامی آمریکایی جهت مشاوره و آموزش ارتش در افغانستان 
باقی خواهند ماند. اما باید پرسید: «ازاین۸۴۰۰ نفرچه برمی‌آید که از یک ارتش۱۵۰ هزار نفره 
(بالاترین رقم نیروهای اشغال‌گر پیش از آغاز خروج از افغانستان در سال ۲۰۱۴) برنم ی‌آمد؟ 
مشاوره نظامی ارتش که از تبعیض قومی. تجهیزات ناکافی و فرار دسته‌جمعی سربازان رنج 
می‌برد؟ آموزش و مشاوره نظامی ارتشی که وفاداری سربازانش به دستمزد ناجیزماهیانه‌اش 
بسته است؟ که تازه آن هم تا رسیدن به دست صاحب اصلی اش نصف می‌شود. چون افسران 
عالیرتبه و مقام‌های دولتی سهم خود را از آن تلکه می‌کنند.» 
نمی‌آیند. آنچه اهمیت دارد خویشاوندی و رابطه انتتا: حکومت درست کار نمی‌کند. پلیس 
مردم ر تیغ می‌زند. والیان. فرمانداران. شهرداران و تمام کارکنان دستگاه آموزشی فقط 
به فکر پرکردن جیب‌های خودشان‌اند. برای بهبود وضع مردم کار نمی‌کنند... مردم وعده‌های 
دولت ر باور ندارند. دلیلی هم ندارد که باور کنند. دولت تا دروغ گو یه هدف پلیس 
فاسد حفاظت از مردم در برابر جنایت‌کاران نیست. هدف. حفاظت از پلیس در برایر مردم 
است. از این روی زندان مستحکمی که با پول دانمارک ساخته شده برای مرکز فرماندهی 

با قدرت گرفتن تدریحی اما مستمر طالبان در ولایت‌های متعد د» و تب فرگیرین بخ 
گروه‌های مختلف باج‌گیر و گروگان‌گیر در مناطق مختلف. دولت افغانستان بنا به توصیه 
اشغال‌گران, اقدام به تشکیل پلیس‌های محلی از میان مردم عادی کرد. به گزارش ینسن و 
هام «پلیس‌های محلی... اونیفرم ندارند. همان شلوا رگشاد پرچین را می‌پوشند و هیچ‌گونه 
آموزش نظامی ندیده‌اند. مجوز استخدام‌شان همان تفنگی است که در دست دارند. آنها اغلب 
به دلیل شناختی که از منطقه دارند تشویق می‌شوند. بیشتر... در جنگ با طالبان» گوشت 
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می‌شوند. تنها درهمین پاسگاه مرزی در عرض شش ماه گذشته ۱۲ نفر جان باخته‌اند. مأموران 
پلیس هم مانند سربازان ارتش از تجهیزات‌شان گله‌مندند. طالبان اغلب به آنها که اسلحه 
سنگین و مدرن برای دفاح ندارند. حمله م ی کنند.» 

بسیاری از کسانی که امروز چه در پایتخت مقام‌های دولتی را احراکرده‌اند. و چه به 
عنوان رئیس پلیس شهردار فرماندار .... صاحب عناوین رسمی شده‌اند. از جنگ‌سالارانی 
بوده‌اند که «شایستگی» خود را طی سال‌ها جنگ علیه دولت دموکراتیک افغانستان و 
نیروهای ارتش سرخ با کشتن هرچه بیشتر و اعمال شقاوت هرچه تمام تر به اثبات رسانده‌اند. 
این جنگ‌سالاران در مناطق مختلف با پشتوانه قانونی مقام جدید خود و امکانات به واسطه 
آن. ملوکالطوایفی‌های خشونت‌باری را با نیروهای محافظ شخصی و قوانین من‌درآوردی 
برپا کرده‌اند. «| مرو زگروگان‌گیر سایق رئیس پلیس محلی است و چهارصد نفر زیر دست دارد.» 
داود یکی از جنگ سالارانی که حالاپست ریاست شورای شهر را دارد. رئیس قدرتمندی با صد 
شبه‌نظامی. «وقتی دانمارکی‌ها هنوز در پایگاه عملیاتی پرایس در پنج کیلومتری گرشک ( در 
ولایت هلمند) به سر می‌بردند» شبه نظامیان داود هشت ایستگاه بازرسی در اطراف پایگاه ر 
اداره می‌کردند. گفته می‌شود که شبه‌نظامیان افیونی و شندرپندری داود با تفنگ‌های عهد 
دقیانوس از پایگاه مستحکم پرایس حفاظت می‌کنند اما واقعیت درست برعکس بود. داود 
ماهائه پیست ههار د لاه گرفت تا به سوی داشا رگی‌ها و بریتانیایی‌ها آتش نگشاید! 

مشکل دیگر نیروهای موظف به برقراری امنیت و دیگر مقامات دولتی به جز فساد. 
غیرمحلی بودن آنهاست. آنها از ولایت‌های بیگانه می‌آیند و دولتی را نمایندگی می‌کنند که 
همواره در جامعه افغانستان به عنوان عنصری بیگانه عمل کرده و حرفی برای گفتن نداشته 
است. «در عوض طالبان چارچوب‌هایی ایجاد می‌کند که زندگی دررآنها قابل تحمل می‌شود. هر 
چند که این زندگی برای یک انسان غربی از نظررفاهی. امنیتی یا آموزشی قابل قبول نیست. 
اما در اینجا عنصری اساسی‌تر مورد نظراست- دولت در سایه طالبان در بیان امرونهی‌هایش 
بسیار روشن عمل می‌کند واين به کسانی که زیر سلطه‌اش زندگی می‌کنند به شکل متناقضی 
احساس امنیت می‌دهد.» ( ینسن و هام ص ۰۱۸۹ ۰۲۰۱۰۱۹۰ ۰۲۰۴ ۰۲۱۳ ۲۹۵ و۲۹۸) 


خ: ارتش خصوصی 
با پیدا شدن سروکله شرکت‌های خصوصی خدمات نظامی. مشکل بزرگ‌تری برای 
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کشورهای مورد تهاجم‌های امپریالیستی پیدا شد که افغانستان نیز ازگزند آن در امان نماند. 
افرآ دایم قرکت‌هابا لیاس‌های نظامی مخصرص‌به خر مرف به ارات خماشی هستند که 
پیش‌تر توسط خود سربازان و افسران ارتش انجام می‌گرفت. بنا برگزارش‌ها. خدمت‌رسانی 
به ۱۷۵ هزار نیروی نظامی آموزش‌دیده آمریکا در سال ۲۰۱۰ در مناطق جنگی برعهده ۲۰۷ هزار 
مزدوران این شرکت‌های خصوصی بوده است. خصوصی‌سازی یک بخش از ارتش آمریکا از 
چند جهت سودمند است: مقررات جنگی شامل سربازان مزدور نمی‌شود و کشاندن آنان به 
دادگاه به اتهام جنایتی که مرتکب شده‌اند. بسیاردشواراست؛ بخش بزرگی از سربازان شاغل 
در شرکت‌های خصوصی تابعیت کشورهای عضو ناتو را ندارند و رقم کشته‌شدگان آنها در 
امارهای رسمی نمی‌اید! 

در لحظه‌ای که اين گزارش نوشته می‌شد. تعداد سربازان ارتش آمریکا در افغانستان 
۸ کر نوی برآساش کرش فارن بالیس فد ۲۶ ۲۸۶ ربا تست گر کهای عصوضو: 
به عنوان واحدهای پشتیبانی ارئش آمریکا در افغانستان مستقرند. بنابراین در سال ۲۰۱۷ 
که آمریکا وارد هفدمین سال اشغال افغانستان می‌شود تعداد نظامیانش دراين کشور اشغال 
شده نه ۸۴۰۰ نف بلکه بیش از۳۵ هزار نفر خواهد بود! (ینسن و هام ص۳۰۲) 

ریت ال که ادا اش فقو شتا زان آسرنگانی وفلید نانوی خاک افعافبتا و 
ترک کرده‌اند. آیا این شامل نیروهای شرکت‌های خصوصی هم می‌شود؟ نیروهایی که به دلیل 
آزاد بودن از هر قانون و مقررات و نگرانی از تحت پیگرد قرارگرفتن» درکشتن» غارت وتجاوز 
وهرعمل غیرانسانی و غیراخلاقی خدا را بنده نیستند! 


کشت خشخاش و تحارت مواد مخدر 

درباره کشت خشخاش و مواد مخدر به‌سختی بشود در چند خط. حرف‌های ناگفته را 
گفت. اما می‌توان این نکته را یادآورشد که طالبانی که در دوران امارت اولش کشت خشخاش 
را بسیار محدود کرده بود. درسال‌های خیزش محدد. از کشت خشخاش. تهیه و قاجاق مواد 
مخدر به عنوان یکی از منابع مهم مالی سازمانی بهره گرفت و به همین دلیل با باج‌ستانی از 
کشاورزانی که زندگی‌شان تنها به کشت خشخاش وابسته است. موفق به جلب هواداری آنها 
نیزشد. اما درروند افزایش کشت خشخاش و استقرار آزمایشگاه‌های تبدیل تریاک به هروئین 
و دیگرانواع مواد مخدر, و صدور آن به جهان. نیروهای نظامی اشغال‌گر نقشی تعیین‌کننده 
و غیرقابل انکار داشتند که نتیجه آن قرارگرفتن افغانستان در مقام اول اين گونه اعمال 
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شیطانی مهلک در جهان است. از دیگر پیامدهای اين فعالیت. گذشته از بستر مهمی برای 
تعمیق قساده کسخرش اعتیاد در داخل افغانستان به هیزان بیش ازسه میلیرن فعتاه است: 


سخنی پایانی: ترس حاکم بر زندکی افغان‌ها 

در پایان اشاره‌های فوق به شرایط رقت‌بار زندگی مردم افغانستان در.۲ سال گذشته 
توجه به جمع بست برخی ازشاهدان عینی خالی از لطف نیست. انها باوردارند. پولی که برای 
پروژه‌های عمرانی به این کشور سرازیر شده بود. برای بازسازی یک قاره جنگ زده کافی بود 
و کابل را می‌شد هر دو سال یک بار فرو ریخت و از نو ساخت. اما همدستی آمریکایی‌ها با 
جنگ‌سالاران مجاهد که اندیشه‌ای جزافزایش قدرت خود نداشتند. این کشور را به غرقاب 
فساد همه‌گیر و مزمن ی کشاند. در این سال‌ها موسیقی جنگ همواره در حال نواختن بود وزمان 
پخش معینی نداشت. روز وشب. همیشه. سهم طالبان دراين ارکستر به سان ضربه دهلی بود 
که ریتم ضربان قلب مردم قندهار را معین می‌کرد. قلب‌ها از وحشت می‌طپیدند. روز و شب 
همیشه. زندگی در آنجا دشوار بود. گورستان‌ها هرسال بزرگ و بزرگ‌تر شدند. بچه‌ها هنگام 
شنیدن صدای بالگردهاء از ترس می‌گریستند. زنان جرأت رفتن به مزارع را نداشتند. افغان‌ها 
می‌ترسیدند. روز وشب. همیشه. 

ینسن می‌نویسد: «شالوده زندگی افغان‌ها بر ترس اسنوار است. کودکان در راه مدرسه 
می‌ترسند. زنان می‌ترسند. چه آنها که در خانه منتظرند و چه آنها که مجبورند به تنهایی از 
خانه بیرون بزنند. ترس همراه مردان و پسران جوانی است که مانند فراری‌ها در میدان جنگ 
به حال خود رها شده‌اند. ... افغان‌ها تجسم وحشت زندانیان محکوم به زندان ابدند. من در 
این کشور مهمانم اما مثل همه شهروندان می‌ترسم» ترسم از این است که از اینجا زنده بیرون 
نیایم.» (ینسن و هام ص۷۰ و۱۰۰ و۱۶۰) 

این نمای فشرده و تکان‌دهنده‌ای است ا زآنچه بمباران«دمکراسی» و«مبارزه با تروریسم» 
امپریالیسم آمریکا و متحدین ناتویی آن برای بیش از۳۰ میلیون مردم رنجدیده افغانستان بر 
حای‌گذاشته‌اند. 


منابع: 

۱. بنی‌یعقوب. ژیلاء افسوس برای نرگس‌های افغانستان. سفر به نیمروز, کابل» دره پنجشیر و هرات. تهران. 
انتشارت کویر, چاپ چهارم ۱۳۹۶. 

۲. ینسن, کارستن و هام آندرس. جنگ بی‌پایان. ترجمه رشید طاهری. تهران. نشر ماهریس. ۱۳۹۸. 
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طالبان امروز (۲۰۲۱-۲۰۰۵) 


طلیعه حسنی - فرشید واحدیان 





تعدادی از اعضای هیئت دولت موقت طالبان 


این مقاله ببخش دوم مقاله‌ای است که در شمارةٌ گذشتة «دانش و امید» با عنوان «طالبان 


دیروز» منتشر شد. این نوشته ابتدا نگاهی کوتاه به گذشته خواهد داشت و سیس کوش 
می‌شود تا زر ۱1-1 از طالبان امروز به دست دهد. 





یادآوری 

برخلاف ادعای رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی امپریالیستی و دیگر رسانه‌های متأثر 
از آنهاء اهمیت استراتژیک افغانستان برای آمریکا از سال‌های شروع جنگ سرد و به زمانی 
برمی‌گردد که امپریالیسم جهانی در صدد بستن یک کمربند سبز به دور اتحاد شوروی بود. بعد 
از سقوط سلطنت ظاهرشاه(۱۳۵۲ش / ۱۹۷۳ م) و به قدرت رسیدن داود خان به عنوان اولین 
رئیس‌جمهور افغانستان (۱۹۷۸-۱۹۷۳). به دلیل مودت دیرینه رهبران این کشور با اتحاد 
شوروی. و نیز حضور قدرتمند نیروهای دموکرا تیک در جامعه آن زمان افغانستان به‌ویژه در 
ارتش که در نهایت به انقلاب ثور منجر شد. آمریکا سال‌ها موفق به کشاندن افغانستان به 
حلقه فوق نشد. با پیروزی انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ایران و برچیده شدن بزرگ ترین پایگاه‌های 
نظامی و استراق سمع آمریکا و در نتیجه گسسته شدن کمربند سبز علیه اتحاد شوروی در 
ایران» افغانستان از نظراستراتژیک برای ایالات متحده اهمیتی دو چندان پیدا کرد و تشکیل 
دولتی مطیع و وابسته به خود در افغانستان, که بتواند نقش جایگزین هر چند ضعیفی برای 
ایران را ایفا نماید» در دستورکار رهبران آمریکا قرارگرفت. از این‌ر و آمریکا با کمک تعدادی 
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از دولت‌های ارتحاعی منطقه از حمله پاکستان. عربستان سعودی و امارات متحده عربی 
دست به کار شد تا با آموزش. تجهیز و مسلح کردن گروه‌های افراطی مذهبی افغانی به نام 
مجاهدین. آنها را برای مبارزه‌ای بهشدت خونبار و ویرانگر به افغانستان گسیل نماید. هدف 
روشن بود: افزایش حملات مرگبار جهت سرنگونی دولت دموکراتیک افغانستان و وادارکردن 
اتفادشررون برای اغرام تیزوبه این کشوز: بذا به افتراقات آغیرا مفسشر شده برزیتسسکی 
مشاور امنیت ملی وقت آمریکا. سازمان «سیا» حداقل شش ماه پیش از ورود ارتش سرخ به 
افغانستان دراینکشور مشغول فعالیت‌های گوناگون اطلاعاتی» سازماندهی و تدارکاتی بود. 
ارتش افغانستان بعد از چند سال مقاومت قهرمانانه و فداکارانه با کمک نیروهای 
نظامی شوروی در برابر مجاهدین ضدانقلاب که از پشتیبانی همه جانبه مالی» نظامی و 
تدارکاتی اردوگاه امپریالیستی برخوردار بودند. نیروهای ارتش سرخ در نتیجه تغییر رهبری در 
اتحاد شوروی با سمت و سوی راست‌گرایانه ویرانگر و ضد سوسیالیستی, از افغانستان خارج 
هیچ حرکت نظامی بدون پشتوانه و 


دولت دکتر نجیب موفق به دفاع قهرمانانه بیث 
اکتر نجیب کی ۷۷ ۳ ۲ کر # حمایت خارجی و دخالت دست با 


از سه سال از این سرزمین شد. قطع کمک‌های 
اقتصادی شوروی به افغانستان بعد از روی کار 
آمدن بوریس یلتسین در روسیه. و تشدید حملات 
مجاهدین با حمایت همه جانبه آمریکا و متحدین پیدا و پنهان آنها, نهایتاً به سرنگونی دولت 

جنگ قدرت خونین بین گروه‌های مجاهدین اسلامی با وابستگی‌های قومی متفاوت 
در سال‌های ۱۹۹۶-۱۹۹۲ (۱۳۷۵-۱۳۷۱). مانع از اجرای پروژه‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک 
مورد نظرایالات متحده و پاکستان بود. بنابراین گروه خشن, متحجر و بنیادگرای طالبان, بنا به 
تأیید بی‌نظیر بوتو, با فکر و ابتکا رآمریکاء هزینه وایدئولوژی سلفی‌های سعودی و امارات؛ و 
اقدامات عملی‌سازمان امنیت پاکستان«آیاس‌آی». ازدل همان مجاهدین زایانده‌شد. عواملی 
که تا امروز نیز در تحدید حیات این گروه نقش تعیین‌کننده داشته‌اند. وحید مژدهه نویسنده و 
تحلیل‌گرسیاسیء که خود نیززمانی روابط نزدیکی با طالبان داشت و بعدها ترورشد برآن است 
که هیچ حرکت نظامی بدون پشتوانه و حمایت خارجی و دخالت دست با دست‌هایی از بیرون 
مجال خودنمابی و عمل در افغانستان نداشته است؛ از حزب اسلامی به رهبری حکمتیار 
[جنگ‌سالار مشهور به قصاب کابل] و دریافت کننده بیشترین کمک‌های خارجی» تا دیگر 


دست‌هایی از بیرون مجال خودنمایی و 
0۹[ 
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سازمان‌های مجاهدی نکه امروزباپایان گرفتن حمایت خارجیء ازآنان جزنام چیزی باقی نمانده 
است. ظهور طالبان نیزدر صحنه بحران افغانستان» ازاین قاعده مستثئنی نیست.! 

ایالات متحده آمریکا از همان ابتدا با ماهیت شدیداً ارتجاعی دولت طالبان مشکلی 
نداشت و بلافاصله آمادگی خود برای برقراری مناسبات سیاسی وتجاری با اين دولت را اعلام 
کرد. از جملة پروژه‌های مورد نظرآمریکاء احداث خط لول یونوکال برای رساندن‌گازترکمنستان 
از مسیر افخانستان به دریای آزاد بود. ازسوی دیگر به دنبال نابودی اتحاد شوروی» استراتژی 
جدیدی تحت نام پروژه قرن جدید آمریکایی از طرف نئوکان‌های آمریکا جهت تسلط کامل بر 
جهان و ایجاد دنیای تک قطبی ارائه شد. اجرای اين استراتژی به شهادت طراحان آن, نیاز 
به واقعه‌ای شبیه «پرل هاربر» داشت. وقایع یازده سپتامبر بهانه مورد نظر سردمداران ایالات 
متحده را فراهم کرد و جرج بو گنت ز کیش میوقت ایکا در سخنانی که به نوعی اعلام 
جنگ به همه جهان بود. به جهانیان هشدار داد: «شما یا با ما هستید یا علیه ما!» 
مضافاً اينکه. به دلیل شوک ناشی از حملات 
در حالی که فضای هوایی افغانستان 
تحت کنترل کامل ارتش آمریکا و 
ناتو بو رهبری طالبان و القاعده 
با هواپیماهای نظامی دولت 
سرتگون‌شده» طالبان به عناق این افکار عمومی مردم جهان حتی از میان نیروهای 


ناتدای با فش ک انا شتا ود وتگانه 


مردم» آمریکا موفق به جلب همدردی بخشی از 


نسبتاً مترقی مانند حزب سبز آلمان گردید. بدین 
ترتیب. ارتش آمریکا با مشارکت ناتو به بهاند 
نابودی القاعده و رهب رآن اسامه بن لادن درافغانستان به این کشور حمله برد و حکومت طالبان 
در نتیجه بیش ازیک ماه بمباران بلا نقطاع سرنگون شد. رهبری و بخشی از اعضای طالبان 
بعد از تحمل تلفات سنگین, آوارة پاکستان وکوه وکمرهای صعب‌العبور افغانستان شدند. با 
این وجود اماء در حالی که فضای هوایی افغانستان د رآن ایام تحت کنترل کامل ارتش آمریکا 
و ناتو بود» بخشی از رهبری طالبان و القاعده با هواپیماهای نظامی دولت «سرنگون‌شده» 
طالبان به مناطق امن در پاکستان انتقال داده شدند! 

خبر فوق در کنار گماشتن افرادی چون حامد کرزی به عنوان رئیس دولت موقت در 
کنفرانس بن و بعدها رئیس‌جمهور افغانستان از همان ابتدا دروغین بودن ادعاها و 
وعده‌های ایالات متحده و متحدین ناتویی آن در توجیه حمله به افغانستان و بازی‌های 
دوگانه‌اش با طالبان را برملا ساخت. این انتصاب در عمل نشان داد که جنگ با طالبان 


در پاکستان انتقال داده شدند! 
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برای آمریکا بهانه‌ای بیش برای رسیدن به سایر اهداف ژئوپلیتیک نیست. لطیف پدرام. 
رهبر حزب کنگره ملی افغانستان. در پاییز ۱۳۸۶ درباره حامد کرزای می‌گوید: «کرزی در 
زندگی‌نامه‌هایی که به عنوان تبلیغات انتخاباتی منتشر کرده, به صراحت نوشته که چهار 
بالق فعال طالیان برد اسک. فارزه تن آیم سیازی ای سای که ادف کر 
هستند نیز از اعضای فعال طالبان بوده‌اند... بارها گفته‌ام که در رآس جنایتکاران جنگی 
باید حامد کرزی به دادگاه برود و پاسخ بدهد که چرا با طالبان همکاری و از آنها دفاع می‌کرده 
است؟ و جرا همچنان با طالبان ارتباط دارد و رهبران آنها را آزاد می‌کند؟ اوهمین الان رابطه 
تنگاتنگی با طالبان دارد و از طریق آقای متوکل (وزیر خارجه دولت اول طالبان) با آنها 
در حال گفت‌وگوست. آقای کرزی قصد دارد طالبان را در قدرت مشارکت دهد و حتی این 
موضوع را انکار هم نمی‌کند.»" چیزی که امروز بعد از۲۰ سال, در عالی‌ترین سطح به دست 
آمریکا انجام گرفت؛ تفویض کامل قدرت به طالبان! 

خواست آمریکا از گماشتگانی چون کرزی. عبدالله عبدالله. اشرف غنی, و دیگر 
مجاهدین جنایتکاری چون عبدالرشید دوستم. عطا محمد نور. امراله صالح. اسماعیل خان 
و... چیزی نبود مگرتحت فرمان درآوردن اقوام مختلف ساکن در افغانستان با استفاده از هر 
وسیله‌ای از جمله تطمیع. ارعاب و تنبیه در راستای اهداف استراتژیک امپریالیسم جهانی. 
هدفی که به دلیل فساد حاکم (که خود از اشغال کشور و عملکرد ارتش آمریکا و ناتو در آنجا 
نشأت می‌گیرد) و رقابت‌های خونین قومی وگروهی هرگز محقق نشد. و هرج و مرج و خونریزی 
بلاوقفه در نقاط مختلف کشور به عنوان توجیهی برای ادامه حضور فا جعه‌بار و فسادبرانگیز 
نیروهای نظامی آمریکا و ناتو استفاده شدند. درگیر شدن با طالبان در حال برآمدن مجدد. 
عامل دیگری برای عدم موفقیت فوق بود. 

رشوه و اختلاس با استفاده از دلارهای غربی برای «بازسازی» افغانستان. در کشور 
حاکم شد و قشر طفیلی کوچکی از افراد فوق‌العاده ثروت‌مند در افغانستان سر برآورد که 
نفع خود را در ادامة اشغال‌گری و درگیری با طالبان می‌دید. پیمانکاران ارتش و شرکت‌های 
خصوصی آمریکایی دست‌اندر کار پروژه‌های نظامی و بازسازی. بخش بزرگی از هزینه‌های 
جنگ را به جیب می‌زدند و اين قشر طفیلی را به عنوان شریک بومی خود در اختیار داشتند. 
صورت حساب ۴۳ میلیون دلاری برای ساخت یک ایستگاه پمپ بنزین توسط ارتش آمریکا 
در سال ۱۳۹۴ (۲۰۱۵) که قیمت واقعی آن در بازار۵۰۰ هزار دلار بود تنها یک نمونه از دزدی 
فرماندهان آمریکایی و ناتویی با شراکت افغان‌ها بود! 
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مذاکره با طالبان 

یکی از اهداف حضور ایالات متحده در افغانستانء ایجاد بی‌ثباتی وناامنی درکشورهای 
همسایه این کشور بود. تجربهٌ چچن نیز نشان داده بود که ایجاد تشنج و انتقال جنگ به آسیای 
مرکزی. تنها از عهد؛ یک دولت یک‌دست. اما متعصب. متحجر و حرف‌شنو برمی‌آید. از این 
رو پس از ورود طالبان به کابل و اعلام امارت اسلامی متکی به شریعت توسط آنها در سال 
۵ مقامات آمریکا اینجا و آنجا از به رسمیت شناختن دولت طالبان سخن گفتند. 
گلین دیویس سخنگوی وقت وزارت امور خارجه, برای توجیه روابط آمریکا با آنها توضیح داد 
ایالات متحده دررابطه با قوانین اسلام ی که طالبان بر مناطق تحت کنترل خود تحمیل می‌کنند» 
هیچ چیز قابل ملاحظه‌ای برای مخالفت نمی‌بیند. طالبان کهنه پرست هستند. اما ضدآمریکایی 
نیستند. برخی از مقامات وزارت خارجه آمریکا نیز علی‌رغم دیدگاه‌های تحقیرآمیز طالبان 
نسبت به حقوق زنان از مبارزه طالبان برای برقراری نظم و قانون[!؟] تمجید کردند." 

در واقع آمریکا از سال‌ها پیش از طریق 
ارتش پاکستان کمک‌های زیادی به جنبش 


طالبان نموده بود که نمونه‌هایی از آنها بدین 


آمریکا در رابطه با قوانین اسلامی 
که طالبان بر مناطق تحت کنترل 
۱ خود در سال ۱۹۹۰ تحمیل 
قرارند: ۱) اعزام ۰ کماندوی امریکایی می‌کنند هیچ مخالفتی ندارد. 
به منطقه کوهستانی سوبه در نزدیکی مرز به زغم آنها طالبان کهنه‌پرست 
افغانستان و پاکستان. حدود یک سال قبل از 


هستند. اما ضداآمریکایی نیستندا 





به وجود آمدن طالبان جهت آموزش جنگ‌های 
شهری و فرماندهی جنگ در شرایط افغانستان و آموزش افسران پاکستانی؛ ۲) آمریکا 
در همان سال‌ها بیش از سه میلیارد دلار در اختیار طالبان گذاشت؛ ۳) و جالب‌ترین مورد 
اينکه آمریکا برای توجیه حمایت خویش از طالبان و گمراه کردن افکار عمومی آمریکا. در 
مقابل ایجاد «دفتر سیاسی» برای طالبان. یک «لابی» هم از افغان‌های ساکن آمریکا با نام 
«شورای همیاری برای همکاری ملی افغان‌ها» به وجود آورد. اين لابی نقش زبان رسانه‌ای 
وگروه فشار برای پیشبرد برنامه‌های واشنگتن با طالبان و آینده افغانستان را ایفا می‌کرد.۴ 
بنابراین روشن است که آمریکایی‌ها خود زمینه‌های قدرتمند شدن و برآمدن دوباره طالبان را 
فراهم کردند. نماینده سازمان ملل با توجه به حضور گسترده طالبان در افغانستان در سال 
۵ یعنی تنها ۵ سال بعد از حمله آمریکا و به ظاهر تار و مار کردن این گروه» گفته بود. 
«اگر امروز طالبان دوباره در افغانستان حضو رگسترده و قدرتمند پیدا کرده. توسط نیروهای 
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خارجی است و ربطی به افغانستان ندارد.»٩‏ 

در کنار پیامدهای بحران اقتصادی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۸۷ (۰)۲۰۰۹-۲۰۰۸ و سنگینی 
هزينةٌ جنگ بر دوش اقتصاد از نفس افتاده آمریکا. زمزمٌ خروج نیروهای آمریکایی از 
افغانستان توسط روسای جمهور هم دمکرات و هم جمهوری‌خواه آغاز شد و سیاست 
سرمایه‌گذاری میان بخشی از طالبان با هدف تفویض کامل قدرت به آنها در آینده درپیش‌گرفته 
شد. فراهم کردن امکان گشایش مجدد دفتر نمایندگی طالبان در دوحه در سال ۲۰۱۲/۱۳۹۱ 
با وجود مخالفت دولت افغانستان, در راستای همین سیاست بود. آمریکا با برداشتن چنین 
قدمی نشان داد که درعرصه تصمیم‌گیری اریابان جایی برا ی گماشتگان وجود ندارد. 

پنج رهبرزندانی طالبان شامل نورالله نوری» عبدالحق وثیق. محمدنبی عمری» خیرالله 
خی رما کال آ خرف ۱ ۱۳۹۳۵ 
از زندان گوانتانام و آزاد شدند و بلافاصله به دفتر 
قطر پیوستند. تعدادی از اين افراد مانند محمد 
فاضل ۱۴ سال در زندان گوانتانامو بودند ۶ 
باراک اوباما هدف از آزادی آنها را قدمی در 
راستای روند «صلح» خواند. درپی اعلام «صلح» 
(يا دقیق‌ترسازش با طالبان) به عنوان بخشی از 
برنامه انتشاناش دقاف فا شب هد از هحتههاه 


آمریکا برای توحیه حمایت از طالبان؛ 
در مقابل ایجاد «دفتر سیاسی» برای 
طالبان» یک «لابی» هم از افعان‌های 
ساکن آمریکا با نام «شورای همیاری 
برای همکاری ملی افغان‌ها» به 


وحود آورد. این لابی نقش زبان 


رسانه‌ای و گروه فشار برای پیشبرد 


برنامه‌های واشنکتن ۳ طالبان 9 
آینده افغانستان را ۳ می‌کرد! مذاکرهه موافقت‌نامه‌ای در تاریخ دهم بهمن ۱۳۹۹ 


(۲۹ فوریه ۲۰۲۰) میان زلمی خلیل‌زاده. ایند 
وی آمریکا و ملابرادر رئیس دفترسیاسی طالبان در قطر امضا شد. 

بنا برمتن انگلیسی این موافقت‌نامه. از نکات مهم بخش علنی آن می‌توان به این موارد 
اشاره کرد: عدم حمله به نیروهای آمریکایی و ناتو؛ خروج تدریجی قوای آمریکایی وائتلاف؛ 
تبادل زندانیان میان دو طرف طالبان و دولت؛ عدم استفاده از خاک افغانستان علیه منافع 
ایالات متحده؛ وانجام مذاکرات بین‌الافغانی جهت تعیین نظام اینده کشور. 

یکی دیگر از موارد قرارداد دوحه. که حائز اهمیت ویژه‌ای است. تعهد دولت طالبان به 
ندادن ویزا به شهروندان کشورهای مخالف آمریکاست.۷ 

این دومین موافقت‌نامهٌ مهمی بود که میان افغان‌ها و ایالات متحدهة آمریکا به امضا 





رسید. در زمان دولت حامد کرزی, ایالات متحدء آمریکا کوشید تا یک قرارداد امنیتی به این 
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کشورتحمیل نماید. بنایراین» با درپیش گرفتن تاکتیک شلاق وشیرینی. گاه دولت افغانستان 
را به خارج کردن کامل قوای خود تهدید کرد وگاه به رئیس‌جمهور وقت وعده ماندن در قدرت 
داد. امضای قرارداد امنیتی مورد نظر آمریکا با دولت افغانستان تا فردای روز تحلیف اشرف 
غنی به عنوان برنده انتخابات حنحالی ریاست حمهوری در ۱۳۹۳ / ۲۰۱۴ به تعویق افتاد. 
این قرارداد ضمن اعطای حق کاپیتولاسیون به آمریکایی‌هاء اجازه داشتن پایگاه و نیروهای 
نظامی در افغانستان را نیز به آمریکا می‌داد. اما اينکه جرا با وجود چنین قراردادی آمریکا در 
تلاش برای امضای موافقت‌نامه دیگری با گروه مخالف دولت بود. و نیزاین که طالبان تا جه 
حد به قرارداد امنیتی نام‌برده وفادار خواهند ماند. روشن نیست. 

عبدالحق وثیق, ازاعضای دفترسیاسی طالبان در قطر بعد ازامضای متن توافق فوق» در 
پاسخ به خبرنگاران که آیا طالبان با حکومت افغانستان نیز به توافق خواهند رسید. گفته بود: 
«در این زمینه تا حالا هیچ توافقی نشده است. زیرا یک نیروی خارجی در افغانستان حضور 


دارد. بعد از پایان حضور نیروهای خارجی. در . 
۱ ِ ِ ملا آخوندزاده. رهبر طالبان کشتن 


این زمینه در مذاکرات .الافغانی صحت 
ین زمینه در مذاکرات بین‌الافغانی صحب 1 


می‌شود.» اما آنچه وی گفت در واقع نقض آشکار 
یکی از بندهای مهم همان متن امضا شده بود که 
ایالات متحده هم برآن چشم بست! 


اعلام کرد. این نشان‌دهنده تعهد 


جدی طالبان تنها به آمریکایی‌ها 


برای گرفتن امتیازهای معینی بود. 





هفت ماه بعد ازامضای قرارداد دوحه. میان 
طالبان و نیروهای آمریکایی آتش‌بس کامل برقرار بود. خلیل‌زاد و وزیر امور خارجة آمریکا 
با افتخار گفتند: «در این مدت حتی یک آمریکایی در افغانستان کشته نشده است». ملا 
آخوندزاده رهبرطالبان نيزکشتن آمریکایی‌ها را مخالف شریعت خوانده بود." این نشان‌دهنده 
تعهد جدی طالبان تنها به آمریکایی‌ها برای گرفتن امتیازهای معینی بود. و وخامت اوضاع 
بعد از عقد این قرارداد و تشدید انفجارها وکشتارهای هدفمند مردم برای هیچیک از طرفین» 
محلی از اعراب نداشت. 


اختلافات درون گروهی طالبان 
اکثریت طالبان حاضر در مذاکرات دوحه زندانیان سابق گوانتانامی بگرام و زندان‌های 
خصوصی در افغانستان و پاکستان بودند. آنها در این زندان‌ها تحت شکنجه‌های سنگین, 


مغزشویی و روش‌های تطمیع قرارگرفتند وپس ازآزادی نیزتحت نظر«کارشناسان» آمریکایی 
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و اروپایی دوره‌های آموزش دیپلماسی را طی کردند تا با ارائه چهره‌ای ظاهراً متفاوت نسبت 
به گذشته. افکار عمومی جهان را برای در دست گرفتن حاکمیت نیابتی از سوی آمریکا 
آماده نمایند. در نتیجه تیم رهبری طالبان برآمده از دوحه. نه تنها مانند ملاعمر رهبر اولیه 
خود. بی‌سواد نیست. بلکه با تسلط به زبان انگلیسی و به‌ویژه زبان دیپلماسی توانایی 
و هوشیاری تازه‌ای از خود به نمایش گذاشته که هیچ ارتباطی با تغییر بنیادی در نظرات و 
شیوه‌های حکومت‌داری قرون‌وسطایی آنها ندارد! نمونة مشخص این آرایش چهره را می‌شود 
در ملاعبدالغنی برادر سرپرست هیئت مذاکره‌کننده دید. 

برادر, که اکنون معاون نخست‌وزیرامارت اسلامی است. معاون ملامحمد عمر در جنگ 
با دولت دمکراتیک افغانستان و ارتش شوروی در سال‌های۱۳۶۰بود. برادر در حکومت 
اول طالبان (۱۳۷۵ تا ۱۳۸۰ش) سمت‌های مهمی از فرمانداری هرات و نیمروز تا فرماندهی 
یک سپاه طالبان در غرب افغانستان را داشت و نیز جانشینی وزیر دفاع که او را پس از 
حمله انتلاف به رهبری آمریکا به عنوان یکی 
از کارگزاران مهم طالبان مورد تعقیب نیروهای 
ائتلاف قرارداد. وی با فرار به پاکستان باردیگر 
اداره شورای کویته. هسته اولیه طالبان را در برنز رئیس «سیا» که حامل پیام 
دست گرفت و علیه نیروهای ائتلاف و دولت جدید 7 
افغانستان عملیات تروریستی از خاک پاکستان آمریکا بود ملاقات کرد. 


عبدالعنی برادر پس از فرار اشرف 
غنی ریس جمپور افغانستان و سقوط 
کابل وارد قندهار ۳ و9 ۳ ویلیام 





را برنامه‌ریزی و هدایت کرد.* 

اما برادر در همین سال‌ها با احمدولی کرزی» برادر حامد کرزی و رئیس شورای ولایتی 
قندهار در اوایل دولت کرزی» در ارتباط بود. در زمستان سال ۰۲۰۱۰ او و شماری دیگر از 
رهبران طالبان توسط نیروهای امنیتی پاکستان درکراچی دستگیر و به زندان افتادند. درسال 
۸ خورشیدی که زمزمه مذاکرات طالبان با آمریکا قوت گرفت. وی به عنوان فردی مورد 
اعتماد به دستو رآمریکا از زندان آزاد شد تا مذاکرات «صلح» دوحه را از طرف طالبان رهبری 
کند. برادرپس از فراراشرف غنی رئیس‌جمهور افغانستان و سقوط کابل وارد قندهار شد و با 
ویلیام برنزه رئیس«سیا» که حامل پیام شخصی جوبایدن رئیس‌جمهور آمریکا بود. ملاقات 
کر 

با آشنایی مختصری با هیبت‌الله آخوندزاده» رهبر و امیرالمومنین طالبان در داخل 
افغانستان. می‌توان متوجه برخی اختلاف‌های درون گروهی میان رهبران به قدرت رسیده در 
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راهروهای هتل‌های قطر و طالبان در صحنه نبرد درکشور شد. 

هیبت‌الله آخوندزاده فعالیت سیاسی خود را ازسال ۰۱۳۷۵ درامارت طالبان شروع کرد. 
آخوندزاده معروف به شیخ‌الحدیث به دلیل تسلط براحادیث, در دور اول حکومت طالبان در 
مقام قاضی‌القضات صادرکنندة فتواهای سخت و خشونت‌باری بود. وی در سال ۱۳۹۵ پس 
ازکشته شدن مرموز ملاعمر و جانشین او ملااختر منصور در حملات پهبادی آمریکا. رهبر و 
امیرالمومنین طالبان نام گرفت و از همان زمان ناپدید شد! در سال ۱۳۹۶ شاخه القاعده در 
شبه قارة هند با انتشارسندی مبنی برالزام بیعت ایمن الظواهری, رهبر القاعده با اخوندزاده 
تأکید کرد. القاعده بار دیگر در اوایل سال ۰۱۳۹۹ طی بیانیه‌ای از «علمای مسلمین» و 
مردم افغانستان خواست تا از طالبان برای ایجاد یک دولت اسلامی حمایت نمایند و از همه 
تروریست‌ها در جهان خواست طالبان را الگوی خود قرار دهند! گویا آخوندزاده در بهمن سال 
۵۹ با صدور دستوری از اعضای طالبان خواست تا از مجازات افراد بدون حکم قضایی 
و نیز ضبط ویدئویی این مجازات‌ها خودداری 
تاش با یم حال فطل ۶۵ سال مااگزو نا 
آمرنگا: هرگز اعلامیه با اظهار نظرق اژظراک 
آخوندز افو در مورد مد اکر ات خاری شش نزن ۷ 

هنوز هم با وجود اعلام رسمی آخوندزاده به 


د 
هیبت‌الله آخوندزاده عبدالغنی برادر عنوان رهبرامارت اسلامی وانتشاربیانیه‌ای هم 





به نام وی. از حضور فیزیکی اودر جایی خبری نیست وسخنگویان رسمی طالبان دایماً از دادن 
پاسخ صریح درباره محل او طفره می‌روند. اين نکته نه به عنوان یک موضوع پلیسی, بلکه 
از زاویه اختلافات درونی طالبان و نزدیکی القاعده با این بخش, که برخی پیش‌بینی می‌کنند 
به زد و خوردهای داخلی بیانجامد. قابل توجه است و نشان‌دهنده ترس رهبران دوحه‌نشین از 
ناتوانی در پاسخ‌گویی به خواست‌های طالبان پا برهنه‌ای است که در این سال‌ها در میدان جنگ 
کشتند وکشته شدند. طالبان در صحنه جنگ اغلب بیسواد. شدیداً متعصب و از روستاهای 
عقب‌افتاده هستند. و جز جنگ چریکی از هیچ تجربةٌ حکومت‌داری در شهر برخوردار نیستند. 
بنابراین تفویض مسئولیت‌های اداری و منطقه‌ای به آنها با توجه به اشنایی جماعت شهری 
افنغانستان با بخشی از مظاهر زندگی غربی در بیست سال گذشته, موجد مشکلات عظیم 
فرهنگی و اجتماعی خواهد بود. به‌ویژه زمانی که فرماندهان منسوب شده توسط طالبان برای 
مناطق مختلف قادر به تکلم به زبان مردم منطقه نباشد. 
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در ادامة کوشش طالبان برای استقرار و ت تحکیم حاکمیت خود. می‌توان منتظر تشدید 
اختلافاتی ازاین دست چه با مردم و اقوام دیگرو چه با خودشان بود. 


تغییر طالبان! 

ماهیت اصلی طالبان را نباید در سخنان مبلغین آنها در رسانه‌های بین‌المللی. بلکه در 
نحوه رفتار با مردم. به خصوص زنان و اقلیت‌های دینی و قومی غیر پشتون باید جستجوکرد. 
به شهادت اخباری که در دو ماه گذشته از زمان استقرار طالبان درافغانستان انتشاریافته, 
شاید نیازی به اثبات نادرستی ادعای تغییر طالبان نباشد. از سپردن مهم‌ترین پست‌های 
دولتی به شاخه حقانی طالبان» نیرومندترین شاخة طالبان مورد پشتیبانی کامل پاکستان و 
هسته اصلی هیئت مذاکره‌کننده با آمریکا؛ و ترکیب قومی اعضای دولت موقت که همگی 
جز دو تن پشتون هستند. تا صدور بیانیه‌ها و 
آیین‌نامه‌ها در مخالفت با تحصیل, کار و حضور 
اجتماعی آزادانه و مستقل دختران و زنان؛ 
دستور رئیس جدید دانشگاه کابل مبنی بر در 
خانه ماندن دختران دانشحو استادان و کارکنان 
زن دانشگاه تا اطلاع ثانوی؛ عدم با این 


قانون اساسی حجدید در واقع 


اندک تعیبراتی خواهد بود؛ مانند 
جایکزینی کلمه امیرالمزمنین با 
۱ 
۵ 
مدارس دخترانه و ممانعت مسلحانه از تظاهرات ام ی گر سای ی 
اعتراضی زنان به اعمال این گونه محدودیت‌ها 
و محرومیت‌های اجتماعی تا انتشار نامه تکذیب شده منسوب به نخست‌وزیر که «مراسم و 





محافل مذهبی در افغانستان نباید مخالف با دستورات مذهب حنفی باشد و تمام کارمندان 
درجه اول حکومت باید پیرو مذهب حنفی باشند»؛ و نیزاز ترورهای هدفمند در هفته‌های اخیر 
تا دستور به سلمانی‌ها برای نتراشیدن مو و ریش مردان؛ تنها بخشی از چهره‌نمایی طالبان 
دوباره به قدرت رسانده شده است. 

اعلام نافذ بودن قانون اساسی زمان ظاهر شاه تا تدوین قانون اساسی تازه از طرف 
وزارت عدلیه طالبان. دم خروس دیگری ات که کون از سوی امارت اسلامی بارها هم در 
گفت‌وگوهای دوحه مطرح شده بود." به یاد بياوریم که یکی از اهداف مهم طالبان در خیزش 
اول نیز بازگرداندن ظاهرشاه به قدرت بود. بنا برگزارش‌هاء قانون اساسی جدید درواقع قانون 
اساشی زمان ظاهرشاه‌با اندک تشییراتن غواهد برد مان حایگزیتی کلعه اغلیعض رش با 
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امیرالممنین با همه صلاحیت‌های اعطا شده به وی به عنوان بالاترین مقام تصمیم‌گیری 
میات کشرن قافن اساشی مان ظا فا داز بهوسمت شتا خن مان ما اهب اسلا 
نیز خبری نیست. 

امکان بازسازی گروه تروریستی القاعده زیر چتر طالبان در عرض یک تا سه سال آینده به 
گزارشن ففرال مارک هیلی: رئیس ستاه مشترک ارتش روز۱۲ مهرمادبه اعضای ستای آمریکا 
از دیگر اخبار به‌شدت نگران‌کننده‌ای است که با ادعای تغییر طالبان در مخایرت آشکار قرار 
دارد.۳ رابطه القاعده و طالبان رابطه‌ای دیرسال است و با وحود«وعده» طالبان مبنی براین که 
افغانستان مرکز نیروهای تروریستی نخواهد بود. درآینده نه چندان دور هم پابندی طالبان به 
اصل این وعده. و هم شمولیت القاعده درگروه‌های تروریستی روشن خواهد شد. 


سقوط ارتش و دولت دست نشانده 
بعد از سقوط دولت فاقد صلاحیت و فاسد 
آمریکایی‌های ادعا می‌کنند برای تجبهیز :۳ ات 3 ۷ 3 
ی 
نگذاشتند. اما نتوانستند انگیزه و تمایل 


اشرف غنی» و عدم مقاومت ارتش برای دفاع 
از کشور در برابر طالبان. مقامات آمریکایی 
و متحدین ناتویی آنها ضمن تلاش برای شانه 
. خالی کردن از بار مسئولیت فاجعه‌ای که برای 
((افغانستان رقم زدند. به واقعیتی اعتراف 
از( ۹" کردند که بسیار قابل توجه است. این واقعیت به 
۳۳3/0 زعم آنها اين بود که برای تجهیز و آموزش ارتش 
برای فدا کردن خود يا گشودن آتش افغانستان از چیزی کم نگذاشتد: اما ناتسد 
به روی هم‌وطنان‌شان نمی‌دیدند. انگیزه و تمایل به مقاومت و مبارزه در برایر 
طالبان را به آنها بیاموزند. اما پاسخ به چرایی 
عدم تمایل به مقاومت در ارتش را باید در مجموعه‌ای از عوامل گوناگون دید: نادرستی رقم 
۰ هزار نفری ارتش به دلیل گزارش‌های دروغ مقامات دولتی و فرماندهان درباره تعداد 
نفرات تحت فرماندهی‌شان حتی شامل نام مردگان برای دریافت پول و بودجة بیشتر؛ تضعیف 


۳۳ 





انضباط و روحیه رزمی در نتیحه فساد افسران؛ فروش اسلحه و تحهیزات نظامی ارتش به 
شبه نظامیان از جمله طالبان توسط فرماندهان ارتش دررده‌های مختلف؛ تشکیل بدنه ارتش 
از جوانان فقیزی که انکیهه‌ای بای کشتن و کشته شدن در حنک نداشتد و بسیازی از آتهابا 
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خابانی زک لوب رلتیه طالبان ویرک ها تبای شوه را غوس نش غرد تاه ی سرادی 
وکم‌سوادی حدود ٩۰‏ درصد سربازان وافسران و اعتیاد بیش از۲۵ درصد پرسنل نظامی. 

اما دلیل قابل توجه دیگر برای عدم مقاومت ارتش, رفتار فرماندهان و مقامات محلی 
افغانستان مانند اسماعیل‌خان و ژنرال دوستم بود که با دریافت رشوه‌های کلان» قول عدم 
مقاومت در برابر طالبان داده بودند. در نتیحه. سربازان افغان با مشاهده خیانت و فساد 
فرماندهان و سران دولتی دلیلی برای فدا کردن خود یا گشودن آتش به روی هم‌وطنان‌شان 
نمی‌دیدند. ونکته آخرومهم‌تراينکه انتظاردفاع فداکارانه از میهن ازارتش ی که توسط افسران 
ومشاوران نیروهای اشغالگ رآموزش دیده باشند. از اساس انتظاری غیرواقع بینانه است. 


واقعیت خروج کامل نیروهای آمریکایی 

ظاهر آخرین سرا زآمریکایی روز. ۲ آکرست ۴۳۳۳۳۳۳ 
خاک افغانستان را ترک کرد. اما ایا اين بدین ی و سا 7 
معناست که آمریکا به هیچ شکل و نام دیگری در و امنیتی آمریکایی برای سال‌ها 
این کشور نیروی نظامی ندارد؟ بنا بر بخش‌های ۱ ۱ 
علنی توافق دوحه, دولت آمریکا دارای ٩‏ پایگاه بوده‌اند. که باور خروج همهٌ آنها 
نظامی در افخانستان بود که باید پنج تای آنها اب 
برچیده می‌شد. پس هنوز چهار پایگاه نظامی 
آمریکا با تعداد ناروشن نیرو و تحهیزات نظامی در افغانستان برقرارند. علاوه بر این. 
شایعاتی درباره منطقة واخان واقع در رشته کوه‌های پامیر در شمال شرقی افغانستان, که از 





مرتفع‌ترین نقاط دنیا به شمار می‌رود. وحود دارد که در صورت وجود پایگاه نظامی در آنجا؛ 
آمریکا می‌تواند به دورترین مناطق چین و روسیه دسترسی داشته باشد. 

همچنین. به غیر از نظامیان اونیفرمپوش آمریکایی. هزاران مأمور مخفی و امنیتی 
آمریکایی برای سال‌ها در افغانستان مشغول فعالیت بوده‌اند. که باور خروج همة آنها از 
افقاشبکا وه سافرانگانی استه وق قبد دتامعلری آت تقاتفانی که رای سال‌ها قرط 
فسیاه برای انجام اثواع برنامه‌های چاسوسی و خرابکاری تزییت شدند. 

باقی گذاشتن مقدار قابل توجهی سلاح و تجهیزات ارتش آمریکا به ارزش بیش از ۸۰ 
میلیارد دلار در افغانستان. در مقایسه با مورد مشابه تخلیه دو پایگاه در عینا لعرب در 


سوریه, نکته قابل توجه دیگری است که می‌تواند به زد و بندهای پنهانی طالبان و آمریکا 


ص ۰.۱۵6 دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








مرتبط باشد. آمریکا در سوریه تجهیزات باقیمانده را به طور کامل نابود کرد." بایدن در 
سخنرانی خود در سازمان ملل متحد گفت: «ما به۲۰ سال درگیری در افغانستان پایان داده‌ایم 
و درحال ایجاد دور جدیدی از دیپلماسی هستیم»!۲ باقی گذاشتن این همه سلاح و تجهیزات 
گران‌قمیت نظامی. درراستای دور حدید دیپلماسی آمریکا نیست؟ 
ی 

درپایان به اختصار و با اطمینان می‌توان گفت که برنامه درازمدت آمپریالیسم آمریکا 
از به قدرت رساندن مجدد طالبان. استقرار دولتی مقتدر به اتکای یک ایدئولوژی مذهبی 
ارتجاعی در افغانستان است تا به نیابت آمریکا مأمنی برای گروه‌هایی چون القاعده» داعش 
وایران و ایحاد موانع در نزدیکی و اتحادهای منطقه‌ای بین کشورهای همسایه افغانستان 
باشد. حال اينکه تا چه حد اختلافات درونی طالبان» مقاومت مردم افغانستان و فشار بیرونی 


و تروریست‌های ترکمنستان شرقی فراهم کند و منشاء بی‌ثباتی در منطقه علیه چین, روسیبه 


قدرت‌های منطقه‌ای چون چین و روسیه خواهند توانست مانع اجرای اين نقشه شوند. جیزی 


حهت اطلاع: در آخرین لحظات بستن صفحات مجله. سی‌ان‌ان به نقل ازیکی از مقامات طالبان» خبر 
کشته شدن هببت‌الله آخوندزاده را در یک عملیات انتحاری در سال گذشته منتشر کرد! 
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اقتصاد جنگی و انگیزه‌های اقتصادی 


بازیگران و ذی‌نفعان در جنگ افغانستان 


كٍِ 


مسعود امیدی 





مسئلة افغانستان با توجه به ابعاد گسترده و تأثیرگذار آن. به یک مسئْلة محوری 
در سیاست بین‌الملل تبدیل شده و درک درست از آن مستلزم توجه به ابعاد بین‌المللی 
ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک و نیزپویش‌های درونی جامعة افغا نستان از منظرهای مختلف از 
جمله تعارض‌های قومی و مذهبی و پویش‌های دموکراتیک به‌ویژه از منظرگذار به مدرنیته و 
حقوق زنان است. چهار دهه جنگ در افغانستان اززوایای مختلف حقوقی ( حقوق بین‌الملل 
و حقوق اساسی). سیاسی. امنیتی و نظامی. جغرافیای سیاسی. جغرافیای اقتصادی و 
اقتصاد سیاسی قابل بررسی است. این جنبه‌ها بی‌شک بر هم تأثیر می‌گذارند. هدف این 
نوشته, بیشتر تمرکز بر برخی زمینه‌ها و زوایای اقتصادی جنگ افغانستان است. مطلبی که 
درپی می‌آید بر همین اساس برگزیده و با تصرف و تلخیص ترجمه‌شده و مورد بررسی و تحلیل 
قرار گرفته‌اند. تمرکز بر برخی جنبه‌های اقتصادی به‌منظور جلب توجه و روشنگری پیرامون 
زوایایی در اين ارتباط است که شاید کمتر در بررسی‌های رایج مورد توجه قرارگرفته باشند. 
این تمرکز به‌هیج‌وجه نافی اهمیت توجه به واقعیات مهم سیاسی از جمله مدا له امپریا لیستی 
ایالات متحده و ناتوو متحدان منطقه‌ای آن در افغانستان و نقض حق حاکمیت ملی و ارتکاب 
جنایات فراوان از سوی آنها دراین کشور ا زیک سوو نقض حقوق اساسی مردم ازسوی ارتجاع 
بنیادگرای اسلامی طالبان و از همه مهم‌تر تفاهم انجام شده در مذاکرات دوحه بین آمریکا و 
طالبان برای انتقال قدرت به اين گروه مرتجع نیست. 

اصطلاح «اقتصاد جنگی» معمولاً شامل کلیه فعالیت‌های اقتصادی قانونی یا 
غیرقانونی است که در زمان جنگ استفاده می‌شود. در اینجا ما به منظورآنکه آن را از سایر 
انواع اقتصادی که در شرایط جنگ ظاهر می‌شوند متمايزکنيم, از این اصطلاح در مفهوم 
دقیق‌تری استفاده می‌کنيم. به‌طورکلی می‌توان سه نوع: اقتصاد جنگی, اقتصاد سایه و 
اقتصاد تدافعی(بقا) را در افغانستان شناسایی کرد که به گروه‌های مختلف انگیره جنگیدن» 
سودجویی وکنارآمدن و بقا ویا زنده ماندن درشرایط جنگ را می‌دهد. هرکدام ا زآنها پویایی 


ص ۰۱۵4 دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 











لفات شید خام هروا ارت تک ‌هان اضی ان سه اقا یضرا و اه 
اقتصاد جنگی: 
اقتصاد جنگی شامل تولید. بسیج وتخصیص منابع اقتصادی برای حفظ منازعه و راهبردهای 
اقتصادی جنگ با هدف از بین‌بردن عمدی گروه‌های خاص می‌شود. این اقتصاد درحالی‌که 
متمرکز بر تولید و تأمین منابع برای جنگ است. همزمان شامل تخریب منابع برای تضعیف 
توانایی گروه‌های مخالف در جنگ نیز می‌شود. 
اقتصاد سایه: 
این عبارت به فعالیت‌های اقتصادی‌ای اشاره دارد که خارج از چارچوب‌های تحت نظارت 
دولت انجام می‌شود و توسط نهادهای دولتی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد. در بیشتر جنگ‌هاء 
باژیک ای هت که از تعا رش سر می بر ند با این حال, بر خلات اقضاه عنگر تعالاه 
اقتصادی‌ای که به عنوان بخشی از یک اقتصاد سایه عمل می‌کنند. اگر صلح بتواند حفظ یا 
افزايش سود آنها را ممکن کند. می‌توانند به صلح علاقمند باشند. 
این بخش از اقتصاد در قالب فعالیت‌های «سیاه» يا «غیرقانونی» مشکل‌ساز بوده و 
به‌ویژه در زمینه‌هایی که یک خلا قانونی وجود دارده در شرایط جنگ به منبع ارزش تبدیل 
می‌شود. هدف در اینجا تمایز بین کسانی است که هدف آنها جنگ است و کسانی که هدف 
آنها سودآوری است. با اينکه در عمل ممکن است این دسته‌ها با هم تداخل داشته باشند. اما 
شمه ایس آبه بت 
اقتصاد بقایا مقابل‌ای: 
اصطلاح اقتصاد مق بله‌ ای به رویکرد قتصادی گروه‌های جمعیتی اطلاق می‌شود که در شرایط 
مقابله(ازدارایی‌های خود به‌صورت غیرفرسایشی) يا برای بقا ( از دارایی‌های خود به صورت 
فرسایشی)" استفاده می‌کنند. این دسته‌بندی‌ها ثابت نیستند و با توجه به تأثیرتغییر رژیم‌های 
سیامی و شرگنهای مختلف خارجی در طول زمان تقییر م یکت دوحالی که ترلیذ فستقیم 
کشاورزی به‌عنوان بخش مهمی از این اقتصاد باقی می‌ماند. خانوارها تمایل دارند تا برای 
مقابله يا بقا در طیف وسیعی از فعالیت‌های درون مزرعه و خارج از مزرعه تنوع ایجا دکنند. 
جدول زير گونه‌شناسی و سیمای این سه اقتصاد را در مورد افغانستان نشان‌می‌دهد. 
با اینکه در عمل تفاوت بین آنها آن‌طو رکه جدول نشان می‌دهد دقیق و واضح نیست. این 
گونه‌شناسی به‌عنوان یک چارچوب تحلیلی برای درک ویژگی‌های خاص اقتصادهای جنگ و 
صلح درآن کشور مفید است." 


ص ۰۱۵۷ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 




















* فرماندهان 
* «تجار جنگ» 
* جنگجویان 
* تأمین‌کنندگان سلاح» 
مهمات و تحهیزات 


«تأمین هزینه‌های جنگ يا 
دستیابی به اهداف نظامی 
*صلح ممکن است به نفع آنها 
نباشد زیرا ممکن است منجر 
به کاهش قدرت. موقعیت و 
ثروت آنها شود. 

* آگرمنابع معیشتی 
جایگزین وجود داشته باشد. 
ممکن است‌جنگجویان به 

صلح علاقه‌مند شوند. 


*اخذ مالیات از فعالیت‌های 
اقتصادی مجاز و نیز 
غیرقانونی (تریاک. کالاهای 
مصرفی قاچاق. لاجورد و 
زمرد. گندم. مالیات بر 
زمین) 
*#چاپ پول 
*محاصرءة اقتصادی مناطق 
مخالف 
*اضمحلال امکانات حمایت 
اقتصادی 
*سلب اموال و غارت 
*#دستبرد به کمک‌ها 


*توزیع مجدد خشونت‌آمیز 
منابع و برخورداری‌ها 
*فقیرسازی گروه‌های 
آسیب‌پذیر سیاسی 
*#مهاجرت به خارج 
تحصیل‌کردگان 
*بی‌ثباتی سیاسی در 
کشورهای همسایه به‌عنوان 
مثال رواج سلاح‌های 
کوچک. رشد گروه‌های 
نظامی 





*افرادسودجو 
*#بخش حمل و نقل 
*تجار 
*قاچاقچیان مواد مخدر 
*بازیگران«جریان پایین» 
(رانندگان‌کامیون. 
کشاورزان‌خشخاش) 


#برای حصول سود در 
حاشیه کشمکش 
*تجار از فقدان دولت قوی و 
اقتصاد افسارگسیخته سود 
می برند. 
مدت و فعالیت‌های 
کارآفرینانه قانونی مورد 
تشویق قرارگیرد. صلح 
می‌تواند بهنفعآنها باشد. 


صلح. مستلزم‌جایگزینی برای 


اقتصاد بازیگران انگیزه‌ها و رویکردهای ذی‌نفعان در افغانستان 


اقتصاد بقا (مقابله) 


*خانواده‌ها و جوامع فقیر - 
اکثریت افغان 


*مقابله و حفظ پایگاه دارایی 
خود از طریق فعالیت‌های 
کم‌خطر يا زنده ماندن از 
طریق فرسایش و تحلیل 
رفتن دارایی 
*#صلح می‌تواند خانواده‌ها 
راقادر سازد تا از معیشت 
فراتر روند. 


اقتصاد سایه است وگرنه اقتصاد 


جنگی مجرمانه به اقتصاد صلح مجرمانه تبدیل می‌شود. 


*اقتصاد تریاک 
*قاچاق برون‌مرزی تحت 
توافقنامه ۸۲۲۸۵۲ 
*استخراج گستردهٌ منابع 
طبیعی (چوب. سنگ مرمر) 
*قاچاق کالاهای با ارزش 
(زمرد. لاجورد. آثار 
باستانی. جانوران کمیاب) 
* حواله (سفارش ارز و 
سیستم مبادله) 
*#دستبرد به کمک ها 


#روابط سنتی بین ولی نعمت 
و پیروان* را تضعیف می کند 
و آسیب‌پذیری را افزایش 
می‌دهد. 
*از طریق قاچاق. محصولات 
پاکستانی را از عوارض 
گمرکی و مالیات برفروش 
رد می‌کند و بر وصول درآمد 
تأثیر می‌گذارد و بهای 
محصولات تولیدکنندگان 
محلی را با کاهش همراه 
می‌گشد, 


*به‌کارگرفتن استراتژی‌های 
متنوع معیشتی برای کاهش 
ریسک 
*کشاورزی معیشتی 
*#تجارت خرد و مشاغل 
کوچک 
*#کار مزدی در مزرعه و 
خارج از مزرعه 
*#مهاجرت کارگری و ارسال 
پول از طریق شبکه‌های 
خانوادگی 
*استفاده از کمک‌های 
بشردوستانه و توانبخشی 


#اما بقا ممکن است منجر به 
استراتژی‌های مقابلهً منفی 
یا واپسگرا شود. 
*عدم سرمایه‌گذاری 
بلندمدت 
*+اثرات بلندمدت بر سرمایةً 
انسانی و اجتماعی- 
به معنای کاهش سطح 
سلامت؛ تحصیلات. فشار بر 
شبکه‌های اجتماعی و غیره. 








ص ۰۱۵۸ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 




















اقتصاد سیاسی جنگ و صلح در افغانستان 

چند دهه جنگ در افغانستان, یک اقتصاد جنگی ایجاد کرده است که بر افغانستان و 
مناطق اطراف آن تأثیر می‌گذارد. افغانستان نه‌تنها به بزرگ‌ترین تولیدکنندة تریاک در جهان 
و مرکزتجارت اسلحه تبدیل شده است. بلکه ازتجارت چند میلیارد دلاری کالاهای قاچاق از 
دبی به پاکستان نیزپشتیبانی می‌کند. این اقتصاد بزهکارانه هم طالبان و هم مخالفان آنها را 
تأمین مالی» روابط اجتماعی را دگرگون. و دولت‌ها و اقتصادهای قانونی را درسراسر منطقه 
تضعیف‌کرده است. صلح پایدار نه‌تنها نیازمند پایان‌دادن به جنگ و یک توافق سیاسی, 
بلکه نیازمند یک تحول اقتصادی منطقه‌ای است که اشکال جایگزین معیشت را فراهم کرده 
وپاسخگویی را افزایش دهد.۴ 

جنگ کلاسیک بین کشورها, همانطور که فون کلاوزویتز" نوشت. ممکن است چیزی 
جزادامةٌ سیاست با استفاده از وسایل دیگر نباشد» اما پیگیری سیاست چه از طریق راه‌های 
مسالمتآمیزو چه خشونت‌آمیز. مستلزم منابع مالی است. رهبران سیاسی در مورد آرمان‌ها 
2 و اهداف خود در ملاءعام صحبت می‌کنند. اما 
چند دهه جنگ در افغانستان؛ یک 2 ۱ 
بیشتر فعالیت انها صرف جمع‌اوری منابع برای 


اقتصاد جنگی ایجاد کرده است که بر 
اعمال قدرت و دادن پاداش به حامیان خود یا 


افغانستان و مناطق اطراف آن تأثبر 


می‌گذارد. 


برای خودشان می‌شود. در چنین فضایی نتیجه 
توزیع این منابع توسط آنها تعیین می‌کند. حتی اگر بیش از اهداف و مقاصد اعلام شد: آنها 
نباشد. واين ضرورت. آنها ر به جستجوی منابع مالی و اقتصادی سوق می‌دهد. 
کلاسیک( دولت درمقا بل شورش), بلکه جنگ فراملی‌شامل انواع بازیگران رسمی وغیررسمی, 
اغلبا زچندی نکشوربوده است. جنین جنگ‌هایی شرایطی را برای فعالیت‌های| قتصادی, هرچند 
غالبا با ماهیتی غارتگرانه ایجاد می‌کنند. و چنین رویکرد اقتصادی به استفاده از خشونت هم 
ممکن است چنین جنگ‌هایی را برانگیزد و هم منافعی را برای تداوم آنها شکل‌دهد. تعدادی از 
نه‌تنها مستازم مذاکرات سیاسی است بلکه تبدیل اقتصاد جنگی به اقتصاد صلحآمیز و ایجاد 
نهادهایی برای پاسخگویی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وسیاسی است. 

اقتصاد جنگی افغانستان نمونه‌ای | زاین پدیدهاست. امروزافغا نستان ویران علاوه ب رآنکه 
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تولیدکنندة اصلی تریاک در جهان (۸۲ درصد از تولید جهانی در سال۲۰۲۰) است. به گذرگاهی 
نیزبرای حمل‌ونقل و بازاریابی تبدیل شده که در آن گروه‌های مسلح | زیک مرکز دلالی در سراسر 
منطقه محافظت می‌کنند. جایی که سودها از طریق سیاست‌های مختلف ناشی از سیاست 
اختلاف قیمت به دست می‌آید. منطقهٌ مورد نظ دبی, بزرگ‌ترین مرکز خرید بدون عوارض در 
جهان را نیزدر بر می‌گیرد. پاکستان, کشوری است که درآن. سرویس آی‌اس‌آی- ادار؛ اطلاعات 
خدمات جاسوسی پنهانی- وصنعتی‌سازی جایگزینی واردات. جامعه‌ای بسیار مسلح و فاسد 
ایحاد کرده است که در آن منفعت اقتصادی در دور زدن و فرار از تعرفه‌های بالا با الزامات 
اقدامات پنهانی در جهت تضعیف اجرای قوانین مالیاتی و نظم عمومی ترکیب شده است. 
مرزهای ایران نیز جایی که بنزین یارانه‌ای را به قیمت لیتری سه سنت (امروز حدود۱۱سنت) 
می‌فروشد»" برای قاچاق سوخت از جذابیت برخوردار است. بدین ترتیب افغانستان. سرزمینی 
است که آشکارا از این زوایا تحت کنترل است و برخوردار از بقایای یک شبکة جاده‌ای است که 
ایران» آسیای میانه و پاکستان را به هم متصل 
می‌کند. از سویی کشورهای اسیای میانه نیز فاقد 
نهادها وسازوکارهای نظارت وکنترل موثر و لازم را ارس ار 
برای ادارة بازارها هستند. اين وضعیت زمينه بسیار مسلح و فاسد ایجاد کرده است. 
جنگ‌هایی را درکشورهای منطقه فراهم می‌کند. 

اين اقتصاد در پاسخ به خواسته‌های جنگ‌سالاران برای تصاحب منابع» و مردم 
افغانستان برای بقا در کشوری که طی چند دهه جنگ ویران شده بود. توسعه یافت. تأثیر 
هزینه‌های انسانی بسیا ر بالای جنگ د رکشورکامل مشهود است. نسبت معلولین در جمعیت 
ممکن است بیشترین نسبت در جهان باشد. افغانستان در انتهای همه شاخص‌های رفاهی 
انسان قرار دارد" و فعالیت‌های غیرقانونی به عناصرکلیدی استراتژی‌های بقای مردم تبدیل 
شده است. اگرچه بیشتر عناصراین اقتصاد جنگی قبل از ظهور جنبش اسلامی طالبان توسعه 
یافته بود.۲ اما تجمیع آن درگروه«امارت اسلامی افغانستان» در بیشتر نقاط کشور, این گروه 
را قادرمی‌سازدکه انچه را کولیر" و هوفلر" (۱۹۹۹. ص۳) «صرفه‌حویی‌های در مقیاس» نامیده 
بودند. بفهمند که غارتی است که دراقتصاد جنگ رشد کرده است. ۳ 


پاکستان» 1 است که در آن» 


سرویس - آی‌اس‌ای ادارةٌ اطلاعات 





هزینه‌های انسانی و مالی جنگ افغانستان 
نزدیک به۲۰ سال جنگ آمریکا در افغانستان طولانی‌ترین جنگ ایالات متحده آمریکا 


ص ۰۱4۰ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








بود. آمریکایی‌های معمولی به نوعی این موضوع را فراموش‌کرده‌بودند. و این جنگ از سوی 
کنگره تحت نظارت کمتری نسبت به جنگ ویتنام قرار داشت. اما حقیقت آن است که شمار 
کشته‌های آن ده‌ها هزار نفراست و پرداخت هزينة آن به نسل‌های آینده آمریکا تحمیل می‌شود. 
دراینجا نگاهی به آماروارقام جنگ آمریکا درافغانستان می‌اندازیم: 
بسیاری از داده‌های زير از لیندا بیلمز" از مدرسه کندی دانشگاه هاروارد"" و از پروژه 
هزینه‌های جنگ دانشگاه براون" است. ا زآنجا که ایالات متحده بین سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۱۱ در 
جنگ‌های افغانستان و عراق به‌طورهم‌زمان جنگید و بسیاری از نیروهای آمریکایی در هردو 
جنگ از ما موریت استفاده کردند. برخی ازارقام هردو جنگ ایالات متحده پس از۱۱ سپتامبر 
را پوشش می‌دهند. 
ارقام هزینه‌های انسانی 


آمار کشته‌های: 
نیروهای آمریکایی در افغانستان تا آوریل۲۰۲۱ فن 
پیمانکاران آمریکایی ۶ نفر 
اش و باعل افخاشتاج ۰ نفر 
سایر نیروهای متفقین از جمله دیگرکشورهای عضوناتو ۴ نفر 
غیرنظامیان افغان ۵ نفر 
طالبان و دیگر جنگجویان مخالف ۱ نفر 
امدادگران ۴ نفر 
روزنامه‌نگاران ۲ نفر 

تأمین اعتباری منابع مورد نیاز جنگ 


پرداخت برای جنگ با اعتبار, و نه به صورت نقدی انجام شده است. در حالی که 
رئیس جمهور هری ترومن به‌ طور موقت نرخ مالیات را برای پرداخت هزین جنگ کره ٩۲‏ درصد 
و رئیس‌جمهور لیندون جانسون به‌طور موقت نرخ مالیات را برای پرداخت جنگ ویتنام ۷۷ 
درصد افزایش‌دادند. رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش در آغاز جنگ افغانستان و عراق» نرخ 
مالیات برای ثروتمندترین افراد را به‌حای افزایش آنهاء حداقل۸ درصد کاهش داد. 

میزان برآورد هزینه‌های مستقیم جنگ افغانستان و عراق که ایالات متحده تا سال ۲۰۲۰ 
از طریق بدهی تأمین کرده: ۲ تریلیون دلار است. 
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برآوردسودپردا ختی‌این۲ تریلیون دلار( براساس‌برآوردسطح با لای نرخ‌بهره): ٩۲۵‏ میلیا رد دلار؛ 
برآوردهزینه‌ها تا سال۲:۲۰۳۰ تریلیون دلار؛ برآوردهزینه‌ها تا سال۲۰۵۰: ۶/۵ تریلیون دلار. 
هزینه‌های جنگ. با پایان جنگ‌ها به پایان نمی‌رسند. بیلمز" برآورد می‌کند که ایالات 
متحده متعهد شده است هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی. معلولیت. دفن و سایر هزینه‌ها را 
برای تقریبا ۴ میلیون جانباز افغانستان و عراق پرداخت کند: ۱۷/۶ تا ۱/۸ تریلیون دلار 
دوره‌ای که این هزینه‌ها به اوج خود می‌رسد: پس از سال ۸.۳۰۴۸ 


درآمد شرکت‌ها و پیمانکاران نظامی از جنک افغانستان 

اگر۱۰ هزار دلار از سهام را به‌طور مساوی بین بنج پیمانکار دفاعی برتر آمریکا در ۱۸ 
سپتامبر ۲۰۰۱ تقسیم می‌کردید -روزی که رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش فرمان استفاده از 
نیروی نظامی در پاسخ به حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر را امضاکرد- ووفادارانه تمام سود 
ارزش داشته باشد. 

این بازگشت به‌مراتب بیشتر از نرخ بازگشتی است که درکل بورس در همان دوره رخ داده 
است. 0 دلار سرمایه‌گذاری شده در صندوق 


اگر ۱۰ هزار دلار از سهام پنج 
اف ۱ 


شاخص بازار پورس 500 847۳ در ۱۸ سپتامبر 
۱ نون ۶۱۰۶۱۳ دلار ارزش دارد. معنای 
_ این سخن این است که سهام نظامی در طول نگ 
۵ دلار ارزش داشته باشد. افغانستان به‌طورکلی ۵۸ درصد بیش از بازار 
سهام سود داشته است. 

علاوه بر این با توجه به اينکه پنج پیمانکار بزرگ نظامی -بوئینگ ریتیان, لاکهید 
مارتین. نورثروپ گرومن و جنرال داینامیکس- البته عضو" 500 ۹80 هستند. بقیه شرکت‌ها 
بازده کمتری نسبت به بازده کلی 9621 داشتند. 

این اعداد نشان می‌دهد که اين نتیجه‌گیری که تسلط فوری طالبان برافغانستان پس از 
خروج ایالات متحده به معنای شکست جنگ در افغانستان است» نادرست است. برعکس, 


سیتامبر ۳۲۰۰ خریده بودید» این 





از دیدگاه برخی از قدرتمندترین افراد ایالات متحده ممکن است موفقیت فوق‌العاده‌ای بوده 
باشد. شایان ذکراست که هیئت مدیره هرپنج پیمانکار نظامی شامل افسران بازنشستهٌ نظامی 
سطح بالامی‌باشد. 


ص ۰۱۷۲ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








چندین مفسر در مستند «چرا ما می‌جنگیم» در سال ۲۰۰۵ در مورد هشدار رئیس‌جمهور 
دوایت آیزنهاوردر بارة مجتمع نظامی.صنعتی صحبت می‌کنند. چالمرز جانسون پیمانکار 
و آکادمیسین سابق سیاء می‌گوید: «من به شما اطمینان می‌دهم. وقتی جنگ به این میزان 
از سودآوری برسد. شما شاهد جنگ بیشتری خواهید بود.» یک سرهنگ بازنشسته نیروی 
هوایی می‌گوید: «افراد آمریکایی که تنها یک پسریا یک دختر دارند که اعزام می شوند ... 
به هزینه. فایدهُ جنگ توجه می‌کنند و می‌گویند: «من فکر نمی‌کنم این خوب باشد.» اما وقتی 
تسایند ارات کدق ارداققای انس رات رکش کی بذک نکاس کی مرب سا 
هزینه. فایده متفاوتی دارند.» 

اين‌ها نتايج ویژه‌ای برای پیمانکاران مربوطه از سپتامبر سال ۲۰۰۱ است. همه به‌جز 
بوئینگ اکثریت قریب‌به‌اتفاق درآمد خود را از دولت ایالات متحده دریافت می‌کنند. 


500 که 

مجموع بازده: ۵۱۶/۶۷ درصد؛ بازده سالانه: ۹/۵۶ درصد؛ 
ارزش آمروز»۱۰.۰۰ دلار خرید سهام ۲۰۰۱: ۶۱۰۶۱۳۰۶ دلار 

سبد پنج سهام پیمانکاری برتر 


مجموع بازده: ۸۷۲/۹۴ درصد 

ارزش امروز خرید ۱۰.۰۰۰ دلارسهام ۲۰۰۱ (۲۰۰۰ دلار از هر سهام): ٩۹۷۰۲۹۴/۸۰‏ دلار 

بوئینگ 

مجموع بازده: ۹۷۴/۹۷ درصد؛ بازده سالنه: ۱۳/۶۷ ذرصد 

ارزش امروز خرید ۱۰.۰۰۰ دلارسهام۲۰۰۱: ۱۰۷۰۵۸۸/۴۷ دلار. 

هینت مدیره‌شامل: ادموندپی. گیا مباستیا نی جونیور( معاون‌سابق, ستاد مشترک فرماندهان 
ارتش). استیس دی. هریس(بازرس کل سایق نیروی هوایی). جان ام. ریچاردسون( فرمانده 
سابق عملیات نیروی دریایی). 

ریتیان 

مجموع بازده: ۳۳۱/۴۹ درصد؛ بازده سالانه: ۷/۶۴ درصد 

ارزش امروز خرید ۱۰,۰۰۰ دلار سهام درسال ۳۰۰۱ :۰۱۶۶/۹۲ ۴۳ دلار. 

هیئت مدیره شامل: الن پاولیکوفسکی(ژنرال بازنشسته نیروی هوایی). جیمزوینفلد جونیور 
( دریاسالار بازنشستة نیروی دریایی) » رابرت ورک (معاون سابق وزیر دفاع). 


جنرال داینامیکس 
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مجموع بازده: ۷ درصد؛ بازده سالانه: ۱۰/۴۶ درصد 
ارزش |مروز خرید ۱۰۰۰۰۰ دلارسهام در سال ۳۰۰۱ : ۷۳۲۰۵۱۵/۵۸ دلار 
هیأت مدیره شامل: رودی دلیون (معاون سابق وزیر دفاع). سیسیل هانی (دریاسالار 
بازنشسته نیروی دریایی)» جیمز متیس (وزیر دفاع سابق و ژنرال سابق سپاه تفنگداران 
دریایی)» پیتروال (ژنرال بازنشسته انگلیسی). 
نورثروپ گرومن 
مجموع بازده: ۱۱۹۶/۱۴ درصد؛ بازده سالانه: ۱۳/۷۳ درصد 
ارزش امروز خرید ۱۰۰۰۰۰ دلارسهام در سال۳۰۰۱: ۱۳۹۰۶۴۴/۸۴ دلا. 
هیأت مدیره شامل: گری روگهد (دریاسالار بازنشسته نیروی دریایی). مارک ولش سوم 
(ژنرال بازنشسته نیروی هوایی). 
تمام محاسبات بازده سهام با سیستم محاسباتی برنا مه سرمایه‌گذاری مجدد سهام برای 
دورهٌ۱۸ سپتامبر۲۰۰۱ تا ۱۵ آگوست ۲۰۲۱ انجام شد. آنها بازده ناخالص بدون کسر مالیات و 
سایر پرداخت‌ها را منعکس می‌کنند و برای تورم هم تعدیل نشده‌اند. 
این متا یاف کریط رساند فطل آ رتیه اقا فتاه نیک اهیم رانا نمی 
و«شرکتی» این اطلاعات را به مردم نمی‌دهد. 
اقتصاد استتار شده: و 
چگونه پیمانکاری نظامی هزینه‌های انسانی را 
پنمان می‌کند و نابرابری را افزایش می‌دهد؟ 
پیمانکاری نظامی به‌عنوان راهی برای کاهش هزین عملیات نظامی به مردم آمریکا 
فروخته شد. اما نتیحه کاملا برعکس بود. تحقیقات اخیر نشان داده است که پیمانکاری 
نظامی به‌جای کاهش هزینه‌ها -یا آنچه «اقتصاد »۳ نامیده می‌شود. زیرا هزینه‌های 


عظیم تسلیحاتیی بازنشستکان رده 


بالای ارتش هستند. 





انسانی و مالی را استتار می‌کند- هزینه‌های بیشتری را برای مالیات‌دهندگان به‌دنبال داشته 
است. اين امر همچنین بازارهای کار را از شکل طبیعی خارج کرده و به افزایش نابرابری 
انجامیده است. زیرا پیمانکاران نظامی سود بیش از حد دریافت می‌کنند که به آنها امکان 
می‌دهد حقوق کارکنان و به‌ویژه مدیران ارشد خود را بسیار بیشتر از همکاران خود در بخش 
دولتی و سایرمشاغل بخش خصوصی پرداخت‌کنند. 

در سال ۲۰۱۹ برابر۳۷۰ میلیارد دلار -بیش از نیمی ازکل هزینه‌های وزارت دفاع - به 
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پیمانکاران اختصاص یافت. با اینکه گاهی پیمانکاری را «خصوصی‌سازی» نامیده‌اند. 
این یک توصیف نادرست است. زیرا پیمانکاری نظامی یک هدف عمومی دارد و از بودجة 
عمومی استفاده می‌کند. درصورتی‌که این پیمانکاران به هزينة مالیات‌دهندگان سود می‌برند 
واغلب تحت فشارهای رقابتی بازارهای خصوصی قرار ندارند. 

بسیاری از پیمانکاران بیشتر به عنوان انحصار فعالیت می‌کنند تا به‌عنوان شرکت‌های 
رفایشی» سال گلشته: ۵ درصد از قراردادهای وزارت دفاع با عنوان «غیر رقابتی» 
طبقه‌بندی شدند وحتی درمیان قراردادهای رقابتی. بسیاری ازاین قراردادها از قراردادهای 
«نوع هزینه‌ای» هستند. به این معنی که تمام هزینه‌های معقول به شرکت بازپرداخت می‌شود و 
بنابراین انگیزه‌ای برای‌کاهش هزینه‌ها مانند شرکت‌های رقابتی و غیرانحصاری ندارد. علاوه 
براین. شرکت‌هایی مانند اکهید مارتین با فروش سیستم‌های تسلیحاتی (مانند هواپیمای 
حنگنده ۳-5) و سایر تجهیزات به وزارت دفاع که دارای «موافقت‌نامه‌های خدمات 
مادام العمر» هستند. برای خود انحصار ایجاد کرده‌اند که دران فقط لاکهید می‌تواند خدمات 
این تحهیزات را ارائه‌کند. 


پیمانکاران . نظامی. به ‏ هزينة 
بنابراین پیمانکاران نظامی با استفاده از 


۱ 
قدرت انحصاری خود می‌توانند سود بیش از حد 
کسب‌کنند. در سال ۲۰۱۸ شرکت لاکهید مارتین 
۸ میلیارد دلار سود کسب‌کرد. حدود ۸۵ درصد از مشاغل آنها به‌واسطه قراردادهای دولتی 


ایجاد شده است. 


فضای غیررقابتی» سودهای کلان می‌برند. 





این سود زیاد به پیمانکاران نظامی احازه می‌دهد دستمزد بالایی بپردازند که اين امر به 
افزایش نابرابری کمک می‌کند. درحالی‌که میانگین دستمزد در تمام مشاغل درایالات متحده 
درسال گذشته حدود۰۰۰۰ ۵۳ دلار بود. در لاکهید مارتین میانگین دستمزد به بیش از دو برابر 
این رقم و در حدود ۱۱۵۰۰۰۰ دلار رسید. شرکت""[16۳. پیمانکاری که خدمات مختلفی را 
در خاورمیانه ارائه می‌دهد. به‌طور متوسط ۱۰۴,۰۰۰ دلار دستمزد پرداخت که تقریباً دو برابر 
متوسط کشوری است. 

معا من هید فذیگ این رورا ید ریات و جیار یانش زد 
میانگین ملی ۱۹۳۰۰۰۰ دلار برای مدیران عامل بود. اگرگزینه‌های سهام و سایر پرداخت‌ها را 
در نظر بگیریم. درآمد مدیرعامل لاکهید به بیش از ۲۴ میلیون دلار می‌رسد. 

اقتصاد 0 با استتار هزینه‌های مختلف. جنگ را از نظر سیاسی خوشایندتر کرده 
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است. تعداد نیروهای پیمانکاری در منطقهٌ فرماندهی مرکزی (/017۲002) شامل عراق و 
افغانستان از ۵۲.۰۰۰ تا ۳۵۰۰۰۰ نفر بیشتر است. تعداد کشته‌شده‌های پیمانکاران آمریکایی 
از سپتامبر۲۰۰۱ تقریباً۸.۰۰۰ نفراست. در حالی که۷۰۰۰۰ سرباز جان خود را از دست داده‌اند. 

با اين وجود. علی‌رغم خطرات فزاینده‌ای که پیمانکاران با آن مواجه هستند» نه 
به‌رسمیت‌شناخته شده‌اند و نه افتخار خدمت در خارج از کشور را دریافت می‌کنند. اقتصاد 
۵0 از نظر سیاسی مفید است. زیرا کاخ سفید می‌تواند ادعا کند که نیروهای خود را کاهش 
داده ودرعین حال با تکیه بیشتربرپیمانکاران. حضورایالات متحده در خارج را افزایش دهد. 

هزینه‌های مالی قراردادهای نظامی نیز مبهم است. درحالی‌که برخی از شماره اول‌ها 
شداخته‌شده‌اند: اما جذئیات بسیار کمی در مورد اینکه دلارهای مالیاتی پس از پرداخت 
به پیمانکاران به کجا می‌رود. در دست است. ما می‌دانیم که پیمانکاری گران‌تر است. زیرا 
پیمانکاران انگیزه‌های محدودی برای کاهش هزینه‌ها دارند و در قراردادهای پیمانکاری 
خود سود ایجاد می‌کنند. از آنجا که پیمانکاران. از پیمانکاران فرعی استفاده می‌کنند. که 
آنها نیز سودهایی به دست می‌آورند. می‌توان چندین لایه سود تضمین‌شده را در قرارداد بین 
پیمانکاران فرعی انجام دهنده کار و پرداخت وزارت دفاع به پیمانکار اصلی ایجاد کرد. 

دراین میان می‌توان ضایعات. تقلب و سوءاستفاده را علاوه بر سود بیش از حد. به 
هزینه‌های رشدیابندهُ سریع دولت اضافه‌کرد. اصلاح اقتصاد مج آسان نخواهد بود. 
شرکت‌هایی مانند لاکهید مارتین. نورثروپ گرومن و ریتیان, هرکدام حدود ۱۳ میلیون دلار در 
سال گذشته برای لابی هزینه کردند. ارتباطات سیاسی نیز درکنار سود بالاو حقوق و دستمزد 
عمل می‌کند تا اقتصادهه) را محکم و روبه‌رشد نگه‌دارد. 


پیامدهای اقتصادی جنک بر اقتصاد آمریکا 
پس از رکود اقتصادی ۲۰۰۱ تا ۰۲۰۰۳ جنگ عراق و افغانستان در شرایط اقتصادی 
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ضعیف آغاز شد. اوج هزینه‌های نظامی در طول جنگ عراق در سال ۲۰۰۸ برابر با ۴/۳ درصد 
کزلیهتاغا لضی دا خلی بری یه خوخالی اشت کقدر کی درک انقاشتای به ارام آفانش 
یافت و اوج درگیری در سال ۲۰۱۰ رخ داد که هزينة جنگ افغانستان ۲۹۷ میلیارد دلار آمریکا 
یا تقریبا ! درصد از تولید ناخالص داخلی بود. قابل ذکراست که این رقم. مانند تمام هزینه‌های 
ذکرشده در این مقاله. شامل هزینه‌های قابل‌توجه مربوط به مزایای جانبازان: سود بدهی‌های 
مربوط به جنگ کمک به متحدان و بازسازی کشور نمی‌شود. اگر همة این هزینه‌های مرتبط 
محاسبه شوند. ارقام مطرح شده بسیار بیشتر خواهد بود؛ همانطو رکه استیگلیتز و بیلمز در 
کتاب خود. «جنگ سه تریلیون دلاری: هزین واقعی جنگ عراق» توصیف کرده‌اند. آنان با 
محافظه‌کارانه ترین براورد وبا احتساب هزینه‌های بودجه. منابع هزینه‌شده تا به امروز منابع 
مورد انتظار در اینده هزینه‌های بودجه برای دولت و همچنین هزینه‌های بقية اقتصاد. هزينة 
جنگ را یک تریلیون دلار اعلام می‌کنند. درحالی‌که به‌روزرسانی‌های بیشتر, اکنون هزین آن 
را پنج تریلیون دلاراعلام کرده است. 

برخلاف دوران جنگ سرد. که هزینه‌های نظامی تا حدودی با افزایش نرخ مالیات جبران 
شد. جنگ‌های عراق و افغانستان به‌طور کامل از طریق بدهی تأمین می‌شد. هزینه‌های 
نظامی درحالی افزايش یافت که جرج بوش درآمد مالیاتی را به میزان قابل توجهی کاهش داد. 
اين اولین بار در تاریخ آمریکا بودکه دولت با شروع جنگ. مالیات راکاهش داد. این واقعیت 
در شکل زیر نشان داده شده است. همان‌طورکه مشاهده می‌شود. منحنی‌های دریافت‌های 
مالیات فدرال و هزینه‌های نظامی به هم نزدیک شدهاند: 


افزایش هزینه‌های نظامی, با کاهش مالیات همراه شد. 
1 


مالیات فدرال دریافت شده, به‌عنوان 
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کسری بودجة ناشی از این شرایط. محدودیت‌های جدی‌ای را بر اقتصاد تحمیل‌کرد و 
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دامنة گزینه‌هایی را که در اختیار سیاست‌گذاران قرارداشت» محدودکرد. اين امر منجر به آثار 
منفی حدی برای بقیة دهه شده است. 

ایالات متحد؛ آمریکا برای تأمین مالی هزینه‌های جنگ از روش‌های مختلف تأمین 
مالی استفاده کرده است. جنگ‌ها ناگزیر مستلزم افزایش مخارج دولت‌ها هستند و اين 
می‌تواند حداقل به چهار روش مختلف انجام شود که عبارتند از: 

۱ افزایش مالیات؛ ۲. کاهش هزینه‌های غیرنظامی برای پرداخت هزینه‌های نظامی؛ ۲. 
استقراض دولت از مردم از طریق اوراق قرضة جنگ يا انتشار اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات 
متحده(بدهی)؛ ۴. چاپ پول. 

بررسی‌ها تشان می‌دهند که ایالات مححده از ترکیبی از این زوش‌ها برای تامین 
مالی فعالیت‌های خود در زمان جنگ استفاده کرده است. واضح است که این روش‌ها در 
کوتاه‌مدت و میان‌مدت از منظرساختاری و کارکرد سازوکارهای اقتصادیء براقتصاد تأثیر 
منفی برجای میگذارند. 

با این حال. تجزیه وتحلیل اجزای کلان تولید 
ناخالص داخلی در طول جنگ جهانی دوم و 
حنگ‌های بعدی آمریکا نشان می‌دهد که افزایش 


برای اولین بار در تاریخ آمریکاء در 
زمان جنگ به‌جای افزایش ماليات‌ها, 


آنها را کاهش دادند و در عوضء بدهی 
هزینه‌های نظامی آثار منفی متعددی در حوزه ملی را بالا بردند. 
کلان اقتصادی داشته است که به‌عنوان پیامد 





مستقیم بودجة افزایش هزینه‌های نظامی به وقوع پیوست. ایالات متحده هزینه جنگ‌های 
خود را از طریق بدهی (جنگ جهانی دوم. جنگ سرد. افغانستان/ عراق)» مالیات (جنگ 
کره) یا تورم (ویتنام) تأمین و پرداخت کرده است. در همه این موارد. مالیات‌دهندگان تحت 
فشار قرار گرفته‌اند و در نتیجه مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محدود شده است. 
ساير آثار منفی شامل کسری بودجة بیشتر, مالیات بیشتر و روند رشد بالا منجر به فشار 
تورمی می‌شود. این اثرات می‌تواند همزمان با تضاد بیشتر یا اثرات واماندگی در آینده همراه 
شود. صرف‌نظر از نحوه تأمین مالی جنگ. تأثی رکلی این وضعیت اقتصاد کلان بر اقتصاد 
منفی است. 

برای هر یک از دوره‌های پس از جنگ جهانی دوم. باید پرسید که آگر این جنگ‌ها رخ 
نمی‌دادند. از نظرا قتصادی جه اتفاقی می‌افتاد؟ براساس شواهد مشخص ارائه‌شده می‌توان 
به‌طور منطقی گفت که به‌احتمال زیاد ماليات‌ها کمتر» تورم کمتر. مصرف و سرمایه‌گذاری 
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بیشترو قطعاً کسری بودجه هم کمتر بود. ... با شروع جنگ‌هاء پیش‌بینی نتیجه, مدت‌زمان و 
پیامدهای اقتصادی آنها دشوار است. 

ازاين رو نمی‌توان به صورت دائم در چنین فضایی به مدیریت اقتصاد ی کشور ادامه داد. 
بنابراین بازنگری در ارتباط با سیاست‌های نظامی و جنگ‌ها از جمله جنگ افغانستان برای 
آمریکا اجتناب‌ناپذی رگردید. به‌ویژه اگر امید واقعی به پیگیری اهداف منطقه‌ای در ارتباط با 
جین» روسیه. ایران و اسیای میانه برراساس توافق دوحه با طالبان میسر بوده و اولویت‌هایی 
چون آمادگی مورد نیاز برای تداوم و توسعه چالش با چین در شرق دور هم به عنوان ضرورت 
مطرح باشد. ۴" 


7 تمرکز بر منافع و اهداف و رویکردهای 
0 0 0 8 اقتصادی بازیگران و فی‌نفعان. هم در داخل 
اصاف رنه و لیرد ترا وی توت عفد وه دیع 
جهانی» نشان ازآن دارندکه‌منافع وتعارض‌های 
متعددی در ارتباط با افغانستان وجود دارند 
که نمی‌توان چالش‌های سیاسی و نظامی مرتبط 
با افغانستان را بدون توجه به آنها به درستی درک کرد. از یک سو سودجویی و مداخلة 
امپریالیستی و ناتو و متحدان اروپایی آن را داریم. از سوی دیگر منافع ذی‌نفعان اقتصاد 
جنگ و اقتصاد سایه در داخل افغانستان را؛ از جانبی اهداف و دغدغه‌های ذی‌نفعان 
منطقه‌ای چون پاکستان. هنده چین» ایران. روسیه و کشورهای آسیای میانه را داریم؛ و از 
جانبی دیگر مداخلهٌ کشورهای عربی و دنباله‌ر و آمریکاء ترکیه و.... را. 
شناخت درست چگونگی و چرایی آنچه بر افغانستان گذشته است و دلیل این همه 
ویرانی و هزینه‌های انسانی و مادی و آوارگی و .... بدون شناخت اهداف برنامه‌ها و عملکرد 
پیمانکاران نظامی در نظام حاکمیتی شرکت- دولتی ایکا غیرفکن استاه ساسا رم 
خروج دستپاچه و همراه با سوء مدیریت آمریکا در روزهای پایانی ا زکابل با خروج ا زسایگون, 
ضمن اينکه ممکن است از منظر بازتولید تصویری نمادین از شکست محتوم مداخلات 
امپریالیستی درکشورهای کم توسعه مفید باشد. اما به دلایل مختلف به‌ویژه عدم توجه لازم به 
مذاکرات انتقال قدرت و مفاد توافقنامه دوحه. ماهیت ارتجاعی طالبان و چشم‌انداز تیره‌وتار 


نظامی در نظام حاکمیتی شرکت- 
دولتی در آمریکا غیرممکن است. 





ص ۰۱4۹ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








ایجادشده برای مردم افغانستان با تسلط اين نیرو بر افغانستان از یک سو و نگرانی‌های 
امنیتی برای کشورهای منطقه از سوی دیگر» قیاس مناسبی به‌نظر نمی‌رسد. تجربه طالبان 
نشان داده است که قادر به تأمین هیچ یک از مطالبات ملی. صلح‌طلبانه. دموکراتیک» 
مترقی. مدرن وآزادی خواهانة جامعة افغانستان نیست. ازاین منظ شکست آمریکا به هیچ 
فراموش شود. 
اگر چه شکل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیانگر شکست سیاسی و نظامی 
آمریکا پس از۲۰ سال حضور نظامی در این کشور است. اما وجود یک افغانستان بی‌ثبات 
وبا حضور ده‌ها گروه بنیادگرای اسلامی و تروریستی و با حاکمیت طالبان در منطقة آسیای 
مرکزی و در همسایگی چین. روسیه و ایران را نمی‌توان برای آمریکا یک شکست محسوب 
کرد. خروج آمریکا از افغانستان, هزینه‌های نظامی این کشور را تحت کنترل درخواهد آورد 
و فرصت تمرکز بر سایر مناطق استراتژیک به‌ویژه شرق اسیا را برای این کشور فراهم خواهد 
نمود. از سوی دیگر آمریکا پس از خروج. قطعاً افغانستان را به حال خود رها نخواهدکرد و 
خواهد کوشید تا اهداف خود را از طریق متحدین منطقه‌ای خود. نیروهای داخلی وفادار به 
خود به‌ویژه رهبران طالبان. و نیزناتودر این کشور دنبالکند. با توجه به شرایط اقتصاد داخلی 
وکسر بودجه و افزایش سرسام‌اور هزینه‌های نظامی در امریکاء اين خروج از منظر اقتصادی 
یک تصمیم پردازش‌شده و حساب‌شده به نظر می‌رسد. ورای مواضع و ژست‌های سیاسی و 
تبلیغاتی جناح‌ها و شخصیت‌های سیاسی در آمریکاء به نظر می‌رسد هر رئیس‌جمهور دیگری 
جز بایدن نیزناچار به انجام این کار بود. 
توضیحات 
۱. درست مانند آنچه در ایران به کاسبان تحریم معروف شدند. این گروه را نیز می‌توان درواقع کاسبان جنگ نامید. 
۲. منظوردراینجا تضعیف وتحلیل رفتن دارایی‌هاست. 
-208_۳۵0ع۳۳_ما_ ۳۵00۵ ۷۷۵۲ _مطر ۳۳۵‏ 2۰79503715/ماهمامانام/امط.ماممهطم۱۳۱۳۳۷۰۲۵۹۵۵//:وح .3 
صحاعتصحطوکه صا عصتهاتباظ معا مضه _صمتامتتاوطمعم؟ زرم 
توافقنامه تحارت ترانزیتی افغانستان (1۵ آه) اصعصهه‌تي۸ 1۲2060 ]اعصد:1 حمطو‌کض .4 
۵ امهزا-۳۵۸۲0۵: رابطة حامی/ نیازمند یک رابطة اجتماعی اساسی در روم باستان بود که در آن حامی (فردی 
ثروتمند و قدرتمند) درازای حمایت سیاسی وکمک اقتصادی به مشتریان (افراد با موقعیت وامکانات کمتر) حمایت 
وکمک قانونی و اقتصادی می‌کرد. اين ارتباط معرفی نوعی مناسبات اجتماعی پیش سرمایه‌داری است. (م) 
۶ اين در حالی است که ایالات متحد: آمریکا عملا هیج مسئولیتی را در این زمینه نپذیرفته است. تنها چیزی که 
در بند سوم بخش سوم توافقنامه امریکا با طالبان (۲69/69871 تمه /صعتعهعم/جهمه.حمصععط۱:۱۷۱۷۰۱//:وواط) 
آمده است. این است که «ایالات متحده به دنبال همکاری اقتصادی با حکومت اسلامی جدید پساتوافق که 
توسط مذاکرات بینالافغانی تعیین می‌شود. برای بازسازی[افغانستان] خواهد بود و در امور داخلی آن دخالت 
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نخواهد کرد». بدیهی است که به استناد تجارب متعدد از تجاوزها و مداخلات آمریکا در سایرکشورها از جمله 
در لیبی و عراق. این به اصطلاح «همکاری اقتصادی» اساسا به دنبال «تحول اقتصادی منطقه‌ای» و «اشکال 
جایگزین معیشت» و ... برای افغانستان نبوده؛ بلکه به‌دنبال اهداف ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک آمریکا در 
۷ 2 «۷۲۵:کارل فون کلاوزویتس (۱۷۸۰-۱۸۳۱) اندیشمند نظامی و از ارتشیان پروس بود. اثر او با 
عنوان «پیرامون جنگ» سرچشماٌ نظریات راهبردی در علم نظامی بوده و بسیار مورد توجه بوده است. 
۸ البته با افزایش قیمت سوخت در ایران در سال ۱۳۹۸ و نیز افزایش قیمت دلار در ایران. امروز باید از بنزین 
لیتری حدود۱۱ سنت سخن گفت که البته برای قاچاق همچنان جذاب است و به همین دلیل نیز با پدیدهة سوختبری 
درمرزهای شرقی و به عنوان یک شیوهٌ رایج معیشت در شرایط بیکاری همگانی مواجه هستیم. 
4 البته براساس آخرین بررسی هاء. امروز شاخص دستمزد درافغانستان بالاترازایران است! 
۰ به هر صورت در دوران جنگ های مجاهدین مورد حمایت غرب و اتحادیه اروپا و عربستان و پاکستان و هم 
مرتجعین منطقه علیه دولت دموکرا تیک افغانستان نیز آنها همین کارکرد را داشتند. 
16۲ .12 عنام .11 
1 ۵0 ۱۷ ۷۷۷//: 95 .13 
000 عم و واتوهب نم ۲۱۵/۷۵۲۵ :15 . ومحصاظ مهصا 14 
(0۳0 ۷۷2۲ ۵۶ قاومن اوه نصنا مظ 16 
۷ یک موسسه پژوهشی در دانشگاه ها روارد 
-طهاوتصهطع 01-16-21 -اووم-1-07-12/6 20165/202 /وماتا0 جوم دمم وم و۱ ۱/۱۸۷۱۸۲// :۳۸۵9 :18 
05-20-0125 2۲-10-117 7۷ 
4 ۳۵۵۲ 200 5)200270: فهرستی از۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک است. 
۰ ۷ 6 یک رسانه‌ی خبری غیرانتفاعی مستقل 
/ ۷2۲-00108086-2« -صها وتصهطع 6/1 2021/08/1 /6059 .)0۲600 اصلمط)//:05ظ .21 
۲ 0 همان استتار پرسنل. تأسیسیات و تجهیزات جنگی, با رنگ‌های شبیه محیط اطراف 
۳ 1300 0 13700 عع16110: یک شرکت مهندسی آمریکایی است, که در زمینة اجرای پروژه‌های 
ساخت‌وسازن توسعه املاک و مستغلات. احداث پالایشگاه نفت وکارخانحات شیمیایی» توسعه میادین نفتی» 
اجرای زیرساخت‌های شهری. همچنین ارائهٌ خدمات مهندسیء خدمات پشتیبانی و نیز ارائة نیروهای مسلح 
خصوصی, فعالیت می‌کند. شرکت کی بی آر و شرکت‌های تشکیل دهند؛ آن, در طول جنگ جهانی دوم. جنگ 
ویتنام و جنگ عراق به‌عنوان شرکت‌های تابعه هالیبرتون, قراردادهای زیادی را برای وزارت دفاع ایالات متحده 
امریکا. انجام داده‌اند. (به نقل از ویکی پدیا) 
۲ ۲ ۳۳۲۲ 118 بازن۸ ۳۳۲۸۲ ۷۲0۵ 1۳] 01/727 .24 
۴ 5-6080 ۷۷۵۲-0۵-۲ -6۵05-01ع۵ 60۱ 06 )سین زمورمطزمع 6-۴1 15/06/1 00۱۵205/20 /۵06 ۷۲0-604 


اگر چه شکل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بیانگر شکست سیاسی و نظامی آمریکا 
پس از ۲۰ سال حضور نظامی در اين کشور است. اما وجود یک افغانستان بی‌ثبات و با حضور 
ده‌ها گروه بنیاد گرای اسلامی و تروریستی و با حاکمیت طالبان در منطقةٌ آسیای مرکزی و در 
همسایکی چینء روسیه و ایران را نمی‌توان برای آمریکا یک شکست محسوب کرد. خروج 
ار زر ۱ 
بر سایر مناطق استراتژیک به‌ویژه شرق آسیا را برای این کشور فراهم خواهد نمود 
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افغانستان و پروژه امپراتوری آمریکا 


۸ ۵ ۰ ۰ 

دم ۰ 1 یا ۰ 
نویسنده: جک راسموس مترجم: فرسید واحدیان 
۳۳۳۳۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
اشاره: 


حک راسموس را می‌توان اقتصاددانی کین ز گرا با گرايش چپ دانست و حامل همه محدودیت‌های 
اند یشگی این مکتب اقتصادی. اما تحلیل او از دلایل اقتصادی خروج نیروهای آمریکا بی از افغانستان» 
بعد دیگری از این واقعهٌ مهم را برملا می‌سازد که به درک همه‌جانبه روند آتی وقایع کمک خواهد 
کرد. در ادامه ببخش‌هایی از این تحلیل را که از تارنوشت او ترجمه شدهه. خواهید خواند. 

درروز۱۶ آگوست ۰۳۰۲۱ رئیس‌جمهورآمریکا بایدن درپیامی به ملت. دلایل خروج ارتش 
دولت افغانستان» بیش از دو تریلیون دلاری که ایالات متحده ازسال۲۰۰۱ درافغانستان هزینه 
کرده بود» دود شد و به هوا رفت. بایدن از ارائة جوابی درست به اين سوّال اول که چرا آمریکا 
اکنون خارج می‌شود. طفره رفت و سوال دوم را نیزهرگز حواب نداد. 

حواب درست به سوال اول ساده است: ایالات متحده به عنوان قدرت مسلط حهانی. 
به دلیل عدم توانایی مالی ادامةٌ حضور در افغانستان. آن کشور را ترک می‌کند. هزينة آتی 
حفظ امپراتوری آمریکا در دهة پیش رو نسبت به زمان جنگ افغانستان در پائیز ۲۰۰۱ به 
حدی باورنکردنی افزایش پیدا خواهد کرد. سردمداران حاکم آمریکا دریافته‌اند که اگر بخواهند 
برای اولین بار بعد از ۰۱۹۴۵ می‌خواهد هزینه‌های خود را در مناطقی با اهمیت استراتژیک 
کم ترکاهش دهد تا بتواند ازپس هزینه‌های فزاینده امپراتوری در موارد دیگر برآید. این موارد 
عبارت است از: 

- هزینه‌های به سرعت فزاینده سرمایه‌گذاری بر روی نسل جدید تکنولوژی که برای رقابت 

در هردو حوزه نظا می و اقتصادی با جین ضروری است. 

- هزینه‌های امنیت سایبری که برای مقابله با روسیه, چین و دیگر چالش‌گران سایبری 
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ضعیف تر مورد نیا ز است. 

- وسرمایه گذاری‌هایی که برای پاسخ به تهدیدات امنیتی آمریکا ازسوی جنگ جاری با 

طبیعت (که گاهی به نام گرمایش زمین خوانده می‌شود) مورد نیاز است. 

امریکا اکنون در هر سه این سه حوزه‌ها عقب مانده است. واکنش طبیعت به شیوه تولید 
سرمایه‌داری به شکل گرمایش جهان» حکایت از پیروزی طبیعت در درگیری‌های اولیه دارد و 
ایالات متحده تا به‌حال نتوانسته پاسخ متقابلی ارائه دهد. روسیه. چین, و ظاهرا چالش‌گران 
منفرد دیگر نیز در جنگ سابیری پیروز شده‌اند. ایالات متحده حتی نتوانسته از عهده حفاظت 
زیرساخت‌های ضروری و کسب وکارهای خود در مقابل نفوذ غیرقا نونی و باج‌افزاری درفضای 
سایبری که توانایی فلج کردن کامل بخش‌هایی از اقتصاد را دارند. برآید. تا آنجا که به نسل 
جدید تکنولوژی‌هایی مانند هوش مصنوعی و نسل پنجم شبکه‌های مخابراتی (۵0) در مبارزه 
با چین و تا حدی کم تری در حوزه تکنولوژی‌های جدید سلاح با روسیه مربوط می‌شود. امریکا 
تازه رقابت را شروع کرده است. 

هر کدام از این سه حوزه» چالش‌های 
استرا تژیک گران قیمتی برای سلطه جهانی آمریکا 
است و نیاز به سرمایه‌گذاری سنگینی از سوی درون می‌پوسند. پوسیدگی در ایالات 
دولت و حکومت آمریکا دارد. منافع امپراتوری متحده نیز بدیدار شده است.» 


امپراتوری‌ها به ندرت با نیروی خارجی 
ساقط می‌شوند. آنها هميشه ابتدا از 





آمریکا هر روز بیشتر درمی‌یابد که امکان دور 
ریختن تریلیون‌ها دلار بیشتر در جنگ‌های افغانستان و به طریق اولی در خاورمیا نة بزرگ‌تر 
را ندارد. حال می‌خواهد این پول در عراق. لیبی. سوریه. ویا بازدارندگی ایران صرف شود و پا 
دریاری رساندن به جنگ دولت‌های عربی علیه یمن. 


بنیاد مالی لرزان امپراتوری 

روش تأمین مالی جنگ از سال ۲۰۰۰ به بعد در افغانستان و نقاط دیگر خاورمیانه برای 
اعمال تسلط جهانی آمریکا. مانع دیگری درپاسخ به چالش‌های استراتژیک جدید است. این 
روش تأمین مالی درست مانند خود جنگ در افغانستان نمی‌تواند تداوم داشته باشد. 

برای اولین بار در سراسر تاریخ ایالات متحده. در طول دو دههٌ اول قرن بیست‌ویکم. نه 
تنها هزین جنگ‌ها توسط افزایش ماليات‌ها تأمین نشد. که هم‌زمان شاهد اقدام به کاهش 
عظیم مالیات‌ها نیز بودیم. 
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تا قبل از جنگ ویتنام ودرزمان خود آن نیز هميشه ماليات‌ها حداقل برای تأمین بخشی 
از هزینه‌های جنگ افزایش پیدا می‌کرد. اما نه برای جنگ‌های خاورمیانه در قرن بیست ویکم. 
از سال ۰۲۰۰۰ آمریکا برای ماجراجویی‌هایش در خاورمیانه یک تریلیون دلار هزینه کرد. آن هم 
درزمانی که تریلیون‌ها دلارا زماليات‌ها کاست. امری که هرگزسابقه نداشت و تبدیل به روشی 
شد برای یک مصیبت نهایی محصول طمع سردمداران آمریکا و نخوتی عظیم در اعتقاد به 
شکست‌ناپذیری ارتش. 

ازسال ۰۲۰۰۰ کاهش مالیات به رقم بی‌سابقه ۱۵ تریلیون دلار رسیده است. 

تخنیف مالیات جرج بوش» به نفع 
سرمایه‌گذاران ثروتمند و کسب‌وکارها در ده 
اول (۲۰۱۰-۲۰۰۱) بالغ بر ۴ تریلیون دلار شد. 
باراک اوباما در دو سالهٌ اول ریاست جمهوری 
خود (۲۰۱۰-۲۰۰۹). بیش یک تریلیون دلار به 


میم و 


ابالات متحده به عنوان قدرت مسلط 
0 


و فا کی را 





سال ۲۰۱۰ خانمه یابد. مبلغ ۳۰۸ میلیارد دلار به علاوه ۲۸۸ میلیارد دلارکاهش اضافی» 
سیاست بخشودگی مالیاتی را دنبال کرد. اوباما درسال ۲۰۱۲ طی توافقی با جمهوری‌خواهان 
بخشودگی مالیاتی بوش را برای هشت سال دیگر تمدید نمود. و این به معنای کاهش بیشتر 
۵ تریلیون دلار درآمد مالیاتی بود. سهم دونالد ترامپ در کاستن از مالیات بالغ بر ۴/۵ 
تریلیون دلار برای ده سالة(۲۰۲۸-۲۰۱۸) گردید. مجموع این لایه‌ها حتی موجب کاهش بیشتر 
مالیاتی می‌شود که سرمایه‌گذاران. شرکت‌های بزرگ و خانواده‌های ثروتمند باید بپردازند. 
تخفیف مالیاتی ترامپ به ویژه منحصر به سرمایه‌گذاران, خانواده‌های ثروتمند. وبه خصوص 
شرکت‌های چندملیتی می‌شد. در آخرین تغییرات. کنگره ۶۵۰ میلیارد تخفیف مالیاتی دیگر 
را تحت «قانون کرز» (۸۰۷ ۱)02:05 در ماه مارس ۲۰۲۰ به تصویب رساند. کل این مجموعه به 
معنای ۱۵ تریلیون دلار تخقیف مالیاتی است. 

کسر بودجه عظیم سالیانه وانفجاربدهی ملی. نتیجة کاهش مالیات‌هایی است که ازسال 
۰ به بعد وضع شده‌اند. اما اين ۱۵ تریلیون دلار تخفیف مالیاتی را نمی‌توان به عنوان تنها 
عامل افول شدید در آمدهای بالقوة مالیاتی» کسر بودجة مزمن و افزایش بدهی ملی به شمار 
آورد. اقتصاد ضعیف ایالات متحده که به خصوص از۲۰۰۸ ضعیف تر شده و در تمام سال‌های 
ویاسشت خیهرری آزناها داش موی لیا کفید در آنذهای بالق اما لت 
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فدرال شده است. متوسط رشد سالیانةٌ اقتصاد آمریکا به زحمت به یک درصد می‌رسد. به 
گواهی بررسی‌های مختلف. ۶۰ درصد کسر بودجه و همین طور بدهی کشور ناشی از دو عامل 
رشد اقتصادی ناکافی وکاهش درامد مالیاتی است. 

هم زمان با هیاهوی بی‌سابقه در مورد تخفیف دائمی مالیات سرمایه‌داران بزرگ وکوچک 
و متوسط. از سال ۲۰۰۰ شاهد افزایش بی‌سابقة هزینه دفاع و جنگ‌های کشور چه در خارج و 
چه در داخل ( در قالب هزینه‌های امنیت ملی» خرج جلوگیری از ورود مهاجران, و نظامی‌کردن 
نیروهای پلیس) هستیم. از سال ۰۲۰۰۱ جنگ‌های خارج از کشور به تنهایی بالغ بر ۷ تریلیون 
دلار هزینه برده است. 

مجموع ۱۵ تریلیون دلار تخفیف مالیاتی به اضافة ۷ تریلیون دلار هزينة جنگ از سال 
۱ تقریبا معادل بدهی ملی آمریکا درانتهای دههٌ دوم قرن بیست ویکم می‌شود. بدهی ملی 
به دلیل این دو عامل از میزان تقریبی ۴ تریلیون دلاردرسال۲۰۰۰ به٩‏ تریلیون دلار درانتهای 
یال ۳۸ (درتابای ترایز مس ید۱ یی ۱۶ (فراشهای دوراو ارام 
و پس از آنکه ترامپ کاخ سفید را ترک گفت این رقم بالغ بر۲۱ تریلیون دلار شد. کسر بودجة 
۵ تریلیون دلاری امسال (۲۰۳۱) نیز به این مبلغ خواهد افزود! 

پیش‌بینی می‌شود که بدهی ملی در پایان دههٌ فعلی. حداقل به ۲۸ تریلیون دلار برسد. 
با چشم‌انداز ادامة رشد ضعیف اقتصاد آمریکاء افول اقتصادی ۳۰۲۱-۲۰۲۰ به دلیل شیوح 
کووید ۱٩-‏ و رکود اقتصادی بزرگی که در پی خواهد آمد. میزان بدهی ملی را از این حد نیز 
فراتر خواهد برد. 

با ین نات مالی کمی رون تیان نها دی سکانها زان اسآ تور اند رای 
جنگ‌هایی که در سه حوزة ذکرشده درپیش دارند. سرمایه و منابع لازم تأمین نمایند. 

امپراتوری‌ها به ندرت با نیروی خارجی ساقط می‌شوند. انها همیشه ابتدا از درون 
می‌پوسند. پوسیدگی در ایالات متحده نیز پدیدار شده است. 


هزینة امپراتوری در حال افزایش است 

اقتصاد امپراتوری آمریکا زیر فشار عظیمی قراررگرفته است» زیرا گزینه‌های استفادهة 
بیشتر از وام در حال افول بوده و چشم‌انداز نگران‌کنندة هزینههای عظیمی در افق نمایان 
می‌شود. نسل جدید تکنولوژی‌ها. برتری اقتصادی و نظامی را در۰۲۰۳۰ تعیین خواهد کرد: 
هوش مصنوعی |منیت سایبری, و نسل پنجم شبکه‌های مخا براتی, همگی نقش تعیین‌کنندهای 
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در توسعه سلاح‌های هوشمند و برصوتی" و همین‌طور در ایجاد اختلال در مخابرات» شبکهٌ 
برق‌رسانی, و حتی صنایع پایه‌ای در کشور دشمن دارند. آمریکا. چین و روسیه به اين امر 
کاملا واقفند. (ژاپن و اروپا نیز به این ام رکاملا واقفند. اما به دلیل سادة نداشتن نوانایی 
تقایهه ادا اف اف بای ال ده آیه فادها ماه کل بای 
توسعة صنایع جدید و هم‌چنین رشد اقتصادی نیزنقشی کلیدی دارند. 

امروز. امپراتوری آمریکا با تراکم بیش از حد صورت حساب‌های مربوط به 
سرمایه‌گذاری‌ها برای ده بعد روبروست. آمریکا هم اکنون نیز در نتیجه انتقال بسیاری از 
شرکت‌ها و بخش‌های توسعه و تحقیقات به خارج از کشور(عمدتاً به چین). و مشارکت‌های 
تولیدی با چین و دیگر کشورهاء از چین عقب افتاده است. مضافاً آنکه آمریکا حداقل تا 
امروز به چین اجازه داده بودکه در بخش‌های توسعه و تحقیقات دا خل آمریکا نیز حضور داشته 
باشد. آمریکا از جهات فنی دیگر نیز( به خصوص در زمينة موشک‌های ابرصوتی و تکنولوژی 
موشک‌های دفاع تاکتیکی) از روسیه عقب مانده است. 

۱ ۲ ۱ برای اولین بار در تمامی تاریخ ایالات 
متحده در دهةه گذشته این کشور پول هنگفتی اد هه 
راء حداقل بالغ بر ۷ تریلیون, در مجموع صرف و یکی نه تنها هرنة جنک‌ها ترسط 
جنگ و هزینه‌های نظامی خود کرده است. از این 
مقدار حداقل یک تریلیون در افغانستان هزین | و ۱۷ 
شده است. سردمداران حاکم آمریکا می‌دانند ماليات‌ها نیز بودیم. 
که این هزینه‌ها اکنون باید برای «جنگ‌های» 
تازه‌ای مانند جنگ اقتصادی- تکنولوژیکی با چین» جنگ سایبری در برابر روسیه, و 
جنگ با طبیعت در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم برای کاهش تغییرات آب و هوایی مورد 
استفاده قرارگیرد. 

جدا از هزینه‌های جنگ‌های جدید در دهةٌ پیش رو(۲۰۳۰-۲۰۳۰). به احتمال قوی شاهد 


افزایش ماليات‌ها تامین نشد, که 





بحران‌های اقتصادی جدیدی نیزخواهیم بود. بعد از دو بحران اقصادی پی‌درپی در عرض یک 
۱ ی ۱ یایور فان سس رهم ال مسانشادت رها 
دلار برای هزینه‌های اجتماعی اضطراری جهت جلوگیری از سقوط مصرف خانواده‌ها وکسب 
وکارهای کوچک لازم خواهد بود. 


بنابراین دور از انتظار نبود که بایدن و سردمداران حاکم در ایالات متحده. جلوی زیان 
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امپراتوری در خاورمیانه هم می‌شود. یعنی که دیگر ایالات متحده در جنگ‌های متعارف 
این منطقه شرکت نخواهد داشت. با توجه به آنکه هم اکنون ایالات متحده به دلیل استفاده 
از تکنولوژی شیل در داخل کشور. حتی از عربستان سعودی و روسیه هم پیش افتاده و به 
بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت و گاز در جهان تبدیل شده است. دیگر چنین ماجراجویی‌هایی نه 
تنها غیرلازم. که مقرون به صرفه هم نیست. نفت به عنوان دلیل اصلی استراتژیک برای 
جنگ‌های ایالات متحده در خاورمیانه دیگر نقش خود را ازدست داده است. 

به طور خلاصه هزین جنگ تکنولوژیکی- اقتصادی با چین. جنگ سایبری با روسیه, 
به علاوة تعهدات بیشتر برای«جنگ با طبیعت» (هزینه‌های تغییر آب و هوا). جایگزین هزينة 

امپراتوری آمریکا دیگر به سادگی از عهد؛ 
همه این صورت حساب‌ها برنمی‌آید. همانطور 
که بایدن روز ۱۶ آگوست در پیام تلویزیونی خود 
خطاب به مردم آمریکا ذکرکرد. اصلی‌ترین دلیل 
خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان 


به طور خلاصه هزینة جنگ 
تکنولوژیکی- اقتصادی با چین؛ 
جنگ سایبری با روسیه. به علاوة 
تعهدات بیشتر برای «حنگ با طبیعت» 


۱ 7 : 1 ۱ 
جلوگیری از زیان بیشتراست. منافع امریکا تخییر 


يافته و در نتیجه تخصیص منابع نیز باید تغییر 
نماید. جنگ در افغانستان دیگر به نفع ایالات 


هزینهٌ جنگ‌های خاورمیانه ( عراق, 


افغانستان؛ سوریه» سومالی» و بازداری 
ایران...) شده است. 





متحده نیست» تکالیف مهم‌تری در پیش روست 


آیا امپراتوری آمریکا دچار افولی سریع شده است؟ 

سردمداران حاکم در ایالات متحده به این نتیجه رسیدها ند که دیگر نمی توانند سهم کیک 
خود را داشته باشند. آنها نمی‌توانند با کاهش بی‌سابقة مالیات‌هاء در جنگ‌های داخلی در 
سرتاسر دنیا مداخله کنند و با بهانه‌های ساختگی مداخلات نظامی خود را برای مصرف دا خلی 
توجیه نمایند. و هم‌زمان با بحران‌های اقتصادی عمیقی که سرعت وقوع‌شان بیشتر می‌شود 
دست و پنجه نرم کنند(...). این یکی از نشانه‌های اولية افول آتی سلطة جهانی ایالات متحده 


است. این افول هنوزدر مراحل ابتدایی خود بوده و نباید بیش از حد در مورد آن غلوکرد. 
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امپراتوری آمریکا و سلطة جهانی‌ش, پایه در قدرت آن در اقتصاد جهانی دارد. 
امپراتوری ایالات متحده مانند امپراتوری بریتانیا ویا امپراطوری‌های استعماری قدیمی‌تر 
در اروپا نیست که ادارة مستقیم سیاسی کشورهای تحت انقیاه خود را به عهده داشته باشد. 
حداقل بندرت شاهد اين نوع مداخله توسط آمریکا هستیم. اما این کشور به‌طور غیرمستقیم 
قدرت سیاسی خود را بر قدرتمندان اقتصاد بومی هر کشور اعمال می‌کند. قدرت اقتصادی 
آمریکا در تسلط آن روی دلا رآمریکا به عنوان ارز بین‌المللی. کنترل آن بر سیستم بین | لمللی 
پرداخت‌ها (سویفت)۳ و نفوذ بانک مرکزی آن کشور- فدرال رزرو- بر روی بانک مرکزی 
کشورهای دیگر است. تسلط جهانی مقسسات مالی و بانک‌های آمریکا وکنترل اساسی اين 
کشورروی نهادهای اقتصاد جهانی. هم چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. جوانب 
ایگزی ازقترت اقضاوم ای امراتوری اس 

تا زمانی که دلار آمریکا به عنوان ارز معاملات و اندوخته‌های ارزی به‌طور حدی مورد 
چالش قرار نگیرد. تا زمانی که سیستم بدیلی جایگزین سیستم پردا خت‌های بینا لمللی تحت 
کنترل این کشور نشود. و تا زمانی که سلطهٌ بانک‌ها و نهادهای مالی این کشور نشکند. و تا 
وقتی که بدیل‌های تازه‌ای در کنار نهادهای دو گانة بانک جهاتی و صندق بین‌المللی پول 
ایجاد نشود. تسلط جهانی امپراتوری اقتصادی آمریکا ادامه خواهد یافت. 

افغانستان را نباید به مثابه خاتمه و شکست پروٌ امپراتوری به حساب آورد. و در 
نهایت آن را می‌توان به عنوان نشانه آغاز افول سلطهٌ جهانی اين امپراتوری به حساب آورد. 

همانطور که بارها گفته شده امپراتوری‌ها به ندرت توسط نیرویی نظامی از خارج تسخیر 
شده‌اند. پیروزی یا شکست در جنگ‌ها نشانة میزان قدرتمندی امپراتوری‌های نبوده است. 
امپراتوری‌ها پیش از افول از درون می‌پوسیدند و این افول زمانی شروع می‌شد که آنها دیگر 
قادر به تامین مالی خود نبودند. 

روم زمانی در بخش غربی خود چهارصد سال بعد از میلاد فروپاشید. که اقوام مهاجم 
ژرمن شالوده اصلی مازاد غلهة کشاورزی آن را در اسپانیاء سیسیل و شمال افریقا به تصرف 
خود درآوردند. همان‌طورکه روم شرقی نیزشالود؛ اصلی مازاد غلة خود از مصررا ازدست داد. 
مالیات اخذ شده ا زاین منابع کشاورزی. هزینه‌های قشون نظامی امپراتوری را تأمین می‌کرد. 

افول امپراتوری بریتانیا در قرن بیستم. که ده‌ها سال نیزبه طول انجامید. زمانی آغازشد 
که مستعمره‌هایش را به دلیل هزينة جنگ‌های ۱۹۱۸ و۱۹۴۵ از دست داد. بریتانیا که اساسا 
به دلیل جنگ ورشکست شده بود, بعد از۱۹۴۵ توانایی نگاهداری مستعمرات خود را دیگر 
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نداشت. بعضی ازآنها چون هندوستان خود به استقلال رسیدند و بخشی ازآنها دررمقابل وامی 
که در طول جنگ وبلافاصله بعد ا زآن دریافت کرد عملابه ایالات متحده واگذارشد. امپراتوری 
بریتانیا دیگرا ز لحاظ اقتصادی توانایی نگهداری مستعمرات خود را نداشت.(....) 

ایالات متحده در اولین مراحل روندی مشابه است. این کشور هنو زکنترل خود بر منابع 
و بازارهای خارجی. هم چون روم باستان را از دست نداده است. ویا همچون بریتانیای قرن 
بیستم. هنوز خود را با جنگ ورشکست نکرده است. هر چند که شکاف‌های میان نیروهای 
حامی ترامپ و سرمایه‌داران سنتی آمریکا آشکارا عمیقتر شده. و قطبی شدن مردم در سطح 
محلی و ایالتی در حال افزایش است» اما صاحبان قدرت هنرز به انزوا کشیده نشده‌اند. 
بخش‌های بزرگی از مردم دیگر اعتقاد خود به نظام» ارزش‌های سنتی و ایدئولوژی آن» و 
نهادهای بنيادین آن را از دست داده‌اند. و همه این‌ها در مدتی کمتر از دو دهه رخ داده است. 
این وقایع مسلماً یادآور تشابهاتی با امپراتوری‌ها پیشین است و افول در ایالات متحده نیز 
پدیدا رشده است. اما صاحبان قدرت سیاسی و سرمایه‌داران حاکم پشتیبان انها؛ هنوز منابع 
اقتصادی- سیاسی بسیاری را دراختیار دارند. 

افغانستان به جای آنکه نمایانگرشروع افول امپراتوری باشد. همراه با دیگرگرایش‌های 
داخلی ذرایالات مشحده تشانگر خامه دوه گرایش‌فالی هدن ظرلیبر ال افیراتوری است که 
ازاواخرده ۱۹۷۰ و اوایل ده ۱۹۸۰ برای پاسخ به بحران‌های اقتصادی و رکود سال‌های۱۹۷۰ 
باب شد. ایالات متحده اکنون در نقطةً عطف دیگری قرارگرفته است. سیاست‌های نئو لبیرال 
دیگر نی انامه آمبآتزری وسلظة جهاتی ابالات .فده کار ای تدارین خال بای وین کز 
در ده بعد شاهد چه گرایشی خواهیم بود. اما فارغ از آنکه دردهه آتی چه چیزی رقم خواهد 
خورد. روشن است که بعد از بیست سال اتلاف قریب ۳۰ تریلیون دلار در جنگ. تخفیف‌های 
مالیاتی» وسرکردن با دو بحران بزرگ اقتصادی. صاحبان قدرت در آمریکا دریافته‌اند که هم 
زمان توانایی پرداخت هزينة جنگ‌های خاورمیانه و و رویارویی با چالش‌های عظیم سر راه 
حفظ امپراتوری را ندارند(...). 
۱. قانون کرز: در ماه مارس۲۰۲۰. کنگره آمریکا کمک ۲ تریلیون دلاری را برای امداد و تامین اقتصادی مردم در 
مقابله با پاندمی‌کرونا به تصویب رساند. 
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چگونه طالبان غرب را از افغانستان بیرون کردند؛ 
ویجی پراشاد (کانترپانج» ۲۷ آگوست ۲۰۲۱) 
برگردان: طلیعه حسنی 


نمایندگان طالبان چند روز بعد از ورود به کابل در ۱۵ آگوست (۲۴ مرداد). تحقیقاتی 
درباره «محل دارایی» بانک مرکزی این کشور. که به قولی مجموعاً حدود ٩‏ میلیارد دلار 
است. را آغا ز کردند. نکته قابل توجه اينکه. دخیره بین‌المللی بانک مرکزی کشور همسایه 
ازبکستان با جمعیتی حدود ۳۴ میلیون نفر در مقابل افغانستان با حدود۳۹ میلیون نف 
رقمی معادل ۳۵ میلیارد دلار است. در مقایسه. افغانستان کشور فقیری است که منابع آن در 
افر هنک واشغال نابود شده است: 

مقامات بانک:هرکری افغاتستان بة طالبان کفتداند کد این ٩‏ میلیاره دلار در بانک 
فدرال رزرو در نیویورک است. یعنی ثروت افغانستان در بانکی در ایالات متحده قرار دارد. 
البته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده. پیش از تلاش طالبان برای دسترسی به این پول. با 
مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان پیشدستی کرد تا مانع در اختیارگرفتن آن 
توسط طالبان گردد. 

اخیر صندوق بین‌المللی پول (آیام‌اف) ۶۵۰ میلیارد دلار «حق برداشت ویژه» را برای 
توزیع درسراسر جهان اختصاص داد. سخنگوی صندوق بین) لمللی پول در پاسخ به اين سوّال 
که آیا افغانستان هم می‌تواند به سهم خود از «حق برداشت ویژه» دسترسی پیدا کند. گفت: 
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«مثل همیشه. صندوق بین‌المللی پول تحت نظر جامعه بین المللی هدایت می‌شود. در حال 
حاضر در جامعه بین‌الملل درباره به رسمیت شناختن دولت در افغانستان شفافیت وجود 
ندارد؛ در نتیجه این کشور نمی‌تواند به این حق برداشت ویژه یا دیگر منابع صندوق بینالمللی 
پول دسترسی پیدا کند.» 

پل‌های مالی به افغانستان, برای کنتر لکشوردرطول۲۹ سال جنگ وویرانی, به آرامی فرو 
ريختند. قبل ازورود طالبان به‌کابل. صندوق بین| لمللی پول تصمیم گرفت تا انتقال۳۷۰ میلیون 
دلار به این کشور را متوقف کند و اکنون بانک‌های تجاری و وسترن یونیون انتقال پول به 
افغانستان را متوقف کرده‌اند. واحد پول افغانستان. افغانی» دروضعیت سقوط آزاد قراردارد. 


وقتی دیگر کمکی نباشد 

اقتصاد رسمی افغانستان دردهه‌گذشته. به زحمت توانست سرپا بماند. دولت افغانستان 
از زمان حمله ایالات متحده و ناتو در اکتبر۰۲۰۰۱ برای تقویت اقتصاد خود به کمک‌های مالی 
مکی بو مگ رن نانک پات ا اسان بالات ۱۲۷۱۳۵۲۱۴ یه الیل ای 
منابع مالی و رشد بالای‌کشاورزی, سالانه به طور متوسط ٩۹/۴‏ درصد رشد داشت. این ارقام 
شامل دوواقعیت مهم نمی شد: اول اينکه بخش‌های زیادی از افغانستان» ( از جمله پست‌های 
مرزی که در آنجا مالیات دریافت می‌شد). درکنترل دولت نبودند؛ و دوم اينکه تجارت مواد 
مخدر غیرقانونی(تریاک. هروئین و متآمفتامین) دراین ارقام محاسبه نمی‌شدند. به گزارش 
«دفتر مبارزه با مواد مخدر و جنایت سازمان ملل متحد». کل درامد حاصل از تجارت تریاک 
در افغانستان درسال ۲۰۱۹ بین ۱/۲ میلیارد دلار تا ۲/۱ میلیارد دلار بود. در گزارش فوربه 
۰۱ این دفت رآمده است: «درآمد ناخالص مواد افیونی از ارزش صادرات مجاز رسم ی کشور 
در سال ۲۰۱۹ فراتر رفت.» 

ورود کمک‌ها به افغانستان طی یک دهه گذشته. «از حدود ۱۰۰ درصد تولید ناخالص 
داخلی در سال ۲۰۰۹ به ۴۳/۹ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۰» سقوط کرد. نرخ 
رسمی رشد اقتصادی بین سال‌های ۲۰۱۵ تا۲۰۲۰ به ۲/۵ درصد کاهش یافت. چشم‌انداز برای 
افتایشکمک‌ها درسال ۲۰۲۰ وحشضاک بهاکظر می‌رسید: هر کتفراس ۳۰۳۰ افقانشتخا که درماه 
نوامبر در ژنو برگزارشد, اهداکنندگان تصمیم گرفتند تا به جای کمک در بسته‌های چهار ساله. 
کیگ‌های عالن سالنه اراه‌ دهد این بهمعای تتاقی امکانات کافی برای برتانث تن 
توسط دولت افغانستان است. افغانستان پیش از تصرف کابل توسط طالبان, کم‌کم داشت 
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تهاجم نظامی به این کشور در سال‌ها ی ۲۰۰۲-۲۰۰۱ را از حافظه خود بیرون می‌برد. 


سرزمین فقر 

در۲۰ سال‌گذشته دولت ایالات متحده۲/۲۶ تریلیون دلاربرای جنگ واشغال افغانستان 
هزینه کرد. کشورهای اروپایی در مقایسه با هزینه‌ای که ایالات متحده پرداخت تقریباً جیزی 
خرج نکردند (آلمان تا پایان سال ۲۰۱۸ ۱۹/۳ میلیارد دلار هزینه کرد که ۱۴/۱ میلیارد دلار آن 
هزینه استقرار نیروهای مسلح آلمان در این کشور بود). 

پولی که از همه کمک‌کنندگان به اقتصاد رو به رشد افغانستان می‌رسید. تأثیر محدودی 
برزندگی اختباعی افغان‌ها داشت. کنتگر‌ها با مقانات کابل در طول این سال‌ها سرقتار از 
اطلاعاتی مبنی بر افزایش دسترسی به مدارس و سرویس‌های بهداشتی. بهبود وضعیت 
سلامت کودکان و تعداد بیشتر زنان شاغل در امور غیرنظامی افغانستان است. اما همواره 
باور این اعداد دشوار بود. اسدالله حنیف بلخی. وزیر آموزش و پرورش در سال ۰۱۶ ۰ گفت. 
فا مین کرد ای وا متیر یاک ان وی با ها رن 
این کشور مي رفتد (۳۱ درضد مدارسن افغانستان دارای ساخشتان تیسفد):. بنا تر گزارش 
وزارت آموزش و پرورش افغانستان, در نتیجه ناتوانی در تأمین مدارس مورد نیاز, میزان 
کل باسوادی در آین کشور درسال ۰۳۰۲۰ ۴۲ درضند خنعیت برد که قامل ۵8 دزصد مردان و 
۸ درصد زنان کشور می‌شود. اهداکنندگان کمک‌هاء موسسات امدادی و ادارات دولت 
مرکزی؛ فرهنگی برای بالا بردن انتظارات به‌وجود آورده بودند تا موجب خوش‌بینی و انتقال 
وجوه بیشتری شوند. اما هیچ‌کدام از این‌ها پایی در حقیقت نداشتند. 

در عین حال. واقعیت تکان‌دهنده این است که دراین۲۰ سال تقریباً هیچ اقدام زیربنایی در 
پاسخ به نیازهای اساسی جامعه انجام نشد. مطابق‌گزارش شرکت برق افغانستان, تنها ۳ درصد 
مردم به برق دسترسی دارند و۷۰ درصد برق کشور با نرخ‌های تورمی وارد می‌شود. نیمی از 
افغانستان در فقر زندگی می کند؛ ۱۴ میلیون افغان با ناامنی غذایی مواجه هستند و۲ میلیون 
کودک افغان درگرسنگی شدید دست و پا می‌زنند. در طول ۲۰ سال گذشته, فریادهای خروشان 
گرسنگی با صدای خروشان بمب افکن‌ها درهم آمیخته است. اين دقیقاً تصویرزمینی اشغال است. 


جنگ صلیبی مبارزه با فساد طالبان 
در سال ۲۰۱۳ یک مقام آمریکایی در مقاله‌ای در نیویورک تایمز نوشت: «بزرگ‌ترین 
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منبع فساد در افغانستان ایالات متحده بود.» دلارها در صندوق عقب [ماشین‌ها] به کشور 
رازن هی شد ند تا بای خرید سرسی دگی ستاستندارآنبین آتها تقسیم شود. قراردادها برای 
ساختمان افغانستان نوین, به طوررایگان به تاجران آمریکایی واگذار می‌شد. که بسیاری از 
آنها بیشتر ا زآنچه در داخل افغانستان هزینه می‌کردند. صورت حساب می‌فرستادند. 

اشرف غنیء رئیس‌جمهور افغانستان فراری افغانستان» با سر و صدای زیاد برای 
پایان دادن فساد بر سرکار آمد. نیکیتا ایشچنکو, دبیر مطبوعاتی سفارت روسیه در کابل 
به خبرنگار ریانووستی گفت: «افراد غنی هنگام فرار از کشور, چهار اتومبیل پر از پول را به 
فرودگاه بردند. آنها سعی کردند تا پول‌ها را داخل هلیکویترکنند. اما همه آنها جا نشد. براساس 
گزارش رویترز مقداری از پول‌ها روی آسفالت فرودگاه به‌جاماند.» فساد در بالا به زندگی 
روزمره جامعه سرایت پیدا کرده است. بنابرگزارش[خود] افغان‌هاء آنها درسال۰۲۰۳۰ معادل 
یلا رد ذلار بعتی 5۳۷ رضل بیش آخسال ۲۰۱۸ رقنوه رخا نفت کر دهد 

بخشی از دلایل پیشرفت سریع طالبان در طول یک دهه گذشته در سراسر افغانستان» 
به شکست دولت‌های حامد کرزی (۲۰۱۴-۲۰۰۱) و اشرف غنی (۲۰۲۱-۲۰۱۴) در بهبود زندگی 
افغان‌ها. با پشتیبانی ایالات متحده و ناتو بازمی‌گردد. افغان‌ها مرتباً در نظرسنجی‌ها 
می‌گویند که بهپاور آتها سطع فساد در مناطق در دست طالبان کم تر است و همچنین به نظ رآنها 
طالبان مدارس را به شکل کارآمدتری اداره خواهند کرد. طالبان خود را در افغانستان به عنوان 
مدیرانی کا رآمدتر وکم‌تر فاسد معرفی کرده‌اند. 

[اما] نباید اجازه داد تا هیچ یک از این نکات به معنی معتدل شدن طالبان تصور شود. 
دستور کار آنها درباره زنان همانی است که هنگام تأسیس گروه در سال ۱۹۹۴ بود. در سال 
۶ طالبان با همین مواضع وارد کابل شدند: آنها به جنگ داخلی بین مجاهدین پایان 
می‌دهند؛ انها به فساد و ناکارامدی پایان خواهند داد. غرب ۲۰ سال فرصت داشت تا ایده 
پیشرفت اجتماعی در اففانستان را محقق سازد. شکست آنها ره بازگشت طالبان را با کرد 

ایالات متحده دست به مسدود کردن راه‌های دسترسی افغانستان به پول‌های خود در 
بانک‌های آمریکایی و شبکه‌های مالی زده است. آمریکا از این ابزارها برای انزوای طالبان 
استفاده خواهد کرد. شاید این وسیله‌ای برای تحمیل طالبان به یک دولت ملی با اعضای سابق 
دولت‌های کرزی- غنی باشد. در غیراین صورت. این تاکتیک‌ها آشکارا انتقام‌جویانه هستند 
وتنها عکس‌العمل علیه غرب را به دنبال خواهد داشت. 
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افغانستان: یک شکست از پیش اعلام شده! 


مرتضی محسنی 





تحولات افغانستان همچنان با سرعتی زیاد در حال وقوع است و با وجود معرفی«دولت 
سرپرست» توسط طالبان در ۱۶ شهریور»۱۴۰ (۷ سپتامبر۲۰۲۱), هنوز ثبات چندانی بر اوضاع 
این کشور حاکم نشده است. در این میان در تحلیل وقایع رخ داده در این کشور نوعی 
تشتت آرا و افکار بین نیروهای مترقی جهان, به وجود آمده است؛ به گونه‌ای که دیدگاه‌هایی 
متفاوت و گاه به شدت متعارض از نیروهای هم فکر بروز می‌یابد و اين همه. از یک سو 
حاصل تغییرات سریع. رخدادهای پی‌در پی» عدم شناخت دقیق حامعهٌ به شدت ناهمگون 
افغانستان و از سوی دیگر, ماحصل رفتار ریاکارانه و غیرانسانی امپریالیسم آمریکا است 
که به صورتی باژگونه و با تأکید بر عوامل فرعی به وسيلة جریان غالب رسانه‌ای به صورت 
شبانه‌روزی به خورد مردم جهان داده می‌شود. این تغییر و تحولات که به ظاهر در زمان کوتاهی 
به وقوع پیوسته. ريشه درمسائل حل ناشده‌ای داردکه ازابتدای شکل‌گیری دولت( حکومت) 
اققاتستان ور این کشو روت شاه استک: 

وقایع اخیر افغانستان. علاوه بر ایجاد واکنش‌های نسبتاً گوناگون در میان نیروهای 
وابسته به سرمايةٌ جهانی و دولت‌های این طیف در سراسر جهان. موجب حداقل سه خوانش 
متفاوت در میان نیروهای مترقی و پیشرو نیز شده است: عده‌ای معتقدند این وقایع پس از 
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چند سده یکه‌تازی جهانی و فراگی نه فقط نشانة اولية افول امپریالیسم است. بلکه شکست 
کامل امپریالیسم ایالات متحد آمریکا و فرار خفت‌بارش از این کشور محسوب می‌شود و از 
این موضوع نتیجه می‌گیرند که کار امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا در 
شرف پایان است و اين واقعه را معادل و حتی بسیار بزرگ‌تر از شکست آمریکا در سایگون 
ویتنام درسال۱۹۷۵ قلمداد می‌کنند. از این رو این موضوع را در تلفیق با وضعیت اقتصادی 
کنونی ایالات متحد آمریکا. که با اوضاع آن کشور در زمان شکست ویتنام بسیار متفاوت 
است و شرایط اقتصادی اجتماعی آن نیز به مراتب بحرانی‌تر است. طلیعهٌ زودرس شکست 
کامل این «امپراتوری» در سراسر جهان می‌پندارند. اين نوع موضع‌گیری. نه فقط در میان 
عده‌ای از نیروهای پیشرو و مترقی» بلکه حتی دربین بخشی از نیروهای درون سیستم جهانی 
سرمایه نیز طرفداران زیادی دارد. کافی است اخبا رو تحلیل‌های رسانه‌های غالب دنبال شوند 
تا اززبان بیشتر تحلیل‌گران این جریان همین تحلیل به وضوح شنیده شود. 

از سوی دیگر گروهی معتقدند که اين اتفاقات شکست قطعی ایالات متحد آمریکا 
محسوب نمی‌شود بلکه نوعی عقب‌نشینی مصلحتی برای پیشبرد برنامه‌ای پیچیده‌تر 
و بزرگ‌تر و همچنین جابجایی نیروها در سطح جهانی و تمرکز بیشتر بر منطقة به شدت 
استراتژیک جنوب شرق آسیا و دریای جنوبی چین است. چرا که رشد و توسعهٌ چشمگیر و همه 
جانبة جمهوری خلق چین در چند دهه اخیر و به‌ویژه اعلام صریح آن کشور مبنی بر در پیشگیری 
سیاست‌هایی که نتیجه آنها تحقق نزدیک «سوسیالیسم با چهره چینی» خواهد بود. نوعی 
هراس در دل امپریالیسم ایالات متحد آمریکا افکنده و موجبات به‌کارگیری این استراتذی 
جدید را فراهم ساخته است. به بیان دیگر, اين گروه هر چند باور دارد که به دلیل کاهش قابل 
توجه قدرت ایالات متحد آمریکا در کل جهان. دیگر توان تسلط گسترده و مطلق بر جهان 
پیشین را ازدست داده و لاجرم نیروهايش را در مناطق استرا تژیک تررمتمرکزکرده و در عین حال 
نقش تنش‌زایی در مناطق به ظاهر رها شده را به دولت‌های به شدت مرتجع و متححر منطقه‌ای 
(که عموماً نیز حکومت‌ها و گروه‌های ذست‌نشانده با برساختة ایالات متحد آمریکا هستذ) 
و همچنین دولت اسرائیل به عنوان بخشی از اتحاد «نامقدس» انگلوصهیونیسم واگذارکرده 
است. تا همچون استخوان لای زخم. هميشه اين مناطق را داغ نگه دارند و تا جای ممکن 
این تنش‌ها را به کشورهای دیگر, به‌ویژه کشورهای خاور میانه. شمال و شرق آفریقا و منطقه 
بسیار مهم اوراسیا وشرق و غرب دریای خزرگسترش دهند. همچنین مناطق غربی جمهوری 
خلق چین را با هدف ممانعت از اجرا وگسترش پروژه بزرگ «یک جاده. یک کمربند» که علاوه 
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بر جمهوری خلق چین برای کشورهای عقب نگه‌داشته شد؛ آسیایی. آفریقایی و حتی اروپای 
جنوبی و شرقی و متقابلا امپریالیسم ایالات متحد آمریکا و دیگ رکشورهای امپریالیستی 
غربی نقشی تعیین‌کننده و البته متفاوت دارد ناامن سازند. بنابراین ایالات متحد آمریکاء در 
تلاش است با تمرکز نیروهایش در اقیانوس آرام و به‌ویژه آسیای جنوب شرقی و دریای جنوبی 
چین و هم‌زمان به‌کارگیری نیروهای نیابتی‌اش در کشورهای شمال و شرق آفریقا, غرب آسیا 
و حتی شرق اروپاء دائماً شش را دراین مناطق شعله‌ور نگه دارد. آشکار است که استعمار و 
امپریالیسم غرب در چند سد؛ گذشته. در ایجاد تتش و ناآرامی عامدانه به اشکال مختلف, 
به تبحرکافی دست یافته و نیروهای محلی بسیاری برای اجرای این برنامه‌ها با انواع و اقسام 
نیرنگ‌ها درکشورها و مناطق پُراهمیت پیش‌گفته. دراستین دارد: 

دیدگاه سوم؛ تلفیقی از دو دیدگاه پیشین است. این گروه معتقد ند که هر چند امپریالیسم 
غرب به سرکردگی ایالاث متحد آمریکا. به‌ویژه پس از بحران ساختاری ۲۰۰۷-۲۰۰۸ به شدت 
تضعیف شده و با مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان است و بخش‌های 
وسیعی از مردم اين کشورها (به‌ویژه در ایالات متحد آمریکا) از سیاست‌های اعمال شد؛ چند 
دهه گذشته» بسیار صدمه دیده و ناراضی و خشمگین‌اند. اما این قدرت اهریمنی همچنان با 
چنگال‌های پرقدرتش در پی بازپس‌گیری مناطق خارج شده از زیر سلطهٌ بلامنازعش و تثبیت 
تسلط و هژمونی خود بر جهان است. مصداق این سخن. تاکید دولت بایدن بربازگشت رهبری 
جهانی به ایا لات متحد آمریکا در ادامه شعار«نخست آمریکا»ی ترامپ است. که فقط با اتخاذ 
رفتاری صحیح وواقع بینانه وبه دوراز خوشبینی يا بدبینی افراطی از طرف دولت‌ها و جوامع 
طرف مقابل و توجه کافی به اهمیت آگاهی‌بخشی به طبقات و اقشار زحمتکش این کشورها 
نیروهای مردمی کشورهای تحت سلطهّ پیشین وکنونی امپریالیسم را به سلاح آگاهی و دانش 
برآمده از منافع ملی و طبقاتی‌شان آگاه و تجهیز کرد و هم طبقات و اقشار پایینی کشورهای 
غربی را به این سمت و سوسوق دادکه منافع خود را درهم پیوندی و همراهی با مردم کشورهای 
تحت سلطه وستم بیابند. مسیری که می‌توان آن را از خلال برنامه‌های حکومت جمهوری خلق 
چین و به صورتی تدریجی و توأم با کش و قوس‌های بسیار توسط برخی ازکشورهای سه قاره؛ 
به ویژه د رآمریکای لاتین, به خوبی مشاهده کرد. 

برای اثبات هریک از دیدگاه های یاد شده ادلةّ متعددی وجود دارد؛ اما همه این دلایل 
از جهت يا جهاتی واجد خطاهای ناگزیر هستند و با قطعیت و به‌ویژه تعجیل در ابراز نظر 
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نهایی. نمی‌توان بر هیچ‌کدام از آنها مصرانه پافشاری کرد. بنابراین اگرچه بهتر است با توجه 
به وقایع آتی که منجر به روشن‌تر و شفاف‌ترشدن مسایل و مواضع خواهند شد. تحلیل نهایی 
را ارایه داد؛ اما بخوبی می‌دانیم که منتظر وقایع ماندن خود نوعی بی‌عملی است که قطعاً 
نتایج مطلوبی به دنبال نخواهد داشت و در بهترین حالت؛ موجب دنباله‌روی از وقایع و در 
واقع عقب ماندن از شناخت و اتخاذ تصمیمات به موقع خواهد شد. اکنون و با توجه به اهمیت 
ان اتفاقات زان قانل پیت‌بیتی: تکارتنه یر آن ات که مستلهرا از توابای دیگزن: 
موردکنکاش و موشکافی قرار دهد و موضعی قرین به واقعیت از دل آنها به‌دست آورد تا شاید 
اقدکی اواختشانن در افکارو را موخود کاسکا شود آگر رفس تررسی وشتانعت امسله نز 
دچار خطاهای اندکی شیم باکی نیست چرا که همیشه با اتخاذ مواضعی پویا امکان صد و 
برطرف نمودن اشتباهات وحود خواهد داشت. 

برای رسیدن به اين مقصود. بهترین شیوه توسل به بررسی تاریخی مسائل اين منطقه 
و مناطق مشابه و تحلیل وقایع با اتکا به دیالکتیک موجود در عمق و لایه‌های پنهان وقایع 
پیش آمده در این جوامع و بیرون کشیدن حقیقت از دل واقعیات است تا با قرارگرفتن بر فراز 
آن واقعیات و نوعی احاطه بر آن, با آمادگی تئوریک هر چه بیشتر بتوان به نتایج دقیق‌تری 
دست یافت. بی‌عملی و معطل وقایع ماندن نوعی کمک به نیروهای سلطه‌گر امپریالیستی و 
مرتجع منطقه‌ای است و امکان پیروزی آنها را هرچه بیشتر تسهیل می‌کند. 

از این رو در نوشته حاضر برای دستیابی به کنه مسائل. عجالتاً از چهار منظر و دیدگاه 
به کنکاش دربارة انقلاب‌ها وجنبش‌های سیاسی اجتماعی سدة بیست و بیست ویکم میلادی 
پرداخته می‌شود تا ازدل این دیدگاه‌ها ونتایج انقلاب‌ها وجنبش‌های نسبتاً فراگیرد رکشورهای 
پیرامونی که ابعاد بسیاری از انها اکنون روشن شده است. اين«واقعه» (وقایع افغانستان) از 
زاوية تازه‌ای مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و تنها بریک جهت‌گیری تأکید. تکیه و بسنده 
نشده باشد. آشکار است که بررسی پدیده‌ها از زوایای مختلف. اولین گام در شناخت آنهاست 
و به نظر می‌رسد کمتر کسی در این‌باره شک و شبهه‌ای داشته باشد. البته ناگفته نماند که 
مجموعة این وقایع را می‌توان از جهات و مناظر دیگری نیز مورد پژوهش قرار داد که با توجه 
به فرصت موجود. نگارنده به همین چهار منظر اکتفا می‌کند و در آینده با روشن‌تر شدن هر چه 
بیشتر مسائل و موضوعات. جهات دیگر نیز مورد کنکاش قرار خواهند گرفت. 

بنابراین» «شکست آمریکا» در افغانستان از دو منظ نخست از دیدگاهی که «ظهور 
و افول امپراتوری‌ها» را مورد توجه و استناد قرار می‌دهد (دیدگاهی که متفکرین زیادی در 


ص ۰۱۸۷ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








پیرامون تحولات افغانستان 


یکی دو سده اخیر به آن پرداخته و مطالب ارزشمند بسیاری نیز در این زمینه نگاشته‌اند) و 
دیگری از منظر«امپریالیسم به مثابه بالاترین مرحلة سرمایه‌داری» لنین و البته با توجه به 
تحشیه‌ها و افزوده‌هایی که پس از تدوین این دیدگاه. توسط برخی از مارکسیست‌های باورمند 
به دموکراتیسم ضدامپریالیستی بر آن افزوده شده است؛ بررسی میشود. 

«پیروزی طالبان» نیزاز منظرو دیدگاه دو جنبش مهم سدة بیست. یعنی« جنبش‌های رهایی 
بخش ملی» (که به صورتی بسیار فراگیر در کشورهای تحت سلطه استعمار و امپریالیسم 
در سه قاره پدید آمدند و نتایج بسیار جشمگیری از استقلال. آزادی و عدالت اجتماعی در 
جوامع نامبرده به ارمغان اوردند و موجد تحولات فراوانی از جمله استقلال سیاسی بسیاری 
از کشورهای کنونی شدند) و سپس جنبش «الهیات رهایی‌بخش» که در بخشی از جهان در 
دوره‌ای نقشی مترقی ایفا کرد. مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

می‌دانیم که تنوریسین اولية جنبش‌های موسوم«الهیات رهایی‌بخش». «کشیش گوستاو 
گوتیرز» پرویی بود که به دنبال او تعداد کثیری از کشیشان مردم‌گرای مسیحی. عموماً در 
کشورهای آمریکای لاتين و بعضاً در کشورهای آمریکای شمالی و اروپا که مستقیماً با 
ستمدیدگان و فرودستان این جوامع سر و کار داشتند. کار او را پی گرفتند. کشیشانی که در 
برخورد مستقیم با مردم ستمدیدة این کشورها و دیدن فقر و فلاکت آنان و ازسوی دیگر, پی 
بردن به علل این مسائل که ناشی از جنایات سرمایه‌داری امپریالیستی و نیروهای وابسته 
داخلی این جوامع. یعنی دست‌نشاندگان سرمایة جهانی بود. در مقطعی در هم‌سویی با مردم و 





«پیشرفت»های افعانستان در دو دهه اخبر زیر سایه اشغال گران 
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ستمدیدگان این جوامع در اقداماتی شبه مذهبی و معترضانه و در واقع برآمده ازدل واقعیات 
موجود. دست به ابتکارات مهمی برای تغییر اوضاع فلاکت بار مردم این جوامع يا حداقل 
تعدیل آن شرایط زدند. ابتکارات ی که در مقطعی تأثیرات بسیا رمهمی بر جا یگذ اشت که اثرات 
آن تاکنون نیز پا برجاست. هرچند که اکنون دیگر شکل فعالی از آن جنبش در این جوامع دیده 
نمی‌شود. ولی اين نوع مقاومت‌های عمیقاً مردمی که بر آشکال مذهبی استوار بودند و یا با 
توجه به درجه رشد و آگاهی جوامع, از مذهب برای انجام اقدامات انقلابی استفاده می‌کردند؛ 
ازهمان زمان نطفه بستن طبقه کارگر در جوامع غربی و یا پدید آمدن آثاراولية سرمایه‌داری در 
جوامع پیرامونی» همواره ابزارهای بسیار مناسبی برای همه جنبش‌های اجتماعی پدید آورده 
و در آینده نیزبر این نوع جنبش‌ها تاثیرگذار خواهند بود. طبق سوابق موجود. آشکار است که 
از جنبش‌های اجتماعی متکی براعتقادات مذهبی. در تاریخ بشری سابقه‌ای دیرینه داشته و 
بعضاً جلوه‌های درخشانی نیز به وجود آوردها ند. 

بنابراین مورد توجه قراردادن«الهیات رهایی بخش» در این بررسی, به دلیل تاکید گروه 
طالبان و ساير دسته‌جات وگروه‌های مشابه بر مذهب واجرای بدون تنازل به اصطلاح شریعت 
است تا با مقایسه این دو نوع نگاه به مذهب و تفکیک قائل شدن میان آنها بتوان به اشکال 
عمیقاً ارتجاعی از نوع طالبان و گروه‌های مشابه آن در کشورهای اسلامی و پا کشورهایی 
همچون هند. با برجسته کردن مذهب هندو و يا کشور میانمار با تاکید مضاعف بر بودیسم 
مورد استناد خود و ایحاد شکاف اجتماعی میان مردم يا نمونه‌های متعدد دیگر در سایر 
کشورهاء پی برد و محک سنجش خود را منافع ملی و دفاع از طبقات فرودست جوامع قرارداد 
و نه آنچه که این گروه‌ها و جماعات برای مشروعیت بخشی به خود عنوان می‌کنند. 

در بررسی مسئله از منظر«ظهور و افول امپراتوری‌ها» که به دلایل و علل ظهور و افول 
امپراتوری‌های بزرگ از دوران باستان تاکنون پرداخته می‌شود. ادله و علل نسبتاً متفاوتی 
برای | فول امپراتوری‌های مختلف از جمله«امپرا توری هخا منشی(پارس)». «امپرا توری روم»» 
«امپراتوری مغول». ... و در دوران متأخر«امپراتوری عنمانی». «امپراتوری هابسبورگ» و 
باز نزدیک تر«امپراتوری بریتانیا» برشمرده شده که اين علل ودلایل با وجودگوناگونی بنیادی 
و تاریخی اين جوامع. درکلیت خود به طرز چشمگیری. دارای نوعی همان‌گوبی است و هرگز 
نمی‌توان از این منظرو با ادله و علل یکسانی آنچه اکنون شاهد آن هستیم را با امپراتوری‌های 
باستانی و حتی امپراتوری‌های سده‌های میانه همسان دید ونگاه یکسانی به آنها داشت. 

برای تحلیل وقایع از این من گروهی امپریالیسم ایالات متحد آمریکا را به مثابه یک 
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امپراتوری قلمداد کرده و با استفاده از نوعی تحلیل دیالکتیکی درست. افول و فروپاشی 
غیرقابل اجتنابی برای اين «امپراتوری». همچون سایر امپراتوری‌ها در طول تاریخ» تصویر 
می‌کنند. نگارنده هرگز قصد ندارد این نوع تحلیل را اشتباه ویا ناقض دیگردیدگاه‌ها پرشمرد» 
بلکه معنقد است که در جمع بست و همراهی این منظربا منظردوم. یعنی«امپریالیسم به مثابه 
بالاترین مرحلة سرمایه‌داری, لنین» که با بسط دیدگاه مارکس و نیز دیدگاه متفکرین میان 
این دو و نیز آنچه متفکرین بعد از لنین با توجه به تغییر اوضاع و شرایط بر آن افزوده‌اند. 
می‌توان به نتیجه واقع بینانه‌تر و منطقی‌تری دست یافت. قابل ذکر است که توسعه این دیدگاه 
با توجه به پویایی جوامع انسانی کماکان ادامه دارد و همه متفکرین معتقد به دموکراتیسم 
ضدامپریالیستی کماکان به آن پرداخته و می‌پردازند. به عنوان مثال, در اين دیدگاه توجه 
و تأکید بر دور تاریخی, رشد نیروهای مولده. روابط تولیدی. مبارزه طبقاتی و مناسبات 
اجتماعی تولید که در دیدگاه اول یعنی. «ظهور و افول امپراتوری‌ها». چندان مورد توجه 
قرار نمی‌گیرد. با دقت بالایی مورد مداقه قرارگرفته و علل افول امپریالیسم را از درون این 
مقولات استخراج و تبیین می‌کنند. همانگونه که ذکر شد کماکان متفکرینی که به دموکراتیسم 
ضدامپریالیستی معتقدند این دیدگاه را تکامل داده و بر دوران کنونی تطبیق می‌دهند. از این 
رووبا توجه به هردو منظریادشده در بالاء نباید علل و دلایل افول امپراتوری‌های هخامنشی» 
رومی. مغولی. چینی. هندی. عثمانی» ... را با علل افول «امپراتوری» استعماری و 
امپریالیستی بریتانیا و اکنون ایالات متحد آمریکا یکسان نگریست. 

در چند سد؛گذشته. چیرگی سرمایه‌داری درکشورهای غربی و به دنبال آن(و حتی پیش 
ازان) دست اندازی و جپاول کشورهای سه قاره زیر عنوان «پیشبرد تمدن» درکشورهای عقب 
مانده و جوامع«وحشی» ودرعمل غارت و نابودی تمدن‌های پیشرفته آن مناطق و جوامع (که 
بعضاً دارای تفاوت‌های فرهنگی آشکاری با فرهنگ غربی بودند) با از میان برداشتن و نابود 
کردن امپراتوری‌های کهن و پیشرفته و به بردگی کشیدن مردم آن جوامع به صورتی وحشیانه و 
انیا قمای داتس ز زاتمتهای غیر اف ها اتضار سای 
و غیرمستقیم و سلطه امپریالیستی را به خود گرفته که همواره با انواع و اقسام ریاکاری‌ها و 
جنایت‌های غیرقابل توصیف همراه بوده است. به گونه‌ای که حتی آگرگاهی سیاست‌های ضد 
بشری اینان در نقطه‌ای با شکست روبرو شده با استفاده ازابزارهای پیدا وپنهان, مجدداً پس 
از مدتی به آشکال دیگری. سلطه خود را بر همان جوامع تحت تسلط پیشین برقرا رکرده و به 
غارت مضاعف آنها پرداخته‌اند. اما این شکل ازاستعمارهرگز د رگذشتة دور در هیچکدام از 
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امپراتوری‌های«خراج گذار» باستانی یا شرقی مستقر نبوده است. به این دلیل ساده که رشد و 
توسعه اقتصادی. سیاسی و اجتماعی دوره‌های اخیر به کلی با آنچه درامپراتوری‌های پیشین 
وجود داشت. متفاوت است و بنابراین همچنان که نمی‌توان فرمول مشترکی برای ظهور آنها 
در تاریخ انسانی برشمرد. لاجرم نمی‌توان فرمول مشابهی برای افول آنان نیز در نظرگرفت. 
هرچند دیدگاه«اروپا محور» همواره سعی داشته. جنایات و وحشی‌گری‌های خود را زیر عناوین 
پرطمطراق اشاعه تمدن و فرهنگ پنهان سازد. اما آشکار است که این اقدامات برای سلطه بر 
این جوامع و غارت منابع و ثروت‌های آنان بوده است. 

از اين رو توسّل به دیدگاه ظهور و افول امپراتوری‌ها برای هم زمان‌ها و مکان‌ها بدون 
توجه به سایر علل و عوامل و نیز دوره‌های تاریخی» نوعی ساده کردن مسئله به جای حل آن 
است. هرچند که در کتاپ‌های فراوانی که دربار ظهور و افول امپراتوری‌ها نگاشته شده 
بر نکات مهم و بسیار قابل توجه و تأملی تأکید شده است. اما آنچنان که گفته شد. برخی 
تحلیل‌گران. بدون توجه به دوره تاریخی» میزان و سطح رشد نیروهای مولده. روابط تولیدی, 
مبارزه طبقاتی و مناسبات اجتماعی تولید فقط تصویری کلی و مغشوش از مسئله را بیان 
نموده و به نکات بنیادی که جوامع انسانی بر آن استوارند. توجه نکرده و لاجرم راه حل دقیق 
و درستی مبتنی بر واقعیات موجود و چگونگی اقدام و ایجاد تشکل‌های ویژه برای عمل 
انقلابی ارائه نمی‌کنند. 

از جمله موارد قابل توجه. برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های خدعه‌آمیز نیروهای 
استعماری و امپریالیستی درسده‌های اخیردرکشورهای مختلف و عمومأکشورهای پیرامونی 
با هدف تأثیرگذاری بر بنیادهای اقتصادی, اجتماعی و اشکال فرهنگی این جوامع است. در 
مقابل در امپراتوری‌های باستانی به دلیل اينکه جوامع بشری هنوز صورت دولت ملت به 
خود نگرفته بودند. سیاست‌های خدعه‌آمیز در زمان وقوع جنگ‌های مستقیم و نه پس از آن 
دیده می‌شد و با تسخیر مناطق مورد منازعه, صرفا بر«مناطق» زیر نفوذ امپراتوری‌ها افزوده 
می‌شد. شکل‌گیری دولت ملت‌ها که ثمرة استقرار فئودالیسم بود. با شروع دوران سرمایه‌داری 
صورت کامل به خود گرفت و از آن زمان به بعد. مفهوم کنونی استقلال ملی. هدف اولیه 
جنبش‌های پیشرو و مترقی شد. 

بنابراین. با شکل‌گیری دولت ملت‌ها با تعریف فعلی و مدرن و نه تعاریف تاریخی و 
اساطیری آن, مبارزات برای استقلال ملی یا «جنبش‌های رهایی‌بخش ملی» شکل جدیدی 
به خود گرفت و مطالبه استقلال ملی و رهایی‌بخشی ملی. به عنوان اصل ابتدایی اين نوع 
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مبارزات درآمد. از آن پس. نگرانی از خدشه‌دار شدن تمامیت ارضی و استقلال ملی در این 
کشورها. موجب سوءظن و بدگمانی مردم جوامع زیر سلطه نسبت به کشورهای ساطه‌گر شد؛ 
موضوعی که در گذشته به دلایلی کاملا واضح. دارای چندان اهمیتی نبود. اما بعد از آن, هر 
تغییری که به ویژه یک کشور بیگانه از آن حمایت و یا مستقیماً در ایجاد آن دخالت می‌کرد. 
این بدگمانی‌ها کاملا بجا و درست بوده است؛ افشای قطره‌چکانی اطلاعات سازمان‌های 
جاسوسی کشورهای استعمارگر و امپریالیست. تأییدی بر این مدعاست که اين تجارب. هرگز 
نباید با ساده انگاری و سهل‌گیری از ذهن کنشگران سیاسی اجتماعی زدوده شود. بنابراین. 
«وقایع» بزرگ وسریع رخ داده در افغانستان را ازاین زاویه می‌توان اگرنه نوعی برنامه‌ریزی 
توطنه‌نگر دانست. هر چند که این موضوع. کم‌ترین منافاتی با پذیرش شروع دوران افول 
امپریالیسم ایالات متحد آمریکا وبا تسامح«امپراتوری آمریکا» ندارد. 

مثال‌ها ونمونه‌های زیادی از دغل‌بازی‌ها و ریاکاری‌های امپریالیسم در طول تاریخ وجود 
دارند که دراین نوشتة کوتاه مجال بازگوکردن آنها نیست. بدین معنا که در بیشتر مواقعی که 
استعمار و امپریالیسم در حایی دچار شکست شد هه توانسته امنت به‌تدریج و با استفاده از 
قدرت اقتصادی و سیاسی خود و اعمال آن چه به صورت زور عریان و یا از طریق سازمان‌ها 
و مجامع سیاسی «بین‌المللی» و موسسات مالی.پولی وابسته به خود و به‌کارگیری ستون 
پنجمش در آن جوامع. به آرامی و یا با اقدامات خشن جنگی و کودتایی» این تحولات را 
دجار شکست سازد و سال‌ها و دهه‌ها این جوامع را به عقب برگردانند. مرور وقایع رخ داده 
در کشورهای اطراف‌مان, شاهدی بر ریاکاری‌های امپریالیسم در اين نقطه از جهان است. 
ریاکاری که در قالب پروژه‌های متعدد تدوین‌کنندگان این برنامه‌ها عموماً افشا شده و جای 
هیچ شک و شبهه‌ای برنمی‌انگیزد. غافل شدن ا زاین بخش از مسئله و فقط تأکید برشکست 
ایالات متحد آمریکاء آنچنان که همه رسانه‌های جریان غالب و حتی توطنه‌گران «نامداری» 
همچون هنری کسینجر نیز بر آن اصرار دارند. می‌تواند موجبات غفلت غیرقابل جبرانی را 
فراهم سازد. تحربیات تلخی که مردم جوامع پیرامونی در این چند سده با آن مواحه بوده‌اند 
و موحب گردیده که «توطنه» به صورت «امری غیرقابل اجتناب» در اذهان مردم اين جوامع 
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حک شده و همواره نسبت به اين نوع رویدادهاء. بدبین و بدگمان باشند. کافی است به وقایعی 
که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان در منطقه رخ داده نگریسته شود تا اهمیت بهای 
لازم و کافی دادن به این نوع تفکر درک شود. 

از این دست اقدامات در تاریخ کشورمان نیز کم رخ نداده است. چه در دوران سلسله 
قاس رک فرطنههای لفق متا رو ام تیور قریت داز بقع ششسر تنب قرا دیف 
عباس میرزا (در جنگ‌های ایران و روسیه تزاری توسط بریتانیا) و دیگر رهبران ملی‌گرا که 
قصدشان حفظ استقلال وتمامیت ارضی و پیشرفت و توسعه کشور بود؛ چه کودتای سوم اسفند 
۹ سید ضیا ورضاخان میرپنج وسپس روی‌کار امدن رضاشاه و بعد ازان اشغال ایران در 
شهریور»۱۳۲ و گماشتن محمدرضا پهلوی به عنوان پادشاه جدید و در دوران متخ کودتای 
ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق و توطئه و خدعه و ریاکاری‌های 
فراوان دیگری که از دهه ۵۰ به بعد انجام شده است و همچنان ادامه دارده جای هیچ‌گونه 
تردیدی در این زمینه باقی نمی‌گذارد. 

اکنون نیز, آنچه در همسایگی ما در قفقاز وکشورهای جنوبی خلیج فارس با دخالت و 
حضور مستقیم اسرائیل در حال انجام است و يا انچه که به «پیمان سه جانبه ایالات متحد 
آمریکاء بریتانیا واسترالیا» (۸۷/۷/5) موسوم شده و تشکیل «گروه امنیت سایبری» متشکل 
از «کشورهای عضو گفتگوی راهبردی». یعنی ایالات متحد آمریکا. ژاپن. استرالیا و 
هندوستان (01۸1) و نمونه‌های متعدد دیگ, همگی باید هرکنشگر سیاسی واقع‌بینی را به 
شلات حساس و کوش به ژیک نکه داردد 

اینکه حداقل بخشی ازنیروهای مترقی, شکستآمریکا در افغانستان را به توطله ونیرنگ 
امپریالیسم ایالات متحد آمریکا منتسب می‌کنند. نکته‌ای عجیب نبوده ونیست وهمان‌گون که 
در نوشته قبلی" نیزاشاره شده می‌توان امیدوار بود که وقایع اخیرافغانستان, نقطه شروع پایان 
امپریالیسم ایالات متحد آمریکا در چارچوب دیدگاه ظهورو افول امپراتوری‌ها درهم پیوندی با 
دیدگاه امپریالیسم باشد وبا برآمدن مجدد حکومتی ارتجاعی و متحجردر فغانستان وشکست 
امپریالیسم ایالات متحد آمریکا و دیگرهم پیمانانش, نگاه مجدد به این دودیدگاه را ازاهمیت 
دو چندان برخوردارمی‌سازد. نگاه ی که به این پرسش اساسی و پراهمیت پاسخ دهدکه با شکست 
امپریالیسم در این بخش از جهان و یا به تعبیر دیگر«افول امپراتوری ایالات متحد آمریکا». 
شهرروظاله یک عریان بهخایت | رقعاعی ومعضور یه جهعانیک؟ 

اژطزقی مر گران انکاشت که فد این شکنت: غقب‌شییی: خانضایی تیر‌ها دار لورت 
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بخشی به سایر مناطق استراتتیک یا هردلیل دیگر ی که باشدء اژهمان لحظه ورود جنایتکارانه 
ایالات متحد آمریکا به منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا بسته شده و تردید دربارة آن» مخالف 
دیدگاه مترقی باورمند به پوبایی جوامع انسانی است؛ هرچند که جایگزین آن دولتی به‌شدت 
مرتجع و قرون وسطایی باشد که به دلیل اعمال جنایتکارانه و وحشیانه کشورهای اشغالگر 
در اين کشور, در غیاب نیروهای مترقی و پیشرو و حتی ملیء اتفاقاً مورد اقبال بخش‌های 
قابل توجهی از جامعة افغانستان هم قرارگرفته است. هرچند با کنکاش در وقایع دوران 
اشغال افغانستان توسط ایالات متحد آمریکاء می‌توان شاهد دخالت و برنامه‌ریزی بلندمدت 
رتسم دزازج کشوی وف نکر قشورهای بسا مرش بر کط نها اما زه زمعه | قتضتادی ر 
انسانی دراین مناطق را نداده, بلکه تلاش کرده ضمن تقویت دیدگاهی مرتجعانه و عقب‌مانده, 
به صورت مستقیم یا توسط دیگر کشورهای مرتجع منطقه. متقابلاًنوعی فرهنگ منحط شبه 
غربی را نیز در میان بخش‌هایی از اقشار متوسط و وابستگان مسنقیم و غیرمسنقیم خود 
رواج دهد. شکست. عقب نشینی, جابجایی نیروها و اولویت بخشی‌هاء هر چه که باشد با 
بلعیدن تریلیون‌ها دلار به نفع «مجتمع‌های نظامی, اقتصادی» و با بر جای گذاشتن کشوری 
به شدت آسیب‌دیده ناشی از تخریب همه زیربناها و مرگ جنایت‌بار ده‌ها هزار انسان افغان و 
چند هزار سربا ز آمریکایی (که عموماً از اقشار فرودست آن کشور هستند) و دیگر هم پیمانان 
جنایتکارش. قطعاً نقطه آغازی برپایان آن چیزی است که اندیشمندان بزرگ سده نوزده. نوید 
آن را داده بودند. 

نتیجتا؛ بررسی جنبش«الهیات رهایی‌بخش» با توجه به دیدگاه مرتجعانه و متحجرانة 
طالبان و گروه‌های مشابه. قاعدتاً دراين منطقه از جهان موضوعیتی ندارد؛ هر چند که این 
جنبش نیز پس از تأثیرگذاری مثبت بر برخی جوامع آمریکای لاتین. سرانجام توسط کلیسای 
کاتولیک و واتیکان به بی‌راهه کشانده شد تا جایی که اکنون کم‌تراثر و خبری ازآن برجای مانده 
است. از سوی دیگر, «جنبش‌های رهایی‌بخش ملی» هم پس از یک دوره شکوفایی چندین ده 
ساله و با برجای گذاشتن کارنامه‌ای درخشان. یعنی پدید آوردن ده‌ها کشور مستقل از نظر 
سیاسی, به‌تدریج به انها و اشکال مختلف توسط جنبش‌های ارتحاعی «ملی». «مذهبی». 
«قومی» و... برساخته استعمار و امپریالیسم. به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جما هیر شوروی و 
گسترش هرچه بیشتر سیاست‌های نلولیبرالیستی درکشورهای مرکز و پیرامون, قدرت اولیه 
خود را ازدست داد وتشکل وسازمان اصلی آن یعنی« جنبش عدم تعهد» نیزبه حاشیه رانده شد 
و اکنون تنها نام و اسکلتی ا زآن باقی مانده است. این جنبش‌ها (که ريشه دراعماق مطالبات 
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مردم جوامع پیرامونی که قربانیان اصلی استعمار و امپریالیسم بوده‌اند) همچنان زنده و 
پویا هستند و هر لحظه در اشکالی متفاوت. در پیوند با دوره کنونی امکان برآمدن دارند و تا 
نابودی عوامل ایجادکننده نظام سلطه و تابعیت. به این شکل يا هررشکل و نام دیگری لاجرم 
وجود خواهند داشت. هرچند جنبش‌هایی که در دوره‌ای نقش‌هایی بسیار اثرگذار و مثبت ایفا 
گزدننه اکتون تا ثیرگذا ری گذشته خود را از دس دا ده‌اند ود و پیت کشورهای بیرآمونی: شبه 
جنبش‌های برشمرده در بالا توانسته‌اند تشکل‌های پیشرو و مترقی طبقه کارگر و زحمتکش, که 
اکنون دوره‌ای از سکون نسبی را می‌گذرانند. به حاشیه برانند؛ ولی» اين بدان معنا نیست که 
این جنبش‌ها به کلی از میان رفته‌اند. شاید این بار«تقدیر» این‌گونه رقم بخورد که این جنبش‌ها 
با رهبری نیروی کار و دیگر زحمتکشان این کشورها به صورتی بنیادی قادر به دستیابی به 
استقلال واقعی در همه جوانب در پیوندی عمیق با دیگر نیروهای مترقی جهان گردند. از این 
رو. اکنون می‌توان امیدوار بود که با خارج شدن امپریالیسم از افغانستان و احتمالا در آینده 
نزدیک خروج از کل منطقه و با تغییر و تحولاتی که خارج از حیطه اختیارات و توانایی‌های 
امپریالیسم جهانی در حال رخ دادن است. فضایی برای شکل‌گیری مجدد نیروهای پیشرو و 
مترقی در سه قاره فراهم گردد. 

باید توجه داشت که براین جوامع دو دیدگاه متضاد غلبه دارد. در برخی از این کشورهاء 
انديشه و دیدگاه پیشرو و مترقی به صورتی فعال وجود دارند و یا به تدریج در افکار عمومی 
طبقه مزد و حقوق بگیر وسایر زحمتکشان این دیدگاه در حال پذیرش است؛ در دسته‌ای دیگراز 
این کشورها. حتی با وجود خروج از زير بار ننگین سلطه امپریالیستی, هنوز افکار پوسیده و 
ناکارآمد بر حکومت‌ها و جوامع آن کشورها غلبه دارد. افکار حاکم برگروه غالب درافغانستان 
یعنی طالبان. نمونه بارز دسته دوم است. از این رو در صورت باور به شکست امپریالیسم 
ایالات متحد آمریکا و متحدانش در آن کشور و دیگر کشورهای مشابه نمی‌توان با اطمینان 
کامل برای این شکست جشن و پایکوبی برپاکرد. چرا که نیروهای غالب در افغانستان و دیگر 
کشورهای منطقه هنوز به صورتی قاطع پتانسیل توسعة مترقیانه ودموکراتیک نداشته واین 
دغدغه باید به صورتی جدی در پیش دیدگان همة کنشگران باشد. 

به بیان دیگی با شکست امپراتوری‌ها و اکنون امپریالیسم ایالات متحد آمریکا به مثابه 
«امپراتوری» بزرگ سده بیستم. نباید این غفلت ایجاد شود که هرچند برخی از نیروهای مرتجع 
غالب در افغانستان و دیگ کشورهای منطقه ازمیان طبقاتی فرودست برآمدهند. ام ب دلیل 


گرایش‌های فکری و فرهنگی بسیارارتجاعی مسلط بر آنان, وابستگی عمیق‌شان به نیروهای 
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امکان لغزش و گردش به سوی امپریالیسم. حتی سقوط در اعماق «فروافتادگی» را دارند. 
اگرچه. اکنون نیز در اشکالی مختلف و متنوع وابستگی‌های جدی وجود دارد که با توجه به 
ناتوانی طالبان در پیشبرد امور حاکمیتی و خصومت دیرپایشان نسبت به نیروهای پیشرو و 
مترقیء در عمل چیززیادی برای ارائه به مردم خود نداشته و ندارند و لاجرم مجبورند دیریا زود 
دست یاری به سوی همان «بازندگان» درا زکنند یا تلاش کنند که با کمک گرفتن از کشورهای 
بزرگ و تأثیرگذار منطقه بر برخی از مشکلات خود فائق آیند. تصوری که با وجود مواضع به 
شدت مرتجعانه و تذبذب در ابراز مواضع قاطع. قدری مشکل به نظر می‌رسد. گویی که همین 
اندک اظهار تمایل‌ها نیزبا پروپاگاندای وسیع جریان غالب روبرو شده است. 

پر واضح است که امپریالیسم ایالات متحد آمریکا و دیگر کشورهای امپریالیستی 
چشم به این ضعف جدی و عمیق دوخته‌اند وبا اعمال تحریم‌های سیاسی و اقتصادی و دیگر 
اقدامات ضد انسانی» تحقق استقلال ملی وگزینش راه‌های مستقلانه- حتی آگر تمایل جدی 
هم در این امر وجود داشته باشد- را از آنان سلب خواهند کرد. اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت» 
رهبران- و نه بدنه طالبان که از همان مردم عادی و رنجدیده افغانستان هستند- عوامل 
دانسته و نادانسته امپریالیسم نباشند و یا اگر بشود بخش‌هایی از ادعاهای سخنگویان 
«امارت اسلامی افغانستان» را باور کرد که این بار دیگر بر روال سابق نیستند» به زودی 
انواع و اقسام فشارهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر اين «دولت» آغاز خواهد شد و 
عجیب نخواهد بود اگر امپریالیسم از هر ابزار و فرصتی برای بازگرداندن این کشور به مدار 
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سلطه کامل خود. بدون هزینه مستقیم و زیاد. استفاده کند. همانگونه که اکنون با فروکاستن 
همه مسائل لاینحل اين کشور به مسائل ثانوی و تمرکز رسانه‌های خود برآنها, عملا این پروژه 
توسط «فکرسازان» امپریالیستیکلید خورده است. 

سرانجام. اگرچه امپریالیسم آمریکا. اکنون در حال گذراندن دوران افولی است که 
می‌توان گفت از ابتدای هزاره سوم آغاز شده و وقایعی همچون آنچه در افغانستان روی داد نیز 
یکی از مظاهر متأخرآن است و اين وضعیت را می‌توان پایان«قرن آمریکا» یا پایان هژمونی 
آمریکا و با تسامح«افول امپراتوری آمریکایی» نامید. اما هرگز نباید تصور شود که این کشور 
امپریالیستی قدرت خود را برای تأثیرگذاری بر روند حوادث جهان از دست داده است. بلکه 
برعکس این نیروی اهریمنی هم اکنون نیز با تغییر در استراتژی‌های سیاسی. نظامی خود در 
تلاش است با تقسیم نیرو و بهینه‌سازی و به کارگیری کم هزینه‌ترآنها, همچنان مناطق مختلفی 
را درسراسر جهان زیر سیطره خود قرار دهد. به نمونه‌هایی از تلاش‌ها پیش‌تراشاره شد. 

آگرچه طالبان و نیروهای مشابه آن با استقبال بخش‌هایی از جامعة افغانستان, به 
ویژه در روستاها و شهرهای کوچک. که از مداخلات و قتل و جنایات متجاوزین آمریکایی و 
متحدانش جان به لب شده بودند. مواجه شده‌اند. اما این گروه مرتجع. هرگز قادر به ایفای نقش 
رهایی‌بخش نه در قالب«الهیات رهایی‌بخش» و نه «جنبش رهایی‌بخش ملی» نیست. چرا که 
این گروه و دیگرگروه‌های مشابه به عنوان یک «متغیر وابسته» نه تنها قادر نیستند نقشی 
مترقی ایفاکنند. بلکه به راحتی در خدمت نیروهای قوی‌تر خارجی همچون امپریا لیسم آمریکا 
ونیروهای مرتجع منطقه‌ای قرارمی‌گیرند. این نوع گروه‌ها با بنیانی وابسته وغیررمستقل, هرگز 
نمی‌توانند به عنوان نیرویی با پشتوانهٌ کامل مردمی و دارای‌سازمان و تشکیلات مستحکم و 
منسجم متشکل ازرهبری و بدنه همراه به اداره‌کشوری با اين همه معضل و پیچیدگی بپردا زند 
و بنابراین دير یا زود تضادهای لاینحلی از درون جمع متشتت و متکثر آنان نمود پیدا می‌کند 
که موجب اغتشاش و ناامنی درون کشور و سرایت آن به کشورهای مجاور خواهد شد. اين 
موضوع با حضورگروه‌های به شدت افراطی‌تر از قبیل القاعده و داعش خراسان و ... نیز به 
شدت تقویت می‌شود. نکته‌ای که امپریالیسم ایالات متحد آمریکا. در استراتتی حدید خود 
وبا درس‌آموزی از تاریخ افغانستان به مثابه جامعه‌ای قبایلی و از نظر سیاسی. اقتصادی 
پیشاسرمایه‌داری و از نظر فرهنگی به شدت بیگانه‌ستیز, به آن اشراف کامل داشته و در پی 
آن است که با کمترین هزین مالی و انسانی و با استفاده از نیروهای بالقوه موجود در این کشور 
و منطقه. ا زآن بهره‌برداری کند. 
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بنابراین» بر عهده همة نیروهای پیشرو و مترقی است که به قول معروف «چهارچشمی» 
وقایع افغانستان و دیگر کشورهای منطقه را که هر کدام به نوعی مورد تعرض امپریالیسم 
چه نیروهای ارتجاعی داخلی را زیر نظر بگیرند و تا جای ممکن از فرصت پیش آمده. حداکثر 
استفاده را برای تکثیر و تحکیم اندیشه‌های پیشرو و مترقی در این کشور و جوامع همانند. 
ببرند. البته» نباید فراموش شودکه نتایج این اقدامات به فوریت نمایان نخواهد شد. اما قطعاً 
تاثیرات آنها در آیندهای نزدیک هویدا خواهد شد. 

زاین زو اکتون که پیش از پیش آنن فزضت مها شدهاست: م بازست با درششگیزی 
تایه درگ تین ضتامپرنا لیس بر آبتزانیدا تا ومتانلا هام آمیربالسق ارم 
نوع برخيزيم و هم‌زمان. سمت و سوی موضع‌گیری‌ها و تحرکات مرتجعانه نیروهای متحجر 
غالب کنونی را تا جای ممکن مسدود سازیم. تا بدین ترتیب امکان شکل‌گیری و پدید آمدن 
جایگزین‌های واقعی به‌وجود آید و با افول بیشتر نیروهای اهریمنی امپریالیستی و ارتجاعی 
در هر دو سوی این «مشاحره». مسیر حرکت جوامع به سمت و سویی که منافع اکثریت غالب 
مردم را در برگیرد» هموارگردد. در این میان. هوشیاری» موضع‌گیری‌ها و کمک‌های نیروها 
در عرصه بین‌المللی نیروهایی تعیین‌کننده هستند. غیرقابل احتناب خواهد بود. هرجند 
که امپریالیسم زخم خورده. اکنون و با آنچه که در افغانستان با آن مواجه شده است» مصمم 
خواهد بود که نیروهای خود را به مناطق دیگر, از جمله اقیانوس آرام و دریای جنوبی چین 
متمایل سازد و در شرایط کنونی. سطح تنش را در این منطقه بسیار استراتژیک بالا بیرد و 
همچنان وهم‌زمان راهی بیاید که در شمال وشرق آفزیقا. خاورميانه و غرب آسیا و منظطقه به 
شدت استرتژیک اوراسیا منطقه را داغ نگه داشته تا مانع شکل‌گیری حکومت‌های مترقی 
و مردمی در این مناطق گردد و از پدید آمدن روابط سیاسی. اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی 
میان کشورهای این منطقه که منجر به توسعه بیشتر این جوامع و به دنبال آن انکشاف (کمی 
و کیفی) سیاسی. اقتصادی و اجتماعی و همچنین رشد نیروهای مولده و مناسبات مترقی 


« ریاکاری امپریالیسم آمریکا در افغانستان» م. مح ند » دو ماه‌نامه احتماعی اقتصادی» فرهنگی «دانش و 
امید». سال دوم. شماره هفتم. شهریور۱۴۰۰. 
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حماقت‌ها در مور ۵ افغانستان 


گرگ گودلز» (وبلاگ نویسنده. ۲۵ آگوست ۲۰۲۱) 
برگردان: ناهید صفایی 





پایان بیست سال ماجراجویی آمریکا در افغانستان یکی دیگر از پروژه‌های تغییر رژیم 
جاه‌طلبانه و فراتراز قدرت امپریالیسم بودکه به شکست مفتضحانه‌ای ختم شد. 

دربیشترین دورن پس ازجنگ. آمریکا واسرائیل - ژاندارم گماشته شده درشرق مدیترانه 
و آسیای مرکزی,- اسلام‌گرایی را به مثابه سنگری علیه سکولاریست‌ها و سوسیالیست‌ها 
تقویت می‌کردند. حاکمیت هر دوی این کشورها. در حالی که بر عقب‌ماندگی‌های فرهنگی 
و سیاسی اسلام‌گرایان افراطی که آنها را در راستای منافع امپریالیستی می‌دیدند. چشم 
می‌بستند. سلاح‌های جنگی وانواع کمک‌های دیگررا دراختیارشان قرار می‌دادند. آمریکا از 
زمان ناصر تا اسد. از نیروهای واپس‌گرای به اصطلاح «مبارزان آزادی» با خاستگاه فئودالی 
که توان تحمل دیگران را نداشتند. حمایت کرد. آمریکا این «مبارزان آزادی» را در مقابله با 
رژیم‌هابی قرار داد که با وجود ضعف‌ها و کمبودهاء رژیم‌هایی سکولار, ضد سلطنت. مستقل 
وناسیونالیست بودند. 

آیا تعجبی دارد. که همان «مبارزان آزادی» سرانجام حامیان سکولار و کافر خود را از 
افغانستان بیرون برانند؟ 

بیست سال قبل. خادمان سابق آمریکاء حملات انتحاری خود علیه مظاهر قدرت آمریکا 
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را آغاز کردند. همان جنگجویان اسلامی به رهبری اسامه بن لادن» جنگ‌سالار معروف 
سعودی. که آمریکا آنها ر برای حمله به ارتش شوروی که برای حمایت از دولت سکولار و 
پیشرو افغانستان در کنار ارتش آن کشور می‌جنگید. مسلح و تشویق کرده بود. سرانجام 
اربابان آمریکایی خود را مورد حمله قرار داد. 

ارتش آمریکا با اشغال افغانستان به این حمله پاسخ داد. افغانستان د رآن زمان زیرکنترل 
طالبانی قرارداشت که گفته می‌شد حامی نیروهای جهادی بن لادن هستند. مقامات آمریکایی 
قابل اعتمادی تبدیل کرده و جامعه‌ای زیر سلطه خواص با همان نابر بری‌ها که د رآمریکا نیزوجود 
دارد» بنا نمایند. طی بیست‌سال, اشغالگران آمریکایی موفق شدند با گماشتن رهبران وقیح یکه 
هیچ پیوندی با مردم افغانستان نداشتند. فساد غیر قابل تصوری را دامن بزنند. آنها فوجی از 
سازمان‌های غیردولتی انگلی ایجاد کردند که تأمین مالی‌شان بر عهده کشورهای غربی بود. و 

همین که ارتش متشکل از۳۰۰ هزار سرباز مجهز به سلاح های پیچیده آمریکایی» آموزش 
آمریکایی. و نیروی هوایی مدرن درمقابل رزمندگانی نامنظم با تفنگ‌های کهنة قرن بیستمی 
و نارنجک‌اندازهای دستی از هم پاشید. افسانه اين حاکمیت بیست ساله به پایان رسید. 
صاحب‌نظران. بوروکرات‌ها. ژنرال‌ها. و سیاستمداران هریک تلاش‌کردند تا تقصیر را به گردن 
دیگری بیندازند. انگشت‌های اتهام به هر سو نشانه رفت و آنچه را که یک شکست نظام‌مند 
و بدبختی مشترک بود. دو پیامدی که نیازی به تفکریا حتا اندکی تجزیه و تحلیل نداشت. با 
یک سرهم بندی زورکی به عنوان شکست بایدن یا شکست ترامپ قلمداد کردند. 

در حقیقت» فستیویا بخ یاقب کیش ال قش آ مرکا را می‌توان با لاترین دستاورد دولت 
بایدن دانست. سه رئیس جمهور دیگر فاقد شهامت و اصول اخلاقی برای پایان بخشیدن به 
اشغال و حنگ بودند (افراد آگاه- از حمله اوباما - اذعان دارند که بایدن تنها فرد در دستگاه 
اوباما بودکه مخالف افزايش نیرو وادامه جنگ در افغانستان بود). 

رسانه‌های حاکم آنقدر از ژنرال‌هاء نیروهای «ویژه». پلیس و حاسوسان در پر بیننده‌ترین 
ساعات تلویزیون و فیلم‌ها تجلیل کردند تا مبادا کسی آنها را در ماجرای شکست مفتضحانه 
افغانستان سرزنش کند. با این وجود. این ماحرا از ابتدا تا انتها یک عملیات نظامی بود. هر 
چه را که چهار رئیس جمهور از سال ۲۰۰۱ به زبان می‌آوردند از منابع نظامی یا امنیتی به آنها 
می‌رسید: ارزیابی وضعیت» توازن نیروهاء آمادگی سپاه و غیره. همه و همه تراوش ذهن‌های 
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نظامیان بودند. مسلماًء اين امر ژنرال پترائوس بی‌آبرو را از یاوه‌گویی در مورد شکست 
«سیاسی» [بایدن] در خروج مطمئن از افغانستان باز نمی‌دارد. 

مقایسه رایج «سایگون» با عقب‌نشینی از کابل قطعاً مقایسه بجایی است. اما چه 
ریطی به مقایسه با خروج شوروی‌ها از افغاتستان دارد؟ برای آنها که علاقمندند افغانستان 
را ویتنام شوروی‌ها بدانند. مقایسه بین شکست مفتضحانه و خروج محترمانه. مقایسه‌ای 
تیه آووبرای اپرب نها نیک 

تفای که اتای شوویی درفرید سا ۱۹۸۸ افقاستان رارکت کر رفس هاش 
اطلاعاتی آمریکا انتظار داشتند که دولت پس از سه الی شش ماه سقوط کند. دولتی که با 
مطاهتی رو خر وی برد کد سای سا وه اتبابادا بالات مه ایکا اکتا 
عربستان سعودی, ایران. آلمان و جمهوری خلق چین دریافت می‌کردند. اما دولت چپ‌گرای 
کابل تا سال ۱۹۹۲ مانع پیشروی نیروهای جهادی شد. دفاع جلال آباد درسال ۱۹۸۹ و پغمان 
در۱۹۹۰ و تفرقه بین جناح‌های مجاهدین ثابت کرد که دولت سکولار و مترقی به دلیل انجام 
اصلاحات ارضی. ایجاد مدارس سکولار, حمایت از حقوق زنان و غیره مورد پشتیبانی مردم 
افغانستان قرار دارد. سرانجام. دولت ارتجاعی بوریس یلتسین در روسیه حتأً از ارسال 
کمک‌های اساسی ثبز‌پرهیز کرد: عذم انسجام میان دولت پیشرو اففانستان و فشار شدید 
نیروهای مها جم که از خارج حمایت می‌شدند سقوط دولت را رقم زد. 

کسانی که امروز به دلیل اعمال محدودیت‌های قابل پیش‌بینی طالبان در مورد حقوق 
زنان مویه می‌کنند. باید مقاله انتقادی ده سال پیش استفان گوانز با عنوان «حقوق زنان در 
افغانستان» را مجددا بخوانند. گوانز در ارتباط با حقوق زنان به طعنه می‌گوید: «هرکس که 
نگران بازگشت طالبان است. بایستی در آرزوی بازگشت دوبار؛ کمونیست‌ها باشد.» 





ص ۰۲۰۱ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 





پیرامون تحولات افغانستان 


چگزدگی مداغلاتشازی که برای تیف وروی طرا ی ده برد اک تگربيم 
هرگز, به‌ندرت به رسانه‌های غربی راه یافت. جنگ خونین ناشی از آن در میان جناح‌های 
مجاهدین نیز هرگز مورد اعتنای مداخله‌جویان نبود. جنگی که به اشکال مختلف تا به امروز 
ادامه دارد. اکنون دیگردر رسانه‌های غربی کسی جرآت ندارد تلاش‌های مردم افغانستان برای 
مدرن‌سازی کشورشان را یاداورشود. تلاش‌هایی که ناکام ماند. در حقیقت. این از ما بهتران 
غربی بودند که اين تلاش‌ها را تمسخر و تضعیف کردند. امروز همچنان. تاریخ تلاش‌های 
مشترک حزب دموکراتیک خلق افغانستان و اتحاد شوروی‌سابق برای وحدت مردم وپیشرفت 
این کشور, انکار می‌شود. صاحب‌نظران از مقایسه آن پروژه با فکست بیست ساله آمریکا؛ 
دود شدن ارتش دست نشانده. و خروج شتابان‌شان واهمه دارند. 

اکنون این طنز تلخی است که بایدن و دیگران - ناامید و سرافکنده از عملکرد ارتش 
افغانستان- افغان‌ها را به خاطر نداشتن اراده سرزنش کنند؛ [یا ادعا کنند] نمی‌توان آنها را 
با زور به مبارزه برای «آزادی و دموکراسی» واداشت. این قابل درک نیست که چرا مقامات 
آمریکایی بیست سال قبل این موضوع را ندیدند. اين عقیده که یک کشور, کشور دیگری را به 
انجام کارهایی وادارد. که به خیال خودش در راستای منافع آن کشور است. ایده مهملی است 
که منهوم اساسی حق تعین سرنوشت هرملتی به دست خود را نقض می‌کند. 

سیاست‌سازان آمریکایی اراده خود را با زبه کدام کشور مستقل دیگرتحمیل خواهند کرد؟ 


ترا چه بنامم؟ برای دشمن هر کسی 
راه فرار بسته است 
بیل دهقان خونین است ۱۳ 
وقتی از میان گندم‌زار نورس ی 
و ی 1 کار" قا 
بلندش می‌کند. و تنها کود ن بدا ۳ 
از رحم مادران جان سالم به در می‌برند 
سوزن زنان خونین است تا چند مادران این شهر به هم 
و نان کمیاب با گریه سخن بگویند 
روی سفره‌ها خونین است 
۱ 


دست مردان خونین است جهنم؟.. 


زفرا درانن سر ره 
۱9 «محیب مهرداد» شاعر افغانی 
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اعتراض کشاورزان فیلیپینی علیه «برنج طلایی» تراريخته 


روّیای سوروس: تبدیل چین به یغمای نئولیبرالی 
مبارزات لوکوموتیورانان آلمان 
بنگاه‌های اقتصادی چندملیتی و کووید-۱۹ 
«تجارت‌آزاد» یا دربند کشیدن کشورهای در حال توسعه! 
حق حاکمیت غذایی: غذا و قحطی» زمین و معیشت 
نقش کلان سرمایه‌داران در به قدرت رسیدن ثاشیسم هیتلری 
آمریکای لاتین: تاراج» رویاروئی» مقاومت 
بورش ضدانقلاب در تونس 
۱| سپتامبر احیاگر حیات جنگ‌طلبان / «با دونالد رامسفلد» تا قعر باتلاق» 


رویای سوروس: تبدیل جین به یغمای نتولیبرالی 


نویسنده: مایکل هادسن* / مترجم: کورش تیموری‌فر 





جورجخ سوروس. سرمایه گذار معروف در ۳۰ اوت» مقاله‌ای در تایمز مالی با عنوان 
«سرمایه گذاران» در چین شی جین‌پینگ از خواب می‌پرند» منتشر کرد. این مقاله اگر به 
تیدر هشداردهندة خود وفادار می‌ماند. مقله‌ای مفید بود. زیرا کم و بیش سیاست شی 
جین‌پینگ را تشریح می‌کرد. سیاستی که به‌روشنی به سرمایه گذاران هشدار می‌دهد دیکر 
مجاز نخواهند بود بر روی اقتصاد و جامعة چین اعمال نفوذ نمایند. 

موفقیت چین بر خلاف گفتةٌ سوروس. در آموختن از اشتباهات دیگر کشورهای 
آسیاست. کشورهایی که به‌سرعت رشد کرده اما بعد در دام «مالی شدن» گرفتار شدند. 
مثال بارز این کشورها ژاین است که برای گذار از اقتصادی صادرات محور به اقتصادی 
مصرف محورء دچار مشکلات بسیاری شد. 

علت اصلی عصبانیت سوروس از اقدام شی جین‌پینگ محدود کردن سرمایه‌گذاری» 
به خصوص در بازار سهام است. چین صادرکنندة سرمایه بوده و نیازی به سرمایة خارجی 
ندارد. از این نظر چین نیازی به بازار سهام مورد پرستش کشورهای آنگلوساکسون ندارد. 

اگر بخواهيم با بیشترین حسن‌نیت به موضع سوروس نگاه کنیم. آزردگی او از عدم 
مصداق نمونة مشابه چيني مقصود چارلز ویلسون (رئیس وقت جنرال موتورز, که در زمان 
آیزنهاور نامزد وزارت دفاع شده بود) است که زمانی گفته بود: «آنچه برای جنرال موتورز 
خوب است برای آمریکا نیز خوب است». خلاصه کلام. منظور سوروس این است که: 
«آنچه به‌نفع من است. به‌نفع مردم چین نیز خواهد بود». در نوشتةً مایکل هادسن که در 
پی خواهد آمد. این نظر به نقد کشیده می‌شود. 
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جورج سوروس. روز۳۰ اوت ۲۰۳۱ (۸ شهریور۱۴۰۰) در روزنامة تایمز مالی تحت عنوان 
«سرمایه گذاران در چین شی حین‌پینگ از خواب می‌پرند» نوشت: «سخت‌گیری شی به 
شرکت‌های خصوصیی, نشان می‌دهد که او اقتصاد بازار را نمی‌فهمد ... شی حین‌پینگه رهبر 
چین. به دیوار واقعیات اقتصادی برخوردکرده است. سرکوب بنگاه‌های خصوصی توسط او 
راک تایه 

بنا بریک تعبیر تناقض‌آمیز «سرکوب بنگاه‌های خصوصی» به معنای مقابله با وضعیتی 
است که اقتصاددانان کلاسیک» آن‌را رانت‌جویی و درآمدهای کاذب می‌نامند. منظور آقای 
سوروس از«ضربه به اقتصاد». همان ضربه به قطبی شدن ثروت و درآمد. و تمرکزآن در دست 
با نی شا مهد ات 

سوروس طرح خود را برای انتقام از چین» چنین بیان می‌کند: ممانعت از تأمین مالی 
شرکت‌های آمریکایی (در صورتی که چین نتواند خودش این اعتبارات را تأمین کند)؛ مگر 
آنکه چین تسلیم شود و همان مقررات زدایی و کاهش مالیات را اعمال کند که روسية پس از 
ال ۱۷۷۱ تال کز از هداس نهد که کر خن اقصاه شوه راتفر مسر ادا سا 
نگهدارد و در مقابل خصوصی‌سازی به سبک آمریکایی وکاهش بدهی ناشی ا زآن. مقاومت 
کند. دجار رکود خواهد شد. 

آقای سوروس می‌گوید: «بخش املاک و مستغلات -به‌ویژه مسکن- آسیب‌پذیرترین 
بخش اقتصاد چین است. چین در دو ده گذشته, از رونق گسترده املاک برخوردار بوده است؛ 
اما این وضعیت تداوم نخواهد یافت. اورگراند (00جهج:5۷۵) بزرگ‌ترین شرکت مستغلات 
بیش از حد بدهکار است و در خطر نکول قرار دارد. اين. باعث سقوط خواهد شد». منظور 
او کاهش قیمت مسکن است. اين همان چیزی است که برای جلوگیری از تبدیل زمین به یک 
ابزارسوداگری مورد نیا زاست. من و دیگران اصرارداشتیم که با اخذ مالیات برزمین, افزایش 
قیمت زمین توسط دولت محدود شده و بانک‌ها نتوانند با وثیقه گرفتن زمین در مقابل وام 
مسکن. به تورم بیشتر قیمت مسکن در چین دامن زنند. 

سوروس با هشدار دربار؛ پیامدهای اقتصادی کاهش نرخ زاد و ولد در چین می‌نویسد: 
«یکی از دلایل عدم استقبال خانوارهای میانه‌حال از داشتن بیش از یک فرزنده آن‌است‌که 
می‌خواهند مطمئن شوند فرزندان‌شان آينده روشنی خواهند داشت». البته اين امر در مورد هر 
کشور پیش رف امروزی صادق است. حد اعلای این وضعیت را در کشورهای تثولیبرالیزه- مغل 
کشورهای حوزه بالتیک واوکراین که سخت مورد علاقة سوروس هستند- می‌توان دید. 
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او این‌گونه منظور نهایی خود را افشا می‌کند: «شی نحوهٌ عملکرد بازارها را درک 
ی تلا مور سوززین ان است‌که شی جین‌پینگ مانع رانت جویی ددمنشانه و استثمار 
افسارگسیخته است» و بازارها را طوری شکل می‌دهد که به رفاه ٩٩‏ درصدمردم چین خدمت 
کنند. سوروس ادامه می‌دهد: «در نتیجه, دولت اجازه داد که حراج [و در نتیجه تنزل قیمت] 
به تمام و کمال پیش رود». منظور او این است‌که این اقدامات. سلطهٌ۱درصد بالارا تضمین 
نمی‌کند. چین به‌دنبال برهم زدن قطب‌بندی اقتصادی جامعه خود است و نه تشدید ان. 

سوروس مدعی است که سیاست‌های سوسیالیستی چین, به اهداف آن در حهان لطمه 
می‌زند. اما آنچه او واقعاً از آن گله‌مند است. این است که رفتار چین, به اهداف نئولیبرالی 
آمریکا در کسب درآمد از چین. لطمه می‌زند. اين امر باعث می‌شود که سوروس به مدیران 
صندوق‌های بازنشستگی غرب یادآوری کند که: «دارایی‌های خود را به گونه‌ای تخصیص 
دهند که با معیارهای عملکرد درست. هماهنگ باشد». اما تراژدی تأمین مالی بازنشستگی 
آن است‌که مدیران صندوق‌ها. از راه‌هایی تأمین مالی انجام می‌دهند که به اقتصاد صنعتی 
ضربه می‌زنند؛ آن‌هم از راه ترجیح مهندسی مالی به‌جای مهندسی صنعتی. 

سوروس می‌نویسد: «تقریباً همة آنان ادعا می‌کنند که استانداردهای زیست محیطی, 
اجتماعی و حاکمیت شرکتی (50) را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری لحاظ 
می‌کنند». حداقل. این چیزی است‌که مشاوران روابط عمومی‌شان تبلیغ می‌کنند. اکسون 
(12000۳) مدعی است که محیط زیست را با گسترش حفاری نفت در محدوده‌های دورتر 
از سواحل آمریکا -مثلا گویان يا جاهای مشابه- تمیز می‌کند. در مورد «استانداردهای 
اجتماعی» ورد کلام نئولیبرالی آنان» فروبارش اقتصادی است: با افزايش بهای سهام. 
خرید مجدد سهام خودمان, وپرداخت سود سهام بیشتر ما به حقوق‌بگیران کمک می‌کنیم تا 
مستمری بازنشستگی بگیرند. حتی اگر ما اقتصادمان را صنعتی زدایی کرده و برون‌سپاری 
کنیم. اتحادیه‌زدایی می‌کنيم. واقتصاد را از دست قوانین حمایت مصرف‌کننده و محل کار 
«ازاد» می‌کنيم. 

سوروس یک راه حل بنیادی پیشنها د می‌کند: «بدیهی است‌که باید معیارهای ثمربخشی 
اتفعای ق تور وگ ها نگ رشان با تسش کی را اعمال کی کتکارد 
یک لايحة مورد توافق هر دو حزب را تصویب کند. که در آن از مدیران دارایی‌ها صریحاً 
بخواهد فقط در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که ساختار ادارة آنهاء هم شفاف باشد و هم 
با ذی‌نفعان هماهنگ». 


ص ۰۳۰۷ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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عجب! چنین لایحه‌ای مانع سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در بسیاری از شرکت‌های 
آمریکایی می‌شود که رفتا رآنها اصلابا ذی‌نفعان (سهام داران) هماهنگی ندارد. فکر می‌کنید 
صحبت از جند درصد از شرکت‌های امریکایی است؟ ۵۰ درصد؟ ۷۵ درصد؟ يا بیشتر؟ 

سوروس نتیجه می‌گیرد: «اگر کنگره چنین مصوبه‌ای صادر کند. ابزار لازم را به 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار خواهد داد تا از سرمایه‌گذاران آمریکایی در مقابل آنان 
که نمی‌دانند سهام شرکت‌های چینی را دارند. محافظت کنند. این مصوبه. همچنین منافع 
نالا مه اوه سب الیلان می کاس هت مهد کرفایشی آقاخ ورن 
می‌خواهد آمریکا را از سرمایه‌گذاری در چین منع کند. به نظر می‌رسد که او نمی‌داند این 
موضوع. هدف شی حین‌پینگ هم هست: چین به دلارهای آمریکایی نیاز ندارد و در حقیقت 
دنبال دلارزدایی است. 

جورج سوروس از این به‌شدت خشمگین است‌که شی جین‌پینگ مثل بوریس یلتسین 
نیست و چین هم خط مشی دزدسالارانه‌ای که اقتصاد روسیه را دچا رکزدیسی کرد. تعقیب 
نمی‌کند. سوروس تصور می‌کرد که پایان جنگ سرد برای او به معنی تصرف دارایی‌های 
سهلالوصول است. همان‌طو رکه در مورد کشورهای حوزه بالتیک و اوکراین بود. چین گفت: 
«نه»! بتابراین یک «اقتصاد بازاره مدل سوروسی نیست. 

آن کشور, سازمان اجتماعی خود را به بازار وآگذار نکرده و از وابستگی مالی. که 
«بازار»‌ها را به محملی برای کنترل توسط آمریکاء از طریق تحریم‌ها و اعمال نفوذ از طریق 
شرکت‌ها تبدیل می‌کنند. پرهیزکرده است. 


« مایکل هادسن نویسنده کتاب کشتن میربان است. کتاب حدید او الفه مثل اقتصاه مزخرف است. 
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جورج سوروس از اپن به‌شدت خشمکین است‌که شی جین‌پینگ مثل بوربس یلتسین 
نیست و چین هم خط مشی دزدسالارانه‌ای که اقتصاد روسیه را دچار کژدیسی کرد. تعقیب 
نمی‌کند. سوروس تصور می‌کرد که پایان جنگ سرد برای اوه به معنی تصرف دارایی‌های 
سهل‌الوصول است. همان‌طور که در مورد کشورهای حوزة بالتیک و اوکراین بود. چین گفت: 
«نه»! بنابراین یک «اقتصاد بازار» مدل سوروسی نیست. 








ص ۰۳۰۷ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ فهرست 





مبارزات ۳۳۱ 


لوکوموتیورانان آلمان 66۳76۱۳52۲۳۲ 
0( 
0 قطار را باهم به حرکت درآوریم 


لوکوموتیورانان آلمان امسال بار دیگر برای احقاق حقوق‌شان. و پس از به بن بست 
رسیدن مذاکرات با کارفرما؛ مبارزه صنفی خود را به مرحله بالاتری ارتقا دادند و دست به 
اعتصاب سراسری زدند. لوکوموتیورانان آلمان مبارزات‌شان را به کمک تشکیلات صنفی 
مستقل خود یعنی «سندیکای لوکوموتیورانان آلمان» 01 "سازمان‌دهی می‌کنند. به علت 
تأثیر وسیع و همه‌جانبه کار لوکوموتیورانان و نقش آنان در اقتصاد. خبراین اعتصاب و بحث 
واظهار نظر درباره آن در رسانه‌های‌گروهی آلمان انعکاس وسیعی پیدا کرد. 


سندیکای لوکوموتیورانان آلمان 

سندیکای لوکوموتیورانان آلمان با ۱۵۰ سال سابقه یکی از قدیمی‌ترین سندیکاهای 
کارکنان آلمان به شمار می‌رود. این سندیکا درسال ۱۸۶۷ میلادی(۱۲۴۶ خورشیدی) تأسیس 
شد. این سندیکا با ۲۷۰۰۰ عضو از طرف کارفرماء یعنی شرکت راه‌آهن آلمان به عنوان نماینده 
لوکوموتیورانان به رسمیت شناخته شده است. هدف این سندیکا آن‌چنان که در اساسنامه قید 
شده دفاع از حقوق صنفی. اجتماعی. اقتصادی. حقوقی و محیط زیستی اعضا می‌باشد. 
مطابق این بند اساسنامه سندیکا در عمل اهداف زير را تعقیب می‌کند: 

- دستیابی به مزد مناسب و عادلانه از طریق انعقاد قراردادهای دسته‌حمعی برای 

همه کارکنان؛ 

- برخورداری و استفاده از دوره‌های آموزشی جهت ارتقا تخصص‌ها و يا کسب 

تخصص‌های جدید؛ 

- بهبود وضعیت صنعت راه‌آهن در مقابل دیگر وسایل حمل و نقل رقیب. 

تاریخ سندیکاهای کارگری را با شناخت مبارزات آنها بهتر می‌توان درک کرد. نخستین 
اعتصاب سندیکای لوکوموتیورانان آلمان یک اعتصاب سیاسی بود و دررابطه با مقاومت در 


ص ۰۲۰۸ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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برابرکودتای ارتجاعی سال۱۹۲۰ آلمان روی داد. این کودتای ارتجاعی با هدف سرنگونی دولت 
سوسیال دموکرات و جمهوری نوبنیاد وایما رکه پس از سرنگونی سلطنت در آلمان تشکیل شده 
بود. به وقوع پیوست. دولت وقت آلمان که نگران دستگیرشدن توسط کودتاچی‌های ارتجاعی 
بود. مقر خود را از شهر برلین به شهر اشتوتگارت منتقل کرد و از همه کارگران خواست جهت 
مقابله با کودتا دست به یک اعتصاب عمومی و سراسری بزنند. سندیکای لوکوموتیورانان 
از جمله سندیکاهایی بود که به اين اعتصاب عمومی پیوست. نقش لوکوموتیورانان و تأثیر 
اعتصاب آنها بسیار مهم بود. چرا که امکان تحرک و تبادل اطلاعات در سراسر آلمان را از 
کودتاچیان سلب می‌کرد. اعتصاب تا تسلیم شدن کودتاچیان ادامه یافت. 


جرا لوکوموتیورانان امسال دست به اعتصاب زدند؟ 

سندیکای لوکوموتیورانان در ماه مارس امسال به سیاست دوگانه هیئت مدیره شرکت 
راه‌آهن آلمان اعتراض کرد. در متن اين اعتراض از جمله آمده بود: «سیاست بذل و بخشش 
میلیونی برای مدیران شرکت و در عین حال محروم کردن کارکنان متخصص از یک چندر غاز 
برای ما قابل تحمل نیست.» 

سندیکای لوکوموتیورانان سال پیش این خواست‌ها را در برابرکارفرما مطرح کرد: 

۴ درصد افزایش دستمزد برای سال ۲۰۳۱ و ۱/۸ درصد برای سال ۲۰۲۲ یعنی در مجموح 
۲۳ درصد (باید توجه داشت که نرخ تورم سالانه در المان معمولا حدود ۲ درصد پیش‌بینی 
می‌شود). خواست نخستین سندیکای لوکوموتیورانان ۴/۸ درصد افزایش بود. ولی با توجه 
به توافق‌ها در سطح پایین‌تری که در بخش کارمندان دولتی صورت گرفته بود. سندیکا حاضر 
قلخ اس خوو ردیل کن سلنکا یه اوه خراستا پروا »۶ برع کرون ترسال 
۱ شد و این به دلیل شرایط کاری دشواری بود که وضعیت بحرانی اخیر به کارگران تحمیل 
کرده بود. 

مذاکرات میان سندیکای لوکوموتیورانان و کارفرما در ماه آوریل امسال آغاز شد ولی 
متأسفانه پس از چندین دور مذاکرات طولانی کارفرما هیچ حسن‌نیتی از خود نشان نداد و 
مذاکرات متوقف شدند. وزلسکی ۷۷۵۵6157 رئیس سندیکای سراسری لوکوموتیورانان 
سیاست کارفرما را اين‌طور جمع‌بندی کرد: «اين روش برای ما آشناست. بار دیگر کارفرما 
ماشین تبلیغاتی خود را به راه انداخت تا با یک سری حرف‌های بی‌پشتوانه و سر هم کردن 
یک سری راست و درون سندیکای ما را بی‌اعتبار سازد و در میان اعضای ما سردرگمی 


ص ۰۳۰۹ دانش و امید. آبان۱۴۰۰ 
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ایجاد کند.» او در ادامه گفت: «حقه‌بازی» دروغ و جیب خود را پرکردن. همه این‌ها به منظور 
جلوگیری از انعقاد یک قرارداد عادلانه با سندیکای ما صورت می‌گیرد و هدف آن است که 
بتوانند حیب‌های خودشان را پرکنند.» واقعیت این است که کارفرما در نظر دارد تا مزد واقعی 
کارکنان را کاهش دهد. از میزان حق بازنشستگی مربوط به صندوق بازنشستگی شرکت 
راء‌آهن بکاهد و آزادی زمان‌بندی وقت استراحت کارمندان را محدود کند.» در آلمان علاوه 
بررحق بازنشستگی عمومی و سراسری که از یک صندوق واحد پرداخت می‌شود. بسیاری از 
شرکت‌ها صندوق بازنشستگی مربوط به خود دارند وکارکنان آن شرکت یک حق بازنشستگی 
اضافی از صندوق مربوط به شرکت خود هم دریافت می‌کنند. 

کارفرما در نهایت تنها برای سال ۲۰۲۲ با درخواست اضافه دستمزد ۳/۲ درصد موافقت 
کرد. بدین ترتیب لوکوموتیورانان در سال ۲۰۲۱ هیچ گونه اضافه دستمزد دریافت نخواهند کرد. 
به‌علاوه کارفرما شاغلین تازه‌وارد را از این توافق مستننی کرد. هدف کارفرما از این کار تفرقه 
در میان صفوف اعضای سندیکا و برهم زدن اتحاد سندیکایی بود. روشن بودکه این پيشنهاد 
نمی‌توانست مورد قبول سندیکا قرارگیرد. 

درماه ژوئن سندیکای لوکوموتیورانان طی یک اطلاعیه. شکست مذاکرات با کارفرما را 
به اطلاع همگان رساند. سندیکا اعلام کرد که در مقابله با عدم همکاری کارفرما چاره‌ای جز 
توسل به مبارزه صنفی ندارد. سندیکا در ماه آگوست انجام اعتصاب را بین اعضای خود به 
رأی گذاشت. ۷۰ درصد اعضای سندیکا در این رأی‌گیری شرکت کردند و ٩۵‏ درصد آنها رأی به 
شروع اعتصاب دادند. 

سندیکا در اطلاعیه‌ای به مناسبت اعلام شروع اعتصاب. خواست‌های خود را مجدداً 
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کلاوس وزلسکی, رهبر سندیکای لوکوموتیورانان در جمع اعتصابیون 
نوشته روی بالاکارد: ما در اعتصاب هستیم! 


ص ۰۲۱۰ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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مطرح کرد. در اين اطلاعیه ضمن شرح شرایط سخت کاری. آمده است: «کارکنان راه‌آهن حتی 
درسخت‌ترین شرایط و در فضای ناشی از شیوع ویروس همه‌گی رکرونا سر کار حاضر شدند و به 
کارشان ادامه دادند تا حمل و نقل توسط شبکه راه‌آهن بدون وقفه و با رعایت شرایط بهداشتی 
ادامه یابد. اين کارکنان مستحق قدردانی و احترام هستند نه آنکه توسط مدیریت شرکت مورد 
توهین و تحقیر قرارگیرند.» 

بدین ترتیب نخستین اعتصاب سراسری لوکوموتیورانان آلمان از تاریخ ماه آگوست 
و به مدت ۳روز آغاز گردید. این اعتصاب نه تنها موجب اختلال در حمل و نقل شهری و 
بین شهری مسافران شد. بلکه حمل و نقل قطارهای باری را نیز مختل کرد و از این طریق 
موجب اختلال در فعالیت شرکت‌های صنعتی و کا رخانعات نيزشد. در طول مدت اعتصاب 
دو سوم قطارها از حرکت بازماندند. کارفرما کوشید تا با تبلیغات فضا را مسموم کند و 
مردم و مسافران قطارها را علیه سندیکای لوکوموتیورانان بشوراند. رسانه‌های جمعی در 
ایستگاه‌های قطار حضوریافتند تا با مسافرانی 
که مجبور بودند ساعات طولانی در انتظار قطار 
بمانند. مصاحبه کنند و نظر آنها را در مورد 
این اختلال جویا شوند. خوشبختانه اکثریت 
مردم مصاحبه‌شونده تصمیم کارکنان راه‌آهن و 
اعتصاب را حق قانونی برای انها دانسته و از 





آن دفاع کردند. 
پس از پایان این اعتصاب سندیکا مجدداً از کارفرما خواست تا پیشنهادی در راستای 
خواست‌های سندیکا ارائه دهد. متأسفانه کارفرما به این درخواست سندیکا توجه نکره 


و به سیاست خاک پاشیدن در چشم کارکنان راه‌آهن و مردم آلمان ادامه داد. سندیکای 
لو فو تیور اما بان دیک کرد را ناچار دید تا به مبارزه صنفی ادامه دهد و دور دوم اعتصاب 
را از تاریخ۲۱ آگوست و این باربه مدت ۴ روزاعلام نماید. 

کارفرما از طریق رسانه‌های گروهی آلمان اعلام کرد که حاضر است خواست‌های اعلام 
شده از سوی سندیکای لوکوموتیورانان را بپذیرد. متعاقب این خبر سندیکا اعلام کرد. در 
نامه‌ای که از کارفرما دریافت کرده حرفی از پذیرش خواست‌ها نیست. در این نامه کارفرما 
تنها ذکرکرده که حاضراست خواست‌های سندیکا را در نظر بگیرد و مورد بررسی قرار دهد. این 
موضوع با پذیرش خواست‌ها فاصله بسیار دارد و بار دیگر نشان‌دهنده سیاست دروغ وفریب 


ص ۰۲۱۱ دانش و امید. آبان۱۴۰۰ 
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کارفرما می‌باشد. 

وزلسکی رئیس سندیکای سراسری لوکوموتیورانان در ارزیابی نتایج اعتصاب گفت: 
«اعتصاب‌ها بسیار موفق بودند و حضور اعضا در آنها بسیار چشمگیر بود. در هر روز 
اعتصاب یک هزار قطار از حرکت باز ایستادند. در طول این اعتصاب‌ها بیش از دو هزارنفر 
شرکت کردند.» 

پس از پایان دومین دور اعتصاب. سندیکای لرکوموتیورانان آلمان اعلام داشت 
طرف کارفرما متأسفانه هیچ‌گونه انعطافی در رابطه با نزدیک شدن به خواست‌های سندیکا 
از خود نشان نمی‌دهد. سندیکا اعلام می‌دارد که بدین ترتیب کارفرما باید نتایج اقتصادی و 
اجتماعی حاصل از مبارزات صنفی آتی را بپذیرد و سندیکا با وجود حسن‌نیت خود را مجبور 
به ادامه مبارزه صنفی می‌بیند. بدین ترتیب سندیکا چاره‌ای جز تصمیم به شروع دور سوم 
اعتصاب از۱ تا ۷ سپتامبر ندید و آن را به 
اطلاع مردم رساند. متعاقب این تصمیم کارفرما 
که خود را به شدت تحت فشار می‌دید. تصمیم 
گرفت به دادگاه شکایت کند و از دادگاه خواست 
تا ری به توقف فوری اعتصاب‌ها دهد. دادگاه 
این شکایت کارفرما را رد کرد و اظهار داشت که 
هیچ دلیلی برای منع کارکنان راه‌آهن از ادامه 
اعتصاب نمی‌بیند. این یک شکست مفتضحانه 





برای‌کا رفرما بود و موجب تقویت موضع سندیکای لوکوموتیورانان شد. کارفرما تصمیم دادگاه 
را نپذیرفت و خواهان برگزاری یک دادگاه تجدید نظر شد. دادگاه تجدید نظر بلافاصله برگزار 
شد و نظر دادگاه نخست را تأیید کرد. بدین ترتیب کارفرما در مقابله با اعتصاب سندیکای 
لوکوموتیورانان مجدداً با شکست مواجه شد. 


پیشینه مبارزات لوکوموتیورانان آلمان 

اين نخستین بار نیست که لوکوموتیورانان در آلمان به خاطر دفاع از منافع صنفی خود 
بان یا کار فتاه اف ما وهای ۲۱۴ و۱۱۵ مرب تایه هقی از 
سر گذراندند که مشوق آنان در ادامه این مبارژه بود. از پاییزسال ۳۱۴ فا ماه مه‌سال ۲۰۱۵ 
سندیکای لوکوموتیورانان دست به ٩‏ اعتصاب چند روزه زد. هشتمین اعتصاب که شش روز 


ص ۰۲۱۲ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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به طول انجا مید طولانی‌ترین اعتصاب بود. پس از یک مذاکره ناموفق که ۲۰ساعت به طول 
انجامید. سندیکای لوکوموتیورانان اعتصاب دیگری را سازمان داد. اين اعتصاب هم در 
بخش راه‌آهن مسافری و هم در بخش راه‌آهن حمل‌ونقل بار به وقوع پیوست. این بار برخلاف 
اعتصاب‌های پیشین. سندیکا هیچ تاریخی برای پایان اعتصاب اعلام نکرد. سه روز پس 
از آغاز اعتصاب سندیکا اعلام کرد که کارفرما خواست‌های سندیکا را پذیرفته و سندیکا 


توانسته است با کارفرما به توافق برسد و در نتیجه به اعتصاب پایان دهد. 


کارفرما این بار نیز مجبور به پذیرش خواست‌های سندیکا می‌شود 

نس زین مرفقیت موی دیاعکضابسفیکای ا کوموقو را نان درماستتا من 
امسال کالما که تحت قفا شامی هاروافت رم تایاور اخفتات یاه 
در رسانه‌های گروهی. سندیکا را وادار به عقب‌نشینی کند. مجبور شد خواست‌های سندیکا 
را بپذیرد و پیشنهاد جدیدی عرضه کند. نمایندگان سندیکای سراسری لوکوموتیورانان این 
پيشنهاد را بررسی کردند و با وجود نکات مثبت جدیدی که در آن قید شده بود. هنوز تمام 
خواست‌های خود را در ان نمی‌دیدند. دولت المان که خود سهامدار اصلی این شرکت به شمار 
می‌رود از دو تن از شخصیت‌های مهم سیاسی آلمان تقاضا کرد تا به عنوان میانجی در این 
مذاکرات شرکت کنند. نخست وزیر ایالت «نیدر زاکسن» از حزب سوسیال دموکرات و همچنین 
نخست وزیر یکی از ایالات شمالی آلمان از حزب دموکرات مسیحی به عنوان میانجی در 
مذاکرات پایانی میان کارفرما و سندیکا شرکت کردند. رهبری سندیکای لوکوموتیورانان 
موفق شد با استفاده از وزنه این دو میانجی خواست‌های خود را به کرسی بنشاند و کارفرما را 
مجبور به پذیرش آنها کند. این یک پیروزی بزرگ برای سندیکای لوکوموتیورانان و فراترا زآن 
برای همه کارگران و زحمتکشان آلمان به شمار می‌رود. بدین ترتیب کارفرما نتوانست آن طور 
که قصد داشت کارمندان را از حق برخورداری از صندوق بازنشستگی شرکت محروم سازد. 
همچنین تلاش کارفرما به منظور ایجاد تفرقه در سندیکا به شکست انجامید. این پیروزی 
بیش از هر چیز در اثر مدیریت قوی رهبری سندیکا وهمبستگی کارگران و زحمتکشان آلمان با 
تخراست‌های آنان مسترید: 

دستاورد سندیکای لوکوموتیورانان تنها شامل اعضای این سندیکا نمی‌شود و پوشش 
گسترده‌تری دارد. علاوه برسندیکای لوکوموتیورانان یک سندیکای بزرگ دیگرنیز در شرکت 
راه‌آهن آلمان وجود دارد که سندیکای راه‌آهن و ترابری یا به اختصارا. فارگ" نامیده می‌شود. 


ص ۰۲۱۳ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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این سندیکا حدود۱۸۰ هزار عضو دارد و ازاین نظر از سندیکای لوکوموتیورانان بزرگ‌تر است. 
سندیکای ا. فاگ سال پیش قراردادی با مزایای کم تری برای اعضای سندیکا با شرکت راه‌آهن 
امضا کرده بود. حال که سندیکای لوکوموتیورانان موفق شد. قراردادی با مزایای بیشتر به 
امضا برساند شرگت راهآهن آلمان قیرل گرد انبت کین موایا را یرای نندیگای ابفا ک فیو 
بپذیرد. بدین ترتیب اعضای سندیکای لوکوموتیورانان موفق شدند با مبارزات خود نه تنها 
برای خود بلکه برای تمامی کارکنان شرکت راه آهن آلمان مزایای خوبی کسب کنند. 


با رهبر سندیکای لوکوموتیورانان آلمان آشنا شویم 

کلاوس وزلسکی بواعاه۱/۵ دناه) رهبر سندیکای لوکوموتیورانان آلمان در سال ۱۹۵۹ 
میلادی دریک خانواده کارگری در شهر درسدن در آلمان دموکراتیک متولد شد. او در دوران 
تحصیل ابتدا در یک دوره آموزش حرفه‌ای با تعمیر موتوهای گازوییلی آشنا شد و سپس به 
در حرفه لوکوموتیورانی تخصص گرفت. او در آن زمان به عضویت حزب کمونیست آلمان 
دموکراتیک درآمد. پس از یکی شدن دو آلمان» وزلسکی در سال ۱۹۹۰ عضویت سندیکای 
نوبنیاد لوکوموتیورانان آلمان را پذیرفت. او فعالیت سندیکایی خود را ابتدا از عضویت در 
شورای قطارهای حومه شهری درسدن آغا زکرد. وزلسکی سپس با فعالیت‌های سندیکایی 
خود مسئولیت‌های مختلفی را در سطوح ایالتی پذیرفت و سپس در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ به 
معاونت رئیس سراسری سندیکا انتخاب شد. به علت نقش ی که وزلسکی در مبارزات صنفی 
سندیکا درسال‌های ۲۰۰۷ و۲۰۰۸ دردفاع از منافع اعضای سندیکا از خود نشان داد. اعضای 
ستلایکا درسال ۲۳۸ ای بتران رتش ایکا پر کرف کترر انان الما ن انتخاب گرد 
شهرت وزلسکی به عنوان یک مدیر با تجربه سندیکایی از آلمان فراتر می‌رود. او در اروپا نیز 
صاحب‌نام است و درسال ۲۰۱۰ به عنوان معاون سندیکای لوکوموتیورانان آزاد اروپا انتخاب 
شلد آودر سال ۲۱۲ با ٩»‏ درصد آرا مخددا بش ریاست‌ستدیکای لر گرم تیوراتان آلهان اتتخاب 
گردید. وزلسکی عضو حزب دموکرات مسیحی آلمان می‌باشد. 


متا تا مصصمامی1 تمد واه نز فده اه 0۵ .1 
۵ هدهع م۷۵۲۱ نا -صطح‌طاجه ور .2 


ص ۰۲۱6 دانش و امید. آبان۱۴۰۰ 









بنگاه‌های اقتصادی چندملیتی و کووید- ۱۹: 
حقوق مالکیت معنوی درتقابل با حقوق بشر 
نویسنده: پیتر راسمن (مانتلی ریویو > سپتامبر ۲۰۲۱) 
مترجم: اسماعیل صادقی 





سیستم تجارت چندجانبه مورد حمایت سازمان تجارت جهانی. به تجارت فرامرزی 
کالاهای مادی محدود نمی‌شود. بلکه بیش از آن. این سیستم به منظور پشتیبانی از 
انحصارات دانش بنگاه اقتصادی طراحی شده بود. به کشورهای رو به توسعه گفته می‌شد 
که پایبندی دقیق به قوانین تجارت آزاد. که سازمان تجارت جهانی آن را تدوین و به اجرا 
گذاشته است» با انتقال فناوری و افزایش مهارت. ظرفیت تولید آنها را افزایش می‌دهد. 
بحران کووید- ۱۹ ماجرای متفاوتی را روایت می‌کند. توزیع جهانی دانش دارای حق انحصاری 
محفوظ. که به‌شدت از محور شمال/ جنوب منحرف شده است. در جغرافیای تولید واکسن و 
میزان واکسیناسیون قابل مشاهده است. 

تابه امروز۸۵ درصد از میزان واکسیناسیون درکشورهای ثروتمند انجام شده است. جایی 
که میزان مرگ و میر ناشی ا زکووید به طور چشمگیری کاهش یافته است. در حالی که چنانچه 
واکسیناسیون با سرعت کنونی انجام شود. نه فقط سال‌ها بلکه ده‌ها سال طول می‌کشد تا مردم 
کشورهای کم درآمد واکسینه شوند. 

وجود مازادها و ظرفیت‌های خالی تولید در بحبوحة کمبودهای شدید. از ویژگی‌های نظم 
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تایه ایا سای اوح فا رای نا خی نان 
وحشتناک به منابع غذایی جهان. تکان‌دهنده است. 

فونجیزیرای ازبین بردن قاوت و کسریم واکنسیتا سیون آنبوه ضروری انتت: استفاهةکامل 
از ظرفیت موجود و گسترش تولید واکسن در کشورهای رو به توسعه. این امر مستلزم مهار 
کردن سلطة سازندگان واکسن بر انحصار دانش و فناوری در تولید آنها یعنی حقوق مالکیت 
معنوی شرکت‌ها است. این دانش که درحق ثبت اختراع وسایراشکال مالکیت معنوی مندرج 
شده است به صاحبان انها اجازه می‌دهد تا تعیین کنند چه کسی محصول را با چه شرایطی و 
در چه زمانی بفروشد. 

هتکامی که دول ها تا مین ال ساعت و اکشن را بهعهد:گ قبتیه ش طی ترا استزسی 
آزاد به نتایج را تعیین نکردند. آنها با سازندگان واکسن با حفظ حقوق انحصاری آنها در 
لکد ری تام وازض مان گزاری نحص مره بابارقشتگان را 
مر کف ما زان یس فوت اگم تام رگا ای سین ۸9 درز 
حاشيهٌ سود دارد. در مکالمةّ فوریه ۲۰۲۱ با 
سرمایه‌گذاران. مدیر ارشد مالی اين شرکت آن 
را «قیمت در دوران همه‌گیری» نامید و گفت که 
شرکت انتظار دارد «پس از دوران همه‌گیری از 
قيمت‌ها سود بیشتری کسب کند». 





حقوق مالکیت معنوی» سازمان تجارت جهانی و جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت معنوی 
مقررات جهانی حاکم بر حقوق مالکیت معنوی در توافقنامه سازمان تجارت جهانی در 
مورد حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت (۲11۳5) تعیین شده است. برای درک اینکه 
چگونه و چرا حقوق مالکیت معنوی قابل اجرا در سطح جهانی» وارد رژیم «تجارت آزاد» 
سازمان تجارت جهانی شده است. نیاز به توضیح است. همچنین باید نگاهی به صنعت 
داروسازی بياندازیم و اينکه چگونه بنگاه‌های اقتصادی پرنفوذ. زنجیره‌های ارزش جهانی 
را براساس حقوق مالکیت معنوی ایجاد کرده‌اند و معنای آن برای سلامت عمومی چیست؟ 
مقررات حقوق مالکیت معنوی مرتبط با تجارت (به‌طور اختصار, تریپس) از همه 
کشورهای عضو می‌خواهد «حق ثبت‌هارا برای هراختراعی؛ اعم از محصولات یا فرآیندها؛ 
در همه زمینه‌های فناوری و بدون استثنا محفوظ دارند» و مدت ۲۰ سال را به عنوان حداقل 
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زمان حفاظت از ثبت اختراع تعیین می‌کند. درطول عمر حق ثبت. صاحب آن امتیاز: حق 
تولید» توزیع و واردات محصول ر دارد. همجنین حفاظت مشخص از حق جاپ‌ها. علائم 
تجاری. طرح‌های صنعتی و«اطلاعات افشا نشده» (که عموماً به عنوان اسرا رتجاری شناخته 
می‌شوند) وداده‌های آزمایشی(مانند نتایج آزمایشات بالینی واکسن) را درنظر می‌گیرد. همة 
این موارد به بحران کووید -۱۹ مرتبط‌اند. 

قبل از تریپس, اجرای این مقررات در خارج از حوزه‌های قضایی کشوری يا ملی» کاری 
ناقص و دشوار بود. برخی از کشورها هیچ گونه حفاظتی برای داروها اعمال نمی‌کردند. برخی 
نیز مانند هند از فرآیندهای تولید دارویی محافظت می‌کردند. امانه از خود محصولات. وبا 
مهندسی معکوس تولید محصولات ژنریک کم‌هزینه را امکان‌پذیر می‌کردند. 

در اواخر دهة ۰۱۹۷۰ در پس زمینه تسریع تولید صنعتی در آسیا و آمریکای لاتین و بدتر 
شدن کسری تجاری کشور. شرکت‌های آمریکایی در زمينه نرم‌افزارها؛ داروسازی و رسانه‌ها و 
سرگرمی‌ها پیام هشداردهنده‌ای دادند: به دلیل «سرقت» گسترده دانش فنی آمریکایی» این 
کشور درشرف از دست دادن مزیت رقابتی خود و ظرفیت نواوری‌اش بود. 

«نوآوری» بزرگ آنها سازماندهی و لابی کردن برای گنجاندن امر حفاظت از حقوق 
مالکیت در توافق‌نامه‌های تجاری بود. توافق‌نامة عمومی تعرفه‌ها و تجارت (گات 0۸۲) 
محمل کاهش تعرفه‌ها و سهمیه بندی‌ها بود. مدل‌های جدید توافق‌نامه‌های تجاری به‌طور 
فزاینده‌ای بر تقویت حقوق سرمایه‌گذارهای فراملی در برابر دولت‌ها متمرکز شدند. یکی از 

کشورهایی که میزبان رقبای واقعی يا خیالی بودند. به از دست دادن دسترسی به بازار 
تهدید و از طریق اقدامات یک‌حانبه مجازات می‌شدند. مذاکره‌هایی بین ایالات متحده 
کانادا و مکزیک در مورد توافق‌نامه‌های دوجانبه برای نقویت حقوق مالکیت معنوی 
شرکت‌های آمریکایی و به دنبال آن توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (۸۲۸) انجام 
شد. اروپا و ژاپن را هم وارد جریان کردند. 

ترییس در بایان دور نهایی گات در سال ۱۹۹۴ به اتفاق آرا تصویب شد و در سال ۱۹۹۵ 
با تولد سازمان تجارت جهانی (۱10) به اجرا گذاشته شد. تریپس با یکی دیگر از معاهدات 
اساسی سازمان تجارت جهانی» یعنی توافقنامة اقدامات سرمایه‌گذاری مرتبط با تجارت 
(تریمس 1131۳15) همراه شد. تریمس اساسا هرگونه اقدام برای ترویج محتوا و انتقال فناوری 
محلی را محدود کرد- همان اقداماتی که برای توسعه سیاست‌های صنعتی ملی ضروری‌اند. 


ص ۰۲۱۷ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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مانند توسعهٌ ملی صنایع دارویی. تریپس و تریمس موانعی را در مسیر توسعه درکشورهایی 
مانند برزیل وهند که صنایع دارویی خود را قبل از طرح قوانین الزام‌آور جهانی حقوق مالکیت 
معنوی توسعه داده بودند. ایحاد کرد. 

ازقمان رنبین: اتعادی ارویا: نالا مشمده و یگ صورهای فروتففه یه ملآفزه در 
مورد توافق‌نامه‌های دوجانبه بازگشته‌اند که حتی از استانداردهای حداقلی تعیین شده در 
تریپس, حفاظت از حقوق مالکیت معنوی نیز سفت و سخت‌ترند. از اين نظر این توافقات را 
«تریپس پلاس» (0105 1131۳5) می‌نامند. 


حقوق مالکیت معنوی و صنعت داروسازی 

حقوق مالکیت معنوی. تکامل صنعت داروسازی و زنجیرة ارزش آن را تعیین می‌کند. 
کنترل اکید حق ثبت اختراع به شرکت‌ها این امکان را داد که عرضه را محدودکرده و قیمت‌های 
انحصاری را در داخل و خارج ازکشور حفظ کنند. 

این‌ها شرکت‌های تولیدی با ادغام -عمودی [رویکرد تأمین فرایند کامل تولید] بودند 
که قبلاً بخش‌های تحقیقاتی و کارآزمایی بالینی خود را برون‌سپاری نمی‌کردند. در دهة ۱۹۷۰ 
آنها به طور فزاینده‌ای به برون‌سپاری رو آوردند تا از هزینه‌های کم‌تر و مقررات زیست‌محیطی 
ضعیف تری برخوردارشده, از فرایند تحقیق و توسعه. کارازمایی و تولید شانه خالی کنند. 
زنجیرة ارزش. همچنان گسترده‌تر می‌شود زیرا پیشرفت‌های سریع در مهندسی ژنتیک و 
بیوتکنولوژی که توسط تحقیقات با بودجة دولتی انجام می‌شود. به‌طور فزاینده‌ای روی 
روش‌های بیولوژیکی- یعنی ساخت داروها بر اساس فرآیندهای بیولوژیکی و نه شیمیایی- 
متمرکز شده است. استارتاپ‌ها و تقاضا برای ثبت اختراع رونق گرفت و رقابت بین غول‌های 
داروسازی را برای به دست آوردن شرکت‌هاء بزرگ يا کوچک. با ثبت اختراعات سودآور تشدید 
کرد. گسترش زنجیرة ارزش نیاز به حقوق مالکیت معنوی سفت و سخت‌تری برای جلوگیری از 
نشت دانش را افزایش داد . 

درسال۱۹۸۰ ایالات متحده قانونی را تصویب کرد که به مشاغل و دانشگاه‌ها ی کوچک 
اجاژه می‌داد اختراعاتی را که با بودجة عمومی ایجاد می‌شدند. ثبت کنند. قبلاً مالکیت 
اين اختراعات به‌طور خودکار به دولت بازگردانده می‌شد. که به آنها حق ثبت به‌عنوان 
تولیدکنندگان ژنریک را می‌داد یا مستقیماً به حوزة مالکیت عمومی منتقل می‌شد. اما اکنون 
دانشگاه‌ها و استارتآپ‌ها در حال حاضر جزو مجموعة شرکت‌های دانش بنیان قرا رگرفته‌اند 
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و«انتقال فناوری» موجب شد تا نتایج تحقیقات دولتی را بتوان به عنوان اختراع خصوصی 


مالیه گردانی دانش 

دررهمان زمان. شرکت‌ها دارویی به طور فزاینده‌ای به مالیه شدن روی آوردند. هزینه‌های 
مربوط به ظرفیت تولید. کارکنان و حتی تحقیق و توسعه را کاهش دادند تا پول نقد برای تقسیم 
بین سهامداران به عنوان سود سهام و بازخرید سهام خود شرکت ( بای بک 0۵6/ن0) بجای 
پرداخت سود به سهام داران را دراختیار داشته باشند". برای دو شرکت «فایزر» و«جانسون 
اند حانسون» که هر دو در زمره بزرگ‌ترین شرکت‌ها هستند. در فاصلة سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ 
مخارج ناشی از بازخرید سهام ( بای بک) وسودسهام ازکل درآمد خالص آنها فراتررفت. آنها 
برای تأمین مالی افزایش پرداخت سود به سرمایه‌گذاران و مدیران بالای شرکت. با استفاده از 
دارایی‌های مالکیت معنوی خود به عنوان وثیقه 
به بازار وام رو آوردند. دراین مدت. فایزر مبلغ 
میلیارد دلار به سهامداران بازگرداند در 
حالی که برای تحقیق و توسعه فقط ۸۲ میلیارد 
دلار هزینه کرد". شرکت‌های اروپایی هم راه آنها را 
دنبال کردند و مانند همتایان آمریکایی خود چنین 
اتتتتلال کرزند که قیمت بالای داز برای حفظ 





«نواوری» ضروری است. 


شرکت‌های داروسازی مالی شده به عنوان سازمان‌هایی شناخته می‌شوند که 
ار تاره ما بش تفای اهامای ای که تک ار رک قره 
دارایی مالی انها حق ثبت اختراع است که ۸۰ درصد سود انها را تامین می‌کند؛ رقابت» تلاش 
و تقلایی را به پیش می‌راند که در صنعت ان را «موفقیت کامل» حق ثبت می‌نامند. موفقیت 
نهایی و کامل. یعنی تولید دارویی که مصرف روزانة آن برای بیمار اهمیتی حیاتی داشته و 
عرضه آن در کشوری مانند آمریکا که نهادهای نظارتی, توانایی چندانی برای مذاکره در مورد 
قیمت آن ندارند. بی‌دلیل نیست که تا به امروز ایالات متحده بزرگ‌ترین بازار دارویی جهان 
است. لیپیتور( «ازونا) داروی کاهش کلسترول فایز پرفروش‌ترین داروی تجویزی در طول 
تاریخ» در طول عمر ثبت اختراع ۵ میلیارد دلار و در برخی از سال‌ها تقریبً یک چهارم کل 
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درآمد شرکت را به ارمغان آورد. آگر محصولی فروش جهشی داشته باشد» شرکت‌ها می‌توانند 
با حفظ کنترل کامل. از طریق پیمانکاری‌های جزء. تولید رااگسترش دهند. این مطلب به‌خوبی 
نشان می‌دهد که جرا شرکت‌ها علاقه‌ای ندارند به عنوان مثال. در جهت درمان بیماری‌های 
گرمسیری وسل گام بردارند. یعنی قاتلان اصلی که در درجة اول گریبان فقرا را می‌گیرند . 

در اوایل ده ۰۲۰۰۰ آژانس بهداشت عمومی کانادا اولین واکسن ابولا را تأیید کرد. تا 
قبل از شیوح این بیماری درآفریقای غربی در سال ۲۰۱۴ هیچ گونه علاقه تجاری به تولید 
این واکسن وحود نداشت. امروزه واکسن ابولا متعلق به شرکت مرک (۷6۳0) است. اما 
«اين بخش دولتی بود. نه شرکت مرک که تمامی بودجه. از جمله بودجه کارآزمایی بالینی. 
به علاوهُ تامین تخصص فنی, منابع انسانی و زیرساخت‌های لازم برای انجام آزمایش‌ها در 
طول اپیدمی آفریقای غربی را تامین کرد.» صنعت داروسازی یک ماشین مالی بسیارکارامد 
جهت ایجاد درآمد برای سرمایه‌گذاران از طریق قیمت گذاری انحصاری, کنترل اکید منابع و 
تحقیقات کاملا متمرکز است. با وجود همه دستاوردهای قابل توجه فناورانه ء مدل تجاری 
و پویش مالی این صنعت نمی‌تواند نیازهای ناشی از شرایط اضطراری بهداشت جهانی را 
برآورده کند. تأمین بودجة دولتی بود که واکسن‌ها را درکمترین زمان آماده ساخت؛ دولت‌ها 
کلید بازکردن قفل تولید را در دست دارند. 


حقوق بشر در تقابل با حقوق مالکیت معنوی 

در سال ۱۹۹۷ آفریقای جنوبی قانون ثبت اختراع خود را برای سهولت دسترسی به 
داروی‌های ژنریک ارزان‌تر برای اچ‌آی‌وی /ایدز تغییر داد. سال بعد. ۳۹ شرکت داروسازی 
چند ملیتی ا زآن دولت شکایت کردند تا مجبور شود از قانونی که به زعم دادگاه«مالکان حقوق 
معنوی را از سود ناشی از محصولات دارویی محروم می‌کند» صرف‌نظر کند. رئیس‌جمهور 
وقت نلسون ماندلا شخصا به عنوان متهم معرفی شد. 

آمریکا و کمیسیون اروپا ازاین شکایت حمایت کردند. اما اعتراضات سازمان یافته مردم» 
شرکت‌ها را مجبورکردا زشکایت خود صرف‌نظرکنند ودولت‌ها نیزا زیشتیبانی ا زآن شکایت دست 
برداشتند. به دنبال این مبارزة پیروزمندانه برای دسترسی به داروهای حیاتی. قوانین تریپس در 
سال ۲۷۱ «تر یف روش ری بیدا کر ونت جا #رایظی را عشخصی کید کوتحت آن دولت‌های که 
با «موقعیت اضطراری بهداشتی درسطح ملی» روبرو می‌شوند بتوانند جوازاضطراری تولید را 
بدون تأیید مالکین حقوق دارو صادرکنند. اما این دستورالعملی دست و پا گیر است که صرفاً 
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می‌تواند مورد به مورد. وهربار برای کشوری واحد به اجرا درآید. توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه 
ممکن است دولت‌ها را دراستفاده ازاین مجوزهای اضطراری محدودکند. 

اف ریت۱۹ یک بیمازی همه کی عهای اس وق انیم مان کیت معتری ن عفاظت 
از روند تشخیص, درمان و تجهیزات محافظ شخصی آن, حاکم است. تمام این روندها و 
محصولات با کمبود مواجهاند. کنترل سخت ثبت اختراعات» تولید و توزیع آنها را متوقف 
کرده است. 

به همین دلیل است که ۶۲ کشور به رهبری هند وآفریقای جنوبی پیشنها دکرده‌اند تا سازمان 
تجارت جهانی از تعهدا تکشورهای عضوتریپس در مورد تمام محصولات مورد نیا زپیشگیری, 
مهار و درمان کووید -۱۹ چشم‌پوشی کند. در حالی‌که دولت بایدن (فقط) از معافیت واکسن 
حمایت کرده. و این پیشنهاد علیرغم حمایت دوسوم کشورهای عضو در سازمان تجارت جهانی 
تصویب نشد. این تنها نتیجة فعالیت لابی‌های شرکتی نیست, گرچه آنها هم در آن دخیلاند. 
اعنقاد راسخ شایع. اين است که حقوق مالکیت معنوی. هرگز نباید نقض شود. 

کوواکس ( ۰00۷۸ وسیلةٌ مورد تایید دولت‌ها و شرکت‌ها برای توزیع واکسن بین 
کشورهای کم‌درآمد. اساسا مشارکت بشردوستانه‌ای میان بخش دولتی و خصوصی است 
که شرکت‌ها را درکنترل قدرت خود بر تولید. قیمت‌گذاری و مقصد کنترل می‌کند. کوواکس در 
تحویل واکسن با شکست مواحه شد. طبق داده‌های وبسایت آنء تا ۱٩‏ ژوئیه ۲۰۲۱ تنها ۱۲۹ 
میلیون دورو اکیم ارسال فده است: 

در ماه مه سال ۰۲۰۳۰ در پاسخ به فراخوان همبستگی جهانی به رهبری کاستاریکاء 
سازمان بهداشت جهانی سازمان ملل متحد. مخزن دسترسی به فناوری کووید-۱۹(سی,.تپ 
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سمآت) را برای افزايش عرضء تشخیص کووید ۰۱٩-‏ درمان» واکسن و ساير تولیدات 
مرتبط با اين بیماری با به اشتراک گذاشتن مالکیت معنوی از طریق قراردادهای حق ثبت 
غیرانحصاری با تولیدکنندگان واجد شرایط را راه‌اندازی کرد. جای تعجب نیست که با آن که 
سی تپ مورد حمایت کشورهای عضو است. هیچ شرکتی آن را امضا نکرده است. سی‌تپ که در 
سیستم سازمان ملل متحد جای‌گرفته است. می‌تواند ظرفیت بلااستفاده را به‌صورت آنلاین 
اعلام و سرمایه‌گذاری و فناوری را به سوی کشورهای در حال توسعه سوق دهد تا تولید خود 
را درحد وسیع‌تری افزایش دهند. برای اينکه اين اتفاق بیفتد. یک يا گروهی از کشورهایی که 
شرکت‌های دارای حقوق معنوی مربوط به کووید در آنها مستقرند. باید دست به کار شوند. این 
شرکت‌ها را باید به اجبار وادار به پذیرش این امررکرد. 

موانع اصلی برای گسترش تولید واکسن. سیاسی‌اند. جای تعجبی ندارد که شرکت‌های 
وید لاتیهای آنها ند قدکبا تعاقیع ریس کورییس۱ تالف با فد . در فابدق 
مارس ۲۰۲۱ به دولت بایدن» شرکت‌های دارویی 
مشهور در ایالات متحده ادعا کردند که « حفاظت 
از مالکیت معنوی نه تنها برای سرعت بخشیدن 
به تحقیق و توسعه درمان‌ها و واکسن‌های جدید. 
بلکه هم چنین برای تسهیل اشتراک فناوری نیز 
و اطلاعات برای افزایش تولید واکسن برای رفع 
نیازهای جهانی ضروری بوده است». 

استدلال‌هایی از این دست که «حذف حفاظت‌ها واکنش جهانی به همه‌گیری را تضعیف 
می‌کنند ... » در مخالفت با پيشنهاد معافیت در مذاکرات اتحاديِة اروپا با شورای تریپس 
سازمان تجارت جهانی دوباره تکرار شده اند". در مقابله با همه شواهد. استدلال می‌شود 
که اعمال حقوق مالکیت معنوی عاملی است برای تسهیل واکسیناسیون جمعی و نه مانعی 
برسرراه آن. اجماع گستردة شرکت‌هاء. پایبندی‌شان به تریپس است. امروزه شرکت‌های فراملی 
بیش از هر زمان دیگری به حقوق مالکیت معنوی متکی هستند تا زنجیره ارزش جهانی خود 
را شکل دهنده. بنیاد گیتس ازطریق کوواکس. نقش منفی بزرگی را در همه گیری ایفا کرد. با 
آنکه مایکروسافت هیچ اختراع مرتبط با کووید را دراختیار ندارد. اما نرم‌افزارش که دارای 
حق انحصاری نشرو چاپ است. منبع قدرت آن است و اجماع در باره حقوق مالکیت معنوی 
به طورگسترده‌ای درهمه جا نفوذ یافته است. 
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پس از اعلامیة ۲۰۰۱ دوحه که پاسخ سازمان تجارت جهانی به مبارزه برای دسترسی 
مقرون به صرفة درمان اچ‌آی‌وی / ایدز بود. شانزده سال مذاکره لازم بود تا مفاد قانونی کلیدی 
تریپس در مورد واردات داروهای ژنریک تولیدی تحت مجوزاجباری اصلاح شود. پس از این 
بودکه ۳۷ کشور ثروتمند. از حمله استرالیا؛ کاناداء ایسلند. ژاپن. نیوزیلند. نروژ سوئیس» 
بریتانیاء ایالات متحده و اتحادیه اروپا به‌طور رسمی امتناع خود از پذیرش چنین وارداتی 
را حتی در موقعیت اضطراری ملی. اعلام کردند. این سرسپردگی بی‌چون و چرا به حقوق 
مالکیت معنوی به هر قیمت. معادل یک پیمان و معاهدهٌ خودکشی ملی است و می‌تواند 
به‌حق به‌عنوان بنیادگرایی در حقوق مالکیت معنوی توصیف شود. 

دسترسی به داروها به عنوان یک اصل اساسی حقوق بشری برای سلامت شناخته شده 
استه. اتخادید‌ها از دزظراست معاقیت او قبیس خنایت کوه‌اند: مبارزاساومان بافند 
در همه سطوح است که تعیین می‌کند که کدامیک برتری خواهد یافت: حقوق بشریا حقوق 
مالکیت معنوی. 


یادداشت‌های یایانی 

۱. در۲۱ ژوئیه ۰۲۰۲۱ فایزر(88207) اعلام کرد واکسن را به همراه بیوواک ( 810۷26]) آفریقای جنوبی برای توزیع 

درکشورهای آفریقایی تولید می‌کند. اما. نیویورک تایمزگزارش داد «تولیدکننده آفریقای جنوبی» بیوواک, فقط 

توزیع وپرکردن آمپول‌ها-" یعنی آخرین مرحلة فرایند تولید" را انجام می‌ده دکه طی آن واکسن درشیشه‌ها ی کوچک 

آمپول‌ها ريخته شده و برای حمل بسته‌بندی می‌شود. شرکت آفریقایی به تاسیسات فایزر در اروپا متکی خواهد بود 

که ماده واکسن را تولید وبه مرک زکیپ‌تاون ارسال نماید». این همان نظام بهره‌کشی جهانی مبنتی بر حقوق مالکیت 

معنوی است که شرکت کوکاکولا پیشگام ابداع آن بود. شرکت کوکاکولای مادر, کنسانتره را می‌سازد. وشرکت‌هایی 

که تنها مجوز پرکردن بطری‌ها را دارند. کنسانترة رقیق شده را در بطری‌ها به دست مشتری می‌رسانند. 

۲ با زخرید سهام باعث کاهش تعداد سهام درگردش و افزایش سود هرسهم می‌شود. بازخریدها. پاداش مدیران را 

افزایش می‌دهد. زيرا که بخش اعظم این پاداش‌ها به صورت سهام پرداخت می‌شود. بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۰۲۰۱۵ 

۸ شرکت بزرگ دارویی ایالات متحده ٩٩‏ درصد از سود خود را بین سهامداران تقسیم کردند. که نیمی از آن در 

قالتب باوخرید هام بر 

۳. همه ارقام از لازونیک و دیگران. «الگوی کسب وکار مالی شد؛ُ شرکت‌های داروسازی ایالات متحده.» 

۴. به عنوان مثال مراجعه کنید به تجزیه وتحلیل ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱ توسط داروهای بدون مرز. 

۵ این نکته به طور قا نع کننده‌ای در مطلب «ا نحصار معنوی در زنجیره‌های ارزش جهانی» توسط سید ریک دوراند 

داد 

3099027 :۳6۱6 - پیتر راسمن مدیرکمپین‌ها وارتباطات اتحادیه بینالمللی کارگران شاغل در بخش‌های تغذیه, 

کشاورزی» هتل. رستوران. پذیرایی» دخانیات و انحمن‌های کارگران متحد (1175) از سال ۱۹۹۱ تا بازنشستگی 

درسال۲۰۲۰ بود. 
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ص ۰۲۲۳ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ فیهرست 














«تحارتآزا۵د» 
یا دربند کشیدن کشورهای در حال توسعه! 
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پس از تسلط استعمارگران اروپایی بر آمریکای‌لاتین و غارت سرزمین‌های نیمکره غربی بود که 
ثروت «کشورهای فقیر» به سوی «کشورهای ثروتمند» سرازیر شد. امروزه کشورهای پیشرفته 
سرمایه‌داری تلاش دارند با انواع لطایف‌الحیل کشورهای فقیر را مجبور به پذیرش «تجارت‌آزاد» کنند. 
«تجارت‌آزاد» مفهومی فریبنده است و در رسانه‌های جریان‌غالب با تبلیغات گسترده سعی می‌شود. 
منتقدان سرمایه‌داری جهانی را خلع سلاح کنند. این نوشته تلاشی‌ست برای نمایاندن چهره واقعی 

«تجارت‌آزاد». 


واقعیت این است که کشورها مجبورند باهم مبادله تجاری داشته باشند. همه کشورها 
قادر به تولید تمام کالاهای مورد نیاز خود نیستند ویا اينکه همه کشورها از ذخایر نفت وگاز 
کافی برای تأمین سوخت خود برخوردار نیستند. در نتیجه اجبارا وارد مبادله با دیگرکشورها 
می‌شوند. به بیان دیگرکشورها چون برای خریدهای خارجی نیاز به پول دارند مجبورند برای 
تفا ببیت اه فز پول. کالا یا کالاهایی ر برای فروش عرضه کنند. تحارت‌آزاد. ر قی تون نبود 
هرگونه سد و مانعی در مقابل مبادلات تجاری تعریف کرد. البته دلایلی منطقی برای حاکم 
بودن یک سری قوانین بر مبادلات تجاری وجود دارد. قوانینی که مثلا از تقلب در کیفیت 


ص ۰۲۲۶ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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کالا جلرگیری کنند و یا اينکه اطمینان حاصل شود که کالاهای مبادله شده برای سلامتی 
مصرف‌کنندگان ویا محیط زیست زیان‌آور نبوده و برای بقای حیات بشری و تامین نیازهای 
انسانی مفید باشند. چنانچه تنظیمات درستی بر تجارت بین کشورها حاکم باشد می‌تواند 
موجب اشتغال بیشترو توسعه فن‌آوری گردد و در نتيجه به توسعه کشورهای فقی رکمک کند و 
آنها را از فقر برهاند. اما نبود چنین تنظیمات درستی پیامدهای فاجعه‌باری برای اين کشورها 
خواهد داشت. 

اصطلاح«تجار ت آزاد» که آن را آزادسازی یا لیبراسیون تجارت می‌نامند همانند اصطلاح 
«بازارازاد» فقط د رکتاب‌های درسی است که نظریه‌های فوقالعاده حذایی به نظر می‌رسند. 
درکتاب‌های درسی و در شرح این اصطلاحات تأکید می‌شود که در برابر تجارت و مبادلات 
باید کم‌ترین سد و مانع وجود داشته باشد و هیچ کسب‌وکاری نباید از حمایت دولت به‌عنوان 
یک امتیاز برخوردارباشد. و فرض براین است که 
همه طرف‌های تجاری در زمین‌های بازی مشابه 
به رقابت می‌پردازند. 

در جهان واقعی. اما موقعیت طرف‌های 
تجاری کاملاً نابرابر است. شرکت‌های بزرگ 
دارای بودجه‌ها هنگفت هستند. وام‌های کلان 
دریافت می‌کنند و ارتشی از وکل حسابداران 
و متخصصان مالیاتی را به خدمت می‌گیرند 
تا از هرگونه امتیاز احتمالی بهره بگیرند. آنها با کسب‌وکارهای دیگر ارتباطات گسترده‌ای 
دارند. می‌توانند پول‌هایشان را در خارج از کشور خود پنهان کنند. رشوه بیشتری بپردازند و 
برای مدت کوتاهی قیمت‌های خود را آنقدر پایین بیاورند که رقبای خود را از صحنه خارج 
کنند. این شرکت‌ها از حمایت دولت‌هایشان نیز برخوردارند. شرکت‌های کوچک درکشورهای 
فقیر از چنین امتیازاتی برخوردار نیستند. آنچه ما در جهان واقعی شاهدیم. شبیه مسابقه 
بین یک تیم حرفه‌ای فوتبال با کودکانی است که هنوز راه رفتن را به خوبی نیاموخته‌اند. 
شرکت‌های بزرگ تقریباً هميشه برنده‌اند وشرکت ها یکوچک را ازکسب وکا ربیرون می‌اندازند. 





تحمیل حذف بارانه‌ها و تعرفه‌های گمرگی زير نام «تجارت‌آزاد» 
بیشترکسب‌وکارها و صنایع در شروع کار و تا زمانی که هنوز توسعه پیدا نکرده‌اند 
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سودآوری چندانی ندارند. در نتیجه بسیا ر آسیب پذیرند و با خطر ورشکستگی روبرو هستند. 
به همین دلیل است که دولت‌ها بایستی در مراحل اولیه ا زآنها حمایت کنند. حمایت از صنایع 
نویا و در حال توسعه را می‌توان با حمایت و یا آموزشی که کودکان در حال رشد لازم دارند 
مقاسه کرد. ما هیچ گاه انتظار نداریم کودکان مانند بزرگسالان دارای استقلال کامل باشند. 
باید سال‌ها آموزش ببینند. مرتکب اشتباه شوند. تجربه کسب کنند و در نهایت به مرحله‌ای 
برسند که مستقل شوند و بتوانند از خودشان مراقبت کنند. 

تقریباً تمام کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری سالیان دراز از صنایع خود. در مقابل 
آسیب‌های ناشی از رقابت حمایت کرده‌اند. بین سال‌های ۱۷۹۰ تا ۱۹۱۶ یعنی قبل از اينکه 
مالیات بر درآمد اهمیت امروزی خود را پیدا کند. تعرفه‌های گمرکی بزرگ‌ترین منبع درآمد 
دولت ایالات متحده آمریکا بود. کشورهای نسبتاً پیشرفته‌ای همچون تایوان و کره جنوبی 
نیز همین راه را پیموده‌اند. آنها بازار خود را 
نه یکباره که به‌تدریج به‌روی رقبای خارجی 
خود گشودند. اگر ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم 
تجارت‌آزاد را به کار گرفته بود. هیچ گاه قادر 
نبود که از رکود و فقری که بر آسیا حاکم بود رهایی 
یابد. کارخانه اتومبیل‌سازی تویوتا نمونه بسیار 
موفق از حمایت‌های دولتی از صنایع ملی است. 
اگر.خمابت درل زاین از تریوتا شود آین فرکت 
نمی‌توانست به جایگاه امروزی خود دست یابد. چند دهه قبل. محصولات تویوتا در مقایسه با 
اتومبیل‌های اروپایی و آمریکایی. دارای کیفیت و کارایی پایین و طراحی بسیار بدی بودند. 
تویوتا بدون حمایت‌های دولت قطعاً دررقابت با رقبای غربی شکست می‌خورد وا زکسب‌وکار 





بیرف تفارش تن با اقتاکساشک‌هاض دای بوف ات که ادیش زین 
تولیدکننده اتومبیل درجهان به شمار می‌رود. 

تعرفه‌های بالای گمرکی موجب می‌شود که کالاهای وارداتی با قیمت‌های گران‌تر به 
دست خریدار برسد. در اینجا منظور این نیست که تعرفه‌های گمرکی را به‌عنوان بهترین گزینه 
معرفی کنیم. منظور این ست که باید به کشورهای فقیراجازه داد تا درصورت تمایل از صنایع 
خود حمایت کنند. ایالات متحده آمریکا. بریتانیا و بسیاری ا زکشورهای ثروتمند هنوز برای 
برخی ازکالاهای وارداتی خود تعرفه گمرکی بالااعمال می‌کنند. اما سیاست یک‌بام ودوهوای 
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کشورهای |مپریالیستی برتجارت جهانی نیز حاکم است وکشورهای فقیر را مجبور می‌کنند که 
تعرفه‌های گمرکی خود را حذف کنند. 


صنعت‌زدائی! 

شرکت‌های بزرگ در کشورهای پیشرفته از یارانه‌های دولتی برخوردارند. وقتی این 
شرکت‌های بزرگ یارانه بگیر با کسب وکارها ی کوچک و بدون حمایت‌های دولتی درکشورهای 
فقیر به رقابت بپردازند. نتیجه‌ای حزنابودی کسب‌وکارهای کوچک نخواهد داشت. 

زمانی که جامائیکا مجبور شد مرزهای تجاری خود را به روی انحصارات بزرگ 
این کشورشد و موجب شد بسیاری از تولیدکنندگان شیر تازه در اين کشور یک شبه نابود 
شوند. وقتی هایبتی مجبور شد بازار خود را به 
روی واردکنندگان خارجی باز کند. تولیدکنندگان 
برنج و مرغداران این کشورکسب‌وکارهای خود را 
می‌شود این کشورها به واردات مواد غذایی از 
ایجاد «وابستگی غذایی». هدف سیاست‌های 
حساب شده ایالات متحده آمریکا در این‌گونه 
کشورها به شمار می‌رود. 

در ساحل عاج صنایع شیمیایی» نساجی» کفش و اتومبیل به کلی نابود شدند. در کنیا 
صنایع نکم تنباکو, نوشابه ونساحی برای بقای خود دست به تلاش‌های طاقت‌فرسا زده‌اند. 
پس ا زآنکه نیجریه بازار خود را به روی رقابت خارجیگشود. ۳۵ کارخانه نساجی تعطیل شد 
و۳۰۰ هزار کارگر شغل خود را از دست دادند. این‌ها نمونه بسیا رکوجکی ات از آنچه که در 
کشورهای جهان رخ می‌دهد. این روند موجب صنعت زدایی شده و مانع پیشرفت و توسعه این 
کشورها شده و می‌شود. 





مخدوش کردن درک عمومی از سیاست‌های حمایتی! 
قوانین حاکم بریارانه‌ها, تعرفه‌ها وتجارت یکی | زروشن‌ترین سیاست‌های یک بام ودوهوا 


ص ۰۲۲۷ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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وفریب آشکاری است که ازسوی بازرگانان» سیاستمداران و مذاکره‌کنندگان تجاری کشورهای 
آفی لسکا کی راوگان انم تفت را قفا ند رازم تا 
موجود» می‌خوانند که هیچ ارتباطی با رقابت آزاد و نیروهای بازار ندارد. کشورهای ثروتمند 
امپریالیستی در حالی‌که از غول‌های تجاری با یارانه‌های دولتی حمایت می‌کنند. کشورهای 
فقبر را مجبور می‌سازند که سیاست‌های جمایش از صفایع خرد را کنار بگذارند. رساتدهای 
غالب گاهی این موضوع را به بحث می‌گذارند. بحث‌هایی که گمراه کننده‌اند. در این بحث‌ها 
فقط در مورد یارانه‌هایی که در کشورهای ثروتمند به کشاورزان پرداخت می‌شود. گفتگو 
می‌کنند و از یارانه‌هایی که به کسب‌وکارهای دیگر پردااخت می‌شود حرفی به میان نمی‌آورند. 
لزوم پیش‌گرفتن سیاست‌های حمایتی درکشورهای فقیر در این بحث‌ها اصلاجایی ندارد. 
شایان ذکر است که شرکت‌های بزرگ کشورهای امپریالیستی حتی بدون یارانه قادر 
خواهند بود تسلط خود را بر کشورهای در حال 
توسعه حفظ کنند. بنابراین کشورهای فقیر برای 
توسعه صنایع خود جاره‌ای ندارند جز اینکه 
سیاست‌های حمایتی در پیش بگیرند. بازرگانان 
کشورهای فقیر قبل از اين که آمادگی و قابلیت 
لام را داشته باشند در رقابت:با شرکت‌های 





نرونمندان عاشق «تحارت‌آزاد» ! 


وقتی کشورهای فقیر مرزهای خود را بر روی کالاهای کشورهای صنعتی پیشرفته باز 
می‌کنند. با هجوم کالاهای مصرفی مثل تلویزیون و یخچال با کیفیت بالا روبرو می‌شوند. در 
ککنورهای ققی این کالاها را فقط ف‌کتندان ولایه بالانی اقشار فیاتی غی خرند.و استاندازد 
زندگی خود را بالا می‌برند. بنابراین دلیلی وجود ندارد که اين اقشار به تجارتآزاد معترض 
باشند. اما دریک تصوی رکلی‌تر باید دید بررسر تولید کنندگان لوازم خانگی داخلی چه خواهد 
آمد. چنین صنایعی يا اصلا وجود ندارد یا هنوز پانگرفته‌اند و قادر به رقابت با کالاهای 
وارداتی نخواهند بود و در نتیجه نابود خواهند شد. با ادامه این روند. کشورهای فقیر در 
درازمدت نیز قادر نخواهند بود که صنایع پیشرفته را درکشور خود توسعه دهند. 

ثروتمندان. درکشورهای فقیر, از اينکه صنایع داخلی آنها در حال نابودی است يا آگاهی 
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ندارند یا اصلاًبرایشان اهمیتی ندارد. برایشان اصلامهم نیست که بسیاری از مردم در فقر بسر 
می‌برند. برای بسیاری از این ثروتمندان هميشه این چنین بوده است. آنها دوست دارند افراد 
بسیار فقیر زیادی برای آنها با دستمزد بسیا رپایین کارکنند. ثروتمندان در مورد سیاست‌هایی 
که آنها را ثروتمندکرده و بسیاری از مردم را به فقرکشانده ترجیح می‌دهند که صحبت نکنند. 

رسانه‌های جریان غالب وقتی که «تجارت‌آزاد» را به بحث می‌گذارند. بیشتر بهبود 
وضعیت ثروتمندان وگاهی طبقه متوسط را مورد توجه قرار می‌دهند. و معمولا از آثار منفی 
آن بر زندگی زحمتکشان و پیامدهای منفی بلندمدت آن برای کشورهای در حال توسعه حرفی 
به میان نمی‌آورند. 


تبلیغ «تجارتآزاد» برای پنهان کردن بهره‌کشی شرکت‌های بزرگ! 

هدف تجارت آزاد و جابجایی آزاد پول این است که سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بزرگ 
کشورهای امپریالیستی بتوانند: ۱. به راحتی پول جابجا کنند؛ ۲. ساختارهای بین‌المللی 
پیچیده‌ای را برای دستکاری قيمت‌ها و سود بیشتر ایجاه کندد؛ ۳. با شرایط ناعادلاته مواد 
اولیه را درکشورهای دیگر استخراج کنند؛ ۴. محصولات خود را درکشورهای دیگر به فروش 
برسانند و تولیدات داخلی آنها را از صحنه خارج کنند؛ ۵. و به نیروی کار ارزان درکشورهای 
فقیر دسترسی پیدا کند. 

یک صاحب‌نظردررابطه با توافق‌نامه تجاری بین ایالات متحده آمریکا وکلمبیا می‌گوید: 
«آنچه رخ می‌دهد این است که مشاغل ا زکشورهای ثروتمند. به‌علت بالا بودن دستمزدهاء به 
کشورهایی می‌روند که کارگران با دستمزدهای بسیار پایین تن به کار می‌دهند. ضمن اینکه 
کالاهای مصرفی از کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر سرازیر می‌شوند و صنایع ملی این 
کشورها را نایود می‌کنند.» 

مذاکره‌کنندگان اغلب از اصطلاح «توافق‌نامه‌های تجاری» استفاده می‌کنند. اما منظور 
آنها توافقی است که بر اساس آن سرمایه‌گذاران قدرث بیشتری نسبت به دولت‌ها خراهند 
داشت. سیاست‌های «تجارت‌آزاد» و قرار گرفتن کشورهای فقیر در اين چرخه تجاری را 
«جهانی‌سازی» می‌نامند. یک مفسر منتقد می‌گوید: «جهانی‌سازی» بدیده‌ای‌ست که ما 
قرن‌هاست در جهان سوم باآن آشنا هستیم وآن را استعمار می‌نامیم. 

گروه انگشت شماری از کشورها در ۷۵ سال گذشته پیشرفت‌های جشمگیری داشته‌اند. 
گر خبیب فا قآ هنک‌کنکه ستانررد (انمه ۵ آساتیل خرآشسدانن.با کیک‌هان 
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دست‌ودل‌بازانه آمریکا. که هدف‌های سیاسی مشخصی را دنبال ی گرد به پیشرفت‌های 
قابل توجهی دست يابند. از این کشورها اغلب به عنوان نمونه‌هایی از پیشرفت و توسعه سریع 
از طریق تحارت آزاد یاد می‌شود. اما این جیزی حز تبلیغات گمراه کننده نیست. پژوهش‌های 
دانشگاهی متعدد نشان می‌دهند که این کشورها از سیاست‌های بازار آزاد پیروی نکرده‌اند. 
آنها برای دستیابی به پیشرفت همان کاری را کردند که سایررکشورهای پیشرفته در گذشته 
کرده بودند. این دولت‌ها از صنایع در حال توسعه خود در برابررقابت خارجی حمایت می‌کردند 
و صنایع کلیدی انها و صادر کنندگان از کمک‌های دولتی برخوردار بوده‌اند. امروزه همین 
مسئْله در مورد چین صادق است. 
منبع 

/ 25 -16-101۳0601 6-00 1166-0۳201 /02 .21001۶۵9۵10۲ . ۰۱۷۱۷۱۷۷ / /۵5)ظ 
«راد درایور ( 0۲1۷۵۲ 1800) استاد پاره وقت دانشگاه است که برای مقابله با تبلیغات آمریکا و انگلیس قلم 
می‌زند و ترفندهای رسانه‌های غالب را به چالش می‌کشد. 


چدن 
خوانندگان گرامی برای مطالعه بیشتر در زمینه «تجارت‌آزاد» می‌توانند به کتاب بسیار ارزشمند پروفسور 
هاجون‌چانگ. اقتصاددان برحسته کره‌ای تبار و استاد دانشگاه کمبریج مراجعه کنند: 
نیکوکاران نایکار افسانه تحارت خارجی آزاد و تاریخچه پنهان سرمایه‌داری. پروفسور هاجون‌چانگ. 
مترحمان میرمحمود نبوی و مهرداد شهابی. جاپ ۰۱۳۹۵ نشراختران. 
پروفسور هاجون‌چانگ در اين کتاب با ریزبینی خاص خود افسانه ۲ 
«تحارتآزاد» را به جالش کشیده و به روشنی نشان می‌دهد که نیکوکاران‌نابکار 
تجایت هترحی ( 
کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری از جمله ایالات متحده و بریتانیا وقبخچه و پا سار 


و همچنین کشورهای چون کره جنوبی همه با سیاست‌های حمایتی و 
دخالت دولت در عرصه اقتصاد بوده که توانسته‌اند به این درحه از 


نوچ بشته وی رم : معت ۸ 


پیشرفت برسند. بنا به گفته مترجمان کتاب «کشورهای ثروتمند خود را 
از این بابت به فراموشی زده‌اند. درباره معجزات تجارت خارجی آزاد. 
افسانه شاه پریان می‌بافند و از طریق وکلای‌شان. مانند بانک جهانی. 
صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی» سیاست‌هایی را که 
به نفع خودشان است در حلقوم کشورهای در حال توسعه خقنه کنند.» 
پروفسور هاجون‌چانگ در کتاب دیگر خود با نام «انداختن‌نردبان» 
استراتژی توسعه در چشم‌انداز تاریخی» که به فارسی ترجمه و منتشر 
قل با تفیل کایل کاواس رفن ککشررها ی امیا تیش 
نمی‌خواهند کشورهای در حال توسعه به جایگاه کشورهای پیشرفته 
دست یابند. به بیان دیگر کشورهای امپریالیستی نمی‌خواهند به 
کشورهای در حال توسعه اجازه دهند از همان نردبانی بالا بروند که 
خودشان قبلا رفته‌اند و در نتیجه تلاش می‌کنند اين نردبان توسعه را از 
زیر پای کشورهای درحال رشد بکشند. 
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حق حاکمیت غذایی: 
غذ| و قحطی» مین و معیشت 


واندانا شیوا 
برگردان: داود جلیلی 





واندانا شیوا دانشمند. فعال محیط زیست. 
هوادار حق حاکمیت غذایی 
نویسنده هندی ساکن دهلی است. 


حق حاکمیتا غذایی اولین آزا‌ی است. غذا حق بنیادی است. این حق, بنیان حقوق 
زندگی دائمی در ماده ۲۱ قانون اساسی" ما (در هند) است. حق حاکمیت غذایی به معنای 
استقلال ما -به‌مثابه افراد جامعه‌ها وکشورها- در غذای خودمان است. غذا یک سیستم 
است. حق حاکمیت غذایی» حق حاکمیتی نظام مند است که در تمام ابعاد زندگی و هرنمودی از 
طرز حکومت و قانون ريشه دارد. 

حق حاکمیت غذایی بر حق حاکمیت سرزمینی. حق حاکمیت بر بذر, حق حاکمیت بر 
دافق وق اکتا فصدادی ابطرا انیت امش سس های تطیی را شا مل مقر 
که اززمین و حقوق زمین تنوع زیستی و حقوق بذر دانش و حقوق دانش. وسیستم‌های تولید 
و توزیع» از حقوق کشاورزان و تولیدکنندگان» و از حقوق شهروندان برای دسترسی به غذای 
کافی. قابل تهیه. و از لحاظ فرهنگی درخور, سالم و بهداشتی حفاظت می‌کنند. اين حق. 
پرورش آن غذایی را در بر می‌گیرد که از لحاظ مواد تغذیه غنی. و از لحاظ فرهنگی مناسب 
که رون ایام رگا یرایتخا هک خر ات اس ای 
معاصر هم امر مرکزی است. 


امپریالیسم غذا 

کیسینجرگفته بود«غذا یک اسحه است». جنگ نهایی, ایجاد وابستگی غذایی از راه 
نابودکردن حق حاکمیت غذایی است. استعمار, بر غارت زمین» استخراج منابع طبیعی از 
زمین. و فروش آن در بازار از طریق لاگان (اجاره/ مالیات). نابودکردن معیشت روستایی؛ و 
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میراث قحطی بنا شده بود. 

قبل از استعمار, در فرهنگ هند و 
فرهنگ‌های بومی سراسر جهان. زمین؛ مالکیت 
اشتراکی و نه دارایی خصوصی بود. همان طو رکه 
دارامپال (تاریخ‌دان هندی متولد ۱۹۲۲ -م) نوشته 





است. جامعٌ روستایی» بر زمین و استفاده از آن تفوق داشت. جامعهٌ محلی بالاترین مقام 
صالحی بود که برای استفاده از زمین تصمیم می‌گرفت. حق برزمین. طبق سنت و تکرار ابدی 
وارتی بود.بریتانباء ساشتارهای دمرگراتیک» متنوج: و غیر متمرکز ادازه خودگزدان ستتی 
حاکم بر حقوق زمین و حقوق استفاده از زمین را نابود. و با نهادینه کردن زمین‌داری. حقوق 
مالکیت خصوصی را تحمیل کرد. 

همان‌طو رکه سر ویلیام ویلسون هانتر(تاریخ‌دان و آمارشناس اسکاتلندی۱۹۰۰-۱۸۶۰ و عضو 
خدمات غیر نظامی هندی در امپراطوری بریتانیا درهند -م) در فرهنگ سلطنتی نوشت: «دولت 
[استعماری] هند صرفاً مسئول جمع‌آوری مالیات نیست. وظیفه يگانة آن. محافظت از 
شخص و دارایی است. سیستم حکومتی آن براین نظراستواراست که قدرت بریتانیایی یک 
استبداد پدرسالاری است. که از یک نظر» مالک تمام خاک کشوراست.» 

لرد کورن‌والیس (ژنرال تحکیم کنندة حاکمیت بریتانیا در شبه جزیره هند -م) در سال ۱۷۹۳ 
با چرخش قلمی, با صدور فرمان اسکان دائمی» رعایا را از حق تصرف زمین محروم کرد» و 
۰میلیون کشاورز خرده‌پا و حاشیه‌ای و روستاییان را به بندگی زمین‌دارهایی درآورد که از 
سوی بریتانیا برای استثمار نس لکشانة لاگان آفریده شده بودند ۳ 

ورق‌پاره منتشرشده در انگلستان اجازه می‌داد اقتصاد و فرهنگ غنی هند. توسط 
تعدادی بازرگان ماجراجو غارت شود. شرکت هند شرقی, با خشونت بر تجارت در حال 
شکوفایی ادویه‌جات و پارچه بافی هند که ۲۵درصد از اقتصاد جهان را تشکیل می‌داد. 
مساط شد. زمانی که بریتانیا هند را ترک کرد, سهم ما به ۲ درصد از اقتصاد جهان رسیده بود 
و به سرزمینی سوراخ سوراخ شده از قحطی و فقر تبدیل شده بودیم. 

طبق یافته‌های اوتسا پاتنایک؟ «زخم‌های مستعمره سازی, با وجود آن‌که بریتانیا بیش 
از ۷۰ سال پیش هند را ترک کرد هم‌چنان باقی است. بین سال‌های ۱۷۶۵ و ۱۹۳۸, خروج 
ثروت ازهند. با مقیاس قراردادن درامدهای صادرات هند. و اضافه کردن بهره*۵ درصدبه ان. 
به ٩/۲‏ تریلیون پوند (۴۵ تریلیون دلار) بالغ می‌شود.» 
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پاتنایک می‌گوید در حالی‌که مردم هند به 
خاطر سوءتغذیه و بیماری‌های متعدد دیگر مانند 
بیماری‌های ناشی از «مگس‌ها» (بیماری‌های 
وباء سیاه زخم ورم ملتحمة پوستی. اسهال, 
آلودگی موادغذایی) می‌مردند. بریتانیایی‌ها به 
تلکه کردن پول ناچیزی که هندیان فقیر به سختی 
به دست می‌آوردند ادامه می‌دادند. اوتسا می‌گوید «در سال ۱٩۱۱‏ انتظار عمر تنها ۲۲ سال 
بود». او می‌گوید بریتانیا دانه‌های غذایی را صادر و مالیات‌های گزافی تحمیل کرد. که در 
نتیجه» قحطی را در هند گسترش, و قدرت خرید را کاهش داد. مصرف سرانهٌ سالان مواد 
غذایی که درسال ۰۱۹۰۰ دویست کیلوگرم بود. درطی سال‌های جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۶ 
به ۱۳۷ کیلوگرم کاهش یافت.* طی استعمار بریتانیا ۴۵ تریلیون دلار از هند به انگلستان 
منتقل شد. در دوران حاکمیت استعماری بین ۶۰-۴۰ میلیون نفرهندی از قحطی مردند. 

بهره‌کشی استعماری. همراه با الغای حقوق خلق‌های بومی بر زمین و منابع آنها؛ 
بر فرهنگ‌های آنها و خود زندگی ادامه یافت. وقتی مستقل شدیم. سیاست‌های ما بر حق 
حاکمیت غذایی و خودکفایی غذابی متمرکز بود. ما از زمین‌داری رها شدیم و برتری کشاورزان 
خرده پا را دوباره برقرارکرديم. ما با تصویب قانون کالاهای اساسی" که من مایلم آن را «قانون 
رهایی از قحطی» بخوانم, به احتکار و زمین خواری برای سود پایان دادیم. ما فروشگاه‌هایی با 
قیمت مناسب برای تضمین غذا برای همه ایجادکرديم و با تنظیم کارپایة کشاورزی و بازارها؛ 
قیمت‌های مناسبی برای کشاورزان فراهم آوردیم. 

ما حق‌حاکمیت غذایی خود راء با فراهم کردن اسباب تامین معیشت برای کشاورزان 





خردهپاء و امنیت غذایی برای شهروندان هندی اصلاح کردیم. 

برای‌ساختن هند پسا استعمار, مستقل, و آزاد ازگرسنگی, امنیت غذایی به عنوان عرص 
کلیدی برای سیاست و دخالت برنامه ریزی شده با تمرکز همه جانبه روی تخفیف فقر. برابری 
خی ترس تردن روف هنشت غوا ی تکام معا :رابت که بدا رخ 


توزیع آن برای همه درزمان‌های عادی وزمان‌های بحران. بسنده باشد. 


جهانی‌سازی شرکتی» و مقررات زدایی به‌مثابه مستعمره سازی دوباره 
اقدام به بازسازی استعمار, در سال ۱۹۹۱ با تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق 
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مدای لو ات تفای 
عمومی تعرفه و تجارت («گات» که در سال ۱۹۹۵ 
به سازمان تجارت جهانی تبدیل شد) آغا زگشت. 

در میانة دهة ۰۱۹۶۰ بانک جهانی و دولت 
آمریکاء انقلاب سبز گران‌قیمت شیمیایی را 
تحمیل کردندء که بر نهاده‌های صنعتی شیمیایی 
استوار است. تا دهه ۱۹۹۰ هند ٩۰‏ میلیارد دلار بدهی داشت که یک سوم آن به وام‌های 
زیرساختی انقلاب سبز مربوط بود. بانک جهانی درسال ۰۱۹۹۱ بستة تعدیل ساختاری را بر 
هند تحمیل کرد. 

تعدیل ساختاری و تجارت آزاد شرکتی. سیستم‌های مقررات‌زدایی هستند. آنها از 
توانمندی و اقتدار مسسه‌های مالی جهانی و شرکت‌های بزرگ مانند مونسانتو کارگیل و 
پپسی برای ازکار انداختن قوانین مستقل کشورها استفاده می‌کنند؛ قوانینی که برای حفظ 
حق حاکمیت غذابی این کشورها به احرا گذاشته می‌شوند. نابود کردن مقررات دموکراتیک 
و همگانی. به قاعدهٌ شرکتی تبدیل می‌شود. من هميشه به جهانی‌سازی شرکتی به‌مثابه 
بازسازی استعمار و بازگشت حاکمیت شرکت هندشرقی بریتانیا اشاره کرده‌ام. 

هند قدیمی‌ترین تمدن کشاورزی زندهُ جهان است. یک چهارم کشاورزان جهان هندی 
هستند. هرمبارزه‌ای برای آزادی هند. از قیام ۱۸۵۷ علیه شرکت هند گرفته تا جنبش چامپاران 





ساتیاگراها (شورش کشاورزان هندی در ۱۹۱۷ به رهبری گاندی که از لحاظ تاریخی شورش مهمی در 
مبارز؛ هند برای آزادی تلقی می شود -م) علیه کشت اجباری ایندیگو(برگ‌هایی که از آنها رنگ 
شرا تدای شووس تهرفری وتان زود ان فرانظ با نگ هاش رحاعسض 
سازمان تجارت جهانیء اخلاق مدنیت ما«آناداتا سوخیباوا» (به‌معنی «شاد باد آن که غذای 
مر راهم می‌آررده-م) را راب کرده است. اصلاحات نتولیبرالی با ترکز صرف بر سودهای 
شرکتی. با تهدید زندگی و معیشت کشاورزان, نه تنها به بحران وجودی عمیقی برای آنها؛ 
برای بحران غذا و برای سیستم کشاورزی منجر شده. بلکه با راندن یک چهارم هندی‌ها به 
گرسنگی, و سوءتغذية شدید یکی از هر د و کودک هندی» گرسنگی فوق‌العاده‌ای ایجاد کرده 
است. ازکار انداختن قانون کالاهای اساسی, به تاجران اجازه می‌دهد تا دانه‌های غذایی را 
اعشگا نو ووی قمت‌فان مرا غلایی سساگس کف اختکار داندهای کزان نصا رات 


شرکتی را پدید می‌آورد. کشاورزان با قیمت‌های پایین خرید محصولات‌شان. و شهروندان با 
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افزايش قیمت خرید مواد غذایی» استثمار می‌شوند. 

با برنامه تعدیل ساختاری۱۹۹۱ برای ازکارانداختن جهارجوب تنظیمی هند که امنیت 
وحق حاکمیت غذایی مارا حفظ می‌کند و هند را به صورت حقیقی متکی به خود می‌سازد- 
مقررات‌زدایی به هند تحمیل شد. مقررات‌زدایی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بر سیستم غذایی 
مسلط شوند. عوامل مقررات زدایی معرفی شده در مشروط‌سازی‌های تعدیل ۱۹۹۱ شامل این 
موارد هستند: ۱. آزادسازی واردات کود و برداشتن مقررات تولید و توزیع دا خلی کودها؛۲. لغو 
مقررات محدودکننده زمین؛ ۲. لغویارانه‌ها بر برق واعتبا رآبیاری و در نتیجه ایجاد شرایطی 
برای تسهیل بازرگانی روی حقوق کانال آب آبیاری؛ ۴. حذف مقررات گندم. برنج» نیشکر 
پنبه» روغن خوراکی و صنایع دانه های روغنی؛ ۵. ازکارانداختن سیستم امنیت غذایی؛ ۶. 
لغوکنترل بر بازارهاء تاجران, و واسطه هاء و لغ وکمک‌های مالی به تعاونی‌ها؛ ۷. لغو قانون 
کالاهای اساسی؛ ۸. لو ممنوعیت عمومی بر سلف‌خری؛ .٩‏ لغو کنترل بر دفاتر دارایی؛ ۷۰ 
لغوکنترل‌های گزینشی اعتبار روی دفاترمالی؛ ۱۱. رفتار با تعاونی‌های کشاورزان. همسان 

عوامل نقل شده از برنامة تعدیل اقتصادی» دستورالعمل‌هایی برای از کار انداختن 
مقررات دولت برای غذا وکشاورزی است که هند پس ا زکسب استقلال برای حفظ حق حاکمیت 
غذایی» خودکفایی غذایی و حقوق ذاتی همة مردم به اجرا گذاشت. 

مونسانتو برای برقراری انحصار بذر تلاش کرده است. اما ما با استثتا کردن بذرها از 
انحصارپذیری. از حق حاکمیت بذر خود محافظت کرده‌ايم. ماده [۳ لایحه حق امتیاز از 
به انحصار درآمدن «گیاهان و جانوران به طورکلی. یا هر بخش وابستة دیگری-جز میکرو 
ارگانیسم‌هاء اما- شامل بذرهاء و روندهای اساسی بیولوژیک برای تولید یا تکثیرگياهان و 


جانوران» جلوگیری می‌کند. (۳۱۱۱(۱۵۱۱۱ )۱۲۱۱21۲۱۱ 
ما برای به‌رسمیت شناختن کشاورزان به ۳ 
برای بهر ۹ ۳۲۲۵۷ 


ی ی : 
آتتانتای تکه اش شادلف مورک وگ وشن ان ۱ ] 


ِ اس ی 
بذرهایشان. لايحٌ حفظ تنوع که رت ا 


کشاورزان را به اجرا گذاشتیم. اين قانون مانع از ۱ ۳ . ات ۹ بو 


آن شد که شرکت پپسی ا زکشاورزان هندی به خاطر 


۳ 75 مس 





ذخیرة بذرهای سیب زمینی‌شان شکایت کند. 
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مجلس و جنبش کشاورزان سه دهه است که از دستیابی منافع شرکت‌های جهانی به هدف 
نابودکردن حق حاکمیت بذر, حق حاکمیت غذایی و خودکفایی جلوگیری کرده‌اند. 

درسال۰۲۰۳۰ تحت فشار قدرت‌های جهانی که ازسال۱۹۹۱ آغازشده بود» قانون کالاهای 
اساسی برای تنظیم انبارکردن مواد غذایی و جلوگیری از احتکار. تغییر کرد و مواد غذایی 
را از شمول قانون خارج کردند. با قانون (ترویج و تسهیل) تجارت و بازرگانی فرآورده‌های 
کشاورزی سال۲۰۲۰. قوانین دولتی برای تنظیم بازارها و بازرگانان لغوشد. 

یک قانون جدید کشاورزی با عنوان توافق‌نامه «اختیار و حفاظت» کشاورزان روی 
تضمین قیمت و خدمات مزروعی سال ۰۲۰۳۰ در را به‌روی غول‌های شرکت‌های کشاوزی» 
شرکت‌های بازرگانی الکترونیک و شرکت‌های فرآوری غذا باز می‌کند تا کشاورزان را به 
بردگان جدید شرکت‌های کشاورزی چند ملیتی مانند بایر و مونسانتو کارگیل و پپسی کولاه 
آمازون و وال‌مارت و شراکت‌هایی که با کمپانی‌های هندی برای قبضة راحت بازار هند ایجاد 
می‌کنند. تبدیل کند. آنها به‌عنوان «زمین داران» 
جدید ظهور می‌کنند تا نه تنها غذا و استفاده 
از زمین. بلکه استفاده از آب و بذرهای ما را 
هم کنترل کنند. آنها کشاورزان را به دام خرید 
نهاده‌های گران‌تره و رشد کشت تک محصولی 
مواد اولید‌ای می‌اندازند که خودشان (آن کالاها 





بحران کشاورزی و بحران معیشت کشاورزان 
کشاورزان را در تلا بدهی گرفتار, و آنان را وادار به خودکشی می‌کند. با وجود این واقعیت 
که کشاورزان خرده‌پا. به ویژه زنان. غذای جهان را تأمین می‌کنند. آنان با یورش کشاورزی 
صنعتی شده حهانی‌سازی شده در حال امحا هستند.۸ 

اکثرکشاورزان به این خاط رکه شرکت‌های کشاورزی آنها را به بذرهای پرهزینه. ماشین 
آلات» وهواد شیمیابی وابستهکرده‌ا ند گرفتا ربدهی هستند. تله بدهی براین استدلال نادرست 
استوار است که خریدن نهاده‌های‌گران قیمت. بهره‌وری را افزایش خواهد داد. اما یک سیستم 
تولیدی که هزینه‌ها ی گزاف نابودی اکولوژیک و نابودی سلامت را نادیده می‌گیرد. و هزینه‌های 
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اجتماعی و اکولوژیکی را به حساب نمی‌آورد. هنگامی که حساب‌رسی هزین واقعی انجام 
می‌شودء و کل هزیته‌ها به حساب می‌آیند. بهره‌وری منفی دارد. از سال ۱۹۹۵ تاکنون بیش از 
۰ کشاورز دست به خودکشی زده‌اند. ما براساس داده‌های رسمیء هزینه‌های احتماعی 
و اکولوژیکی کشاورزی صنعتی در هند را بالغ بر ۱/۳ تریلیون دلار در سال برآورد کرده‌ایم." 


افزایش قیمت غذا و کرسنکی 

هر دقیقه یازده نفرازگرسنگی می‌میرند. وضعیت اضطراری گرسنگی. در نتیجة کووید 
و قرنطینه تشدید شده است. برنامه حهانی غذا هشدار داده که وقوع «همه‌گیری گرسنگی». 
زاگ ومیکتت:1۵ میلیون تفر در تعرض عظر فوری قراخ هد داد 
و درسه ماه آینده (اين مقاله در تاریخ ۲۴ مرداد منتشر شده است) ممکن است هر روز ۳۰۰/۰۰۰ 
نفر قحطی زده از گرسنگی بمیرند. گزارش آکسفام 
دربارة لوتروین گرستگی» اشکار مي‌کند که از 
گرسنگی مربوط به کووید-۱۹, افراد بیشتری 
خواهند مرد تا از خود بیماری. در حالی‌که مردم 
هم درکشورهای غنی و هم درکشورهای فقیردچار 
گرسنگی می‌شوند. شرکت‌های بزرگ غذایی و 
کشاورزی سودهای بیشتری کسب می‌کنند. 

«بیماری همه‌گیر, آخرین بدبختی میلیون‌ها نفری است که از قبل با تأثیرات جنگ 
کارگران مواد غذایی را فقیر کرده است. مبارزه می‌کنند. با این‌حال. بالایی‌ها به کسب سود 
ادامه می‌دهند: هشت شرکت بزرگ مواد غذایی و نوشابه سازی از ماه ژانویه -زمانی که 
بیماری همه‌گیر در سراسر جهان گسترده شد- بیش از۱۸ میلیارد دلار به سهامداران خود 
سود پرداخت کرده‌اند: ده برابر بیش از آن مبلغی که سازمان ملل برای جلوگیری از به گرسنگی 
کشیده شدن مردم در ایام کووید-۱۹ درخواست کرده بود.»۲ 

در شیوة مسلط کشاورزی, نزدیک به یک میلیارد نفر به صورت ساختاری گرسنه 
هستند؛ و این گرسنگی عمدی است." در شاخص گرسنگی جهانی سال ۰۲۰۱۸ هند با امتیاز 
۳۱/۸ در بین ۱۷٩‏ کشور مورد بررسی» در حایگاه ۱۰۳ قرار داشت. در سال۲۰۲۰ در بین ۱۱۷ 
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کشور مورد بررسیء بعد از بنگلادش پاکستان و نپال در جایگاه۱۰۳ قرارداشت. درهند. از هر 
چهار نفر, یکی گرسنه می‌ماند. واز هر دوکودک هندیء یکی دچار سوءتغذیه است.۲ 

مردم به همان دلیلی گرسنه‌اند که کشاورزان را به خودکشی وا می‌دارد: غارت کشاورزی 
از سوی شرکت‌های جهانی که سود را بر مردم مقدم می‌دارند. سودهای آنها بالا می‌رود در 
حالی که درا مد کشاورزان کاهش می‌یابد و قیمت مواد غذایی افزایش می‌یابد. 

از سال ۰۲۰۲۰ درسطح جهانی. شاخص قیمت غذا تقریبا۴۰ درصد بالارفته است. قیمت 
کالاهای اساسی مانند حبوبات و روغن‌های خوراکی در هند. در حال افزایش هستند. بهای 
روغن‌های خوراکی درسال گذشته بیش از ۶۲ درصد افزایش یافته بود. 


حق بر غذا یک حق بنیادی بشر است 

بانک جهانی. سیستم امنیت غذایی ما را 
بیل گیتس می‌خواهد کشاورزی 
جهان را با یک آنتی ژن, و بذرجهانی 
را با همکاری تحقبقات جهانی 
برای تامین غذا کنترل کند تا اختیار 


که مبتنی بر تهیه عمومی و یک سیستم توزیع 
همگانی بود. از کار انداخت. سیستم توزیع 
قوس و نکن او کال زیم خف رال مایت 
بذرهای جهان را در دست بکیرد. یی و تست امیت یی از تون بود؟ 
در است. این سیستم پس از قحطی سال ۱۹۶۳ در 
ما به یک آزادی غذای جدید بنگال. و نیز به عنوان اقدام جنگی در طی جنگ 
و خنبش حق حائمیت غدای جهانی دوم به مثابه سیستم جیره بندی اغا زشد. 
برای دفاع از حتق تضمین شده از سیستم در طی سال‌ها. با پدیدار شدن به عنوان 
سوی قانون اساسی و احتناب از پایه‌ای برای تسکین فقر به‌صورت فوق‌العاده‌ای 
قحطی و بردگی غذایی نیاز داریم. گسترش یافت و به خصیصه‌ای دائمی دراقتصاد 
غذای هند تبدیل شد. 

شبکه توزیع عمومی در هند. با شمول نزدیک به ۴۵۱,۰۰۰ فروشگاه عرضه به قیمت 
مناسب. برای توزیع کالاهایی به ارزش بیش از ۱۵۰ میلیارد روپیه. برای حدود ۱۸۰ میلیون 
خانوار در سراسرکشور شاید بزرگترین شبکه توزیع از نوع خود در جهان است. سیستم شبکه 
توزیع عمومی یک سازوکار جیره‌بندی است که خانوارها را از طریق سیستم توزیع همگانی. 
مستحق دستیابی به کالاهای اساسی مانند برنج» گندم. شکر نفت سفید و روغن‌های خوراکی 
به نرخ‌های سوبسیدی می‌داند. مسئولیت اداره انها بین دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی 
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مشترک است. دولت مرکزی ذخیره مواد و تدارکات دانه‌های خوراکی را به عهده دارد و هزينة 
این عملیات را می‌پردازد. درحالی که دولت‌های ایالتی دانه‌های خوراکی را حمل و آنها را 
برای خرده فروشی در فروشگاه‌های سیستم توزیع عمومی عرضه می‌کنند. 

یک سیستم توزیع عمومی, به تهیهٌ عمومی دانه‌های خوراکی و تنظیم قیمت نیاز دارد. 
دستکاری و احتکار برای منافع تعداد محدودی شرکت‌های کشاورزی قدرتمند. صرفاً تهدیدی 
برای معیشت کشا ورزان خرده‌پا نیست. بلکه تهدیدی برای سیستم توزیع عمومی. حق بر غذا, 
وحق حاکمیت غذایی۱ ۱/۲ میلیارد حمعیت هندی است. 

ما یک قانون امنیت ملی غذایی داریم (قانون حق بر غذا). اما این قانون بدون رشد 
غذای کشاورزان و تهیه همگانی غذاء معنایی ندارد. آمریکا که از غذا به عنوان اسلحه 
استفاده می‌کند. در سازمان تجارت جهانی هند را بر سر تهيةٌ همگانی و سهام عمومی در 


قانون امنیت غذایی مورد تعقیب قرار داده است.۲ 


فن‌آوری بزرگ و برنامه‌های بزرگ کشاورزی» 
برای یک امپراتوری بر روی بذر» غذا و زمین‌های ما 

سلاطین فن‌آوری بزرگ. اکنون با کشاورزی دیجیتال. به بذر غذا و زمین‌های ما چشم 
دوخته‌اند. چشم‌انداز خیالی انها «کشاورزی بدون کشاورزان» و «مزرعة ازاد از غذا» برای 
چلاندن و استخراج سود از هر جریب زمین و هر لقمه غذایی است که ما می‌خوریم. 

بیل گیتس می‌خواهد کشاورزی جهان را با یک آنتی ژن. و بذرجهانی را با همکاری 
تحقیقات جهانی برای تامین غذا (001۸) کنترل کند تا اختیار بذرهای جهان را در دست 
بگیرد. او در حال پیش بردن نقشه‌برداری دیجیتال ژنتیک برای کسب حق امتیاز روی بذرها 
دربانک‌های ژن است.۴ 

او برای به‌دست آوردن کنترل غذا از طریق کشاورزی دیجیتال و غذای ساختگی 
زمایشگاهی تلاش می‌کند. او در عین حمله به کاشت برنج در هند. که ما بذر۲۰۰/۰۰۰ نوع از 
ن‌را فرآوری کرده ایم» «برنج طلایی مورد مهندسی ژنتیکی قرارگرفته» را که ۸۰ حق امتیاز 
مربوط به‌خود را دارد. ترویج می‌کند. 

انقلاب سبز وکشاورزی صنعتی, به تهی کردن مواد مغذی در محصولات کمک کرده‌اند. 
اواز طریق حمایت از ائتلاف حهانی برای تغذية بهبود یافته (0۸(۷). این خسارت را تشدید 


می‌کند. من این را فاشیسم غذایی می‌خوانم: نابودکردن بدیل‌های مردمی برای حق حاکمیت 
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غذایی وتحمیل غذای خطرناک و ناسالم به مردم. فقط برای حداکثرکردن سود و کنترل برغذا. 
شت مصنوعی که کباب کردن آن غیرممکن است و من آن را «غذای جعلی» می‌نامم. 

۴ حق امتیاز دارد. غذای جعلی یک معدن طلااست. غذای جعلی به تغذیه مردم یا نجات 
سیاره ربطی ندارد.* 

گیتس و میکروسافت درگیردیجیتالی کردن پرونده‌های زمین اطلاعات خاک. داده‌های 
بیمه, و اطلاعات اعتبار موحود. در دست کسانی هستند که برای تبدیل شدن به زمین‌داران 
جهانی تلاش می‌کنند. گیتس درحال برنامه‌ریزی برای یک جهان کشاورزی به عنوان جهان 
کشاورز ی گیتس است. گیتس بزرگ‌ترین مالک زمین کشاورزی د رآمریکا است. میکروسافت 
کنترل اطلاعات زمین کشاورزان هند را در دست داشته است." حتی همایش سیستم‌های 
غذایی سازمان ملل برای مطرح کردن دستورکار شرکتی تحت فشار قرارگرفته بوده است.۷ 

در بسترامپریالیسم جدید غذایی. ما به یک آزادی غذای جدید و جنبش حق حاکمیت 
غذایی برای دفاع از حق تضمین شده از سوی قانون اساسی و اجتناب از قحطی و بردگی 
غذایی نیا ز داريم. حق حاکمیت غذایی حقی مادرزادی ماست. 
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نقش کلان‌سرمایه‌داران 
در به قدرت رسیدن ثاشیسم هیتلری 


هوشمند انوشه 


این مطلب نشان‌دهنده نقشی است که 
با کمک‌های مالی و نفوذ خود در به قدرت 


رساندن هیتلر ایفا کردند. 





جنایات هیتلر و نازی‌های آلمان بر کسی پوشیده نیست. نازی‌ها جنایات زیادی در 
خود آلمان در حق بهودیان. احزاب سیاسی و هنرمندان دگراندیش, سازمان‌های کارگری 
و انواع اقلیت‌ها مرتکب شدند. علاوه برآن. هیتلر مسئول کشتار بیش از ۷۰ میلیون نفر در 
طول سال‌های جنگ جهانی دوم بوده است. سهم بزرگی از این قربانیان- بیش از ۲۷ میلیون 
کشته- مربوط به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بود. 

پس از سرنگونی رژیم نازی و پایان جنگ جهانی دوم کتاب‌ها و فیلم‌های بسیاری از 
دوران سیاه تاریخ المان و رژیم نازی تولید و منتشرشده است. هدف همه این نوشته‌ها و 
فیلم‌ها چه به صورت مستند و چه به صورت داستانی نشان دادن جنبه‌های مختلفی از ماهیت 
کریه این رژیم جنایتکار بوده است. نکته قابل توجه اين است که تقریباً تمامی اين آثار تنها به 
روایت جنایات این رژیم اکتفا کرده‌اند وکم تر به علل رشد و به قدرت رسیدن ان پرداخته‌اند. در 
این آثار هیتلر عموماً فردی دیوانه. روانی و یا ماجراجو قلمداد می‌شود و در این میان کم‌تر به 
چگونگی و عوامل مهم در به قدرت رسیدن او پردا خته شده است. آثاری هم که علل به قدرت 
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رسیدن هیتلررا بررسی می‌کنند بر عوامل سیاسی بسنده می‌کنند و عوامل اقتصادی و مالی را 
نادیده می‌گیرند. به منظور درک نقش کلان‌سرمایه‌دارن در فراهم کردن امکانات برای هیتل 
در ابتدا مراحل به قدرت رسیدن وی را به صورت خلاصه مرورکنیم. فعالیت‌های هیتلر را 
مان مت رو کاس کر 
دورة نخست: 

هیتلر ابتدا قصد داشت به طور قهرآمیز قدرت را در آلمان قبضه کند و به همین دلیل 
به کمک گروه کوچکی که گرد او جمع شده بودند. در سال ۱۹۲۳ در شهر مونیخ دست به یک 
کودتای ناموفق زد تا جمهوری وایمار را که توسط حزب سوسیال دموکرات اداره می‌شد. 
سرنگون کند. جمهوری وایمار نخستین نظام نسبتاً دموکراتیکی بود که پس از شکست آلمان 
در جنگ جهانی اول. سرنگونی سلطنت و سرکوب انقلاب ۱۹۱۸ به رهبری حزب سوسیال 
دموکرات تشکیل شده بود. پس از شکست کودتاء هیتلر دستگیر و محکوم به ۵ سال حبس 
شد. او در زندان زندگی‌نامة خود را نوشت که بعدها تحت عنوان«نبرد من» انتشاریافت. 
دورة دوم: 
ناراد ازفتان: هیتلر در روش به قدرت رسیدن خود تجدید نظرکرد و به استفاده 
از نظام پارلمانی برای رسیدن به قدرت روی آورد. حزب نازی در انتخابات پارلمان درسال 
۸ شرکت کرد و تنها توانست ۲/۸ درصد آرا را به دست آورد و فقط ۱۲ ماینده در پارلمان 
داشته باشد. ولی دور بعدی انتخابات برای هیتلر و حزبش سرنوشت‌ساز بود. در انتخابات 
بعدی در سال ۱۹۳۰ حزب نازی توانست به یک پیروزی غیر منتظره دست یابد و با کسب 
۳ درصد آرا پس از حزب سوسیال دموکرات دومین فراکسیون بزرگ در پارلمان آلمان 
باشد. اين پیروزی غیرمنتظره تخته پرشی شد برای مراحل بعدی در به قدرت رسیدن هیتار. 
حزب نازی که پیش از این تنها یک جریان حاشیه‌ای به حساب می‌آمد و چندان جدی گرفته 
نمی‌شد. پس از این انتخابات به یکی از بازیگران 
اصلی در صحنه سیاست آلمان بدل شد. 
دورهْ سوم: 

در اين دوره افزایش قدرت حزب نازی 
همچنان ادامه یافت و نازی‌ها توانستند بااکسب 
۳ درصد کل آرا در انتخابات نوامبر سال ۱۹۳۲ 


به قوی‌ترین حزب و بزرگ‌ترین فراکسیون در 
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پارلمان آلمان تبدیل شوند. دریک بحران سیاسی و پس از رایزنی‌های بسیار. رئیس‌جمهور 
وقت. ژنرال هیندن بورگء روز۳۰ ژانویه سال ۱٩۳۳‏ تصمیم گرفت تا حکم صدراعظمی هیتلر 
را تنفیذ کند. بدین ترتیب هیتلر و حزب او به هدف خود رسیدند و موفق شدند تمام قدرت 
و سرنوشت آلمان را به چنگ آورند؛ به جمهوری وایمار خاتمه دهند و نظام دیکتاتوری و 
فاشیستی مورد نظر خود را در آلمان حاکم سازند و آغازگریکی از سیاه‌ترین دوران‌ها در تاریخ 
لام ریت توت 

دلایل به قدرت رسیدن هیتلرالبته متعدد است. شیوه‌های عوام‌فریبا نه هیتلر در استفاده 
از نگرانی‌ها و دشواری‌های زندگی مردم در آلمان مسلماً نقش مهمی در روآوردن توده‌ها به او 
بازی کرد. در اینجا ما توجه‌مان را به یک عامل مهم یعنی نقش کلان سرمایه‌داران وصاحبان 
صنایع بزرگ در به قدرت رسیدن هیتلر معطوف می‌کنیم. 

پرسشی که باید بدان پاسخ داده شود اين است که هیتلر با کدام منابع مالی توانست حزب 
خود را گسترش دهد؟ هزينة تبلیغات برای انتخابات از چه منابعی تأمین می‌شد؟ مخارج 
گروه‌های بزرگ شبه‌نظامی و مسلح اسآ(8۸) که شهرها را ناامن می‌کردند و رژه‌های آن‌چنانی 
به راه میا ند ختند. ا زکجا می‌آمد؟ باید توجه داشت با آنکه حزب نازی به منظور جلب کارگران 
و تضعیف احزاب چپ. در برنامه خود شعارهای عوام‌فریبانه با ظاهری ضد سرمایه‌داری 
گنجانده بود. ولی ازهمان روزهای نخست درپی جلب توجه و حمایت سرمایه‌داران بزرگ بود و 
برای پیشبرد این هدف همواره بر ضدیت با بلشویسم و مارکسیسم تأکید داشت. 


کمک‌های مالی به هیتلر در سال‌های نخست 

ابتدا به معرفی یکی ا زکلان سرمایه‌دارانی می‌پردا زيم که درسال‌های نخست فعالیت‌های 
هیتلر حمایت‌های مالی شایانی از وی به عمل آورد. این کلان سرمایه‌دارارنست بورزیگ نام 
داشت. او صاحب کارخانجات بورزیگ در شهر برلین بود و به علت قدرت و نفوذ فراوان به 
ریاست اتحادیه کارفرمایان آلمان انتخاب شده بود. در سال ۱۹۱۰ نام بورزیگ در لیست ۶۰ 
نف راز ثروتمندترین افراد در پادشاهی پروس قرار داشت. بورزیگ به مانند بسیاری ازاشراف و 
ثروتمندان آن رو زآلمان» از ثروت خود برای کمک به جریان‌های ارتجاعی استفاده می‌کرد. پس 
از پایان جنگ جهانی اول که جامعه آلمان در اثر نتایج فاجعه‌بار جنگ دچار بحرانی عمیق 
شده بود. بورزیگ به گروه‌های شبه‌نظامی معروف به فرای کورپ کمک‌های مالی فراوانی 
می‌کرد. اين گروه‌های شبه‌نظامی از سربازان و افسران ارتش شکست خورده آلمان تشکیل شده 
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بود که از جبهه برگشته بودند و در دوران انقلاب سال‌های ۱۹۱۸ و۱۹۱۹ آلمان ازسوی ارتجاع 
آلمان برای سرکوب وکشتار انقلابیون به کارگرفته می‌شدند. بورزیگ همچنین در سال ۱۹۱۹ 
نقش مهمی در ایجاد یک صندوق مالی ضد بلشویسم ایفا کرده بود. 

سابقه آشنایی بورزیگ و هیتلر به سال .۱۹۱٩‏ یعنی اوائل فعالیت سیاسی هیتلر 
بازمی‌گشت. بورزیگ در باشگاه ملی برلین با هیتلر آشنا شد. این باشگاه توسط ثروتمندان 
ا یت هروه و راوگان تانب گرایش‌های اس زاس گران 
داشت. نقش مرکزی را در این باشگاه آلفرد هوگن برگ 11200062 ۸16۳60 ایفا می‌کرد. هوگن 
برگ یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌داران آن روزآلمان درصنایع سنگ آهن, صنایع اسلحه‌سازی 
و همچنین صاحب چندین روزنامه بود. روزنامه‌های متعلق به او نقش مهمی در تبلیغات 
ضد دموکراتیک علیه جمهوری وایمار ایفا می‌کردند. او خود کسی بود که نقش مهمی در به 
قدرت رسیدن هیتلر داشت. هیتلر جندین بار در این باشگاه برای ثروتمندان و سرمایه‌داران 
عضواین باشگاه سخنرانی کرد. یکی از محورهای اساسی سخنرانی‌های هیتلر» تأکید بر خطر 
بلشویسم برا ی آلمان بود. اوهدف خود را به صورت خلاصه برای حاضرین. نابودی جهان‌بینی 

بورزیگ پس از آشنایی با هیتلر در این باشگاه به زودی رابط بسیار نزدیکی با هیتلر 
جمع‌آوری کرد. بورزیگ که بسیار تحت تأثیر نظرات و اهداف هیتلر قرارگرفته بود. در ماه 
مارس سال ۱۹۲۷ در طرفداری از حزب نازی‌ها در یکی از روزنامه‌های برلین چنین نوشت: 
«من فکر می‌کنم هیتار فردی است که می‌تواند به کمک گروه خود احساس ملی‌گرایانه را میان 
گارگران بازسازی کت و بذیم تیب فاصله‌ای را که مان اتضار مخقلتف ایهاد شد: اسخه را 
از میان بردارد.» 

کلان سرمایه‌داران. از رشد آگاهی طبقاتی و 
مبارزات طبقه کارگ رآلمان بسیار ناراضی بودند و 
به همین دلیل از بازسازی احساسات ملی‌گرایانه 
در میان کارگران که توسط هیتلر تبلیغ می‌شد. به 
شدت استقبال می‌کردند. 

فعالیت‌های نازی‌ها البته از چشم مقامات 
آن روز آلمان دور نمی‌ماند. آنها این فعالیت‌ها را 
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به دقت زير نظر داشتند و در مورد آنها به طور مرتب گزارش‌هایی تهیه می‌کردند. در یکی از 
مکاتبات وزارت داخله ایالت بایرن آلمان درسال ۱۹۲۲ چنین آمده است: 

«می‌توان گفت که حزب ناسیونال سوسیالیست کارگری آلمان (حزب هیتلر) نیازهای 
مالی خود را عمدتاً از طریق صاحبان صنایع بزرگ وکلان زمینداران تامین می‌کند. انگیزه آنها 
بای این کار فایل تهر است:اتگیود انا حاازد ی اب با باشریس تین ما کززن 
قانون هشت ساعت کار در روز است؛ همانطو رکه توسط موسولینی در ایتالیا انجام گرفت." 

این جملات نیازی به توضیح اضافی ندارند وبه روشنی دلیل هم‌سویی‌کلان سرمایه‌داران 
را با هیتلر روشن می‌کنند. 

درایتما بای قرو فیگری خیوتام پیوب که در تضنی‌سال‌فای فتالیت یاس هیظر 
نقش مهمی در شناساندن او داشت. این فرد ارنست هانف‌اشتنگل اعحههاحلمه]1 اعصرظ 
نام داشت. او یک تاجرآلمانی آمریکایی بود که در آمریکا بزرگ شده و در دانشگاه هاروارد 
تحصیل کرده بود و به فعالیت‌های سیاسی نیز علاقه و اشتغال داشت. اشتنگل که خود به 
اقشار مرفه درشهرمونیخ تعلق داشت» در نخستین سال‌های فعالیت سیاسی هیتلرکمک‌های 
مالی مهمی به اوکرد و مهم‌تر از همه او را با محافل ثروتمند و اشرافی آلمان آشنا نمود و برای 
او در این محافل تبلیغ کرد. به واسطة همین کمک‌های مالی بود که هیتلر توانست دست به 
اتتشار تسین روزنا هه رای خذب خره بزند. اشتتگل در کودتای تاموفق هبتر در سال ۱۹۲۲ 
نیزشرکت داشت. درحال که پس ا زشکست کودتا اوتوانست به شهر سا لزبورگ بگریزد, هیتلر 
خود را در خانه یبلاقی اشتنگل مخفی کرد. 

این دو نمونه نشان‌دهنده استقبال پرشوری است که ها بهوارا نی وان آن روز ار 
ظهور هیتلر در صحنه سیاسی آلمان به عمل می‌آوردند. آنها با کمک‌های مالی. هیتلر و حزب 
او را در مبارزه علیه احزاب چپ و علیه نظام 
دموکراتیک جمهوری وایمار نقویت می‌کردند. 
«خانواده‌های مرفه خوشحال بودند که هیتلر قادر 
است کاری را انجام دهد که خود آنها توانایی آن 
را نداشتند یعتی به محافل اقشار پایین جامعه 
راه یابد و با نفوذ سوسیال‌دموکرات‌ها در میان 
آن اقشار مقابله کند»۳. به کمک همین رابطه‌ها 


در بین ثروتمندان و سرمایه‌داران بود که هیتلر 
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توانست با موسولینی ارتباط برقرارکند. 


نقش صاحبان صنایع بزرگ در قدرت گرفتن هیتلر 

بسیاری ازپژوهش‌گران تاریخ آلمان. سال ۱۹۲۹ را سالی تعیین‌کننده در به قدرت رسیدن 
نازی‌ها می‌دانند: «آنها معتقدند که در این سال هیتلر به این نتیجه رسید که صاحبان صنایع 
حاضر هستند در سیاست‌های ضد دموکراتیک و صد سندیکاهای کارگری او سرمایه‌گذاری 
کنند.»" پس از شکست سخت در انتخابات سال ۱۹۲۸ هیتلر و حزب نازی به تجزیه و تحلیل 
دلایل شکست پرداختند و به اين نتیجه رسیدند که برای موفقیت‌های آتی لازم است تا 
مقبولیت بیشتری میان کلان‌سرمایه‌داران وصاحبان صنایع پیدا کنند. 

یکی دیگر از سرمایه‌دارانی که به یاری هیتلر شتافت امیل کردورف نام داشت. او که 
از سال ۱۸۹۳ تا ۱۹۲۶ سمت مدیرعاملی یکی از بزرگ‌ترین صنایع ذغال سنگ آلمان را بر 
عهده داشت. به ضدیت با اصول دموکراتیک جمهوری وایمار و سندیکاهای کارگری معروف 
بود. او درسال ۱۹۲۷ با هیتلر ملاقات کرد و به سرعت به یکی از مهم‌ترین پشتیبانان مالی 
هیتار تبدیل شد. او به عنوان میهمان در کنگره حزب نازی که در سال ۱۹۲۹ در شهر نورنبرگ 
تشکیل شده بود. شرکت کرد. کردورف از نفوذ خود در میان صاحبان صنایع آلمان استفاده 
کرد تا بتواند هیتلر را به آنها معرفی کند و همکاری و پشتیبانی آنها را در جهت به قدرت 
رساندن هیتلر جلب نماید. به همین منظور و به ابتکار او هیتلر در نامه‌ای خطاب به صاحبان 
صنایع خط مشی خود را تشریح کرد و خواهان کمک آنها شد. در ماه اکتبر سال ۱٩۲۷‏ چهارده 





ارنست هانف اشتنگل, نفر دوم از سمت چپ , در یک میهمانی در کنار دوستانش 
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تن از صاحبان صنایع آلمان در منزل کردورف با هیتلر ملاقات کردند. اتحاد با صاحبان صنایع 
و کمک‌های مالی آنها عامل مهمی در کسب آرای بالای نازی‌ها در انتخابات سال ۱۹۳۰ 
پارلمان آلمان به شمار می‌رود. 

علاوه بر نمونه‌های ی که ذکرشد. رابطه نزدیک میان هیتلروکلان سرمایه‌دارن و زمینداران 
البته پوشیده نمانده و در برخی از آثار پژوهش‌گران این دوره تشریح شده‌اند. یکی از این آثار 
کتابی است به نام لیبرالیسم. فاشیسم. اینتگراسیون به نگارش راینهارد اوپیتز جامعه‌شناس 
آلمانی که درسال ۲۰۰۰ منتشر شده است؟. دراین کتاب روابط میان مدیران بانک‌ها و صنایع 
بزرگ و هیتلر و حزب او عریان می‌شوند. اوپیتز در این اثر نقش مهمی که شاخت در حمایت 
مالی از هیتلر وکمک در به قدرت رسیدن او ایفا کرده بود را به خوبی روشن می‌کند. 

یالمار شاخت یکی از چهره‌های مهم در اقتصاد آلمان بود که نقش مهمی در ایجاد ارتباط 
میان حزب نازی و صاحبان صنایع بزرگ آلمان د رآن دوران ایفا کرد. شا خت در دوران جمهوری 
وایمار و پیش از به قدرت رسیدن هیتلر عضو هیئت مدیره تعدادی از مهم‌ترین بانک‌های 
آلمان بود و همچنین ریاست بانک مرکزی آلمان را برعهده داشت و بدین وسیله توانسته بود 
ارتباط بسیار نزدیکی با مدیران عالی‌رتبه صنایع بزرگ آلمان برقرار کند. در دوران رشد 
نازی‌ها. نخستین تماس‌ها میان شاخت و رهبران حزب نازی برقرار می‌شود. شاخت پس از 
نخستین آشنایی با هرمان گورینگ در سال ۱۹۳۰ در یک میهمانی با یوزف گوبلز و آدولف 
هیتل رآشنا می‌شود و بسیار تحت تأثیر هیتار قرار می‌گیرد. هرمان گورینگ و یوزف گوباز از 
رهبران حزب نازی و بسیار به هیتلر نزدیک و مورد اعتماد او بودند. شاخت سپس به حلقه 
طرفداران حزب نازی می‌پیوندد و از نفوذ خود در میان مدیران وصاحبان صنایع بزرگ آلمان 
در به قدرت رساندن هیتلر استفاده می‌کند. درسال‌های نخست دهه۱۹۳۰ که آلمان دچاریک 
بحران سیاسی شده بود. شاخت به همراه۲۰ نفراز 
مدیران بانک‌ها. بزرگ مالکان وصاحبان صنایع 
بزرگ در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور وقت. 
هیندن بورگ» حمایت خود را از صدراعظمی 
هیتلر اعلام نمود. باید توجه داشت که در آن زمان 
آلمان دچار یک بحران سیاسی شده بود و رئیس 
جمهور هیندن بورگ در تنفیذ مقام صدر اعظمی 
به هیتلر بسیار تردید داشت. 
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هیتلر پس از احراز سمت صدراعظمی شاخت را مجدداً به سمت ریاست بانک مرکزی 
آلقاق یکسا ون درطرحی که هیتلر برای رشد صنایع نظامی در سرداشت نقش مهمی به شاخت 
نم تعتراق گیین باتک رک داده ی شاشه یکی اوسباران اضلی آساسباخا رای 
لازم برای تولید صنایع نظامی در آلمان بود. در سال ۱۹۳۷ شاخت رسماً به عضویت حزب 
نازی‌ها درآمد. در سال‌های ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۷ شاخت سمت وزارت اقتصاد آلمان را عهده‌دار 
بود. 

اوپیتز دراثر خود همچنین به جلسه بسیار مهم دیگری اشاره می‌کند که درباشگاه صنایع 
شهردوسلدورف آلمان یک سال پیش از به قدرت رسیدن هیتلر و به دعوت و شرکت مدیران 
صاحب نام صنایع بزرگ آلمان با حضور هیتار برگزار شد. هیتلردر سخنرانی خود پس از تشریح 
برنامه حزب نازی برای صاحبان صنایع بزرگ آلمان» با تأکید بر خطر بلشویسم. از بین بردن 
نظام پارلمانی را به عنوان شرط لازم برای حل بحران اقتصادی مطرح کرد. طبق گزارش پلیس 
شهر دوسلدورف تقریباً تمام مدیران صنایع بزرگ دراين جلسه شرکت داشتند و نظرات هیتلررا 
مورد تشویق و تایید قرار دادند. 

طبق اطلاعات درج شده دراین کتاب در فاصله یک ماه پیش از به قدرت رسیدن هیتلر, 
بیش از ده دیدار مخفیانه میان هیتلر و دیگر رهبران حزب نازی با تقریبا تمام نمایندگان 
اقتصاد آلمان صورت گرفت. 

با توجه به این داده‌هاء پرسش‌هایی مطرح می‌شود: هدف از این دیدارها و جلسات چه 
بوده است؟ چه منافع و علائق مشترکی برای توجیه این جلسات وجود داشت که طرفین حاضر 
بودند ساعات زیادی از وقت خود را صرف ان کنند؟ 
چه مسائلی در این جلسات چند ساعته مورد بحث و 
تبادل نظر قرار می‌گرفت؟ چرا طرفین تلاش می‌کردند 
تا این حلسات تا حد ممکن مخفی بماند و انعکاس 
بیرونی نداشته باشد؟ 

در پاسخ می‌دانیم که هیتلر می‌کوشید تا هم خود 
و هم حزبش را طرفدار کارگران نشان دهد و به همین 
دلیل عنوان حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران 
۱ 8 مان را برای حزب خود انتخاب کرده بود. باید چنین 
۸ ع ٩٩‏ ۷ ۲۱ ۲ 12 قلمداد می‌شد که حزب او هم ملی و هم طرفدا رکارگران 
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است. درکتاب معروف نبرد من. این طرفداری از 
کارگران بسیار پر رنگ بیان شده بود. هیتلر در 
حقیقت با گام‌های بسیار سنجیده در حال آماده 
کردن مراحل به قدرت رسیدن خود بود. اوبه خوبی 
می‌دانست که برای به قدرت رسیدن به منابع 
مالی و پشتیبانی صاحبان صنایع بزرگ آلمان 
نیازدارد. درعین حال اوبا تردستی بسیار می‌کوشید تا این نزدیکی به صاحبان سرمایه را از 
دید کارگران آلمان مخفی نگاه دارد تا بتواند همچنان چهره موجهی به خود بگیرد وشعارهای 
عوام فریبانه خود را به آنها بقبولاند. ازسوی دیگرکلان سرمایه‌داران آلمان نیز نمی‌توانستند از 
برنامه اقتصادی هیتل رکه مبتنی بر سرکوب سندیکاها و احزاب چپ و همچنین گسترش بازار 

پس از سرنگونی رژیم هیتلر در سال ۱۹۴۵ تلاش به منظور مخفی نگاه داشتن رابطه میان 
هیتلر و کلان سرمایه‌داران آلمان همچنان ادامه یافت. بدین ترتیب می‌توان دریافت که جرا در 





اکثر قریب به اتفاق فیلم‌ها و نوشته‌هایی که در مورد آن دوران تولید و منتشر شده‌اند. از این 
رابطه سخنی به میان نمی‌آید. با این وجود برخی از چهره‌های شا خص صنایع بزرگ آلمان چنان 
به هیتلر و حزب او نزدیک بودند که دیگر هیچ گونه پرده پوشی در این موارد امکان پذیر نیست. 
یکی از این چهره ها فریتس تیسن از خانواده با نفوذ تیسن آلمان و از صاحبان صنایع فولاد 
تیسن یکی از بزرگ‌ترین کنسرن‌های آلمان بود. تیسن از نخستین صاحبان صنابع بود که رسماً 
و علناً طرفداری خود را از هیتلر اعلام داشت و از همان سال ۱٩۲۳‏ شروع به کمک به هیتلر 
نمود و در بسیاری از پروژه‌های او سرمایه‌گذاری کرد. او درسال۹۳۱٩۱‏ رسماً به عضویت حزب 
نازی درآمد. اوحتی یکی از دفاتر خود را دراختیار هیتلر قرارداده بود تا از آنجا برای‌کارگران 
کارخانه تبلیغات انتخاباتی انجام دهد. پس از به قدرت رسیدن هیتلر منصب مهم‌تری در 
اختیار تیسن قرار گرفت و به عنوان نماینده حزب نازی در پارلمان آلمان جا داده شد. باید 
خاطر نشان کرد که سخنرانی هیتلردر باشگاه صنایع شهر دوسلدورف به ابتکار تیسن صورت 
گرفت.* تیسن درسال ۱۹۳۹ پس از اختلاف‌هایی که با هیتلرپیدا کرد ا زآلمان مهاجرت کرد و 
فیسال ۱۳۱ کات از اوبه زیان انگلیسی ور لتلان + تیریورک قیقد هت غیرآن من به 
هیتلر پول دادم». 

نمونه دیگر ا زکلان سرمایه‌داران صنعتی هرمان روشلینگ» صاحب یکی از بزرگ‌ترین 


ص ۰۲۵۰ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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صنایع ذغال سنگ و فولاد آلمان در اوائل قرن بیستم در منطقه «سار» در مرز فرانسه بود و به 
همین دلیل بارون فولاد نامیده می‌شد. روشلینگ که در آن زمان عضو هیات رئيسة چندین 
مرومساه بزرگ تولید ذغال سنگ و قولاد برد ذر سال ۱۹۳۵ ارشتطاً باه کت بت حزب نازی 
درآمد. روشلینگ از افراد بسیار مورد اعتماد هیتلر به شمار می‌رفت و هیتلر دریک ضیافت 
نها شخصاً از خدمات او قدردانی کرد. درسال های جنگ جهانی دوم روشلینگ مسئولیت 
هماهنگی صنایع آهن و فولاد درسراس رآلمان و مناطق اشغالی را بر عهده داشت. 

یکی دیگرا زآثاری که در این زمینه نگاشته شده. کتابی است به قلم تاریخدان انگلیسی 
آدام توز. تحت عنوان «اقتصاد نابودسازی؛ برپایی و فروپاشی اقتصاد نازی‌ها» که در سال 
۶ منتشرشده است؟. توزدراین کتاب نشان می‌دهد که همه تصمیمات هیتار با انگیزه‌های 
اقتصادی همراه بوده است. توز به عنوان مثال به جلسه‌ای اشاره می‌کند که یک ماه پس از به 
قدرت رسیدن هیتلر با شرکت ۲۵ تن از صاحبان صنایع آلمان در دفترکار هرمان گورینگ, 
یکی ازوزرای کابینه هیتلر, برگزارشد. هدف هیتلرا زاین جلسه که به صورت مخفیانه تدارک 
دیده شده بود. تشریح سیاست آتی خود برای صاحبان صنایع آلمان بود. در میان حاضران 
اشخاص صاحب نامی همچون روسای چندی از بزرگ‌ترین موّسسات صنایع آهن و فولاد جهان 
از جمله موسسه کروپ. چند تن از مدیران زیمنس و همچنین رئیس بانک مرکزی آلمان و رئیس 
اتاق صنایع و معادن آلمان نیز حضور داشتند. توزسپس با استناد به اسناد تاریخی مباحث این 
جلسه را تشریح می‌کند: 

«جلسه با سخنان گورینگ آغاز شد و پس از قدری تأخیر شخص هیتلر در جلسه حضور 
یافت و طی یک سخنرانی مفصل حاضران را با اهدافی که برای آینده آلمان در نظرداشت. آشنا 
کرد. هیتلر با اشاره به تجربیات سال‌های پس از پایان جنگ جهانی اول و جمهوری وایمار به 
حاضران خاطرنشان کرد که دموکراسی زمینه خوبی برای رشد بخش خصوصی نیست. به نظر 
او دموکراسی لاجرم به سوسیال دموکراسی وکمونیسم منجر می‌شود و به همین دلیل خواهان از 
بین بردن همه نیروهای چپ در المان است و برای رسیدن به این هدف به کمک صاحبان صنایع 
نیاز دارد تا بتواند اکثریت کرسی‌ها را در پارلمان آلمان صاحب شود. سپس گورینگ سخنان 
هیتلر را جمع‌بندی کرد و بیان داشت که هیتلر در سخنان خود به خوبی ثابت کرد که نابودی 
چپ در آلمان به نفع صاحبان صنایع آلمان است. به همین دلیل از صاحبان صنایع انتظار 
می‌رود که سهم خود را دراین مورد اداکنند. سپس نوبت به آقای کروپ رسید که به نمایندگی از 
سوی جمع سخن می‌گفت. اوگفت که حاضران بر حل عاجل وضعیت سیاسی موجود اتفاق نظر 


ص ۰.۲۵۱ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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دارند. با اين سخنان کروپ حمایت صاحبان صنایع را از اهداف هیتر اعلام داشت». 

پس از آنکه هیتلر و گورینگ جلسه را ترک کردند. شاخت. رئیس بانک مرکزی آلمان, 
پیشنهاد ایجاد یک صندوق کمک به افشخایات وب هیظلر را یه مبلغ ۳ میلیون مار ارائه 
کرد. در طول ۳ هفته پس از این پيشنهاد. از ۱۷ گروه کمک‌های مالی دریافت شد. بزرگ‌ترین 
کمک‌ها مربوط به دویچه بانک (۲۰۰ هزار مارک) و گروه صنایع معدنی (۴۰۰ هزار مارک) 
بود. این کمک‌های مالی برای موفقیت در انتخابات پیش رو برای هیتل رکه در وضعیت مالی 

این‌ها تنها جند نمونه ازکمک‌های کلان سرمایه‌داران آلمان به هیتلر در مسیر به قدرت 
رسیدن او و رژیم او بودند. البته پشتیبانی و همدلی با هیتلر از آلمان فراتر می‌رفت و بودند 
سیاستمداران و کلان سرمایه‌دارانی که از دیگر نقاط جهان کمک‌های قابل ملاحظه‌ای به 
اوکردند. درکتابی تحت عنوان تردستی هیتل رکه به قلم گیدو پره پاراتا در سال ۲۰۰۵ منتشر 
شده است" نویسندة ایتالیایی- آمریکایی با ارائه اسناد نشان می‌دهد که افرادی در آمریکا و 
انگلستان نیزا ز حامیان هیتلر بودند. اين اقتصاددان آمریکایی به عنوان مثال از هنری فورد. 
صاحب کارخانجات عظیم فورد نام می‌برد وگوشه‌هایی از حمایت او ا زهیتلر و رژیم اورا نشان 
می‌دهد. البته پرداختن به اين بُعد. یعنی حمایت کلان سرمایه‌دارن در سطح جهان از هیتلر 
نیازمند فرصت دیگری است که امیدواريم در آینده دست دهد. 
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کلان سرمایه‌داران آلمان از برنامه اقتصادی هیتلر که مبعنی بر سرکوب سندیکاها و 

احزاب چپ و همچنین گسترش بازار برای سرمایه‌داران آلمان بوده بسیار خرسند بودند. 

پس از سرنگونی رژیم هیتلر در سال ۱۹2۵ تلاش به منظور مخفی نگاه داشتن رابطه میان 
هیتلر و کلان سرمایه‌داران آلمان همچنان ادامه یافت. 


ص ۰۲۵۲ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ فهرست 


آمریکای لاتین: تاراج» روباروئی» مقاومت 


بخش دوم مقا 5 





در بخش نخست این مقاله نگاهی گذرا داشتیم به تحولات آمریکای لاتین در بک قرن گذشته. 
در حستجوی بافنن [ نمایاندن جنبه‌های عام تحولات در این کشورها. این سفر صد ساله ر 
می‌توان - با تساهل فراوان - در یک رویاروئی قاره‌ای خلاصه کرد: 

* در یک سو سرمایه‌های بزرگ ایالات متحده و کشورهای قاّه و سرمایه‌های فراملیتی» که در 
جستجوی مواذ خام و نیروی کار ارزان بوده و هستند و تکیه گاه سیاسی‌شان در هرکشوز احزاب 
و نبروهای دست راستی است؛ 

* در سوی دیگر توده‌های کار در کشورهای قازه» که خواهان یک زندگی انسانی» دور از فقر و 
بردگی, در رفاه نسبیء همراه با تندرستی و آرامش هستند و تکیه گاه سباسی‌شان طبفی وسیح 
از احزاب و جنبش‌های ترقی‌خواه و «چپ » است. 

در دهه اخبر این رویاروئی علاوه بر اشکال خشونت‌بار قدیمی (دیکتاتوری» سرکوب کودتا؛ 
مداخله نظامی...) اشکال جدیدی هم به خود گرفته و به یک جنگ تمام عبار در عرصه‌های 
نظامی و امنیتی سیاسی و دیپلماتیک» تجاری و اقتصادی, پولی و مالی» رسانه‌ای و خبری» 
ایدئولوژیک و تئوریک» روحی و روانی» حقوقی و فضائی... بدل شده است. اما هم طمع سرمایه 
و سرمایه‌داران کشورها و ایالات متحده کماکان بر جا باقی است و هم مقاومت مردمان. 


در این بخش به جنبه‌های عمده این مقاومت در سال‌های اخبر می‌پردازيم. 


ص ۰۲۵۳ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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۱ سناریوئی در ۴ پرده 

برای آنکه دست سرمایه در تاراج مواذ خام و نیروی کار درکشوری باز باشد لازم است 
که قدرت سیاسی در دست نیروهاتی باشد که مشی‌شان بر بی‌بندوباری اقتصادی و عدم 
مداخلة دولت در امور اقتصادی استوار باشد. هدف سیاسی سرمایه به‌دست گرفتن قدرت 
سیاسی است. 

در دهه نخست قرن بیست‌ویکم در برخی ا زکشورهای آمریکای لاتین طیفی از نیروهای 
«چپ» به قدرت رسیده بودند که سیاست‌هایشان در زمینة اجتماعی مانعی در راه تاراج 
پیش‌گفته در آن کشورها و سود حذاکثرسرماية متحد به شمار می‌رفت. سرمایه نیاز داشت (و 
دای ها توا وا ارم ری تزا بر 
سناریوی کلی این «به قدرت برگرداندن» را می‌توان» در تابلوئی در چهار پرده. بدین‌گونه 
خلاصه کرد: 

یک: نارضایتی توده‌هاء و درپی آن... 

قو فا کین اتکی و اعا نتفر ار 

سه: تغییر قدرت سیاسی از راه انتخابات(سالم پا دستکاری شده) پا از راه‌کودتا( چه نرم 
و چه خشن و خونبار)؛ و درپی آن... 

چهار: اگر لازم شد. دخالت و تهاجم نظامی برای حمایت از قدرت تازه. 

وی انیت که ای راخ ال هغلت ی ررض فتارد و شزا رغال ور 
هم آميخته است. 

برای ما که در قازه‌ها وکشورهای دیگر وقایع کشورهای آمریکای لاتین را دنبال می‌کنیم 
(اغلب از طریق اخباری که از صافی خبرگزاری‌های کشورهای بزرگ سرمایه‌داری می‌گذرد) 
پرد؛ سوّم و چهارم اين سناریو قسمت مرثی یک کوه يخ است که می‌بینیم. اما واقعیت این 
است که پدههای ال و دم هستند که سرمايه متحد و متشکل در سطح جهانی برایآنها عمد: 
پول و نیرو و وقت را صرف می‌کند. موفقیت یا عدم موفقیت مقاومت نیز در واکنش به همین 
مراحل ابتدائی نهفته است. جنبه‌های اصلی و بنیانی مقاومت را باید در همین پرده‌های اول 
و دوم تهاجم خست. 

پیش از پرداختن به آشکال گوناگون مقاومت در برابر هجوم‌های سرمایه‌داری. یادآوری 
کنیم که اين مقاومت‌ها عمدتاً در دو سطح سازمان و جریان می‌یابد: ۱. در سطح نهادهای 
کشوری و با سیاست‌گذاری اقتصادی وسیاسی؛۲. درسطح توده‌ها وبا مشارکت توده‌ها. 


ص ۰۲۵6 دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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با توجه به تاریخ مبارزات هرکشور و با توجه به ایدئولوژی‌های احزاب و جریان‌های 
«چپ». درهرکشور با ترکیبی متفاوت از این و سا ز یرل سیم : 


۰.۲ مقاومت «از یائین» 
خواست اساسی اقشار وسیع مردم كت ژخمتکشان و لایه‌های فتبا کی اد کی در رفاه 
نسبی و آرامش است. به دور از فقرو به دوراز جان کندن برای یک لقمه نان و یک سریناه. 


از اين رو بهداشت. درمان» آموزشن وکلا برقراری عدالت احتماعی. فقرزدائی و تامین 
رفاه اکثریت وسیع مردم در رضایت یا نارضایتی آنان تاثیر عمیقی دارد و عرصة اصلی نبرد به 
شمار می‌رود. نیروهای«چپ» درکشورهای گوناگون پیروزی‌های چشمگیری در این زمینه‌ها 


داشته‌اند: 


در ونزوئلا میزان ۸۰درصدی فقر در سال 
۸ به ۴۵ درصد در ۲۰۰۳ و ۲۵ درصد در ۲۰۱۲ 
کاهش یافت. در آرزانتین میزان فقرا ۲۷ درصد 
در ۲۰۰۳ به ۱۶ درصد در ۲۰۰۷ رسید. در اکواذر 
وزارت رفاه دست به اصلاحات احتماعی 
وسیعی زد و برای مثال میزان بیسوادی را در 
طی دو سال از ٩/۳‏ درصد به ۲/۷ درصد رسانید. 
در آزوگرند ۲۰۶۷ ۵ ۳۱۵ غیان بیکاری اد 
۳درصدبه ۷ درصد و میزان فقراز۴۰ درصد به۱۱ درصد رسید و حذاقل دستمزدها ۲۵۰ درصد 
افزایش پیدا کرد. این‌چنین موفقیت‌هائی در نیکارآگوته» برزیل. کاستاریکا و پاراگوئه نیز 
قابل مشاهده‌اند. 

لیکن گذشته از بهبود نسبی زندگی مادی زحمتکشان, نکتهٌ مهم‌تری نیز در اين 
موفقیت‌ها قابل اعتناست و آن پیامی است که خرده‌خرده در ذهن مردمان جای می‌گیرد: 
«می‌توان!... می‌شود!... جهان دیگری ممکن است! فقر و بندگی تقدیری آسمانی و محتوم 
نیست. کاهش فقر و بیکاری و زندگی بهتر می‌تواند خیال و ریا نباشد.» 

این موفقیت‌ها عمدتاً نتیجه مقاومت سیاسی و اقتصادی دولت‌های حاکم «چپ» و 
طرد (نئو) لیبرالیسم است. اما همانطور که گفتیم. مشارکت مردمی در مقاومت به درحات 
گوناگون با این مقاومت «از بال» امیخته و توام است. در برخی کشورها و برای بعضی از 





ص ۲۵۵ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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نیروهای «چپ» اعتماد به توده‌ها و به ویژه سازماندهی آنان» خبر رسانی, آگاه نگاه داشتن 
مردم و تأمین مشارکت‌شان در زندگی اقتصادی وسیاسی پایه وبنیان اصلی مقاومت در برابر 
تهاجم‌های سرمایه را تشکیل می‌دهد. 

مشخصاً سه کشور پایهٌ اصلی مقاومت‌شان را بر آگاهی و مشارکت سازمان‌یافتة مردمی 
استوارکرده| ند: کوباء نیکاراگوئه و ونزوئل 

کمیته‌های «همبودی»‌های محلی در نیکاراگونه. شوراهای «همبود»" در ونزوئلا و 
تشکیلات گوناگون محلی وشهری, شوراها وکمیته‌های دفاع از انقلاب و دفاع غیرنظامی در 
کوبا در خبررسانی وسازماندهی اقشار وسیع مردم نقش اساسی دارند. 

ظاهراً بی‌دلیل نیست که سنگین‌ترین فشارها ( محاصره وتحریم‌های اقتصادی) از جانب 
ایالات متحده دقیقاً همین سه کشوررا هد فگرفته است. نتیجهٌ مستقیم و ملموس این تحریم ها 
فشار ماّی بر زندگی روزمره مردم» ایجاد نارضایتی و در نتیجه رویگردانی آنان از حکومت 
کقیور آستاه بهونته ان که مخاض) اتسادش: 
در دراز مذت. مانع ایجاد ساختارهای بنیانی و 
توسعه اقتصاد کشور و استقلال آن ازسرمایه‌های 
ایالات متحده و سرمایه‌های فراملیتی نیز 
می‌شود. مکمّل این فشار مادی بر اقشار وسیع 
زحمتکشان جنگ روانی و خبری اطلاعاتی 
و تبلیغاتی است تا رهبران کشور و سیاست 
آنان منحصراً مقصّر شرایط دشوار زندگی مردم 


دانسته شوند. 





۳ مقاومت «از بالا» 
تکیه بر مقاومت و مشارکت توده‌ها و مقاومت «از پائین» با سیاست‌گذاری اقتصادی و 
اجتماعی دولت‌ها و مقاومت «ازبال» گره می‌خورد. نمونه‌هائی از این سياست‌ها چنین است: 
در نیکاراگوثه 
* ابتکار دولت برای میثاق سه جانبه میان دولت. کارفرمایان و اتحادیه‌های مزدبگیران 
با هدف تحکیم اقتصاد کشور و مبارزه با فقر, هرچند قانون موسوم به «مگنیتسکی» در 
ایالات متحده( مبتنی برتحریم شرکت‌هائی که با دولت نیکارآگوئه همکاری کنند) باعث 
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شد بخشی ازکارفرمایان ازاین میثاق پا پس‌بکشند. 
* طرح «گرسنگی صفر»: اعطای قطعات کوچک زمین زراعی و دام به کشاورزان 
تهیدست. برای‌گسترش تولید کشاورزی و دا مپروری. 
* طرح «ربا صفر»: دادن اعتبار و وام بدون بهره به شرکت‌های کوچک تولید و توزیع. 
* تامین اعتبار برای ساخت گسترد؛ راه وپارک‌های عمومی توسط شهرداری‌ها. 
در کوبا 
* تغییرات بنیادی در ساختار اقتصادی کشور برای به‌روز کردن مدل اقتصادی 
سوسیالیستی: حفظ مدل برنامه‌ریزی متمرکز و تمرکززدانی تدریجی در تصمیمات 


روزمره. 





* گشایش و توسعه بخش تعاونی و خصوصیی به ویژه در زمینة خدمات. 
* تغییر نظام پولی و حذف سیستم با دو واحد پول. 
* تحکیم نظام آموزشی و بهداری(بهداشت و درمان) کوبا که در آمریکای لاتين نمونه و 


زبانزد است. 
* ضمناً د رآمریکای لاتین کوبا پیشاهنگ پژوهش و ترقی علمی به شمار می‌رود. 
در ونزوئلا 


* نظام بهداری عمومی با پزشکان خانواده در سراسرکشور. 

*آب برق, گازو بنزین تقریباً رایگان. 

* ممنوعیت اخراج مزدبگیران. 

* ممنوعیت اخراج مستأٌجران از خانه‌هایشان, 

* گشایش ۲۰۰ «پایگاه مأموریت اجتماعی» برای ارائه خدمات اجتماعی پایه. 

با این حال توزم فوق‌العاده درونزوئلا(که ناشی از عوامل تاریخیء تکاپوهای قدرتمندان و 
سرمایه‌داران. ضعف بنیانی ساختار اقتصاد ی کشورو با لاخره بازارسیاه ارزاست) تلاش‌های 
دولت را دربسیاری موارد با دشواری‌های فراوان روبرو می‌کند. ضمن اينکه نباید فراموش کرد 
که اين تلاش‌ها در خطی مستقیم پیش نمی رود وبهنظر می‌رسد فشارها برای سمتگیری با عدم 
مداخلة دولت و بازگشت به لیبرالیسم بر بخشی از رهبران کشور تاثیرگذاشته است؟. 

مقاومت «از بالا» تنها در اقدامات احتماعی و اقتصادی خلاصه نمی‌شود و مبارزات 
حقوقی و قانونی و دیپلماتیک -چه در سطح کشور. چه در سطح بین‌المللی-را هم در 
برمی‌گیرد. همبستگی بین‌المللی با کشورهای دوست -چه در خود آمریکای لاتین» چه با 
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کشورهای دیگر مانند چین و ویتنام و روسیه -یکی از پایه‌های اساسی مقاومت به شمار 
می‌رود. نمونة عمد؛ این همبستگی و همیاری بین المللی تشکیل آلبا «پیوند پلیواری برای 
آمریکای ما - پیمان بازرگانی مردمان»* است. این سازمان همیاری بین المللی در سال ۲۰۰۷ 
به ابتکار فیدل کاسترو و هوگو چاوز در مقابله با «سازمان منطقة مبادلة آزاد آمریکا»" به 
سرکردگی ایالات متحده تشکیل شد. هدف آن تأمین استقلال از تحمیلات اقتصادی و 
تجاری ایالات متحده است و۱۰ کشورآمریکای لاتين با ۷۵ میلیون جمعیت را در بر می‌گیرد. 

جنبة دیگر, حفظ تبادل سیاسی و دیپلماتیک با کشورهای متخاصم است که نمونه آن 
تداوم حضور نیکارآگونه در«سازمان کشورهای آمریکا» است. با اين که اين سازمان تحت نفوذ 
دولت‌های دست راستی هم‌پیمان با ایالات متحده است و در کارزار بی‌ثبات کردن نیکاراگوله 
شرکت می‌کند. با این حال نیکاراگوئه همچنان حضور در آن را برای تداوم گفتگو حفظ صلح 
و تحمیل احترام به حاکمیت کشورها مغتنم می‌شمارد. 


۴ از نارضایتی تا آشفتگی و بی‌ثباتی» در راه تغییر قدرت سیاسی 

در مرز پرده «نارضایتی مردم» و پرده 
«آشفتگی و بی‌ثباتی» جنگ خبری و رسانه‌ای 
قرار دارد که مقاومت در این زمینه. همانطور که 
کفتهاشده. عمدتاً با تکیدی اعقماه ند ترده‌ها و 
سازما نده ی آنان, بالابردن سطح آگا هی اجتماعی 
فان ویعات اعش دنا سورت ی کیرد 

اما در مرز پرده «آشفتگی و بی‌ثباتی» و پرده 
«تغییر قدرت سیاسی», انتخابات نیز خود عرصه 


دیگری از رویاروئی نیروهای مردمی و نیروهای 





سرمایه است. برای دستیابی به قدرت سیاسی» 
اغتشاش درانتخابات همواره از هدف‌های همیشگی نیروهای سرمایه‌داری متحد ومتشکل 
بوده است. آزکنک پرلی نی ناب بسا لقن تا هسانش افکاز غمونی (درخرن کنو ما 
ی درایالات متحده واروپا)» دستکاری انتخابات و دخالت مستقیم درآن» تحریم انتخابات, 


به رسمیت نشناختن نتیحه آن: علم کردن یک رئیس‌جمهور خودخوانده... همگی شگردهای 
مناسبی برای حفظ قدرت سیاسی در دست نیروهای حافظ منافع سرمایه به شمار می‌روند. از 


ص ۰۲۵۸ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 





امپریالیسم و ضدامپریالیسم در جهان 


این رو برگزاری منظم انتخابات سالم. با حضور وسیع مردم. و تجدید نهادهای سیاسی جلوة 
دیگری از مقاومت در برابر نیروهای سرمایه‌داری است. 

اما د همین مرحله هم - به موازات دخالت درانتخابات وزندگی عاة یکشورها - نیروهای 
سرمایه‌داری وپشتیبان نظامی‌شان, ایالات متحده همچنان تغییر قدرت ازراه زور, خشونت؛ 
کودتا ودخالت نظامی را دردستورروزدا رند. من میگوس" روزنامه‌نگار و نویسندة فرانسوی. 
گاه‌شمار دقیق ۱۰۶ اقدام نظامی ایالات متحده علیه دولت قانونی ونزوئلارا از ژوئن ۲۰۱۳ تا 
آوریل ۲۰۲۱ تدوینکرده است: چنین گاهشماری را می‌توان, نه نها برای‌کویا ونیکاراگوثه. بلکه 
برای تک‌تک حکومت‌های ترقی‌خواه آمریکای لاتین. نیزبه راحتی نوشت. 


پایان سخن 
آشکال گوناگون مقاومت در برابر نیروهای سرمایه را می‌توان بدین‌گونه خلاصه کرد: 
یک: تلاش برای مبارزه با فقرو برای برقراری عدالت اجتماعی و رضایت جمعی» در عین 
تلاش برای تحکیم بنیان‌های اقتصادی و توسعهُ صنعتی. 
اساسا فش فردها خامین ما کم اکقی انا ور مکی روت سای ۱ 
اقتصادی و تصمیم‌گیری جمعی متکی به نظر توده‌های مردم؛ دفاع جمعی از دستاوردها. 
سه: خبررسانی شفاف. سالم و گسترده با هدف بالابردن سطح اطلاع و آگاهی اجتماعی 
همگانی. 
موفقیت در جبهه‌های دیگر(مبارزة حقوقی- قضائی و دیپلماتیک؛ انتخاباتی؛ خبری» 
اطلاعاتی ورسانه‌ای؛ امنیتی و نظامی...) درگرو موفقیتآشکال پی شگفتة مقاومت در مراحل 
اولیه است. توده‌های مردم فقط سیاهی لشکر درگیری‌های نخبگان بالادستی و سیاست‌با زان 
حرفه‌ای نیستند. بلکه نقش‌آفرینان واقعی سیاست و اقتصاد و مبارزه و مقاومت‌اند. اولویت 


با آنان است: 


۱. همبودی ‏ «اتصاصم» ,عمتجم رم تصتصمع 
۲. همبود 0۳6 ,قصناتهع ین دو برابرنهاده از زنده‌یاد ایرج اسکندری» است. 
۲ ادانطع ۱2 همان .3 
۴ رکه اگسستی اغلام تشده در خط مشنی سیاسی زترونلا. دانش و آهید شمار ۰۷ 
حون 06 1۲۵6200 - همه ومیل 6 وماممیط وم مهم مصوزیهتامظ 22صهتا۸ : ماه .5 
۳۵۵5 و10 0 مزمزم 
5 13 0۴ ۸۲۵۵ 1۲206 ۳۲۵۵: ۳۲۸۸ .6 
عباع۱ متقصومر .7 
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بورش ضدانقلاب در تونس 
اسد ابوخلیل (کنسرسیوم نیوز)/ برگردان: مازیار نیکجو 


امارات متحدةٌ عربی» عربستان سعودی» اسرائیل و ایالات متحده مایل به حضور دموکراسی در 


جمهان عرب نبستند 


لحن سلطان‌گونهُ قیس سعید. در اطلاعیه او به تاریخ ۲۶ ژوئیه(۴ مرداد امسال) موجب 
شگفتی بسیارشد. رئیس‌جمهور یکه خود درسال ۲۰۱٩‏ درانتخاباتی آزاد (که تنها برای دومین 
بار در تونس رخ می‌داد) انتخاب شد در حقیقت اعلام کودتایی بود که طی آن نخست وزیر را 
خلع و مجلس را منحل نمود. 

سعید نه سال بعد از سرنگونی زین بن‌علی. انتخاب شد. خود بن‌علی رئیس سازمان 
امنیت تونس در سال ۱۹۸۷ با کودتایی علیه حبیب بورقیبه, بنیان‌گذار تونس به قدرت 
رسید. در قاموس سیاسی عرب. کودتای سال ۱۹۸۷ به «کودتای استعلاحی» معروف شد. 
زیرا به ادعای بن‌علی» بورقیبه دیگر از لحاظ روانی توانایی ادار؛ امورکشور را نداشت. 

تظاهرات معروف سال ۰۲۰۱۰ به دلیل فساد وسرکوب در حکومت بن علی(سوگلی غرب و 
موسسات وام‌دهنده). جرقه‌ای برای خیزش مردم عرب بود. 


برنده دور از انتظار 

قیس سعید. در انتخابات ۴۰۱٩‏ برنده‌ای دور از انتظاربود. او بدون داشتن هیچ 
وابستگی به ایدنولوژی‌های سیاسی» عضویت درهیچ حزبی. متتخصص قانون اساسی بود. او 
درکشوری که هنوزتحت تأثیر دیرپای فرانسه بود. به دلیل تسلط به ادبیات کلاسیک عرب. 
توانست در مناظره‌های تلویزیونی طرفداران بسیاری گرد آورد. 

سعید همچنین درکارزار انتخاباتی خود با صراحت بی چون چرایی عادی سازی روابط 
با اسرائیل را محکوم کرد. موضع‌گیری‌های او در رابطه با حقوق فلسطینی‌ها و رد اسرائیل 
در رسانه‌های اجتماعی به دستیابی وی به مقام ریاست جمهوری کمک کرد. سعید به عنوان 
نمایند؛ گروه جدیدی از سیاست‌مداران تونسی که از سیستم فاسد موجود دور بودند» توانست 
حمایت جوانان کشور را به خود جلب نماید. 

نظام سیاسی بعد ازپایان دوران بن‌علی, گرفتار ضعف‌های بی‌شماری بود. شکاف میان 
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متحده عربی و عربستان سعودی از یک سو و قطر و ترکیه از سوی دیگر در داخل تونس, 
درست مانند لیبی و مناطق دیگرشدت یافت. 


امارات متحدهٌ عربی در مقابل اخوان المسلمین 

وگیم آمارات متمدعربی اکتون برچنداز مبارژد با اعران سین فسات جهان 
عرب. و از جمله در فلسطین است. به عنوان مثال می‌توان از عنصر دست‌نشانده‌ای چون 
محمد دحلان"» فرمانده قبلی الفتح و مدافع سینه‌چاک نقشه‌های اربابش محمد بن زاید 
(ولیعهد دویی) نام برد. 

برای سال‌های متمادی. اخوان‌المسلمین شاید بزرگ‌ترین گروه مخالف در کشورهای 
عرب غلیع [فارس] بودند. اما بازده سپتامی» حاکمان این گشنورها را قانم کرد که محر هرگرنه 
تدای اضرا غزانالسلمین» برای بهیود روانظ یا انا ات معید: روبع با آسراتیل) 
ضرورت کامل دارد. وزیرکشور عربستان سعودی شاهزاده نایف( که روایت دولت آمریکا را در 
مورد یازده سیتامبر مورد تردید قرارداد)ء آشکارا اخوانالمسلمین را عاملی مشکل‌سازبرای 
عربستان معرفی می‌کرد. 

کال هی تس هی توب بش اد طلان اد فص رز طاقن لسلنی در 
۴ این گروه را غیرقانونی اعلام کرد. در نتیجه فعالان و رهبران این جریان به کشورهای 
عرب خلیج فارس پناهنده شدند و دراین کشورها به مقام‌های بالایی در اموزش و موسسات 
موقوفه و دینی دست يافتند. امارات متحده حتی از رهبر اسلام‌گرای سودان حسن ترایی در 
نوشتن پیش‌نویس قانون اساسی آن کشوریاری خواست. 

در اساس ناصره در مقابل کشورهای عرب خلیج فارس که نمایندگان محافظه‌کاری 
مذهبی و تاریک‌اندیشی بودند. نمایندگی سکولاریسم و سوسیالیسم را احراز کرده بود. (و 
طبیعی است که ایالات متحده آمریکا و همه حکومت‌های غربی تا به امروز درکنا رکشورهای 
عرب خلیج فارس باشند). 

پس از قیام سال ۰۲۰۱۰ برای تونس فرصتی 
فراهم شد تا بتواند صاحب یک دولت دموکراتیک 
شود. تونس به عنوان دومین دموکراسی در جهان 
عرب بعد از لبنان مشهور شد. (لبنان هنوز به 
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عنوان آزادترین کشور عرب از نظر آزادی بیان به حساب می‌آید. هرچند که نظام سیاسی آن 
آغشته به فسادی وحشتناک است و مقامات دولتی درآن برحسب تعلقات گروهی تقسیم 
می‌شود). درپاسخ به قیام‌های ۰۲۰۱۰ امارات متحده عربی یک سوی رهبری ضدانقلاب عرب 
را به عهده گرفت. وسوی دیگراین ضد انقلاب توسط قطر و ترکیه, که درپی به قدرت رساندن 
اخوانا لمسلمین درکشورهای عرب بودند. رهبری می‌شد. 

عربستان سعودی و امارات متحده(قاعدتاً با داشتن تأیید اسرائیل و ایالات متحده)؛ 
کوشش‌های خود را در راه اهداف زیر متمرک زکرده‌اند 

۱) جلوگیری از ایجاد یک دموکراسی پویا در هر نقطه از جهان عرب؛ 

۲ جلوگیری از موفقیت اخوانالمسلمین در انتخایات هریک ازکشورهای جهان عرب. 

عربستان و امارات عربی. با صرف پول و دخالت مستقیم در بخش‌های مختلف دولت» 
در پی اعادة رژیم قدیمی" در تونس بودند. هدف اتحادیه کشورهای خلیج (و از قرار معلوم 
هم‌خوان با غرب) نیز جلوگیری از ظهور دولتی اسلام‌گرا در منطقه بود. 


اسلامگراها به غرب اطمینان می‌دهند 

اما اسلام‌گراها به سرعت خود را با موقعیت تطبیق داده وبه خصوص در مورد برخوردشان 
نسبت به اسرائیل. تضمین لازم را به غرب دادند. اخوان‌المسلمین مصر به ناگاه از خواستة 
شود دای بر اثفای قرازواد ضلع با امراثیل سقم پرشیه :و سزب التضة تون هیر گرد 
راشد الغنوشی را برای اطمینان دادن به ای‌پک" (لابی قدرت‌مند اسرائیل در آمریکا) و 
اجلاس انستیتوی واشنگتن برای مطالعات سیاسی خاور نزدیکه ( اتاق فکر طرفدار اسرائیل 
در آمریکا) فرستاد. او قول داد که النهضه. از خواست مردمی در تونس داير بر محکومیت 
عادی‌سازی روابط با اسرائیل. پشتیبانی نخواهد کرد. 

اخاناتسشیوهاتسال ۱۳۱ پرسرانن قزل سا وار آن تناو با بفت کیان اظبارانتن 
در مورد فلسطین ملایم‌تر شد. اخوان‌المسلمین سوریه که به اتلاف مخالفان حکومت 
[اسد] پیوسته» چندان سوءنیتی علیه اسرائیل از خود نشان نمی‌دهد. اما مستقل از آن‌که 
اخوان‌المسلمین تا چه حد خود را با منافع غرب و اسرائیل همساز نمایند. اتحاد اماراتی- 
سعودی» نافی وحود هر نوع دولت اسلام‌گرایی است. یکی از علل این امر این است که نفوذٌ 
سیاسی اخوان المسلمین. بازتاب نفوذ اتحاد قطرو ترکیه. یعنی حامیان و تأمین‌کنندگان مالی 
این حماعت در منطقه است. 


ص ۰۲۹۲ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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گنه محلی این جماعت در تونس (النهضه) برای چند دوره برند؛ انتخابات شد. بی‌آنکه 
این تداوم حاکمیت به دلیل کفایت و ادار؛ٌ صحیح آنها باشد. اما برای اماراتی‌هاء کیفیت 
حکومت اخوان المسلمین مطرح نیست و در هرصورت درپی ساقط کردن حاکمیت آنها هستند. 
حال یا از طریق قهرآمیز(مشابه لیبی) و یا از طریق مداخله در انتخابات مانند تونس. رژیم‌های 
عربستان سعودی وامارات متحده, ازارتجا عی‌ترین‌گروه‌ها وشخصیت‌های(به ظاهرسکولار) 
حمایت مالیکرده و مروج عناصر رژیم گذشتة بن علی و حتی دوران بورقیبه شد ند. 

برنده شدن سعید درانتخابات ۰۲۰۱۹ ضربه‌ای بود برپیکرالنهضه. درعین حال پیروزی او 
هم زمان شد با بحرانی اقتصاد ی که شیوع ویروس کرونا تنها به شدت آن افزود. شیخ‌نشین‌های 
خلیج [ فارس] کمک مالی خود به کشورها را تنها محدود به کشورهایی چون سودان کردند که 
روابط خود با اسرائیل را عادی ساختند. (ماه قبل عربستان سعودی و امارات عربی اعلام 
کردند که ۶۰ درصد بدهی سودان به این دو کشور بخشوده شده. و هریک از آنها مبلغ سه 
میلیارد دلارکمک به سودان را تقبل کردند.) سودان تحت حاکمیت یک خونتای نظامی است 
و در پاسخ به عادی‌سازی روابطش با اسرائیل. به فرمان ایالات متحده و اسرائیل» پاداش 
خود را از شیخ‌نشین‌های عرب دریافت کرد. اما در تونس دموکراسی حاکم است و مردم تونس 
به همراه همه مردم درکشورهای جهان عرب (به شهادت همه نظرخواهی‌های معتبر) به شدت 
مخالف عادی‌سازی روابط با اسرائیل هستند. 


کشمکش میان دو نیرو 

اکنون اتحاد امارات متحده عربی با اسرائیل شاید مستحکم‌ترین اتحاد در خاورمیانه 
باشد. افشاگری‌های اخیر در مورد نرم‌افزار جاسوسی«پگاسوس؟» عمق همکاری‌های امارات 
دنل زا دابا طالیی اسب صقان می که 

کشمکش میان دونیروی اسلام‌گرای النهضه که مجلس را در کنترل دارند. از یک سو و 
رئیس جمهور مستقل ازسوی دیگر بیش ازیک سال است که ادامه دارد. پاندمی و تعطیلی‌ها 
براقتصاد تونس, که به‌طور سنتی بر توریسم و کمک خارجی استوار بود. فشار عظیمی وارد 
کرده است. امارات متحده و عربستا نکمک‌های خود را تتها به رژیم‌های ی که (هم چون مصر) 
در خدمت نقشه‌های اسرائیل قرار دارند» محدود ساخته‌اند. 

رئیس جمهور سعید درست چند روز قبل از اعلام کودتاء با رهبران سعودی و امارات 
تماس گرفته بود. مادة۸۰ قانون اساسی تونس اعلام شرایط فوق‌العاده و منحل ساختن 


ص ۰۲۹۳ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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دولت و مجلس را تنها در صورت وجود تهدیدی 
برای‌کشور وصلح مجاز می‌شمارد. رئیس‌جمهور 
البته مدرکی بر وجود چنین تهدیدی ارائه نکرده 
است و اقدام خود در انحلال دولت و مجلس را 
کودتابه حساب نمی‌اورد. 

اتانل ضایت. دولت‌های. خارعی از انم 
کودتا روشن نبود. اما به‌طور قطع می‌توان گفت 
غیرممکن است که سعید بدون حمایت عربستان 
و امارات(وشاید ایالات متحده) جرأت یورش به دولت و مجلس را پیدا کرده باشد. 

درست چند ساعت بعد از اعلام کودتاء رسانه‌های وابسته رژیم عربستان و امارات 
عریی: پوشنشی غیری هرد ربا خمانت از کردتاء و حلة ی آمانایدا لته ید عتران فا بای 
تروریست‌های اخوانی» آغا زکردند. وزارت امور خارجة ایالات متحده برخورد محتاطانه‌ای 
در مقابل کودتا درپیش گرفت واعلام کردکه با متخصصین علوم سیاسی و قانون‌دانان در حال 
بررسی این موضوع است که اقدام سعید را می‌توان کودتا ارزیابی کرد يا خیر. اما مسئولان 
رسمی ایالات متحده در عکس‌العمل به تهدیدات علیه رژیم‌های وابسته به خود. در محکوم 
کردن کودتا. لحظه‌ای تردید به خود راه نمی دهند. 

این اقدام حمایت نیروی‌های سکولار در تونس(و از جمله اتحادیه‌های چپ‌گرای کارگری) 
را درپی داشت. اما اصلاح‌طلبان سکولار سابقه‌ای طولانی در آلت دست شدن رژیم‌های 
سرکوب‌گری چون سیسی در مصر محمد سلمان در عربستان و محمد بن زاید در امارات دارند. 

در پی کودتا در تونس. ناگهان شورایی از جوانان برای حمایت از آن تشکیل شد. این 
شورا باداور تشکیلگی مشابه از جوانان مصری به نام وفردا انش اکترن اشکار ده 





که تمرد آلت‌دست امارات متحده غریی برای حمایت از کودتای سیسی نوده است. امارات 
متحده عربی. عربستان سعودی, اسرائیل, و آمریکا مایل به حضور دموکراسی در جهان عرب 
نیستند. رژیم های سرکوب‌گر برای مقاصد آنان بسیار مفیدتر هستند. 


۱ استاد لبنانی- آمریکابی علوم سیاسی در دانشگاه دولتی کالیفرنیا. استنیسلاو و نویسند؛ کتاب‌هایی 
جون «لغت نامه تاریخی لبنان». «بن لادن. اسلام و جنگ جدید آمریکا علیه تروریسم». و«جنگی به نفع 


عربستان سعودی». 
۳ این فرد با لقب «جلبی فلسطین» معروف شده است. 
(۸]۳۸۵) ععااتصطمن تتقنه مناطایبا۳ امعع وم‌تممصه .4 صنعع۳ معاممم .3 
۳۵۵29 .6 (۱۷۷۱۵۱۳۴۲۳) عناوم )ع۴ دهع ۶۵۶ ماتتاعصا مماع‌صتطو۷۳۷/2 5۰ 


ص ۰۲۹۶ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








۱ سیتامیر» 
احیاگر 
حبات حتش‌طلبان 


درآمدی بر 
«یا دونالد رامسفلد تا قعر باتلاق» 





ماه‌ها قبل از آنکه جرج دبلیو بوش در ژانويهُ ۲۰۰۱ به مقام ریاست جمهوری برسد. 
گزارشی به‌نام «پروژ؛ قرن جدید آمریکایی» (۳۸6) توسط گروهی ا زکارشناسان نومحافظه 
کار تهیه شد. سازمان‌دهنده اصلی این گروه ریچارد پرل. عضو دولت ریگان. عضو هیئت 
اجرایی مراکز تحقیقات راست‌گرای افراطیء چون انستیتوی آمریکن اینتر پراین انستیتوی 
هودسن وسرپرست فعلی هیئت تعیین مشی سیاست دفاعی. گروه مشاور وزارت دفاع آمریکا 
-پنتاگون- بود. دیگر بنیان‌گذاران این گروه نیز بعدا عهده‌دار مقام‌های کلیدی در حکومت 
بوش شدند: دیک چینی. معاون رئیس‌جمهور؛ دونالد رامسفلد. وزیر دفاع؛ پل ولفوویتس؛ 
معاون وزارت دفاع؛ آی. لوئیس لیبی. رئیس دفتر دیک چینی؛ ویلیام بنت وزیر آموزش 
دولت ریگان و زلمای خلیل‌زاد فرستاد؛ ویذة آمریکا در افغانستان که بعداً نماینده آمریکا در 
گروه«مبارزه برای رهایی مردم عراق» شدند. جب بوش, برادر جوان‌تر جورج بوش و فرماندار 
فلوریدا نیز جزء بنیان‌گذاران این گروه بود. پس این گزارش. منعکس‌کننده خواسته‌های 
مسئولین دولت بوش بود. نکات مهم این گزارش از این قرار است: 

* ایالات متحده برای سال‌ها به دنبال یافتن موقعیتی پایاتر درامنیت منطقه خلیج فارس 

بوده است. هرچند که مناقشةٌ حل‌نشده با عراق توجیهی عاجل برای این امر است. اما 

حضور بایدار نیروهای آمریکایی در خلیج. مسئله‌ای فراتر از رژیم صدام حسین است. 

(تاکیداز تویسندگان استا: 


* آمریکا باید قادر باشد که «به‌طور هم‌زمان در چندین جبهة جنگ درگیر شده و پیروز 


ص ۰۲۰۵ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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شود». برای تضمین این مهم باید بودجة دفاعی به ۴۸۰ میلیارد دلار افزایش یابد. 

* آمریکا باید سلاح‌های هسته‌ای «سنگرشکن زیرزمینی» را توسعه دهد. تا به حال 
سلاح‌های هسته‌ای جزو سلاح‌های استراتژیک محسوب می‌شدند. زیرا این سلاح‌ها با 
تهدید به تلافی‌جویی همه جانبه. از حملةٌ دشمن جلوگیری می‌کردند. ساخت سلاح‌های 
هسته‌ای کوچک تر. آنها را به اسلحهٌ تاکتیکی مبدل می‌کند که می‌توان دریک نبرد عادی 
هم به‌کاربرد. آمریکا درگزارش, با صراحت توصیه به ساخت سلاح‌های بیولوژیکی می‌کند 
«روش‌های نوین حمله, ازجمله الکترونیکی» < غیرکشنده>. و بیولوژیکی باید بیشتر در 
دسترس باشند ... به احتمال زیاد. درگیری در ابعاد جدیدی چون فضاء فضای سایبری و 
شاید در جهان میکروب‌ها رخ خواهد داد... اشکال پيشرفتة جنگ بیولوژیکی می‌تواند 
ژن خاصی را هدف بگیرد(به اين معنا که مردمی را که به یک نژاد یا گروه خاصی تعلق 
دارند. از بین ببرد). با این روش‌ها جنگ 
بیولوژیکی از مقوله‌ای برای ترور به ابزار 
سیاسی مناسبی تبدیل می‌شود.» 

* ایالات متحده باید با ایجاد نیروهای 
نظامی در فضاء حاکمیت فضا را در دست 
گیرد. اجرای پروُ «جنگ ستارگان» که 
ب‌ طور رسمی سیستم دفاع موشکی ملی 
نامیده می‌شود. باید در اولویت قرارگیرد. 

* گزارش توصیه می‌کند که «زمان آن رسیده 





که ایالات متحده حضور نیروهای خود را در جنوب شرق آسیا افزایش دهد». اين کار 

احتمالاً منجر به آن خواهد شد که «آمریکا و متحدینش عاملی شوند در تسریع روند 

دموکراتیک‌سازی چین». به عبارت دیگر, ایالات متحده باید تلاش کند که رژیمی به 

وضوح طرفدار آمریکا را جایگزین رژیم فعلی چین نماید. 

* به منظور مهار حکومت‌هایی چون کرة شمالی» لیبی. سوریه وایران ایالات متحده باید 

«یک نظام فرماندهی وکنترل جهانی» را برقرار ماید. 

واضح است که نقشة آمریکایی‌ها برای حمله به عراق ربطی به صدام حسین و یا وجود 
سلاح‌های‌کشتار جمعی نداشت. اشغال عرای از قبل دردستورکار قرارداشجه وضدام بهاه‌ای 
بیش نبود. درگزارش همچنین خاطرنشان شده«حتی اگر صدام از صحنه حذف شود» استقرار 


ص ۰۲۹۹4 دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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پایگاه‌های آمریکایی در کویت و عربستان باید 

دائمی باشد. جرا که «ایران می‌تواند تهدیدی به 

مراتب بیش از عراق برای منافع آمریکا باشد.» 
گزازش ۳ شرت اراتترنامة کازی 


«پروژة قرن جدید آمریکایی» در پی 
ارائهٌ برنامة کاری «برای حفظ برتری 
حهانی ابالات متحده و جلوگیری از 
پیدایش قدرتی رقیب و شکل دادن 
نظام امنیت بین‌المللی در هماهنکی 
با اصول و منافع آمریکا» است. 


جلوگیری از پیدایش قدرتی رقیب و شکل دادن 
نظام امنیت بین‌المللی در هماهنگی با اصول 
و منافع آمریکا» است ( تأکید از نویسندگان). در نتیجه, گزارش به صراحت اعلام می‌دارد 
که باید از تبدیل «قرن آمریکایی» حتی به صورتی صلح آمیز به قرنی متعلق به قدرتی دیگر, 
جلوگیری شود. 
این گزارش, اعلان جنگی بود به جهان. اما برای اقدام به چنین تعرض جهانی, نیاز به 
«فاجعه»ای بود که توجیهات لازم را تأمین نماید. مثلا یک پرل هاربر جدید. و صد البته که 
واقعة۱۱ سپتامبر ۰۲۰۰۱ چنین موقعیتی را فراهم ساخت و انجام اقدامات متعددی را که توسط 
تجویزشده بودند. تسریع بخشید. همان‌طو رکه جان پیلجر خاطرنشان می‌کند. افزایش 
بودحه نظامی که ۱۵( توصیه کرده بود انجام شد؛ ساخت سلاح‌های اتمی«سنگرشکن» و 
اقدامات برای پروهٌ « جنگ ستارگان» در حال اجراست؛ و عراق با هدف استقرار نیروهای 
آمریکا در خلیج فارس مورد حمله قرارگرفت. حضور نظامی آمریکا در آسیای جنوب شرقی 
افزايش یافته وکره شمالی و ایران به وسیلة جورج بوش درکنار عراق به عنوان« محور شرارت» 
انجام گردد. هرچند به نظر می‌رسد در قرن افول آمریکا به‌سر می‌بریم. 
یکی از خدمت‌گزاران صدیق دستگاه جنگ‌طلب آمریکا -دونالد رامسفلد- سه ماه 

پیش دنیا را از شروجود خود پاک کرد. در مقالهٌ زير با او بیشترآشنا می‌شویم. 
" اين رقم برای بیست سال پیش رقم بسیاری بالایی بود. 

این گزارش, اعلان جنگی بود به جهان. اما برای اقدام به چنین تعرض جهانی. نیا 

به «فاحعه»ای بود که توحیهات لازم را تأمین نماید» مثللا یک پرل هاربر حدید. و صد 

البته که واقعة ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ چنین موقعیتی را فراهم ساخت و انجام اقدامات 

متعددی را که توسط «پروهٌ قرن جدید آمریکابی» تجویز شده بودند. تسریع بخشید. 
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۳ دونالد رامسفلد» 
تا قعر باتلاق 
۳ به قلم: پاتریک کوبرن 
۲" صد برکردان: اسماعیل صادقی 


«حرامزادة بی‌رحم کوچک». لقبی بود که ریچارد نیکسون. به دونالد رامسفلد داده بود. 
رامسفلد از نسبت «بیرحمی» به خود. لذت می برد؛ اما او بیش از هر چیز یک جنگجوی 
ماهر در عرصه دیوان‌سالاری واشنگتن بود و نه یک فرماندة حنگ. که بدان تظاهر می کرد. 





طبق آنچه در نوارهای واترگیت ضبط شده «حرامزادة بی‌رحم کوچک». لقبی بود که 
ریچارد نیکسون, به دونالد رامسفلد داده بود. همه سوابق کاری او تا زمان جنگ عراق» 
فوق‌العاده موفقیت آمیز, و حاکی از شناخت درست نیکسون از او بود. 

رامسفلد از نسبت «بی‌رحمی» به خود. لذت می برد؛ اما او بیش از هر چیز یک 
جنگجوی ماهر در عرصهٌ دیوان‌سالاری واشنگتن بود و نه یک فرمانده جنگ. که بدان تظاهر 
می‌کرد. آگرچه به‌عنوان وزیر دفاع سال‌های ۲۰۰۱ تا۲۰۰۷ به نقش خود به عنوان فرماندة نظامی 
ارتش آمریکا در انتقام از عوامل حادثه ۱۱سپتامبر افتخار می‌کرد. اما خودبینی و ناتوانی 
او در سازگاری با واقعیت‌های جنگ افغانستان و عراق. موجب ناکامی یا شکست آنها در 
میدان جنگ شد. 

هرچند رامسفلد با مانور دادن. از مسئولیت درقبال جنگ عراق فرار کرد. اما به نماد 
زنده غوطه‌وری آمریکا در با تلاق بدل شد. اماهمان‌طو رکه از او انتظار می‌رفت. واکنش او به 
این قضیه چنان بود که حتی کارمندان خود در پنتاگون را از به کار بردن واژه «باتلاق» درکنار 
واژه‌های«مقاومت» و«شورشیان» منع کرده بود. 

رامسفلد کار خود را به عنوان نماینده جمهوری‌خواه کنگره از ایالت ایلینوی آغاز کرد و با 
خدمت به چهاررئیس حمهور حمهوری‌خواه ادامه داد. وی ریاست دفتر فرصت‌های اقتصادی 
در زمان نیکسون را برعهده داشت و وزیر دفاع و سفیر ناتو در دولت فورد شد. وی به‌عنوان 
فرستاده ویژه رونالد ریگان در خاورمیانه. به بغداد سفرکرد تا با فشردن دست صدام حسین, 
دیکتاتور را از حمایت آمریکا در جنگ هشت ساله‌اش علیه ایران مطمئن کند. رفاقت او با 
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صدام. بازتاب استراتژی آن زمان آمریکا بود. اما همچنین نشان‌دهند؛ علاقه‌مندی رامسفلد 
به اشخاص صاحب قدرت. و بی‌اعتنایی اش نسبت به افراد فاقد آن بود. 

این عراق بود که او را کیفر داد. در۱۱ سپتامب, وقتی القاعده هواپیمایش را به پنتاگون 
کوبید. وی در انظار عمومی, خود را مردی معرفی کرد که بر اوضاع مسلط است. او شخصاً 
به کمک بازماندگان رفت. هر چند شاهدان بعداً گفتند که داستان قهرمان‌بازی او اغراق‌آمیز 
بوده است. درشب آن‌روز, اوکنفرانس خبریاش را دریک پناهگاه پنتاگون برگزارکرد که نشان 
می‌داد اگرجه رئیس‌جمهور جورج دبلیو. بوش به محل امنی منتقل شده است. اما وزیر دفاع 

در ساعات پس از حملةّ القاعده, رامسفلد درصدد استفاده از آن به‌عنوان توجیهی برای 
جنگ علیه عراق بود. وی یادداشتی برای ژثرال ریجارد مایرز: ایب رئیس ستاد مشترک 
سران ارتش فرستاد و در جستجوی «سریع ترین اطلاعات ... برای تشخیص این‌که آیا زمان 
حمله نه فقط به اسامه بن لادن. بلکه -هم‌زمان- به صدام حسین» به قدرکافی مناسب است 
يا خیر» بود. این حزئیات - همراه با موارد دیگر این قطعه - از مطلب رامسفلد: ظهور. سفوط 

راهنتفلد در خاطرات خود به دنیال فرار از مسئولیت آغاز جنک عراق: مدع شد که 
پرزیدنت بوش هرگز از او نپرسیده بود که آیا طرفدا رآن حمله بود يا نه. این بهانه‌ای مضحک 
است؛ زیرا وزیر دفاع ملاقات‌های مداوم شخصی با بوش یعنی با کسی داشت که احتمالا 
تصور می‌کرد که شخص مسئول گردآوری ارتش‌های آمریکا برای حملد. قاعدتا باید طرفدار 
انجام آن کار باشد. 

رامسفلد از پرواز به سراسر جهان با هواپیمای غول پیکر 17-) خود. و سخنرانی در 
مجامع سربازان آمریکایی لذت می‌برد. اما او در اصل یک سیاست‌مدار کاخ سفید بود. 
او نه تنها خود به دفتر بیضی شکل دسترسی داشت. بلکه برای حذف ساير مقامات ارشد 
از دیدار با رئیس جمهور کارزارهایی راه انداخته بود. او حتی از این که جری برمر"- نایب 
الحکومه تازه منصوب شده آمریکا در عراق- در ماه مه ۲۰۰۳ با بوش به‌طور خصوصی ناهار 
خورد. ناراحت شد. 

رامسفلد هرگز درک چندانی از عراق یا افغانستان نداشت و احتمالا فکر نمی‌کرد که 
می‌رسید. وقتیء ژنرال اریک شینسکی". رئیس ستاد مشترک ارتش در جلسهٌ سنا گفت که 
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ممکن است چند صد هزار سرباز به‌عنوان یک نیروی اشغالگرپس از حمله مورد نیاز باشند. او 
واکنش خشم‌آگینی نشان داد. 
بهتر بود او اين بهانه را می‌آورد که تقریباً هیچ عضوی از نخبگان سیاسی نظامی آمریکا در 
آن زمان مخالف جنگ نبودند. ممکن است منتقدان با این نظر مخالف باشند به این دلیل 
ابراز تردید کنند. 
متحده غالبا توسط رویدادهای فاجعه‌بار در عراق غافلگیر می شد. وی می‌گفت که برخی از 
حقایق شناخته شده. و برخی دیگر هنوز ناشناخته‌انده «اما مجهولات ناشناخته‌ای نیز وجود 
دارند- مواردی که ما نمی‌دانیم که نمی‌شناسیم‌شان». 

رامسفلد این حرف را درسال ۲۰۰۲ در رابطه با کمبود شواهد مبنی بر وجود سلاح‌ها ی کشتار 
جمعی در عراق گفت و به طور خلاصه بابت این درخشش فکری‌اش شهرت کسب کرد. اما وی 
این حقیقت هولناک را مخقی کرد که «معلومات شناخته‌ای» در مورد عراق وحود داشتند که 
دلایل خوبی بودند برای این اعتقاد که تغییر رژيم به یک بحران نظامی وسیاسی طولانی منجر 
می‌شود. به‌یاد دارم یکی از رهبران اپوزیسیون عراق, که بسیار مشتاق سرنگونی صدام بود. 
چند ماه قبل از حمله به من گفت: «فقط امیدوارم آمریکایی‌ها متوجه نشوند که کاری که قرار 


است انجام دهند به نفع‌شان نیست». 
* پاتریک کوبرن . نویسند؛ کتاب جنگ در عصر ترامپ (انتشارات کتاب های ورسو) است. 


هم 0ص رها پرمعومنا متطاممتاعهاه0) 0صج اا۳۵ رفن۲ فذا۲ :۵10)عصصی] .1 
تعاوعصتطلگه مت .3 61 10۲۳۷ .2 
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سفینه سرنشین‌دار شن جوئو-۱۳ چین روز شنبه برابر با ۱۲ اکتبر/۲2 مهرماه مأموریت فضایی 
خود را آغاز کرد و در حریان این ماموربت « وانگ یاپبنگ» اولین فضانورد زن چینی در ایستگاه 
فضایی چین مستقر خواهد شد. 


رونمایی از طرح سازمان همکاری شانگهای برای مقابله با هژمونی دلار آمریکا 
استرالیا همجنان به اقتدا رگرایی و سیاست مخاطرهآمیز نظامی خود ادامه می‌دهد 


نظری به انتخابات اخیر در روسیه 
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برای مقابله با هزمونی دلار آمریکا 
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کفوسای خی ماد کار تفا نگبای دز حال برس قتویه ساب تا گنک 
ارزهای محلی ضمن تبادل تجربیات خود در زمینه‌های مالی هستند. این اقدامی است که بر 
اساس گفته کارشناسان می‌تواند به مقابله با هژمونی دلار آمریکا کمک کند. 

سازمان همکاری شانگهای از اين طرح خود در سندی که در جریان برگزاری بیست و 
یکمین جلسه سران عضو خود توزیع کرد. رونمایی نمود. این نشست هم‌زمان با بیستمین 
سالگرد تاسیس سازمان همکاری شانگهای در«دوشنبه» پایتخت تا جیکستان برگزار شد. 

«دونگ دونگسین» مدیر موسسه مالی و اوراق بهادار دانشگاه ووهان, در این باره‌گفت 
که استفاده از ارزهای محلی می‌تواند به کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای کمک 
کند تا تحریم‌های احتمالی آمریکا را دور بزنند واز این طریق» امنیت مالی منطقه تضمین گردد. 

دونگ در مصاحبه با «گلوبال تایمز» افزود: «کشورهای عضوسازمان همکاری شانگهای 
با توسعه تسویه حساب‌های مبتنی بر ارزهای محلی» خطر مجازات از سوی آمریکا از طریق 
ابزارهای مالی از جمله توقیف دارایی‌های دلاری به کار گرفته شده در تجارت کشورهای این 
سازمان را کاهش خواهند داد.» 

بر اساس اظهارات مدیر مّسسه مالی و اوراق بهادار دانشگاه ووهان. چین و روسیه از 
مه ککینهان عی بسانمان فسکاری فانگرای ههد کت ره الیل زانط یا میاه 
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جاری بین آنها و آمریکا در شرایط کنونی, به طور خاص در برابر چنین خطراتی آسیب پذیرند 
و بنابراین» روابط نزدیک بین چین و روسیه و حجم زیاد معاملات بین اين دوکشور اجرای 
تسویه حساب‌های مبتنی برارز محلی بین آنها را آسان‌تر می‌سازد. 

طبق سند منتشر شده. سازمان همکاری شانگهای در عین حال با گسترش امکانات 
مربوط به تبادلات تجربه در زمینه‌هایی از جمله سیستم‌های نظارت مالی وکارت اعتباری 
ملی و همچنین تقویت نقش این سازمان در تضمین همکاری‌های مالی و اقتصادی موافقت 
کرد. سازمان همکاری شانگهای در عین حال در مسیر ایجاد شرایطی مطلوب برای توسعه 
بازار خدمات مالی. جذب سرمایه‌گذاری و تقویت تعامل بین بازارهای مالی محلی تلاش 
کین 

سا مان ادن شانگهای گهتر فویم‌سال ۲۵۱ لاهن تاسشن شیک سا مان 
دائمی بین دولتی محسوب می‌شود و شامل ثه کشور عضو از جمله چین. هند. قزاقستان, 


ایران و روسیه است. 


1۱11 23۱010. 071.011/2 002 1 0 920/096662 6-105 61-313 3-293 -13 7960411 


تجمع مردم لبنان در اعتراض به دستور قاضی تحقیقات پرونده انفجار بندر بیروت مبنی بر بازداشت 
تعدادی از وزرا و نمایندگان این کشور روز ۲۲ مهرماه به خشونت کشیده شد و پیش از ۲۰ نفر کشته 
پا زخمی شدند. حزب الله و جنبش امل با صدور بیانیه‌ای شبه نظامیان وابسته به سمیر جعجع را 
مسئول این حادثه در منطقه الطیونه بیروت پایتخت لبنان دانستند 





ص ۰۲۷۳ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ فهرست 














استرالیا همچنان به اقتدارگرایی و 


سیاست مخاطرهآمیز نظامی خود ادامه می‌دهد 


نویسنده: کتلین جانسون ( آرتی نیوز) 


استرالیا به آمریکا و بریتانیا در «مشارکت گستردة امنیتی سه‌جانبه» موسوم به 
آکوس ]۸1716 ملحق شده است که هدف ناگفته و در عین حال آشکارآن هماهنگی با تشدید 
تنش‌ها علیه چین است. بنا بر گزارش‌های وبگاه آنتی‌وار ۰۸:0۷:۵ رئیس‌جمهور بایدن و 
رهبران استرالیا و انگلیس توافقنامه نظامی جدیدی را با هدف مقابله با چین اعلام داشتند. 
این پیمان که با نام اکوس شناخته می شود بر اشتراک فناوری‌های حساس نظامی تمرکز داشته 
و اولین مرحله آن تأمین زیردریایی‌های هسته‌ای برای استرالیا خواهد بود. 

مقامات آمریکایی درگفتگوبا سی‌آن‌ان تلاش برای به اشتراک گذاشتن فناوری هسته‌ای 
با یک کشور دیگر را «اقدامی بسیار نادر» به دلیل حساسیت این فناوری توصیف کردند. 
یک‌مفام رسمی ناشنامن گفت «این فتازری بسیار ساننی انکه وپاید اذغان داشت کد از 
بسیاری حهات. استئنایی در سیاست‌های ماست .» 

این معامله جایگزین قرارداد۰٩‏ میلیارد دلاری برای به دست آوردن دوازده زیردریایی 
طراحی شده توسط فرانسه می‌شود. هزینه‌ای احمقانه در هر دو حالت: وقتی که یک چهارم 
استرالیایی‌ها قادر به تأمین هزینه‌های خود در دوران شیوع این بیماری همه‌گیر نیستند. 
قربانیان کووید-۱۹ در میان مردم استرالیا که از نظر مالی دچار مشکل هستند. چهار برابر 
بیشتر است. این تازه‌ترین مورد در سیاست در حال گسترش و پيوستة کانبرا در راه حمایت 
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عظیم مالی واشنگتن در منازعه با پکن, به هزینه مردم خود است. 

اگر خوانندگان کنجکاو هستند که بدانند چرا استرالیا برخلاف منافع اقتصادی و امنیتی 
خود. با تحریکات خطرناک و غیرضروری در مقابله با ثریک تجاری اصلی‌اش. خود را در 
معرض خطر قرار می‌دهد. آنها را یک‌بار دیگر به توضیحات صادقانه و تکان‌دهنده جان 
میرشایمر, تحلیل‌گر سیاسی آمریکا در مناظره‌ای که در اندیشکد؛ استرالیایی مرکز مطالعات 
مسق ذرسال ۲۰۱۹ ترگذار شلء رجوع می‌دهم. 

میرشایمر به مخاطبان خود گفت. ایالات متحده تمام تلاش خود را می‌کند تا حلوی ارتقا 
چین را بگیرد و از تبدیل شدن آن به قدرت منطقه‌ای درشرق جلوگیری نماید و استرالیا باید با 
ایالات متحده در این نبرد هم‌سو شود وگرنه با خشم واشنگتن روبرو خواهد شد. 

ماوتمیها نیا خاطافقان کتک یایالب تشم یکی کنیا چم ورابظ 
دوستانه داشته باشد. ایالات متحده به این دولت نشان خواهد دادکه جقدر می‌تواند بد وخشن 
باشد. میرشایمرگفت: «سوّالی که مطرح است این است که سیاست خارجی استرالیا در مقابل 
قدرت گرفتن چین چگونه باید باشد؟ و اگر من استرالیایی بودم چه چیزی را به شما پیشنهاد 
می کردم؟» وی ضمن تأکید براینکه چین هم چنان به رشد اقتصادی خود ادامه می‌دهد و اين 
قدرت اقتصادی را برای تسلط بر اسیا «به شیوه‌ای که امریکا بر نیم‌کرة غربی تسلط دارد» 
به قدرت نظامی تبدیل خواهد کرد. توضیح داد چرا معتقداست ایالات متحده و متحدانش از 
همه توانایی‌ها برای جلوگیری از وقوع این امر برخوردارند. 

میرشایمرگفت: «حال اين سوّال مطرح می‌شود که تمام اين‌ها برای استرالیا به چه 
معناست؟» خوب . شما مطمئناً دریک بلاتکلیفی هستید. همه می‌دانند که مشکل چیست. 
و اتفاقاً شما تنها کشوری درشرق آسیا نیستید که با اين مشکل روبروست. شکی نیست که 
سای قحا رت زیایی باعیوه ازیو ایشا وت برای رکاتا ارم اسهم آبا اوظظر 
از تما مخ هگا سا یه ی آمساسطی تس یت نگ رها 
می‌دانید که امنیت مهم تر از رفاه است. زیرا اگر زنده نباشید. ثروت به چه کارتان می‌آید؟» 

میرشایمر می‌گوید: «اکنون برخی می‌گویند اینجا گزينة دیگری نیز وجود دارد: شما 
می‌توانید با چین باشید. و اینجا شما حق انتخاب دارید: می‌توانید با چین باشید. و نه با 
ایالات متحده. اما با اين انتخاب باید دو چیز را بدانید. شماره یک اگر به‌سوی چین بروید 
یعنی که دشمن ما هستید. یعنی مصمم شده‌اید که به دشمن ایالات متحده تبدیل شوید. زیرا 


ما در مورد یک رقابت شدید امنیتی صحبت می کنیم.» 


ص ۰۲۷۵ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 





چشم‌انداز جهان 


وی‌ادامه داد: «يا با ما هستید یا علیه ما. و أگرشما در حال تجارت گسترده با چین هستید 
وبا چین دوست هستید. ایالات متحده را دراین رقابت امنیتی تضعیف می‌کنید. چون شما به 
فظره نیما سبایت هی کفیدر آیم‌عا زعرشمال تفراه کرو رقش ما خرفهال شب 
خبائت ما را دست کم نگیرید. می‌توانید در این باره از فیدل کاسترو بپرسید.» خندهٌ عصبی 
خضار سخنان: میرشا پر را قطع کرد زیرا هبة می داهن که اشارژ مپرشایمر به تلائ‌های 
متعدد سازمان سیا برای ترورکاسترو بود. خوب! حالا متوجه شدیدکه استرالیا برای محافظت 
از خود در برابر چین نیست که باید با آمریکا همسو باشد. بلکه هم‌سویی استرالیا با ایالات 
متحده برای حفظ خود در مقابل آمریکاست. 

ایو بخ کق هی فرسالی اتاقی ان کد ان کل کر سا تاخنهفسال امفاتا: 
سیاست دولت خود را در مورد محدودیت های کووید -۱۹ اعلام می‌کند. زمانی که جمعیت 
این منطقه ۸۰ درصد واکسینه شد. شامل «قرنطینه» در زمان شیوع بیماری‌ها می‌شود که در 
ان افراد تنها در صورتی محاز به کار و حرکت ازادانه در حامعه خواهند بودکه واکسینه شده‌اند 
و این با استفاده از اقدامات بازرسی گونر که به معنای واقعی کلمه «مجوز آزادی» می‌نامد. 
کنترل و تأیید می‌شود. گونرگفت: «اگر می‌خواهید زندگی شما به حالت عادی خود ادامه دهد 
واکسن بزنید. برای افرادی که واکسینه شده‌اند. استفاده از نرم‌افزار تأیید واکسن؛ اساسا 
گذرنامه آزادی شما خواهد بود. برای افرادی که تصمیم می‌گیرند واکسن نزنند . مجوز آزادی 
وجود ندارد. ما درحال حاضربا سایردولت‌ها درحال اماده‌سازی این فناوری هستیم.» 

بقا پر قنیهه‌ها اقطا رپ رود کسیاس متا نی وف یه ایتت لیات آخرا کرده ,وه 
همچنان شاهد تشدید گرایش‌های استبدادی در استرالیا هستیم که هیچ ارتباطی با کووید 
ندارند. مقامات مقررات قانونی حدیدی را پيشنهاد کرده‌اند که امکان لغو روادید و تابعیت از 
کشوور] طی تفر اعلنی کافلا مخرماته بر آستان اطلاظات اراقه فده ترسظ سا زمات‌های عخی 
دولتی فراهم می‌کند. لایحه وحشتناک «کشف و انهدام» که به پلیس استرالیا احازه می‌دهد 
وسایل ارتباطی مردم را هک کرده. اطلاعات آنها را جمع‌آوری. حذف و تغییر دهد و وارد 
شبکه‌های اجتماعی آنها شرد. ماه گذشته با سرعت فوق‌العاده‌ای از طریق پارلمان تصویب 
شد. هیچ یک از این سختگیری‌ها ربطی به کووید ندارد. 

استرالیا فاقد منشور حقوق شهروندی است و فقدان آن به وضوح به چشم می‌خورد. در 
حالی که شیوع بیماری کووید-۱۹ قطعاً عامل اصلی تشدید فرسایشن خقزق شهر تدای است؛ 
پاسخ استرالیا به کووید. به مشکلی که قبلا وجود داشت و در حال بدترشدن است. افزوده است. 


ص ۰۲۷۰ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ فهرست 














(زمان طولانی رژی‌گیری به دلیل شیوع پاندمی بود) به پای‌صندوق‌های ری رفتند. طبق آخرین 
اخبار, تقریباً ۵ درصد افراد واحد شرایط در این انتخابات شرکت کردند. در اين انتخابات 
حزب «روسیيه واحد» ( حزب حاکم) ۵۰ درصد آرا را به خود اختصاص داد. حزب کمونیست با 
راستی) با ۷/۵ درصد آرا در مقام سوم و حزب «روسیه عدالت‌خواه» با تمایلات سوسیال 

افزایش آرای حزب کمونیست فدراتیو روسیه را شاید بتوان مهم ترین پدیده این انتخابات 
دانست. آرای حزب کمونیست از ۱۳ درصد در انتخابات سال ۰۲۰۱۶ به ٩۱درصد‏ در این 
انتخابات افزایش یافت. اين میزان اقبال عمومی به حزب کمونیست از دهه نود تا به‌حال 
پاندمیء و اثرمنفی سیاست‌های دولت پوتین در بالابردن حداقل سن بازنشستگی اشاره کرد. 

گنادی زیوگانف» دبیرکل حزب کمونیست. علت اصلی این پیروزی را به محبوبیت حزب 
میان مردم «اعماق» روسیه نسبت می‌دهد. ناوالنی» ناراضی معروف روسیه. که سازمان 
میامن بای ا بسانت نا تیاو تدارا عبت تحت کویست زا 














چشم‌انداز جهان 


دهند. هر چند که زیوگانف» ناوالنی را پروژهٌ سازمان سیا نامیده است. درصد بالا ی آرای حزب 
کمونیست را که در مقایسه با میزان آرای انتخاباتی احزاب کمونیستی در دیگر کشورهای 
غربی. بسیار چشمگیر است. باید به حساب خاطرٌ زندگی در دوران اتحاد شوروی گذاشت؛ 
که علیرغم گذشت سال‌هاء هنوزاز حافظة مردم شوروی به خصوص آنها که در آن دوران زندگی 
کرده‌اند. زدوده نشده است. 

برخلاف این گفتة کلیشه‌ای که «هرکس که تحت رژیم کمونیستی زندگی کرده از این سیستم 
متنفر است» اتفاقاً شاهد اقبال مردم مسن‌تر به آرمان‌های اتحاد شوروی هستیم. علت دیگر 
افزایش محبوبیت حزب کمونیست. ترکیب پیچیده و متفاوت آن با احزاب مارکسیست - 
لنینیستی سنتی درکشورهای غربی است. این حزب ا زآزادی مذ اهب حمایت کرده و ارتباطات 
وسیعی با سازمان‌های مذهبی دارد. خط مشی این حزب بسیار به مشی حزب کمونیست چین 
شباهت دارد و درس‌های زیادی از تجربیات این حزب را به‌کارگرفته است. دلیل دیگر تعداد 
زیاد اعضای حزب. عدم وجود همگنی فکری در میان اعضای آن است. در میان اعضای 
حزب. از مومنین کامل به مارکسیسم. لنینیسم تا سوسیال دموکرات‌ها دیده می‌شوند. برای 
رهبری حزب. اولویت بر اتحاد عمل است تا وحدت ایدئولوژیک اعضای آن. 


برنامة انتخاباتی حزب کمونیست فدراتیو روسیه 
حزب کمونیست فدراتیو روسیه برای این انتخابات یک برنامةٌ ده ماده‌ای اعلام کرد. 
برای آشنایی با خط‌مشی حزب. متن این مواد تحت عنوان «ده گام اساسی برای به قدرت 
رسیدن توده‌ها» را درج می‌کنیم: 
۱. از میان بردن عناصر وابستگی استعماری کشور: منظور از این عناصر وابستگی, 
وابستگی سیستحم مالی کشور به دلار آمریکا. و کوتاه کردن دست سرماية خارجی در 
اقتصاد کشور و استقلال مالی-ارزی کشور است. باید گفت که هنوز این وابستگی مالی 
وجود دارد. هر چند که از میزان آن نسبت به سال‌های ۱۹۹۰ بسیا رکاسته شده است. در 
ماه مه۰۲۰۳۱ تنها ۲۰ درصد ذخیرة ارزی کشور دلار و بقیه ترکیبی از طلا و رن‌مین‌بی(یوآن 
چین) بود. 
۲ صنعتی کردن کشور با معیارهای قرن پیست‌و یکم: اين ماده مشخصاً به معنای 
حایگزین کردن سیاست‌های اقتصادی صادرات‌محور سرمایه‌گذاری در صنایع 
سنگین؛ مکانیزه کردن بیشتر کشاورزی و ملی کردن صنایعی است که در دهه نود 


ص ۰۲۷۸ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 














چشم‌انداز جهان 


خصوصی شده است. 

۳ ایجاد امنیت غذایی برای مردم: با آنکه روسیه صادرکنند؛ گندم است. اما هنوز 
یک‌سوم از زمین‌های قابل کشت آن بلااستفاده مانده است. حزب کمونیست به دنبال 
توسعةکشاورزی از طریق افزایش مزارع اشتراکی است. 

۴. اجرای سیاست‌های مالی به عنوان ابزاری در جهت توسعه: که شامل جلوگیری از ثبت 
شرکت‌های روسی در خارج از کشور به منظور فرار از مالیات و قوانین کشور؛ محدود 
کردن ورود سرمایة خارجی؛ ملی کردن شرکت‌های بزرگ عمده‌فروشی کالا؛ و حرکت به 
سوی برنامه‌ریزی دولتی اقتصاد می‌شود. 

۵ تغییر سیاست‌های مالیاتی: ایحاد سیاست مالیات تصاعدی بجای درصد ثابت 
مالیاتی مستقل از میزان درآمد. 

ار ۱ 
محدود کردن میزان هزينة این خدمات به کمتراز۱۰ درصد درامد هر خانوار. 

۷ مشارکت مردم در سیاست‌گذاری‌های دولت: از طریق گسترش مباحثات سیاسی در 
محل‌کا مناظره‌های تلویزیونی و ایجاد تعامل بیشتر بین مردم و دولت. 

۸. تخصیص یک‌سوم بودجة مملکت به آموزش, بهداشت وگسترش علم و فرهنگ. 

٩‏ تقوبت نیروی نظامی وارتش در مقابل تهدیدات ناتو. 

۰ حمایت بیشتر از مراکز فرهنگی چون تئاترها و موزه‌ها. 


اين ادعا که حزب کمونیست تنها حزب سالمندانی اس ت که در حسرت زمان اتحاد شوروی 
بسر می‌برند» واقعیت ندارد. درست است که به دلیل تبلیغات لیبرالی و ضد کمونیستی که 
ازسال‌های۱۹۹۰ در روسیه به شدت رواج یافت, 
گرایش‌های لیبرالی نیرومندی در نسل جدید دیده 
می‌شود. اما همانند روند ی که درکشورهای غربی 
نیز شاهدیم» نسل جوان روزبه‌روز تمایل بیشتری 
به عقاید چپ پیدا کرده است. 


در نتیجه تحمیل حقارت بر ملت 
روس در دوران صدرات گورباجف و 


یلستین, امروز بسپاری از شهروندان 


کشور بی‌آنکه هیچ گرایش سیاسی 
داشته کاشتد. انسوی دورن 


این امرکه از سه حزبی که بیشترین آرا را در 
اعتلای نظامی, فنی و فرهنگی اتحا 
این انتخابات کسب کردند. هیچ کدام تمایلات عتلای نظامی, فنی و فرهنگی اتحاد 


| می‌ خورند. 
لیبرالی ندارند. و حزب چهارم دیز پرنامهای ‏ ی 





ص ۰۲۷۹ دانش و امید. آبان۱۴۰۰ 
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متما ارد. خوداثباتی براین مدعاست. 
0 یل به چپ دارد. خود اثباتی براین مدعاست 
حقارتی که ملت روس در دوران صدرات 
گورباچف و یلتسین متحمل شد. موجب شده تا 
بسیاری از شهروندان کشور ب ‌آنکه هیچ گرایش 
سیاسی داشته باشند. افسوس دوران اعتلای 
نظامی. فنی و فرهنگی اتحاد شوروی را بخورند. 
فرصت‌طلبانه شمرده و در احزاب کوچک چپگرا متشکل شده‌اند. از آن جمله حزبی به نام 
«کمونیست‌های روسیه». که از حزب کمونیست فدرأتیو روسیه انشعاب نموده است. 


که تحت رژیم کمونیستی زندگی 
کرده از 1 لببيستتم متنفر است» 


اتفاقاً شاهد اقبال مردم مسن‌تر به 


آرمان‌های اتحاد شوروی هستیم. 





برای اولین بار در انتخابات سیستم رآی‌گیری الکترونیک به طو رآزمایشی در مسکو و 
چند ناخیة دیگر روسیه موره استفاده قزار گرفت, حزب کمونیست از ابتدا با تقاضای بررسی 
دقیق این سیستم. معنقد بود که شیوه جدید. در را بر روی تقلب‌های انتخاباتی باز می‌کند. 
حزب بعداً نیز چند نمونه از نتایج مشکوک را 

منلا در یکی از محلات مقشگوء کاندیدای 
حزب کمونیست به نام والری راسکین در 
زمانی که بیش از ٩۹درصد‏ آرا خوانده شده 
بود» ۵ درصد از رقیب انتخاباتی خود حلوتر 
بوده در حالی‌که بعد از خواندن باقیماند؛ آرای 
کاغذی و الکترونیک. با ۱۳ درصد اختلاف» از 
رقیب خود شکست خورد! رئیس کميتة نظارت 
بر افتخابات که غاشی از شخصیة‌های لیبرال 
تقلبی توسط دوربین‌های پایش‌گر ضبط شده 





همانند روندی که در کشورهای غربی 


است. مولین دولت تعهد کرده‌اند که درباره تم ز ۲ ز ق 
ِ ِ ۱ نیز شاهدیم. نسل جوان روز به‌روز تمایل 
موارد مشکوک تحقیق و بررسی انجام شود. بیشتری به عقاید چپ پیدا کرده است. 


ص ۰.۲۸۰ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ فهرست 








یادمان 


صدای رسای مشرق‌زمین 
نگاهی به زند گی نریمان نربمانوف 


ودود مردی 


پرندگان گروه‌گروه از فراز سر ملت‌ها می گذرند 
انسان‌ها پشت به پیشت از جهان می کوچند 
بشریت گاه شهد و گاه شرنگ می‌نوشد. 

از روز نخست قرمان زمانه چنین بوده است 

این آسمان راز سر به مُهر دارد. 


(شعر معاص رآذربایجان, برگردان: عزیز محسنی) 





سراپای زیستن رزم است و رزم بی‌تلاش و تلاش بی‌رنج میسر نیست ولی همه زیبایی در اين 
کوشندگی و آفرینندگی مدام است. نه آراستن زندگی خود به زیان دیگران و نه دست شستن از این 
نعمت. بل برخورداری از آن به کام خویش و به کام دیگران. .ط 


۰ در خانواده‌ای فرهنگی در شهر تفلیس چشم به جهان گشود. پدرش کربلایی نجف از 
ایرانیان مقیم قفقاز بود. گویا اجداد او از اهالی ارومیه بوده‌اند. درسال۱۸۸۲ وارد آموزشگاه 
تربیت‌معلم گوری شد. وسال۱۸۹۰ با فارغ‌التحصیلی ا زآن دانشسرا به آموزگاری در روستای 
قیزیل حاجیلی در منطقه بورچالی ولایت تفلیس پرداخت. او از شاگردان میرزافتحعلی 
آخوندزاده بود. 

تریمان تریماترف‌سال ۱۸۹۱ واره باگی شذ و به. فعالیت:ساس» اخماع: آدشی 
و فرهنگی گسترده‌ای دست زد. او هدف از کار خود را این جنین نوشت: «بی‌سوادی و 
عقب‌ماندگی فوق‌العاده توده‌های مسلمان. وظیفه بیداری آنان را با کار اجتماعی و ادبی 


ص ۰۲۸۱ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








یادمان 


برای تدارک انقلاب پیش روی من قرار می‌دهد». وی در سال۱۸۹۴ برای نخستین بار در باکو 
کتاب‌خانه‌ای برای توده‌های مسلمان بنیان نهاد و با برخی روزنامه‌های مترقی کشورهای 
مشرق زمین رابطه ایحادکرد و به پاری همان‌ها کتاب‌خانه را با ادبیات مهیا کرد. 

درسال۱۸۹۲ «بازرس» گوگول را به زبان آذربایجانی برگردانید و برای آموزش زبان‌های 
آذربایجانی و روسی دست به نوشتن کتاب‌های درسی زد. برگردان «بازرس» گوگول آغاز 
فعالیت نویسندگی اوست. درهمین دوره برخی از اثرهای ادبی او آفریده شد. مانند«حهالت» 
۴ «شامدان‌بیگ» ۱۸۹۵ «نادرشاه» ۱۸۹۹ «بهادر وسونا» ۱۹۰۸-۱۸۹۶ و در پیوند با 
برنامههای اجتماعی‌اش, مقاله‌هایی با مضمون سیاسی. اجتماعی و فرهنگی نوشت. 

درماه‌های مه وژوئن سال۱۹۰۲ وارد دانشکده پزشکی دانشگاه«نووروس سییا»ی اودسا 
شد. در دانشگاه به همکاری با جنبش دانشجویی پرداخت و در میان کارگران لیمان به کار 
انقلابی پرداخت. در ماه‌های ژانویه و فوریه سال ۱۹۰۵ درگردهم‌آیی بزرگی در اودسا درباره 
برتری نظام جمهوری بر مشروطه رساله‌ای خواند. حکومت تزاری از بیم جنبش دانشجویی در 
پاییزسال ۱۹۰۵ دانشگاه را به‌طور موقت تعطیل کرد. 

او در همان سال به حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه پیوست و به باکو بازگشت. 
در انقلاب نخست روسیه به مبارزه قاطع با خودکامگی پرداخت. در سال ۱۹۰۵ به تشکیلات 
هیک لته به حزل سوسیال فنگزات کارگری پیرمت وبا قاروا نزاخ پیو ده ننگاهکن 
برقرار کرد و به‌عنوان یکی از بنیادگذاران تشکیلات سوسیال دمکرات ایران. با مقاله‌ها و 
بیانیه‌ها توده‌های این دیار را به پیروی از راه انقلاب نخست روسیه فرا خواند. 

نریمان درسال۱۹۰۶ برنامه حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه را به زبان آذربایجانی 
برگردا نید و درپخش آن در میان زحمتکشان آذربایجانی و ایرانی کوشید. در همان سال برای 
ادامه تحصیل به اودسا بازگشت و در سال ۱۹۰۸ با به‌پایان رساندن دانشگاه به باکوبازگشت و 
در بیمارستان شهر آغاز به‌کارکرد. نریمان نریما نوف پزشکی مردمی بود. توده‌های زحمتکش 
او را «دکتر ما» خطاب می‌کردند. 

ترتما گت فورتسال ۱۹۰ دربی ققیب فش وتزادهای عکرمت وازی زا فیس 
شد ودر بیمارستان آن شهربه‌کار پرداخت. درا مارس همان سال به خاطر فعالیت‌های انقلابی 
دستگیر و در قلعه متخ زندانی شد و پس از ۶ماه به هشترخان تبعید گردید. در هشترخان به 
همراه استپان شائومیان و دیگر انقلابی‌های تبعیدی به همکاری با روزنامه‌ها پرداخت و در 
میان مردم هشترخان به شخصیتی سیاسی و اجتماعی شهرت یافت. 


ص ۰۲۸۲ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








یادمان 


تا هر سا  ۱۱۱‏ کر تا کر هش اه مه ال ۱۱۱۲ راتس که 
بیمارستان قاراشهر مشغول به‌کار شود. او هم‌زمان به فعالیت‌های ادبی و انقلابی ادامه 
داد. در دسامیر سال۱۹۱۶ به‌عضویت هیئّت اجرایی «خانه‌ی خلق» بلشویک‌ها که در 
فان کارگران کار اتقلانی فییاغف گنت قله هرسین خوستا تفت سای 
تعاونی «قناعت» جای گرفت. 
نریمانوف تا جنگ جهاتی اول به عنوان سوسیال دمکرات چپ به‌کار و فعالیت پرداخت. 
او راه برون‌رفت از بحران ژرفی را که به‌خاطر خیانت و ارتداد رهبران جنبش کارگری» گریبانگیر 
احزاب سوسیالیست شده بود. درآموزه‌ها ی کمونیسم یافت. پرچم دراهتزاز انترناسیونالیسم 
پرولتری و مبارزه علیه امپریالیسم حزب بلشویک. معنای واقعی فراخوان آتشین را 
برای تغییر مناسبات بغرنج سیاسی و اجتماعی به او نشان داد. او راه لئين را برای رهایی 
زحمتکشان تا واپسین دم زندگی و آرمان همه هستی اش انتخاب کرد. 
نریمانوف در ماه‌مارس سال۱۹۱۷ به عضویت هیّت کمیته موقت تشکیلات بلشویکی 
همت. در ژوئن همان سال به ریاست کمیته تشکیلات همت و به هموندی کمیته باکوی 
حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه برگزیده شد. از ۲ژوئن روزنامه بلشویکی همت به 
سردبیری او آغاز به‌کار کرد. در ژوتن سال ۱۹۱۷ 
از سوی کمیته باکوی حزب سوسیال دمکرات 
به نمایندگی مشاور دفتر سیاسی حزب سوسیال 
دمکرات کارگری روسیه برگزیده شد. از اکتبرسال 
۷ از سوی بلشویک‌ها نامزد دومای شهری و 
ح . ازماه‌نوامبرنامزد مجلس موسسان بود. دراواخر 
 ( 0 ۲‏ مارس سال۱۹۱۸ عضوکمیته دفاع انقلابی شهر 
۹ . 8 باو بود. در۲۵آوریل سال ۱۹۱۸ به‌عنوان کمیسر 
: مره سن یه ند ید سب ۲ اقتصادی‌شهری وارد ترکیب کمیسرهای باکوشد. 
ْ 8 در ماهمه سال ۱۹۱۸ یکی از سازماندهان کنگره 
نخست شوراهای نمایندگان دهقانی منطقه‌ی باکو 
مود ترا قرف در ورگن عتان سال بد خلت سا نی 
شدید به هشترخان فرستاده شد و در آنجاء در 





ی ی ی اک ی 
تصویر جلد کتابچه آموزش زبان ترکی برای 
روس‌ها که توسط نریمان نریمانف در سال ۳ 
۰ در باکو منتشر شده. مدیریت کمیته اجرایی شعبه فرهنگ کوشید و در 


ص ۰۲۸۳ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








یادمان 


کارهای تشکیلات منطقه‌ای حزب مشارکت فعال کرد. 

رها کی کی اور سا تاو مایا نات 
شد. در آنجا با کمونیست‌های آذربایجان ارتباط تنگاتنگی داشت و در مقاله‌ها و نامه‌هایش 
زحمتکشان آذربایجان را به مبارزه علیه حکومت ضدانقلابی مساوات فرا می‌خواند. گ. 
ک. اورجونیکیدزه" درباره او نوشته است: «نریمانوف یکی از بهترین پرچمداران مبارزه 
حزب ما در دوران استیلای مساوات‌ها بود.» نریما نوف در ژوئن سال ۱۹۱۹ برای کار به مسکو 
فراخوانده شد. در ۳اوت همان سال گنورگی واسیلیویچ چیچرین" درباره نامزدی او به کمیته 
مرکزی طی نامه‌ای بهلنین نوشت: «به‌محض آشنایی با رفيق نریمانوف اطمینان یافتم که او 
یکی از رهبران ورزیده حزب ما در میان مسلمانان خاورنزدیک و روس است». 

نریم نوف به ریاست شعبه شرق‌نزدیک کمیساریای | مور خارجی جمهوری فدراتیو روسیه 
شوروی سوسیالیستی انتخاب شد و مدتی هم در معاونت کمیسر امور ملی آن سرزمین به کار 
پرداخت. وی زمانی که درکمیسری |مور خارجه کار می‌کرد» در جهت تحقق سیاست‌های حزب 
در مشرق‌زمین نقش مهمی بازی کرد. لنین در رابطه با مسایل بنیادی شرق برای نظریات او 
اهمیت ویژه‌ای قائل بود. رهبر انقلاب اکتبر در استانه ۲۷ مارس‌سال:۱۹۲ درباره وضعیت باکو 
وآذربایجان, فروپاشی شیوه اداری مساوات‌ها. مناسبات روسیه شوروی با حکومت‌های ملی 
ماوراءقفقاز با نریمانوف گفت‌وگ و کرد. در۸آوریل با تصویب کمیته مرکزی حزب کمونیست 
روسیه عضو دفتر سیاسی قفقاز شمالی برای برپایی ساختمان حاکمیت شورایی در آنجا بود. 
هیثت رییسه کمیساریای امور ملی در ۲۵ آوریل سال۱۹۲۰ برای تقویث شعبه قفقاز مصویه‌ای 
به اجراگذاشت. در همین راستا او به فرمان لنین با عضویت در هیئت رئیسه کمیساریای امور 
ملی. وظیفه امورمسلمانان ماوراءقفقاز را نیز به عهده گرفت. 

نریمانوف در ۲۷ آوریل سال ۱۹۲۰ در آستانه پیروزی حاکمیت شوروی در آذربایجان 
به‌طور غیابی به‌عضویت کمیته انقلاب آذربایجان انتخاب شد و سپس به صدارت شورای 
کمیسرهای جمهوری رسید. در ۱۶ماه مه سال ۱۹۲۰ باکو باشکوه فراوان از او استقبال کرد. 
نریمان نریمانوف نخستین رییس‌جمهورآذربایجان شوروی و مشهور به لنین آذربایجان بود. 
وی در همان روزطی تلگرافی به لنین نوشت: «مردم آذربایجان با یک دلی به روسیه شوروی 
درود می‌فرستند و امیدوارند که حکومت نوبنیاد ومستقل در جهت تقویت آذربایجان ازیاری 
خویش دریغ نورزد.» او دررهبری شورای کمیسرهای خلق آذربایجان تمام نیروی خود را صرف 
تقویت حاکمیت شوروی و اعمال سیاست ملی لنینی و اتحاد طبقه کارگر و دهقان و ساختمان 


ص ۰۲۸6 دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 








یادمان 


سوسیالیسم کرد. نریمان در سپتامبر سال:۱۹۲ در فراخوان کمیته اجرایی انترناسیونال برای 
تدارک و برپایی نخستین کنگره خلق‌های مشرق‌زمین در باکوشرکت فعال داشت. او در ترکیب 
«شورای تبلیغات و فعالیت خلق‌های مشرق‌زمین» وابسته به انترناسیونال کمونیستی وارد 
نریمانوف یکی از بزرگ‌ترین مبلغان ورزیده لنینیسم در مشرق‌زمین بود. اورجونیکیدزه 
اورا«سیمای بزرگ حزب ما در مشرق‌زمین» نامیده بود. وی مبارزی خستگی‌ناپذیر در جهت 
تکامل دوستی و برادری خلق‌های ماوراءقفقاز و خلق روس بود. نریمانوف با رهبری مبارزه 
در راه ایجاد جمهوری سوسیالیستی فدراتیو قفقاز, یکی از رهبران برگزیده از سوی نمایندگان 
کنفراکتن کمیته اخرایی فرگزی آذرپایخان: کرخستان و ارمستان در ۱۲ مارس‌سال ۱۹۲۲ ذر 
اتحاد فدراسیون ماوراء قفقاز شوروی بود. درکنگره اول تشکیلات حزبی ماوراءقفقاز منعقده 
کمونیست روسیه به نامزدی عضویت کمیته مرکزی برگزیده شد. نریمانوف در ترکیب هیئت 
نمایندگان شوروی د رکنفرانس بین‌المللی جنوای ایتالیا درسال۱۹۲۲ شرکت داشت. 
نریمانوف در نخستین نشست کمیته اجرایی مرکزی برخاسته از متن کنگره نخست 
قززافای تاه ضا هر قورزی موسالشتن در سای ۱۱۱۹۲ صفیوی سرسا ای 
فدراتیو قفقاز به عنوان صدر کمیته اجرایی مرکزی اتحاد شوروی برگزیده شد. او در تدارک 
مهم‌ترین اسناد. مصوبات و بیانیه‌های سیاست‌های خارجی و اجرایی شدن آنها شرکت فعال 
همکاری کرد. او در انحمن علمی خاورشناسان وارگان آن محله‌ی «نووی وستوک» همکاری 
داشت. انستیتوی خاورشناسی مسکو مدت زیادی به نام وی خوانده می‌شد. در سال ۱۹۲۵ 
سی‌امین سالگرد فعالیت سیاسی و اجتماعی او باشکوه تمام در اتحاد شوروی برگزار شد. 
نریمانوف در۱۹ مارس سال ۱۹۲۵ به‌طور ناگهانی درگذشت. در تاج گل روی تابوت اواز 
سوی حزب کمونیست اتحاد شوروی این واژه‌ها به چشم می‌خورد: «به رهبر انقلایی خاورزمین 
و مبارز راه رهایی خلق‌های زیر یوغ ستم امپریالیسم». همه اداره‌ها و کارخانه‌های اتحاد 
حماهیر شوروی به‌علت قر کلف او دست از کار کشیدند. روز ۲۳ مارس. روز خاک‌سپاری 
سراسرکشور» ساختمان‌ها وتمایندگی هایی دیپلماتیک خارج ازکشور رزمناوها وکشتی‌های 
تجاری, پنجدقیقه به حالت نیمه‌افراشته درآمد. ساعت۱۳ به‌وقت مسکو در همه مراکز نظامی 


ص ۰۲۸۵ دانش و امید. آبان ۱۴۰۰ 
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ارتش سرخ توپ‌ها هم‌زمان شلیک کردند. نریمانوف در میدان سرخ درکنار دیوار کرملین به 
خاک سپرده شد. م. کالینین*سخنرانی سوگ را به‌عهده داشت شت: «ما نریمان نریمانوف دوست 
و رفیقی از صفوف حزب را به خاک می‌سپاريم. میدان سرخ نخستین قربانی‌ای از خلق‌های 


توضیحات و منابع 
* با استفاده از دانشنامه ده‌حلدی آذربایجان» جلد۰۷ ص۲۲۶ 
۱ دانشسرای تربیت معلم گوری در سال۱۸۷۶ در شهرگوری گرجستان گشایش یافت. همه درس‌ها 
در آن آموزشگاه به زبان‌های ارمنی. روسیء گرجی و آذری تدریس می‌شد و از مراکز پیشرو آن زمان 
بود. دیگر دانشسرای آن زمان در شهر ایروان قرار داشت. آموزشگاه گوری در زمینه انتشار نظریات 
آفوزشی اوشیتیسکیء بان آفوزتن غلجی و ا مور گاه‌هاق ووسته و از اقدیشمدان ماتربا لسته قش 
به‌سزایی داشت. شعبه آذربایجانی آن در سال۱۸۷۹ آغاز به‌کار کرد که درگشایش آن م. ف. 
نقش جشعگیری داشت: آن آموزشگاه شخصیت‌های مترقی بسیاری پروراند که می‌توان | زاين افراد 
یادکرد: جلیل محمدقلی‌زاده, حاحی‌یف. ماگامایف فریدون کوچرلی, افندیف و... درسال۱۹۱۸ شعبه 
آذربایجانی آن به همت فریدون کوچرلی به قازاخ انتقال یافت. گوری درگويش گرجی به معنای «تپه» 
است. گوری زادگاه ژوزف استالین رهبر اتحاد شوروی است. 
۲ استپان گنورگنویج شائومیان (۱۹۱۸-۱۸۷۸) از رهبران برجسته انقلاب سوسیالیستی قفقاز, 
روزنامه‌نگار و منتقد ادبی که در سال۱۹۰۰ به حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه پیوست. او 
دانشآموخته سال:۱ ا زاستیتویلن‌تکنیک ریگا بودکه اخراج و به قفقار تبعید شد. وی پس ازکنگره 
بتف تفت سوسیال دسگرانکا رگری روسیذی باکر اعرام شا : شا سین فش برزنک وچشمگیری در 
جنبش کا رگری آذربایجان داشت و ازسازماندهان برجسته و خستگیناپذیر این جنبش قدرتمند بود. او 
عضو مشاورکمیته مرکزی حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیه بود. شائومیان درکمون باکو به کمیسر 
امور داخلی آذربایجان انتخاب و در ۰ سپنامبر سال۱۹۱۸ پس از فتح باکو به دست امپریالیست‌های 
انگلیسی و مزدورا ن آنها درصفوف کمونارهای باکو تیرباران شد. 
۳. گریگوری کنستانتینوویچ اورجونیکیدزه(۱۹۳۷-۱۸۸۶) از انقلابیون کهنه‌کار و برجسته‌ی گرجی و 
از رهبران انقلاب اکتبر. وی کمیسر صنایع سنگین و عضو هینّت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست 
اتحاد شوروی بود. 
۴ گئورگی واسیلیویج چیچرین (۱۹۳۶-۱۸۷۲) ازاعضا ی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی 
وکمیسرامور خارجی آن کشور. 
۵. میخاییل ایوانوویج کالینین(۱۹۴۶-۱۸۷۵) انقلابی برجسته و صدر شورای عالی اتحاد جماهیر 


شوروی. 
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یادمان 


ازباد مبرآن گل زیبای امید 


گفتاری در سوگ 
روزنامه‌نگار نویسنده و شاعرپیشرو 
حسن رباصی 


خسرو باقری 





مثل بذر» من واژه‌هايم را روی زمین افشانده‌ام 

یکی در خاک اودساء یکی در استانبول و آن دیگری در براگ ۱ 
میهن محبوب من تمام زمین است 

و ده هنگامی که نوبت من در رسد» 

بر گور من تمام زمین را بگذارید. 

ناظم حکمت 


در ۲۶ مرداد۱۴۰۰» بیماری هولناک کروناء داغی دیگر بر سینه هن دانش و انديشه میهن 
سپید موی ما نشاند وسرزمین ما جان شیفته دیگری را در رودهای خروشان خود جاری کرد. 
حسن ریاضی. نویسنده. مترجم» شاعر بهبودخواه اجتماعی و سردبیر مجله ترقی‌خواه و 
پیشرو آذری. مشعل فروزان قلب خود را به دیگر رفیقان هم‌نبرد سپرد تا شعله‌های تابناک 
قدال و آزادی خاموشی نگیرد. زیرا حوششی در وحود او بود که ویژه شاعران. پیشگامان, 
فرهیختگان و تمام کسانی است که زندگی روزمره در چارچوب سنن و رسوم و قوانین وموازین 
را نمی‌پذیرند وگمشده‌ای به نام حقیقت دارند که همواره در پی آنند. 

زندگی یا پوسیدن است یا سوختن. در زندگی خاموش شعری نیست. 

حسن ریاضی(ایلدیریم) در بهمن ماه ۱۳۳۷ در روستای جمال‌آباد سراب - آن شهر 
انسیا ور کین جفقن ذهقاتی انران و سال‌های بر تفتا ۱۳۲۳ 2۱۳۲۵ ند اقا 
آمد. تحصیلات ابتدایی را در شهرهای هریس و مهربان و دبیرستان را در تبریز به پایان برد و 
آموزگار روستاهای حرمان زده آذربایجان شد تا راه و روش فرهیختگان دلاور, جان باختگان 
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یادمان 


صمد بهرنگی و بهروز دهقانی, را در پیش گیرد. 
نشان داری که گل از خار خبزد / بکن کاری که کارا زکار خبزد 

او خیلی زود از پویندگان سرزمین حاصلخیزی که از آن برخاسته بود. آموخت که برای 
بهروزی کودکان سرزمینش. باید ایران و جهان راه پویندگی عدالت و آزادی را در پیش گیرند, 
پس به سوی اندیشه‌های آزادی‌خواهانه و عدالت‌جویانه گرائید و تا پایان به راه و آرمان خود 
پایبند ماند. پاولوف گفته بود که: به یاد داشته باشید که برای فرهیخته شدن باید از عمرتان 
مایه بگذارید. 

امواج اتقلاب طد استبدادی و ضد امپریالیستی که خروشیدن گرفت» حسن جران هم به 
آن پیوست و تمام شور و آگاهی خود را در تنور آن سوزاند تا شاید از آن نان داغ برای همگان 
بیرون آید وبه عدالت وتساوی تقسیم شود. عدالت اما به خود او هم نرسید. ازپيشه آموزگاری 
که جان و استخوانش برای آن می‌سوخت. کنارش گذاشتند و ناگفته به اوگفتند: خدمت نکن! 

راهاعتلای شخصیت. راه فرازپوبی روان آدمی راهی خاراگین است. 

اما حسن. آن انسان محجوب و محبوب. جزبه این عبارت مقدس خدمت به دیگران برای 
بهروزی همگان. به چیزدیگری باورنداشت. درسال ۱۳۶۴ دردانشگاه علوم پزشکی پذیرفته 
شد وگرچه آن را به پایان نبرد. اما تمام زندگی حرفه‌ای خود را درراه بهبودی بیماران سرطانی 
نثارکرد. دریاری به آنها سرا پا نمی‌شناخت و حتی در روزهای اوج بیماری‌کرونا لحظه‌ای از 
انجام وظیفه حرفه‌ای خود کوتاهی نکرد. او در سرزمین سرمایه‌زده» که شماری ازپزشکان را از 
جاده خدمت به بی‌راهه ثروت و مکنت رانده است. به آرمان پورسیناها و رازی‌ها وفادار ماند. 

- حسن ریاضی از سال ۱۳۵۴ فعالیت‌های ادبی 

اری ار زاغا و فرهنگی خود را آغاز کرد و در سال‌های کوتاه اما پر 
تس تخت نمر خود به آفرینش‌های اجتماعی. فرهنگی و ادبی 
گسترده‌ای دست یازید. از آثار او می‌توان به «آنا دیلی 
- آیین نگارش و دستور زبان ترکی آذربایجانی» که 
منتشر شد و مجموعه سه جلدی شناخت‌نامه ناظم 
حکمت و مجموعه اشعار که در دست جاپ است و 
ده‌ها مقاله در نشریه‌های گوناگون و دبیری انجمن ادبی 
فرهنگی حبیب ساهر اشاره کرد. 

با این وجود شاید بتوان پر نمرترین کار ایشان را 
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یادمان 


انتشار منظم فصل‌نامه آذری دانست. او از سال ۱۳۸۲ با سردبیری مجله بین‌المللی ترکی و 
فارس یآذری فصل تازه وشکوفایی را در زندگی فرهنگی خود آغا زکرد. بنیان‌گذار مجله آذری 
استاد بهزاد بهزادی (۱۳۰۶- ۱۳۸۶) پژوهش‌گر و نویسنده برجسته بود. با درگذشت استاد 
بهزادی, این حسن ریاضی بود که راه استاد را ادامه وتکامل داد. 

انسان در جستجو و تلاش جاودانه اش در راه حقبقت زیبا و بزرگ است. 

مجله آذری نمونه‌ای درخشان و کمیاب در مجله‌های فرهنگی و اجتماعی و ادبی میهن 
ماست که می‌تواند الگویی و راهنمایی برای دیگر مجله‌ها و روزنامه‌های دو زبانه درسرزمین 
چند زبانه و چند فرهنگی ما باشد. مجله آذری در نزدیک به بیست سال انتشار پر ثمر خود. 
مردم. فرهنگ. دانش, ادبیات. فرهیختگان و دلاوران آذربایجان پرافتخار را به زان ترکی و 
به زبان فارسی به مردم آذربایجان ایران وجهان شناساند و ثابت کرد که مردم کهنسال ایران که 
به زبان‌ها ی گوناگون سخن می‌گویند. با هم در بلندای تاریخ, فرهنگ, دانش وهنراین سرزمین 
رنحدیده اما پر غرور را آفریده و تکامل بخشیده‌اند. مجله آذری با جاپ مقاله‌های اجتماعی و 
ادبی, نقد کتاب. سینماء تئاتروهنرهای تحسمی وگفتگوبا فرهیختگان علمی وهنری. نه تنها 
به ارتقای آگاهی مردم آذربایجان یاری‌های درخشان کرد بلکه از این طریق توانایی‌های زبان 
ترکی را افزایش داد و آن را برای هم‌سازی با پیشرفت‌های علمی و هنری و ارتباطی مجهزترکرد. 
مجله آذری با جاپ آثار نویسندگاه جوان آذری, به پرورش نسلی از دانشوران و هنرمندان ترک 
زبان یاری رساند و فرهنگ غنی آذربایجان را غنی‌تر کرد و از این طریق فرهنگ مردم ایران را 
هم غنا و توانایی بخشید. سخن در باره خدمات دکتر حسن ریاضی و مجله آذری به پژوهشی 
درخور نیاز داردکه اين مهم بر عهده پژوهشگران, بویژه پژوهشگران جوان است. 

مجله دانش و امید امیدوار و آرزومند است که مجله آذری با پیروی از راه و رسم 
بنیانگذاران خود. زنده یادان. بهزاد بهزادی و حسن ریاضی, راه خود و فرازپویی خود را ادامه 
وه وذرذیگز یخی هی مهن ما تکتیر شود ویرآذرها وخ فرهای تاره بیاند در کتار انز 
درهمیاری با آنها راه تکامل و پیشرفت ایران و پیروزی آرمان‌های استقلال, عدالت اجتماعی 
و آزادی را هموار و هموارترکند. 

آرژومی‌کنيم که‌یاه وتام دکثر خن ریاضی» تا روز ی که آرمان‌های تجیب و شریفی که آو 
دنبال می‌کرد زینت بخش ايران و جهان شود. پایدار بماند. 

آن دم که دمید عاقبت صبح سپید / ما را به شب خاک. سرا شد جاوید 
از یاد مب رآن گل زیبای امید / کزباغ دل خون شده. دستانم چید. 
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